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قدرت نتفوذ و جذب آسان 
حافخل لحلافت و شادابی پو ست 








جاوی عصاره عسل و پادام 
موئز در احیاء و تولبد سلول های پوست 
افزایش ماند کاری زطوبت بر زوی پو ست 





وت صابون کره کاکائو: 
خاوی کره کائائو ۱۰۰ طبیعی 
افز ایش قابلیت ارتجاعی پو ست 
جلو گجری ار جيس و جروک 
مرطوب کننده و ترم کننده پوست های خشک 
موثر در درمان پوست ها ی آسپب دیده درا ثر لور خورشید 
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گفت و گوبافرمانده کل نیروی‌انتظامی ست سا سا سا سا سب سا ۱ | 





گفت و گو با احمدرضاعابد زاده ی 
ایران‌در سال ۱۳۸۶ ا 
داشان ول کي ی کے ت ی م ی 
رفتارها و واکنش‌ها تست تست سب سب سس سس ۱۸ 
نوروزدرجبهه کے ی ی سے ہے سے کے چ ی م ےت تسه 
سفربااتوبوس یا قطار؟ اس رت تس تس در ا 
مشاورخانواده رز 
گفت و گوبارضاصادقی سس سس تست سس سس بت مب سس ۴ 
جاذبه‌هاوزیباییهای‌شهرهای‌ایران سس سا سا سا با سا ۱۳۶ 
مصاحبه خواند نی با خانواده پور حیدری کد A‏ 
ماجراهای خواستگاری بت موس بت ا کے تس بت کے کے کے ا بخ بت بت" ۱۳۳۱۵۱ 
د داد گا یتست تست اهاط نها ات ات ا ۳۱ 
ر پيچ و خم داد کاه 
سیب یی ۲ 
همه‌چیزدرباره طنزاوران تلویزیون سس سس ۳۴ 
شیغل دوم ورزشکاران چیست؟ بات بت سب رحس 2 اسب سرت ۳ ۱7 
تلخ وشیرین سکوب سم مج تسج 17۱ 
هاستان طنز دس تسه سس ق ے ےک کے عم سیب سس رس سم سرت کےا ۱۳:۲ 
آنکه شنید و آنکه نشنید ست تست بت بت سک تس کبس اک سب ی ی ا 
گفتاو گو با از لی دخترالمپیکیایران سس سب سب سس ۴۷ ساعت ٩‏ و ۱۸ 
خبرهای عجیب از دور دنیا سس از د قرقه واثانیه روز 
سرگذشت واقعی خارجی ات سا سا سا ات بت سا ساب سا ساب ۴۶ ۱ ۱ 
sy‏ سس ات سا ات ساب ساب اباب ساب سا سا ۴۸ پنجشنبه افروردین 
سفربه جاده‌عرفال سس سس تست مت تست تست بت تست بت بت سس ساب ساب 0۰۹ AY‏ 
غو لیا ار لا اکا یداد ا iS‏ 
تفویم ۶ماهه‌سال ۱۳۸۷ مس چم سس تست بت بت بت مت مت ماب سب[ (م شمسی مطابق با 
پرسش و پاسخ‌ویژه سب منت بسا متسد نم دمح ت سا ۳( ۱۲ الا ۱۶۳۹ 
دسعیشت غلا هه بیع ول 
داستانهایآلفردهیچکاک 0F‏ هجری قم ری و۲۰ 
پاورقی ایراتی ۵۷ مارس ۲۰۰/۸ میلادی 
گزارش ویژه اس یس سس تست سس سب ۵/۸ 
کو تاه اما خواندنی ازدنیای‌هنر یت تحت ۳۰۱ 
نانیه‌ه‌ای‌به‌یاد ماندنی مس تسب یاس سب سب ۶۲ ۱ ۱ 
ِ«ِِ ی کرک فرار سیدن بهار طبیعت و نوروز و فروردین که امسال با بهار مناسبتهای مبارک ماه ربیع» 
2 از سا ار مس وان م2 ۳ مه کے ۰ ر خمه ۳۹ ۰ 74 ۰ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی س ےا تقارنی متب رک و خوش عطر و بو گرفته» بر همه شما خوانند گان ارجمند مجله دیربای 
a‏ تس ا سس و سم مت ےک ےد £۸ ا م 4 ۰ ۳ ۵ ۸ ۰ ۰ 

ورزشی #۳ - وس سا ۳ ۱ 7 
اا را ی ی ی اطلاعات هفتکی در اغاز شصت و همین سال انتشارش فر حنده و خحسنه باد. 
رمز موفقیت قهرمانان i‏ و سس 
گزارش «بکش و خوشگلم کن) سل سا ۷۴ 
جدول سود وکو و کاکورو ا ی ۷۹ 
جدول ویژه گردشگری سس تست سا سب سس ۸٩‏ 
گفت و گوبامهراوه‌شریفی‌نیا سس سس تست سس ۸۲| 

و گو با بهنوش بختیاری سس سس سس سس ۴ 
ماجراهای واقعی سس تست سس سس سس ۸۶ 
کک کک در 
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شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


مدير مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جوادی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 

اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
کاب ار اراچ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۱۹ - چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۶ 
۴ ربیع الاول ۱۴۲۹ ۱۲ مارچ ۲۰۰۸ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 


تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 





از راست به چپ : محمود اکبرزاده؛ فتح الله جوادی» سمیه داوودبیگی »مینا پیروزیان زهرا گردان» زهرا کو چکی» غزال سر شار» محمد طاهری» 
محمد رضالطفی» > کریم ملکی اب یل ای سای ریت ی ری ی ی در رای ردص 
شهرام امینی» علی کیانی و جعفر گودرزی 

البته این جمع. کلیه کار کنان و نویسند گان و همکاران مجله نیستند اما چه کسانی که دراین جمع حضور دارند 
از در گاه ایزد متعال مل دا رب 
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باد داشت هفته 


محمد امین جوادی 
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سال جد ید و جند دعا 


سال ۸۷ که از راه‌بر سد»مجله ۱۷ ساله‌می‌شود»اولین 
شماره مجله اطلاعات هفتگی دراول‌فروردین ۱۳۲۰ 
منتشرشده‌وبااین حساب مجله اطلاعات هفتگی را 
ار ی را 
مجله همراه ما هستند. در این ميان هستند خوانند گان 
بوده‌اند واین برای مجموعه اطلاعات هفتگی افتخار 


می‌بوسیم و برایشان آرزوی سلامتی داریم. حال در 
میان خوانند گان مجله از ۱۵ سال تا ۷۵سال می توان 
جستجو کرد. (البته خوانند گان مسن تری هم داریم 
گرچه تعدادشان زیاد نیست. اما عمرشان ان‌شاء اه 
زیاد ترباشد) در طول این سالهاهمیشه شماهمراهما 
بوده‌اید و ده‌ها بهار و سال نو آمده و رفته امید آنکه همه 
مااین توفیق‌راپیدا کنيم که‌در گذراین آمدن‌هاورفتن‌ها 











از خداتشکر کنیم 
لحظه تحویل سال وقت شکر ودعااست. 
بیاییم قبل از هر چیز در این لحظه از خد اوند تشکر 
کنیم. به خاطر همه نعمت‌هایی که به ما بخشید 
کرد. همین که فرصت پیدا کردیم یک سال دیگر 
زندگی کنیم شکر دارد. بیاییم شکر کنیم به خاطر 
تمامی داشته‌هایمان و نیز همه آنچه را که خدا 
صلاح ند انسته و نداریم. شک کنیم اگر بنده خوبی 
بودیم و توبه کنیم اگرنافرمانی کرده‌ایم. همینطور 
دراین لحظه دعاکنيم نه فقط برای خود. بلکه 
برای همه. بیمارانی که در بیمارستان در ارزوی 
سلامت‌اند. خد متگزارانی که دراین لحظه در کنار 
خحانواده‌هایشان نیستند» کسانی که به حاطر یک 
خطامحکوم به تحمل حبس شدهاند» پیرانی که 
فرزندانش هستند فرزندانی که 

6 به‌هردلیل ازوالدینشان 
۳ دور ماند ه‌اند. دعا 
کنیم برای زندانیان 


ودر گذرعمر بازنده بازی زند گی نباشیم و از لحظات عمر 
به حوبی استفاده کنیم وبا آمدن‌هربهار مانیز نوشسویمو 
بر ی ی ویر رت موی ی 
وقتی قبل از نو شدن سال قرآن روی سفره راباز می کنیم تا 
راهنماوراهگشای‌ماباشد ووقتیدعای تحویل سال را 
می نحوانیم که دعای حول حالنا است. یعنی تغییر حال ما 
به «احسن الحال» از حد اوند بخواهیم تامددمان کند که 
در سال جدید انسان بهتری شویم انسانی که در کنار همه 
مشغله‌های روزمره‌زند گی و همه دویدن‌هاو سر به طاقچه 
زند گی زدن‌هاو همه پرسه زدنها در کوچه پس کوچه‌های 
گرفتاریه او مشکلات. لختی هم به خود بینديشد وبه 
خدا... و از او طلب کنیم که به انسان بحران زده و سر گشته 
امروزاند کی آرامش هد یه دهد که آرامش» کیمیای زند گی 
امروزماست...ما شهروندانی هستیم که آرمان‌شهرمان‌را 
جستجومی کنیم و اکثرابانشانی‌های غلط که‌دستمان 
است آن رانمی‌يابیم چرا که اگر آدرس صحیح دستمان 
بود این همه حیران و سرگشته نبودیم و از خدا بخواهیم 
که در درد سا ردو ما تست نا 
تاهمه آدرسهای غلط رابه کناری بگذاریم. همه ما به 
دنبال آرامشیم. اما کمتر آن رابه دست می‌آوریم. حالمان 
جند ان خوش نیست جون احسن الحال نیست. پس از «او» 
بخواهیم که حال ما را به احسن الحال تغییر دهد. 

و پایان این سخن کوتاه جند دعااست: 

# خدایا.به مسوولین مادرایت وعقل و تدبیرو 
حکمت و تعهد بیشتری ببخش تا تصمیم‌های د رست ‌تری 


آرزومندان عاشقان, منتظران» داغد اران, مظلومان, 
گرفتاران‌ودعا کنیم برای‌همه گمراهان. به یک صدا 
بخوانیم: یا مقلب القلوب والابصار... 
صبا مهربانی‌فر - کرمانشاه 
+ خدا کند همه عید داشته باشند 
چند سالی است که پد ر خود راازدست‌داده‌ايم و 
چند خواهرو یک برادریم که با مادرمان زند گی می کنیم. 
پدربزرگ و مادربزرگ خود رانیزبه تهران آورده‌ايم چون 
کسی رانداشته‌اند. اما مشکلات اقتصاد ی خودمان که ما 
خواهرهاهمگی دم بخت به حساب می‌آییم باعث شده 
که این بند گان خدا در سن پیری درد نداری و فقر راحس 
کنند و لذا خود خواسته به شهرستان خو د رفته‌اند.مابه‌درد 
خود گرفتاريم و متاسفانه نمی توانیم به آنان کمک کنیم. 
کاش افراد خیری پید اشوند ود راین آستانه‌سال نوبه یاری 
افرادی نظیر ما بشتابند تاماهم عید داشته باشیم. 
م -ر - تهران 
بر کت مادر 
شیخ انصاری در مرگ مادر بسیار گریه می کرد تا آنکه 
بعضی از خواص زبان به تعرض گشودند و شیخ را از این 
کار ملامت کردند. شیخ در جواب آنها گفت: 
-گریه و تاسفم نه‌برای این است که‌مادرراازدست 
داده ام بلکه علتش این است که بسیاری از بلاها به سبب 
وجود او از مادفع می‌شد و چه برکتهایی که از وجود آن 
مخدره غد اوند متعال بر ماارزانی می‌داشت. از فقدان این 
نعمت عظمی متاثر و گریانم. 
فرستنده: مریم پارسا - کوهبنان 


بر رال کر رال ارات کی و 
مرتکب شوند. 

# بارالهاء به ثروتمندان‌ماتوفیق جحشیدن‌لذت 
کنند برای رسیدن به ساحل ارامش معنوی و به فقرای‌ما 
امکانی ببخش تافقرشان را چاره کنند و امکان کسب سهم 
شایسته‌شان از تروت جامعه را پیدا کنند. 

5 حداوندا.» این کشور بز رگ است و مردمان خوبی 
دارد» مهربان معتقد وبافرهنگ اما گرفتاریهاو مشکلاتی 
دامنگیرش شده‌است که‌سد راه‌بزرگی اوست. بارالهاهمه 
این موانع را از پیش پای این کشور و این ملت بردار. 

2 بارالهاء مشکلات اقتصادی این کشور و این ملت را 
درمان کن و به‌متولیان اقتصاد کشو ر حکمت بیشتری‌بیاموز 
تاجامعه رااز تورم و گرانی و افزایش فاصله‌های طبقاتی که 
دشمن همه فضیلت‌های انسانی است. نجات دهند. 

#۶ بار خدایا در سال جد ید به ما توفیقی ده تا بیشتر به 
سوی تو آییم و بیشتر به تو پناه آوریم که تو تنها پناه مطمئن 
همه بی پناهانی وياد تواست که ارامش می‌بخشد ودل‌و 
جان را آرام می کند. 

بار خدایا» سال جد ید رابرای همه ملت و کشور 
سالی پراز برکت و رحمت و فراوانی و نعمت و رفع همه 
گر فتاریها و مشکلات قرار ده. 

ب ی مسرت( ۱ کرش برت درو رون 
وسال نوی امسلل‌بابهارمیلاد مبارکش عطر وبویی 
صد چندان گرفته و پراز خجستگی و مبارکی شده. 


۶ توفیق پرستاری از پد ر و مادر 

پد ری پیر دارم و مادری که سالهاست سکته کرده‌و 
ازناحیهدست وپافلج است و حرف هم نمی‌زند امامن 
وهمسرم و خواهر کوچکترم که او هم متاهل ودارای دو 
فرزند است زاو پرستاری می‌کنیم و حداراشاکریم که 
سایه پد ر و مادر بر سر ماست و همواره از خدا خواسته‌ایم 
که به ما توفیق بد هد تالحظه‌ای از خد مت انهاغفلت نکنيم. 
گر چه سالی که گذشت برایمان سال خوبی نبود. بیماری» 
ناراحتی کتف وفیزیوتراپی‌ه ای متعدد رمقی برایم 
نگذاشت. اما باز هم خداراشکر می کنم که همین توان هم 
باقی مانده است. در این سال جد ید از خدا بخواهیم که به 
همه ما سلامتی بدهد و توفیق کسی حلال و پرستاری از 
بدرومادر. لذاضمن تشکر از شمابرای همه خوانند گان 
مجله سالی خوب آرزو می کنم. از تغییراتی که در مجله 
صورت داده‌اید» بسیار سپاسگزارم و خانواده ما هر هفته 
مق جوا رها ابت دوا ان برای همه هماران 
مجله و نیز خوانند گان مجله که سالهای گذشته بوده‌اند و 
از این دنیا رفته‌اند» ارزوی مغفرت بکنیم. 

مسعود ذوالفقاری -قائم‌شهر 
۶ درس زند گی ۱ 

شب زنیمه گذشته‌بود. پرستاربه مرد جوانی که ان 
طرف تخت ایستاده بود و بانگرانی به پیر مرد بیمار چشم 
دوخته بود نگاهی انداخت. 

پیرمرد قبل از اينکه از هوش برود. مدام پسر خود را 
صدامی زد. 

پرمستار نزد یک پیرمرد شد و آرام‌در گوش او گفت: 








سخن سرد بیر در باره این شماره 

همانطور که ملاحظه می کنید طبق معمول هر سال با 
وجود همه تلاشسی که داشسته‌ايم و باوجود افزایش یک 
فرم ۳۲ صفحه‌ای به صفحات مجله باز هم نتوانستیم 
همه مطالبی را که برای شسماره محص و ص نوروز آماده 
کرده‌بودیم و نیز بر خی از صفحات ثابت مجله رادراین 
ارت ی ی ار 
گزارشهای زندان. ترازو فرهنگ مردم. خواندنیهای 
تاریخی, گزارش رنگی خارجی, درس زند گی» در 
ا اک 
نرسیده‌اند. ضمن اینکه چند مطلب و گزارش که توسط 
خبرنگاران و گزارشگران مجله برای شماره ویژه نوروز 
تدارکدیده شده‌بود جاماند. به هر حال همه ساله در 
شماره‌نوروزی بامشکل کمبود صفحه روبرو هستیم و 
همین مشکل باعث می شو د که نزدیک به ۲۰صفحه اماده 
به جاپ نرسند.بااین همه تلاش مااین بو ده است که 
سس ای ای و دی بر ان کر برع 
قاری ری تس کی اش ار 
مورد پسند قرار گیرد. 

لازم می دانم به سهم خو د از همه همکاران اداری» 
فنی و تحریری‌ام و نیز همه نویسند گان و گزارشگران 
خوب و فعال مجله که برای این شماره زحمت کشید ند 
ودر طول سال صادقانه در خحد مت مجله بوده‌اند. 
1 


پسرت اینجاست او بالاخره آمد. 

بیماربه زحمت چشم هایش راباز کرد و سایه پسرش 
رادید که بیرون جادراکسیژن ایستاده بود. 

بیمارسکته قلبی کرده‌بود ود کترهادیگرامیدی به 
زنده ماندن او ند اشتند. 

قود آوامی دس ر درا د دوا ان یر 
راگرفت. لبخندی زد و چشم هایش رابست. 

پرستار از تخت کنار که دختری روی أن خوابیده بود» 
یک صندلی آورد تامرد جوان روی آن بنشیند. بعد ازاتاق 
بیرون رفت. در حالی که مرد جوان دست پیرمرد را گرفته 
بود و به آرامی نوازش می داد 

نزدیک های صبح حال پیر مرد وخیم شد. مرد جوان 
به سرعت د کمه اضطراری را فشار داد. 

پرستاربا عجله وارد اتاق شد وبه معاینه بیمار پرداخت 
ولی او از دنیا رفته بود. 


ی یک ری بر 
آماده می شد متوجه یک غفلت شد یم و آن هم عدم 
برنامه‌ریزی برای مسابقه قرآنی اطلاعات هفتگی بود 
که تابه حال سه‌دوره آن بر گزارشدهوقراربود که‌در 
شماره مخصوص نوروزهم دوره چهارم آن زار 
شود. این کوتاهی رابر ما ببخشید و در نخستین شماره 
سال جد ید منتظر انتشار سوالات مسابقه قرانی مر حله 
چهارم باشید.سعی مااین است که ان‌شاءالله مسابقات 
قرانی راهر سه ماه یکبار با کیفیت مطلوب تر و سوالات 
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عذ ر خواهی از خوانند گان 


11۱000 


همه مد یران و همکاران عزیزد ربخش های مختلف 
موسسهبز رگ اطلاعات که‌در تمامی امور تدارکاتی 
ومالی و نیز تمام مراحل فنی چاپ» صحافی و توزیع 
رای را ورن کر 
تلاش همه نمایند گان محترم موسسه د رشهرستانهای 
مخت ف و نیز همه فروشند گان ود که‌داران عزیز 
مطبوعاتی هستم ودر پایان ضمن عذرخواهی به 
ار E‏ 
وجود داشته‌باشد وبه چشم شمابیاید لازم می‌دانم از 
همه شما خوانند گان صمیمی و خوب مجله قد یمی 
اطلاعات هفتگی که همواره یار و پاور ما بوده‌اید و نیز 
از همه خبرنگاران فعالمان در شهرستانها و همچنین 
خبرنگاران افتخاری مجله و نیز خوانند گان ساعی و 
کوشای مجله که بانوشتن صد هانامه و ارائه صد ها 
مقاله و خرو گزارش هم_کاری صمیمانه‌ای با ما 
داشته‌اند, قدردانی و سپاسگزاری کنم. 

ضمناباید به اطلاع شسما گرامیان برسانم که شماره 
بعد ی مجله جهارشنبه ۱ "فروردین ۱۳۸۷منتشر خواهد 
شد وبهای آن رانیز پس از دو سال ثبات قیمت. با وجود 
افزایش شدید قیمت تمام شده مجله تنها ۵۰۰ ريال 
افزايش داده‌ایم. یعنی بهای مجله در سال جد ید ۳۰۰۰ 
ريال خواهد بود. 

ETS‏ ال را 
ومب‌ارک و فر خن ده‌همراه‌بابرکت و صحت وسلامت 
تا 





مرد جوان با ناراحتی رو به پرستار کرد و پرسید: 
کار شنم توا 

مرد جوان گفت: نه دیشب که برای عیادت 
دخترم امد م‌ برای اولین باربود که اورامی دیدم. 
بعد به تخت کناری که د خترش روی ان خوابیده 
بود. اشاره کر د. 
نگفتی که پسرش نیستی؟ 

مرد پاسخ داد: فهمیدم که پیرمرد می خواهد قبل 
از مردن پسرش راببیند» ولی او نیامده‌بود. آن لحظه 
که‌دستم را گرفت. فهمیدم که‌او آن قدربیماراست که 
نمی تواند من راازپسرش تشخیص دهد. من می دانستم 
که او در ان لحظه چه قدر به من احتیاح دارد... 

سیاوش خاکسار از شیراز 


/ 


N) ۱ 


داد 


تازه ترو عمیق‌تر تقدیم حضورش ما کنیم و البته این 
قول‌رامی‌دهیم که هم تعد اد برند گان مسابقه‌را 
افزایش دهیم و هم میزان جوایز آن‌را. پس با اظهار 
تاسف به حاط این بد عهد ی. به اطلاع خوانند گان 
محترم می‌رسانيم که در شماره بعد ی مسابقه قرآنی 
بر گزار خواهد شد. 

خد اوند به همه ما توفیق دهد تاهمواره‌همراه 
قرآنباشیم وه رگزبین ماو قرآن به عنوان‌بهترین 
راهنما و بهترین هادی جدایی نیفتد. 


۳ 





خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی و با تبریک فرارسیدن بهار طبیعت و سال نو و 
با ارزوی سالی مبارک و فرخنده وبا بر کت برای همه 
شما و با پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 
هر هفته جند ین نامه همراه با مطلب و مقاله برای من 
می‌فرستند. تشکر کنم. از جمله آقایان: نورالّه حواجات 
ازاهواز محسن ذوالفقاری ازساوه. ذکریا اقابابایی از 
ک کالم مل صان اه ار قار لد ران ار مان غاا 
رشت. مسعود ذوالفقاری از قائم شهر احمد صابری 
و غلامعلی قاضی شهرضااز شهرضا و عباس عابد از 

#یعقوب آروند -رشت 
هیچ نسخه اضافه‌ای از آن نداریم تا تقد یمتان کنیم. 

# على مهاحر صفا - گجساران 
گفته‌اید در آغاز سال نو در کنار خانه‌تکانی منزل» 

# رضااسکندری -رامهرمز 

از توضیح فنی ارائه شدهدرمورداشعه فرابنفش متشکرم. 
مطلب شمارا به نویسنده ان بخش ارجاع می‌دهم. 

# سمیه عابد - اند پشه 
برخی معنای دیگری گر فته و متاسفانه با فلس فه اصلی 
فاصله دارد. بخصوص مزاحمت‌هایی که برای مردم 
ایجاد می کند. قابل تو جیه نیست. 

# حسین جعفری -یزد ۱ 

مطالبی خوبی برایم فرستادید. یکی از انها در شماره 
ایند ه به چاپ خواهد رسید. 

٭# باقر اریایی فر -ساری 

نمونه‌ای از تحقیقات و گزارشهای خود رابرایمان 
بفرستید. حتما پس از بررسی از آن استفاده خواهیم کرد. 

# منصور مظفری - ایرانشهر 

از لطف شما متشکرم. ان‌شاءالله در سال جد ید حتما 
شاهد صفحه خواند نیهای تاریخی خواهید بود. 

٭ هما مرشد - تهران 
تبریک زیبایی که برایم فرستاده‌اید. 
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برق سکه 
آخرین روزهای مهر ۸۶ بهای سکه‌های طرح 
می‌رسید و در آخرین روزهای اسفند ۸۶ تنهادر 
رف ۰ روز.س که بهارازادی باطرح قد یم 
حدود ۰ هزار تومان» د ست به د ست می جر خد. 
عرضه سکه طلاد ر بازار کرده و سکه‌های خود را 
E a‏ 
دردنیاهم اتفاق کم‌نظیری افتاد وبر خلاف چند 
ماه گذشته که بهای طلابه شدت قصد بالارفتن 
کو تا ت کسها ا ا س ا 
یا کاهش قابل توجهی یافته است. 


«صحبت های یک یو لساز » 


یک ایرانی به نام «بیژن» یک محصول به نام عطر 
(بیژن» و یک «(شهرت جهانی» اما جطور؟... 

ازمیان انسانهای امروز تقریبا تمام آنهارامی‌شود 
به چشم یک مصرف کننده یا یک خریداردید. تمام 
انسانهابه طور روزانه جیزهایی می خرند و استفاده 
می کنند هر کد ام به تناسب قد رت خرید شأن و 
توانایی که در حرج کردن پول دارند. تولید کنند گان 
زیادی هم در جهان کار می کنند که برای همین گروه 
از مردم چیزهایی تولید کنند وبه آنهابفروشند. خیلی 
احتیاجی هم به فکر کردن نیست. چین عزیز امروز 
همین کار رادر دنیا می کند. تولید تمام کالاهای‌روی 
زمین البته به پایین ترین قیمت برای انها که بیشتر به 
فکرقیمت کالا هستند و جیبشان تا کیفیت جنس و 
دوام آن.امادر کناراین گروه کسانی هم هستند که 
به نتیجه دیگری رسیده‌اند. به جای تولید فراوان 
برای مصرف کنند گان پرشمار اینان» تولید کالاهای 
خاص ومحد ود برای‌افراد کم تعد اد راانتخاب 
کر وال کیان کشا وتان ان سے اما یوی 
کر اک رو رت بارا ااا 
انگلیس سلطان برونشی» «بیل گیتس» 
7 صاحب مایکروسافت پرنس چارلز 
و کسانی‌مانند اينهاهم 
جج کم به کالاهایی احتیاج 














اند کی صبر باعت خواهد شد 
تااز ریخته شدن آب بیشتر به 
اسیاب این روزهای پررونق 
بورس بازان جلوگیری شود 





پس بهای این روزهای 
طلا در بازار حاصل دسترنج 
قشرشریف دلال وبورس 
بازان است. درحالی که بهای 
طلادر جهان روبه کاهش 
است و هزاران‌سکه جد ید هر 
روزازسوی بانک کار گشایی 
فارد را ری سوه دولت 
وبانک مرک زی‌البته‌دراین 
پس ‌آزرشد قیمت. تازه اقایانی دست به کار ورود 
آغاز نمی کنند پا اينکه هنوز با و جود بخشنامه بانک 
معن‌اداری‌دارد درحالی که طبق بخشنامه تمام 
صراف ان و واحد های مجاز خرید و فروش سکه 
رب و ر وی شک را رادى با دای 
این معنی که دولت عزیز توان کنترل اجرای صحیح 





این بخشنامه راندارد وبورس بازان‌ازاین فرصت 
سوءاستفاده می کنند و بهای سکه طرح قدیم راتا 
حدود ۶۰هزار تومان‌بالاترازدیگر سکه‌هاخرید 
وفروش می کنند. می توان احتمال داد که پس از 
فرو کش کردن تب قیمت‌های‌سکه درشبهای 
سال نوءبهای سکه به شرایط طبیعی باز گر د د» پس 
مصرف کنند گان واقعی می توانند اند کی صبر کنند 
تاهم بابهای بهتری خرید کنند وهم آب د ر آسیاب 
این روزهای پررونق دلالان وبورس بازان نريخته 
باشند. 


دارند. از جمله‌این کالاهایکی‌هم عطر واد و کلن.قدرت 
خرید این عده حتی قابل قباس با افراد عادی نیست» پس 
اگر کسی بتواند این طور مشتریانی برای خود دست و پا 
کند تجارت تضمین شده و پرسودی رابه چنگ آورده 
است. یک ایرانی به نام بیژن این کاررا کردهاست واز 
انتخاب خود هم بسیارراضی به نظر می رسد .بیژن امروز 
یکی از تولید کنند گان‌وفروشند گان گران‌ترین کالاها 
در خانواده‌ای بسیار ثر وتمند متولد شد در تهران.در 
تی یش فل دوا ماف ا ا 
ثروتمند ترین‌ها بود ند. تعداد زیادی از مشتریانش را 
آدمهای پولدار چطوراست و چطور می شود تو جه آنها 
سالانه‌اش نزدیک به «سیصد میلیارد تومان» است و 
مالک یکی از بزرگترین و سحرآمیزترین فروشگاههای 
نیویورک در ایالات متحده امریکا. 

درهای این فروشگاه تنهابرای مشتریان خاص 
باز می‌شسود. بیژن یک هواپیمای خصوصی دارد بااین 
هواپیما؛ خود شخصادر اینسوی و انسوی جهان به 
سراغ مشتریانی می‌رود که به هر دلیل نمی توانند به 
فروشگاه‌اودر نیویورک بیایند.بااین سفرهابه خانه 
ومحل کارمشتریان‌ثروتمند خود می‌رود تابرایشان 


مشغولند و درآمدهای کلانی هم ازاو کسب می کنند. 
حرفه ای چندی قبل این پولسازایرانی راباهم مرور 
می‌کنیم:«از کود کی احساس می کردم آدم‌مشهوری 
می‌شسوم. پد رم می‌خواست پزشک یا وکیل باشم.ابتدا 
رشته مهندسی رادردانشگاه شر کت می کردم اما پس 
از مد تی درامریکارشته بازاریابی راانتخاب کردم 
وبه‌این فکرافتادم که مرک ز«مد»جهان راازاروپابه 
آمریکامنتقل کنم. امروز تک تک مشتریانم راازنزدیک 
می‌شناسم و برایشان بسپاراهمیت قائل هستم.اولین 
نمانشگاه‌رآدز ۰سال قبل, در مکانی تر تیب دادم که 
میزهایی از سنگ مرمر کمیاب داشت و کسانی مثل 
پاد شاه اسپانیاء شاه ارد نو سلطان بر ونئی برای دیدن 
نمونه‌های مد من به آنجا آمده‌بودند.دراین نمایشگاه 
ابتدامن و همکارانم از مشتریان سوالاتی درباره آنچه 
می خواهند یالباسی که می پسند ند پر سید یم تابا جواب 
این سوالات لباس باعطرد لخواهشان راطراحی کنیم. 
دراین نمایشگاه «رونالد ریگان» رئیس جمهور اسبق 
آمریکااز من لباسی کرم خواست و من لباسی با پارچه 
جین و آستری از پوست برایش طراحی و تولید کرد م. 
و 
سهبرابربهای پا رچه رابه انهامی‌د هم تاانحصار ان 
نوع‌پارچه را تنهادراختیارمن قراردهند و طراح و 
تولید کنندهدیگری‌امکان دسترسی به پارچه‌هایی 
شبیه پارجه‌های مصرفی من راند اشته‌باشد. امروز 
هیچ نیازی به هفت روز کار کردن در هفته ند ارم اما 
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پیشکویی ۸۷ 

مجلس جدید با نمایند گان جدید. 
دید گاههاء شعارهاو برنامه‌های جدید. 
اولین اتفاق سال جدید خواهد بود. 
مجلسی که به هرحال می توان امید 
بسیاری به کارشناسان و متخصصانش 
بست. آنها که نبو دند ازاین دوره آمده‌اند 
و انها که‌بودند حالا تجربه بیشتری جمع 
نتاس باس 

واماد ر آمریکا جرج دبلیوبوش هم 
پس از تابلوی زشتی که از خود به تاریخ 
هدیه کرد می‌رود وازییش‌بینی‌ها 
می توان‌مطمشن بود که حزب‌اوو 
کاندیدای اول حزب او.به‌دلیل خرابکاریهای فراوان 
«(جرج» در انتخابات شکست خواهد خورد. 

جانشین او در صندلی ریاست جمهوری آمریکا 
از حزب دمکراتی خواهد بود که یا خانم کلینتون از 
انسو نامزد خواهد شد یااقای «باراک حسین اویاما). 
هر چند هیچ یک کسانی نیستند که بتوان صفت عنصر 
مطلوب رابه ایشان اعطا کرد می توان گفت که‌هر 
دوازماجراجویی‌هاووحشی گریهای بوش به دور 
0 ومرد سیاهپوست آمریکایی اگررئیس 
جمهورامریکا شود که هیچ احتمالش کم نیست. 
تغییبرات جالبی درایالات متحده امریکاراباید به 
انتظار نشست. و اماد ر عر صه اقتصاد و نفت اتفاقات 
عجیبی افتاده است. برای خرید هر بشکه از نفت 
ایران خارجیهادست کم ۰۸ دلار می‌دهتلو‌این 





اگر ایرانیان انتظار تورمی رادر 


خود مهار کنند. افسار تورم در 
| سال جد ید کشید ه خواهد شد 





از روز خلق بشر تا امروز بی‌سابقه است. درآمدی که 
نوید روزهای خوب رآمی‌دهد. سهمیه‌بند ی بنزین 
هم دیگر به سختی سال ۸۶نیست. 

گرانتدراماانقد ربنزین دربازارسیاه‌قبلار يخته‌و 
فروخته‌شده که نباید از تورم آن چندان ترسید 
گرانی بنزین در ۶ماه گذشته اثرات تورمی رادرروی 
کالاها گذارده است. می توانید نگاهی به اتیکت جند 
فروشگاه اندازید. هر چند باید از تورمی ترسید که 


ممکن است‌درسال ۸۷بلای تت 
بانک مر کزی پذیرفت که اعلام 
کند حداقل ۱۸ درصد است و 
اگر مردم نتوانند انتظار تورمی 
شدن کالاهایی نشوند که خحودشان 
عامل عرضه آن در جامعه هستند شاید 
اف ورف از ان کته سود 
۹ درابتدای سال ٩۷‏ بیش از دولت 
7 و مجلس» خود مردم می توانند مراقب 
نرخ تورم باشند وهریک ازهراس بالا 
بردن قيمت‌هاتوسط دیگران»بهای کالای خود را 
گران نکنند تا در ابتدای سال ۸۷هوای حوش بهار با 
شرایط خوشایند اقتصادی همراه شود. 
ایران‌البته‌مذاکراتش رابا گروه ۵+۱(ارویاییها) 
قطم کرده و راه‌مذاکره را تنهادر قالب آژانس 
هسته‌ای بین‌الملل پذ یرفته است اماد و خط موازی 
با هم درحال پیشروی هستند. امریکاو رفقایش 
قطعنامه سوم راعلیه ایران در شورای امنیت تصویب 
می کنند و فشارهای بیشتری برایران وارد می‌شود» 
اما امید واری فراوانی هم هست که این فشارهابا 
گزارش خو بآژانس ازاین پس دست کم سیر نزولی 
داشته باشند وایرانیان بتوانند بااین دستاوردبا 
آسود گی خیال بیشتری در جامعه جهانی زند گی 











حساب جداگانه‌ای باز کرده‌ام. به علم 


به دلیل طراحی و ساخت عطر و اد وکلن 


ادن اب اد ۳ 
بل ر دی بیژن جایزه (€1 N05‏ تب را گرفته‌ام 
سالی سبصد ۳ e‏ 1 
۰ھ و درام دم از تولید و طراحی عطر ۱۰ 
میلیارد تومان برابردرآمدم‌ازطراحی و تولید لباس 
: ذْ ۹ روز : فنا سی میلیارد تومان‌د رسال د رامدد ارم. 
۸ دارم دست کم «چها رصد میلیون تومان» 
سلطان برونتی | ست.درهای فروشگاه بیست و چهار 
و شاه اسپانیا ساعته با زهستند ودیوارهای‌سفیدرنگ 
و رئیس جمهور فروشگاه‌هم که نشانه ماست. هر هفته 

آمریکااز ۴ رنگ‌آمیزی دوباره می‌شوند. 


ثروت خانواد گی مارابسیاری 
داشته‌اند ودارند ولی تلاش شبانه‌روزی 


من‌ونوآوری و خلاقیت. «بیژن) امروز 
راساخته است. 

روزی یکی از میلیونرهای آفریقایی 
به مغازه‌ام امد .از محیط انجابسیارراضی 
بودوقدم زد واجناس راباولع ن‌گاه‌می کرد.ناگهان 
حالش به‌هم خورد وروی زمین افتاد و آنچه خورده 
بود راروی بهترین اجناس من بر گرداند. وضع بسیار 





باعشق فراوان تمام هفت روزهفته را کار می کنم و 
خسته نمی شوم. این روزها تولیداتی برای افراد متوسط 
جامعه هم دارم اما همچنان برای پولد ارترین‌های دنیا 


بدی‌برای جنسهای گران قیمت فروشگاه پیش آمد 
و خدمتکاران و فروشند کان خواستند بلافاصله آنها 
را تمیز کنند. به آنها فهماندم که هیچ حرکتی نکنند. 
میلیونر آفریقایی زمانی که حالش خوب شد تشکر 
کرد نزد یک به ۷۰۰میلیون تومان از مغازه خرید کرد 
ورفت.به‌همکارانم گفتم.زمانی که حریداروارد 
مغازه می شسود. مالک فروشگاه است چرا که به طور 
بالقوه می تواند هرچه هست را خریداری کند. 

.. درایران ماهم هفته گذشته دستورالعملی ۷ 
ماده‌ای صادر شد از سوی فوه فضاییه تاحمایت 
ازسرمایه گذاری شکل قانونمندی بیابد تاهمگان 
بدانند قانون و قوای حاکم در ایران هم از سرمایه‌دار 
و سرمایه گذار و سرمایه گذاری سالم و مولد. قصد 
حمایت جدی دارد. بد ون اينکه بخواهیم قضاوتی 
درباره‌این ایرانی پولسازآن‌سوی آب و موضعش 
داشته باشیم فقط د ید گاهش رامطرح می کنیم که 
معتقد است:می گوید:پول و خریداران» وطن و 
ملیت ویژه‌ای ندارند» پس به امن ترین؛ مطمئن ترین 
و آرام‌تریسن نقطه زمین کوچ می کنند. اگربه ثروت 
بی‌احترامی کنید. برای ان خط و نشان بکشید وان 
رادر جای نامناسب خرح کنید. بیلیاقتی خود رادر 
حفظ پول اثبات کرده‌اید پول وثروت. اینطور به 
سراغ شما نمی آید. 


4 »۱ 
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هفته گذشته بخش نخست مصاحبه اختصاصی مجله اطلاعات هفتگی با سردار 


مناسیت دارد. به صورت مستقل تقد یم شما می شود. 


فرمانده ناجا و ورزش 

# شنیده‌ایم میانه خوبی با ورزش دارید. در این 
صورت جریان تیم‌های پاس و ابومسلم چه بود؟ 

## ابت دابگویم که در جوانی کشتی گیر بودم 
sy‏ هاستقلال (تاج سابق) د روزن ۵۷ کیلو 
کشتی میگرفتم. با آقایان گاره منوچهر اسماعیل‌زاده. 
فره‌وشی و محمد رضایی کشتی می گرفتم. 

مربی من آقای گیوه‌چی معروف بود. حتی یک 
بار عضو تیم نوجوانان کشستی تهران بودم امادر یکی 
از مسابقات کش ور چهارانگشت دستم صد مه دید و 
دیگر کشتی نرفتم. 

در جبهه‌ها که بودم در سردشت و... سر ناهار در 
فوتبال شسرطبندی می کردم و یا کشتی می‌گرفتم.الان 
هم با برخی از دوستان (اشاره به نگارنده) هفته‌ای دو 
بار فوتسال بازی می کنم. 

2 # درباره تیم های فوتبال پاس و ابومسلم بگویید 

زد ما درباه تیم‌های فوتبال پاس و ایومسلم باد 
کی این دو تیم رابا تدبیر واگذار کردم. با وجود این 
دروا ای | 
Ee‏ 

نیروی انتظامی وظیفه ندارد بودجه‌اش رادر 
خای دیگری صرف کند.با کار واگ ذارق این دو 
تیم به استاند اری همدان و شخص شفق ابومسلم را 
با هماهنگی سازمان تربیت بدنی کشور به سرانجام 
رساندیم. البق هة کمک و حمایت آنها مهم بود. حالا 
دو تیم روی پایشان ایستاده اند و نیروی انتظامی از 
بودجه‌اش برای انها هزینه نمی کند. 

الحمد له الان دو تیم روی خط آماد گی و صعود 
درلیگ برترقراردارند.اوایل شسفق شسخصی امتیاز 
ابومسلم را خرید. مردم مشهد حامی تیم بودند. او در 
زمان فرماندهی امیر لطفیان می گفت نیروی انتظامی به 
ابومسلم کمک کند و سردار لطفیان به او کمک کرد تا 
تیم از بحران حارج شاه . بعدا که بنده آمدم به من گفت 
اسناد باشگاه از آن من است. 










آقای شسفق تحویل گرفت و رالات 
YT‏ 
1 و رویراه است. 





الها اران كدرو دوسا 


A‏ ی 


# شما طی جند سال خد مت د ر ناجاآیا از تعطیلات 
۰ 

# # بنده تیرماه سال ۸۴ طی حکمی از سوی مقام 
معظم رهبری در ناجا مش فول کار شاد م.طی دوسال 
گذشته می توانم بگویم فقط چند روز ازمر خصی خود م 
استفاده کردم که به تعداد انگشستان دست نمی رسد. 
بالااخره بن ده و یاسایر فرماندهان مجبور هستیم 
مد یریت کنیم البته دو سه روز اول سال نو بنده در 
همین جا (ستاد کل) هستم. سال گذشته در ایام نوروز 
برای سر کشی به جاده ها صبح‌های زود از خانه بیرون 
می‌زدم و توسط بالگرد بر جاده‌ها نظارت می کردم و یا 
به چند استان سر زدم. حتی یادم هست در جاده‌های 
سمنان قم» جاده ساوه» چالوس اصفهان, هراز و... 
می‌رفتیسم و رفت وبرگشت ما ۴ -۵ساعت طول 
می‌کشید. طی این مدت چند پاسگاه رابازد ید کردم 
و وقت ناهار به خانه می‌آمدم. البته در سفربه اصفهان 
همراه خانواده‌ام بودم. با بالگرد به نیرء ارد کان و نایین 
هم رفتم و به پاسگاه‌ه؛ واحد ها و اقامتگاههای مردمی 
سرکشی کردم. اینگونه نیست که در تعطیلات نوروزی 
و سایر تعطیلات دراین جا ویاخانه باشم وقت داشته 
باشم و ضروری باشد یفین بدانید حتمابه واحدهاو 
پاسگاههای راهی حتما س رکشی می کنم و در جریان 
کار آنها قرار می گیرم. حتی شده که به اقامتگاههای 
مردم نیز سر کشی کردم و اگر آنان با مساله‌ای و مشکلی 
مواجه‌بودند تاحد توانم ومقدورات دررفع انها 
تلاش کرده‌ام. به هن‌گام زلزله لرستان نیز وقتی در 
اصفهان بودم. به مناطق زلزله رفتم و حتی به بوشهر 
بندر گناوه و شیراز نیز سر زدم. البته خانواده‌ام از طریق 
زمینی و جاده به اصفهان آمده بودند. ان روزهاء هم کار 
وهم مدیریت وهم سرکشی به واحدهابود. بازدیدهابا 
لباس فرم است و اما با خانواده با لباس شخصی. حتی 
یادم هست سال گذشته عمل جراحی داشتم» درست 
شب ۲۹ اسفند. در بیمارستان سه روز بستری شد م. 
بعد از عمل جراحی:دکترگفتهبود بای اسستراحت 
کنی و سفر نروی, ما نمی توانستم ببینمپرسنل مشغول 
کارند و من در بیمارستان بستری. بنابراین همراه 
خانواده و بچه‌هايم به استان هرمز گان» شیراز و... رفتم 
تا چا ھا یم اجا س تکل سین یی را 
نوروز سال گذشته ما اینگونه گذشت 





پلیس و تعطیلات نوروزی 
# سال نو قطعا برای شما رنگ و بوی د یگری دارد. 

اعد نم تا زیاد از تعطیلات استفاده کنید؟ 

# # ولا بنده پیشا پیش نوروز و سال نورابه همه 
هموطنان عزیزم تبریک عرض می کنم و آرزوی سالی 
موفقیت آمیز از همه نظر برای یکایک آنان دارم. امادر 
مورد نیروی انتظامی»دراین ایام کارش فرق می کند. 
نیروهای ماباید برای مرد م‌امنیت ایجاد کنند البته بخشی 
از نیروه ای پلیس در تعطیلات نوروز, اصلا تعطیلات 
ندارند یعنی در خدمت مردم هستند. خصوصا در 
راههاء اماکن, خیابانهاء ترافیک و نظایر آن, 

مادرایام نوروز شیفت‌های گوناگون داریم 
افرادی را تحت عنوان ناظر یا مامور به برخی استانها 
اعزام می کنیم» خصو صاد ربرخی استانهای میهمان پذ یر 
و مسافرپذیر چون مشهد. اصفهان» هرمز گان» فارسء 
سواحل جنوب و... طبق تقسیم‌بندی‌های ما امسال 
یکسوم نیروها سر خدمت هستند. یعنی این نیروها 
از ۲۷ اسفنده ماه ۱۵1۸۶ فروردین ۸۷در ۲شیفت 
۶ساعته کاری سر کار هستند و در خد مت مردم. 
البته پرسنل ناجا نیز همانند سایر مردم خانواده دارند 
وانهانیز علاقه دارند از تعطیلات نوروزی استفاده 
کنند. پرسنل مابه‌رغم کار زیاد از این وضع ناراحت 
نیستند اما ابراز لطف مردم و یک «خسته نباشید» افراد 
جامعه ما؛ حستگی را از آنهارفع خواهد کرد. سال 
گذشته پرسنل مادرایام ۲۰روز کار سخت نوروز 
فقط سه روز به مرخصی رفتند. یعنی آنها تعطیلات 
نوروزرادر خد مت مردم بودن د.دراینگونه مواقع 
تمامی نیروه ای انتظامی را بسیج می کنیم» حتی 
نیروهای آموزشی و پشستیبانی درایام نوروز, تعطیل 
نیستند و سر کارند و اماده خد مات رسانی به مرد م تا 
مردم خوب ما تعطیلات نوروزی خوب و شادی رابه 
همراه خانواده‌هایشان سپری کنند و از ماراضی باشند. 
سارقان و دزدان و ارادل و اوباش بدانند در ایام نوروز 
اگر انان بخواهند شرارت و دزدی کنند با انان به شدت 
برخورد خواهد شد. شخصامعتقدم نوروز چیز خوبی 
است. ناراحتی‌ها و کدورت ه از بین می‌رود. مردم 
لباس نو می‌پوشند. طبیعت و هوازیبا است. حتی در 
ایام تعطیلات نوروز جرایم پایین می آید. دعواو مرافعه 
و تن بان است: 


وظایف پلیس در تعطیلات نوروزی 
# عید نوروزنزدیک است و مرد م درپی مسافرت 
هستند. نیسروی انتظامی بسرای این ایام جه تد ابیری 
اند یشیده است؟ 


کشور بیشتر می‌شود. ما طی این تعطیلات باید به مرد م 
در خد مت مردم است. همه کارکنان ستاد هم برای 
وپشتیبانی در صحنه ماموریت هستند به این ترتیب 
عمده نیروی ستادی. آموزشی و پشتیبانی در ماموریت 
هستند.اما کار کنان رادر سه شیفت تقسیم کردیم تایک 
شیفت حداقل فرصت کنند با خانواده باشند. چون به 
خانواده کارمندان نیروی انتظامی نیز توجه داریم. 


بنده نسبتی با رئیس جمهور ند ارم 
# به سبب بچه محلی با رئیس جمهور شایع شده 
که شما باجناق آقای احمدی‌نذاد هستید. آیا این شایعه 


صحت دارد؟ 


رئیس جمهور کشور بچه محل ما 
هستند. بنده متولد خیابان تهران‌نو 
در محله مسجد کمیل هستم اما 
ا کت متاا رش از 
هیچگونه نسبتی ن دارم الا اینکه 
شهرت هر دوی ما «احمدی)» دارد. 
وقتی که‌آقای احمدی‌نزاد شهردار 
تهران بود.بنده فرمانده بسیج تهران 
بودم. در ان زمانها به واسطه کاری 
ملاقات‌هایی با یکد یگر داشتیم.در 
زمان اقای احمدی‌نژاد شهرداری پشتیبانی خوبی برای 
مابود. در حال حاضر نیز تعامل نحوبی باایشان دارم 
oe‏ یمام 
مخدر دائمابا هم جلسات مشورتی داریم. 
خاطر ه‌ها 
# ممکن است جند خاطره از دوران نو جوانی» 


جوانی و يا خد مت و جبهه‌های دفاع معد س برای 
خوانند گان تعریف کنید؟ 


LINN 
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بگویم. اولی اینکه بدانید اواخر سال ۶ بود. دوران 
تظاهرات مردم عليه رژیم شاه وقتی کشتار مردم قم و 
تبریز توسط سربازان رژیم شاه در شهرهای تبریز و قم 
رخ داد حسی درمن ایجاد شد که باید من هم کاری 
تهران به قم رفتم و شدم طلبه تازمان پیروزی انقلاب 
انقلابی در من زیاد شده بود فوری جدذب کمیته 
انقلاب اسلامی شدم. آنگاه پس از مد تی که سپاه 


سس 4 سے کے دس لح 
کے 


تشکیل شد - حد ود اواخر سال ۵۸ - به سپاه پیوستم 
وازهمان روزهای عضویت در سپا مامور به خد مت 
در خرمشهرو کردستان و... شدم و درزمان جنگ 
نیز در فاطق مال و شسمال غر تب وسال ا خر جک 
در منطقه جنوب کشور در عملیاتهای بسیاری حاضر 
بودم و... اما وقتی در جبهه‌های دفاع مقدس بودم» یک 
مقداری با بچه‌ها شلوغ بوديم یعنی بیکار نمی توانستم 
ار ی ی 
جنگ وزن بدنم ۰ ۵ کیلو بود. چون کشتی گیر هم 
بودم برخی از بچه هاراسر کار می گذاشتیم. برخی از 
دوستان بر خی بچه‌هاراشیرمی کردند که سرناهاربا 
من کشتی بگیرند -آنهم شرطبندی -آنهانمی دانستند 
که من با فنون کشتی آشناهستم» بامن گلاویز می‌شد ند 
و خحلاصه انهارا مغلوب می کردم و بعدا که می‌فهمید ند 
رودست خورده‌اند. کلی مزاح می کرديم. جالب اينکه 


ناهار مجانی تمام می‌شدا! 
# شماارزیابی مطمثنی از عملکرد ناحاو میزان 
رضایت‌مندی مردم دارید؟ 





افکار عمومی همواره در سه دوره زمانی قبل» حین و 
بعد از اجرا توسط مرکز افکارسنجی ناجا مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. البته علاوه بر مر کز افکارسنجی ناجا به 
ویژه در مورد طرح ارتقاء امنیت اجتماعی. موسسات 
نظرسنجی متعد د معتبر دیگری نیز اقدام به نظرسنجی 
کرده‌اند که نتایج حاصل از تمام این نظرسنجی‌ها تقریبا 
هماهنگ است. برخی از یافته‌های نظرسنجی‌های فوق 
عبارتند از: 

۱-درتمامی نظرسنجی‌هااصل اجرای طرح ار تقای 
امنیت اجتماعی به عنوان یک ضرورت اجتماعی مورد 
تاکید واقع شده‌است.میزان آنها از ۷۵درصد بالاتر 
اس 

۲-دربرخورد بااراذل و اوباش نیز ۹۸درصد مرد م 
موافق بودند و هستند. 

۳- در تمامی نظرسنجی‌ها موضوعات مورد 
توجه ط رح وبا پوشسیءارادل و اوباشنز مامت 
تعرض به حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها به عنوان 
مشکلات جامعه مورد تاکید قرار گرفته است. 

۴-درنظرسنجی‌های فوق برخوردهای قاطع با 
اراذل و اوباش» مزاحمین نوامیس مردم و متعرضین به 
حریم خحصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. 


ر ۵۵ 


لا اسر ۳۳۱۹ سس 


۵-در نظرسنجی‌های صورت گرفته 
آثار مثبت طرح بر امنیست جامعه مورد 
تاکتله فر ار گر اس 

## حالا برسسیم به بحث امنیت مرزها. ۸ 
ایران کشوری است که مرزهای طولانی 1 
با همسایگان دارد و مشسکلاتی هم در 
مرزها به وجود می‌اید. برای امنیت مرزها 
جه برنامه‌هایی صورت داده‌اید؟ 

# # مرزهای کشورمان مسائل و 
ویژگی‌های متفاوتی دارد. بی‌ثباتی برخی دولتهای 
همس‌ایه بسزرگ و طولانی بودن مرزه او کم لطفی 
همسایگان از جمله مشکلات ماست. خصوصا 
مرزهای افغانستان. دولت افغانستان کنترلی بر 
مرزها حصوصا مرزهای ایران ندارد. کنترل بخشی 
از مرزهای این کشور در اختیار طالبان است. ثبات در 
مرزهای عراق رو به بهبود است و آثار آن روی امنیت 
کشور و حصوصا مرزهای ما اثر می گذارد. اما در مرز 
کردستان عراق گاهی مشروبات الکلی به سوی ایران 
قاچاق می‌شود. به هرحال معتقد م وقتی مرزهای ما 
برای انها ایمن است. انها نیز باید 
مرژهایشان راایمن کد یات 
مارادرنظربگیرند.وقتی‌مامرزهای 
عراق راامن وباثبات کردیم»دولت 
عراق نیز باید کمک و تلاش کند 
فا ات وتاب ان تاودا 
دغدغه‌ای از مرزاین کشور ند اشته 
باشیم. مرزهای ترکیه باثبات تر و 
بهتر است. اما در کردستان دجار 
مشکل است. اما مرزهای پاکستان 
باایران دراولویت این کشور 
نیست . اولویت امنیتی این کشور 
مرزهایش با هند و بعد افغانستان است. پاکستانی‌ها 
سرمایه گذاری قابل توجهی نمی کنند. یعنی ما آنگونه 
که انتظار داریم نیست یعنی سرریز مسائل آنها وارد 
کشورمامی‌شود. برعکس هیچکدامشان مدعی 
نیستند که تهد یدی از طرف مرزهای ما متوجه آنها 
است. مرزهای ما برای همه کشورهای همسایه‌امان 
مرزهای امن و ثبات است و هیچ تهدیدی از مرزهای 
کشور ما متوجه هیچ کشوری در همسایگی ما نیست. 
برعکس از مرزه ای دیگر ناامنی متوجه کشور ما 
است. بنابراین نتیجه می گیریم که ماباید خود مان 
به فکر مرزهای خودمان باشیم. ما پارسال دیوارکشی 
مرزهای شرقی کشور را به منظور جلو گیری از قاچاق 
مواد مخدرآغاز کردیم و دراین راه گامهای بلندی 
نیزبرداشسته شد.اما تکمیل نشد دلیل اصلی تکمیل 
نشدن طرح نیز سپردن بود جه آن به وزارت کشور 
درسال جاری بود. بود جه تکمیل انسداد مرزهادر 
سال ۱۳۸۶ به وزارت کشور سپرده شد و این برنامه از 
شرق کشوربه کل ان توسعه یافت. اما بود جه مذ کور 
که قرار بود صرف استحکامات تقویت موانع مرزی» 
یاس‌گاه‌ها و گشت‌هاش ود خرد شد بین استانها به 


بقیه در صفحه ۲۷ 





صصی 


ناخود | گاه خاد می و فاد اد و 


۰ 
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ن ار دایی مستید است. 


او دسباد ف 


مه 


۰ 


و قدو دند 


اما کور است. 


مار کت فش 





5 کردم.غذاو چیزهایی که آورده‌بودم را 







زند گی کردن برای شما 

سخت تر است یا دروازه بانی 
تیم ملی ؟ 

هر موضوعی برای خود سختی هایی دارد. 

زمانی که فوتبال بازی‌می کردم.مرد از بازی‌من 
لذت می بردند و به همین خاطر من نیز از بازی خود لزت 
می بردم.الان هم که در رمستوران کار می کنم همان لذتی 
رامی برم که در زمان بازی داشتم! 

(باتعجب به من نگاه می کند ومی گوید: تو چراهیچ 
ری نمی نویسی ؟ سیس با خنده اد امه می دهد : یک وقت 
نوار پاک نشه و مصاحبه رو نتونی کار کنی؟) 

#یسک اتفاقی افتاده بود که شسمابا بلیزر به آنجا 
رفتید وبه‌مردم کمک کردید. کمی درباره آن 
رویداد حرف بزنید. 

زلرلهبم بودازمانی که دربم زلزله آمد.در 
لسافرت بودم. هنگامی که فهمیدم این اتفاق 
افتادهاست. هر چیزی که برای کمک به مرد م 
نیاز بود و می توانستم خریدم وباماشین 
بلی زر خودم به مسمت بم راه‌افتادم.فکر 
کردم که تابم ساعت راه است امامتوجه 
دم که ۱۸ ساعت تاکرمان‌راه است‌واز 
کرمان تابم نیز چند ین ساعت راه است. 
انی که به بم رسیدم واقعاً وحشت کردم! 
مردم‌رادریک ساختمان‌نیمه کاره جمع 


۳ 
2 ۲۲ 1 
1 
۱ 8 
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# در حال حاضر 


بینشان تقسیم کر ده و سعی کردم نظم و ترتیبی 

به کارشان بد هم. 

9اوقات فراغت دارید؟ 

خیراحتی به خاطر کمبود وقت چند روزاست که 
ورزش هم نکر ده ام. بايد د نبال مغازه فد راسیون فوتبال 
و... بروم. 

گر دوباره‌متولد شسوید. بازهم دروازه‌بان 
می شوید ؟ 

اگرفرض کنیم که این اتفاق هم بیفتد. بعید می دانم که 
دوباره عابد زاده بشوم! 

با توجه به تکنیک خوبی که داشستید. چراسمت 
دروازه بانی رفتید؟ 

درزمان نوجوانی که در آبادان‌بازی‌می کردم درپست 
هافبک درون زمین قرارمی گرفتم. یک روز دروازه‌بان 
تیم ما آسیب دید و من به جایش درون دروازه قرار گرفتم. 
سپس مربی ام گفت که درون دروازه عملکرد 
بهتری‌داری ومن نیزا ز آن‌روزدروازه 
a‏ 










وزکوبارنسی زند شا بعات فراوانی پشت سرش است 


نھر دن اکا ریا که عای ۵0۵1 
فد کی اتام دل 


به نظر شما مصاحبه با احمد رضا عابد زاد ه احتیاج به مقد مه دارد؟ م که نک رنم یکنم/ 
پس بد ون هیچ مغد مه ای به س راغ مصاحبه با عفاب اسیا می رویم. 


عکس :محمد ذبیحبان 


0شما خیلی به گلزنی و حرکات پا به توپ علاقه 
داشتید ... 

در خون من بود و خیلی دوست داشتم که اینکار را 
انجام دهم! خیلی از دروازه بان ها جرات ندارند این کار را 
انجام دهند اما من اینکار را انجام می دادم! 

0 پنج باراز تیم منتخضب جوان‌ان اصفهان خط 
خوردبد. د رست است؟ 

بله! سال ۱ که در رده جوانان بودم ۰ نفربرای تیم 
منتخب اصفهان انتخاب شد ند. من نیز جزء انهابودم.در 
روزاول تمرین مرا خط زدند اماناامید نشدم ودر تمرین 
بعدی شسرکت کردم. آقای کربکند ی پنج‌بار مرا از تمرین 
بیرون کرد تااینکه دفعه ششسم. آقای چ ر خابی سفارش 
مراب آقای کربکندی کرد واونیز من رادر تیم منتخب 
اصفهان بازی داد. همراه اقای چرخابی به تیم تام پیوستم 
و بعد ۲سال آقای کربکندی 
به آقای چرخابی گفت که بیا 
دروازه بان هایمان را عوضص 
کنیم و عابد زاده رابه من بده! 
اما آقای چرخابی گفت آن 
زمان که چند ب‌ارنام وی را 
خط زدی باید فکراین روز 
زامی کر دیا 
3اعتماد به نفس خاصی 













درون زمین داشتید. این اعتماد به نفس 
از کجامی امد؟ 
این اعتماد به نفس ذاتی است و تنها به خودت 
بستگی دارد که بخواهی پا نخواهی؟! ورزش ک کل 
عواسستر»نعاب های منم سب و کمک های بور گر 
باعث شد که این اعتماد به نفس در من به و جود اید. 
#صحبت ازبزر گترها کرد ید.نظرتسان راجع به 
بزر گترها جیست؟ 
چون چیزی ند اشتم. همیشه سعی می کنم که پیش افراد 
بزرگتر از خود بروم و از آنها چیزی یاد بگیرم. به این دلیل 
سراغ آنهامی روم که فکر می کنم من نیز روزی‌هم سن 
و را ۱ 
هم سن نمی تواند کمک خاصی به من کند! 
7مشکل شما با فد راسیون بر طرف شد؟ 
من ۲۰میلیون به خاطر تیم ملی امید طلبکار 
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هستم. ۲۰میلیون نیز به خاطر هزینه های درمانی طلب 
به‌ما گفت که شمادر جام جهانی بازی کنید» زمانی که 
0 ۱ میلیون شمارامی دهیم. ما هم قبول کردیم. 
اما متاسفانه وی قول خحودش رافراموش کرد و حتی من را 
نیز از تیم ملی خط زد. 

3به جه دلیل؟ 

تنهابه خاطر اینکه گفتم چراطلب مارانمی دهید ؟امن 
ابتداسلامتی خودم رابه دست اورم» سپس دنبال 
طلب هایم می روم. 

پول جام جهانی ۱۹۹۸ رابه کسی ندادند؟ 
دریافت نکردیم امادرجام جهانی ۰۱ ۰ آبه بجه های 
حاضردر تیم ملی پول‌دادهشد. آن موقع حد اکثر ۰ ۱۰ 
E‏ ۰دلاربرای‌هربازی‌به‌ما پول‌دادند که اصلابه‌درد 
مانمی خورد. اما امروزه خیلی ازآقایان 
چاپلوسی کردند. کاپیتان شد ند و پول‌های 
کلانی نیز به دست آوردند. شناسنامه این 





من حرف بزند. 

#نظر شما راجع به انتخاب علی دایی 
به عنوان سرمربی تیم ملی چیست ؟ 
ایران هرکاری انجام داد. امید وارم در تیم 
يابد. 

#در مصاحبه‌ای گفته بود ید که‌اگر 
بسه خبرنگاران باج می دادم حال و روزم 
این نبود... 

(چند دقیقه‌ای فک رمی کند ومی گوید)بله!این موضوع 
اتوبوس سر مسابقات حاضر می شد ند اما امروزه اوضاع 
یاواقعیت هایی که وجود دارد رابه مخاطبان بگویند پا 
اینکه به د نبال جیب خود شان باشند و چیزد یگری‌برایشان 
اهمیت ندارد!برخی از بازیکن ان هم که بخواهند بزرگ 
شوند بايد دو کارانجام دهند؛یابه مطبوعات باج دهند تااز 
آنها تعریف کنند و عکسش رادر صفحه اول بزنند یا اینکه 
مطرح شوند. ان زمان از طریق مطبوعات کسی خودش را 
بز رگ نمی کرد اما امروزه قضیه عوض شده است. 

# پس یک سری از خبرن‌گاران از با زیکنان پول 
جامعه ورزش ماو جود دارد باعث تباهی ورزش ما 
ھی بول 

در زمان شما اوضاع به چه صورت بود؟ 

آن‌موقع چنین چیزهایی وجود ند اشت واین حرف ها 
زده‌نمی شد.(با خنده‌می گوید) آن‌موقعبنزین لیتری 


در بیاورند! 

# به نظر شما جه اتفاقی افتاد که فو تبال ما از آن حال 
و هوا بیرون آمده است؟ ۱ 

TEKE‏ ۳؟ 
فوتبال ماروزبه روز بهترمی شود یا بد تر؟ اگربه این سوال 
جواب دهید. خو د تان متو جه موضوع می شوید. 
درست است؟ 

بله! از من نمی خواهند استفاده کنند جرا که ممکن 
است محبوبیت من بیشتر شود! 

@ جه کسانی ؟ 

(کمی مکث می کند. سپس می گوبد)بهتر است به این 

0 چرا بعد از جام جهانی کنار گذاشته شد ید ؟ 

آن زمان ۲۳۳سالم بود ودربهترین سن برای‌دروازه‌بانی 
قرارداشتم!اما آقای صفایی فراهانی به من لطف کرد ند و 
نگذاشتند که در تیم ملی بازی کنم. آقای فراهانی یک روز 


همسرم مرامجبور کرد که پرده 
خانه رانصب کنم. هر چند زدن یک 


پرده که کار محسوب نمی شو د! 





باید به من جواب پس بد هد! 

3 داستان درد زانوی شما جه بود؟ 

درمسابقات انتخابی جام جهانی ۹۶در آزادی و در 
بازی با چین تایپه پای من آسیب دید. سیب دید گی ام 
جزئی بودامابی تجربگی کردم و متاسفانه یک د کتربه 
پست من خورد که د کتر نبود. بلکه قصاب بود! هیچ وقت 
هم از وی راضی نیستم چرا که به خاطر تشخیص اشتباه 
وی مجبور شدم چند سالی از فوتبال دور شوم. 

3جند سالی که از فوتبال دور بودید. جه کاری 
انجام می داد ید ؟ 

دقیقفایک سال ونیم ازفوتبال‌دوربودم.باورتان 
نمی شود که شبانه روز تمرین می کردم تاخودم رابه 
شرایط ایده آل نزدیک کنم. تمرینات سنگینی می کرد م 
ویکدفعه نگاه کردم و دید م که بخچال, تلویزیون» فرش 
خود رابچرخانم! در آن زمان یک دفعه مهندس عابدینی 
به سراغ من آمد و برای معالجه مرابه آلمان فرستاد و تمام 
هزینه های زند گی من را تقبل کرد. 

چرابه پرسپولیس رفتید؟ 


یک به خاطر اسم پرسپولیس و تماشا گرانش بود. دو 
به خاطر مهندس عابد ينی به پرسپولیس رفتم. 

از اینکه به پرسپولیس رفتید. پشیمان نیستید ؟ 

به‌هیچ وجهامن هیچ وفت دوران حضوردر 
پرسپولیس رافراموش نمی کنم. امروز عاشق پرسپولیس 
هستم و دوست دارم که روز به روز پیشرفت کند. من نیز 
حاضرم هر کاری برای موفقیت پرسپولیس انجام دهم! 

7 چرادراکثر بازی های پرسپولیس به استاد یوم 
می روید ؟ 

به‌خاطراین نمی روم که بازی پرسپولیس راببینم! 
بلکه به خاطر دل مردم می روم. می روم تاشادی مردم 
E es‏ 
که پرسپولیس می بازد» چند ین د قیقه بعد ازبازی در 
استاد یوم می مانم و حتی به‌بازیکنان تیم چشم غره نیز 
می روم که چرادراین بازی بد کار کردید و باعث شد ید 
ETS‏ 

9 زمانی که از استقلال به پرسپولیس رفتید هیچ 

۹ ,ٍ مشکلی برای شما پیش نیامد؟ 

۱ هیچ وقت هیچ مشکلی باتماشاگر ان 
E‏ ویس پوس ند انتم. 22 
خیلی عادی بود! 

7به کد ام تیم بیشتر علاقه دارید 
استفلال یا یرسپولیس؟ 

من به هر دو تیم علاقه دارم(با 
شیطنت خاصی ادامه‌ می دهد)اگر 
۱ 
درست می شود! 

#قراربود مد رسه دروازه‌بانی 
تاسیس کنید. د رست است؟ 

ان شساءاله این کارراانجام‌می دهم 


هم مد رسه فو تبال وهم مد رسه دروازه 


0چراهیچ کس حاضر نیست با عقاب آسیا تمرین 
کند ؟ 

(برقی حاص در چشمانش می درخشد وبا خنده 
می گوید) کار با عابد زاده خیلی سخت است! 

0مگر چه کاری انجام می دهید؟ 

ورزش سخت است! یک روز یکی از بچه های 
رستوران رابا خود سر تمرین بردم و گفتم که کمی بدود. 
تاشش روزپاش درد داشت و آهو ناله می کرد.من هم 
زمانی که د روازه‌بان‌هاراتمرین می داد م»ازد ست من فرار 
می کردند و آرزو داشتند که زودتر تمرین تمام شود! 

#شماخواسته بو د ید که برای خداحافظی د ر برابر 
بایرن مونیخ بازی کنید؟ 

ان زمان اقای انصاری فرد مدیرعامل پرسپولیس بود 
و تیم بایرن مونیخ رابه ایران دعوت کرد. به من پيشنهاد 
داد که دراین بازی چند دفیقه ای حاضر شوم و به صورت 
رسمی از فوتبال خداحافظی کنم. 

3بازی با ژاین یاد تان است؟ 

(خنده شدیدی می کند و می گوید)بله! گل زیبای 
استاد اسدی‌به من یک جیزدردلش بود وازاول‌بازی 
می خواست ببیند که من خوب گرم کردم يا نه؟!(دوباره 
می خندد ) 


بقیه در صفحه ۷۶ 


7 
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سال که کهنه می شود و حای خو د راده سال نو می دهد. باز به بر ر سی آنحه در سال قبل گذشته و تحر به و 
تحلیل فر از هاو فر ود ها احساس می شود. ماڼز همه ساله در آخریی شماره سال و بااو لین شماره سال حد ید 
دگاهی گذراده تحو لات و روید اد های ابر ال می اند ازیم. 

هد ف مار ارائه ابن تحلیل گر ارش گونه فهر ست کر ددا حوادت وروید اد هایسست. بلکه بررسی تحو لات 


شاخصی در یک سال ی 





920 :: بر نامه هسته‌ای 
در آخحرین هفته‌های سال ۱۳۸۲ در شرایطی که آمریکا 
ومتحدانش درصدد بودند. قطعنامه سوم راعلیه ایران 
در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسانند. محمد 
یی دی رها اراس ی الهلی ار ینمی در 
گزارشی مثبت به تشریح برنامه هسته‌ای ایران پرد اخته 
و براین مسأله تأکید کرد که این برنامه از مسیر اصلی خود 
منحرف نشده است. 
دف)۴)گک؛!./۴ط۴|ططخط طخ ده 
* گزارش البرادعی, گامی مثبت 
هسته‌ای بو د. 
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اگرچه آنچه ارائه ند دومین 


۱ب ود اماادامه 


مثبت بوده و تمامیت 
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۱ N 
کرد زیرا تجربه نشان داده که غربی‌ها د ر تلاش هستند به‎ 
هر طریق ممکن خواسته‌های خود را که توقف غنی‌سازی‎ 

درارتباط با پرونده هسته‌ای ایران به 
یک واقعیت بايد تو جه کرد.اين که تازمانی 
که این پرونده در شورای امنیت سازمان 
ملل است. هیچ اميد ی به بسته شد ن پرونده 
نیست.به همین دلیل تمام آنچه درباره‌پایان 
پرونده و امثالهم عنوان می شود مبتنی بر 
پیشین او ماهیتی دوپهلوداشست. زیرادر 
ای و E‏ 
تعریف و تمجید شده» ولی در بخش‌هایی 
نیز ازایرآنانتقاد شسده اسست:مهم ترین 
مستالهای که در کزارشن البرادعن واضولا 
تمام گزارش‌هامورد تأکید قرار گرفته. 
اعتمادسازی است وتازمانی که اعتمادسازی‌ صورت 
نگیرد این وضعیت ادامه خواهد داشت. 

دی اما کهدر کار اراد رای 
تبد یل شد.زیرا آنهامدعی شدندایران در حال ساخحت 
موشک‌های بالستیک با کلاهک هسته‌ای است. 

گزارش دو پهلوی البرادعی برخلاف جشن وسروری 
كەد رایران به‌راه‌انداخت. عامل صد ور قطعنامه سوم 
درشورای امنیت سازمان ملل علیه ایران گردیده وبر 
ET‏ ۱ 
دا 
انتخابات محلس 

آخرین روزهای سال ۱۳۸ انتخابات سراسری 


مجلس هشتم بر گزار شد. 


2 ۳0 
ات تن الاعات ل RKO‏ ۷۹ سے 


این انتخابات ا زهمان‌ایتد ابا کش مکش‌های سیاسی 
وحزبی آغ ازوادامه یافت.اگرچه شورای نگهبان در 
ابتدادریچه گزینش و تعیین صلاحیت‌ها رابسیار تنگ و 
محدود کرده‌بود» درروزهای پایانی به گشاده‌دستی روی 
آورده‌وبه تأیید صلاحیت کاند ید اهاازد و جناح پرداخت» 
سیاسی ایران؛رد صلاحیت و یا تأیید مجد د این سو ال را 
پیش می‌آورد که قانون و مقررات در کجای تأیید ها و پارد 
صلاحیت‌ها قرار داشته و آیا این اقدامات در چارچوب 
ES‏ 

حداد عاد ل رئیس مجلس هفتم» مد عی بود که سلیقه 
سیاسی دراین فرازونشیب‌هادخالت نداشته ولی 
کروبی و تعدادی ازائمه جمعه در گوشه و کنار کشور 
نشان داد که نمی توان نست به این اقدامات بی تو جه بود. 
دراین رابطه حتی می توان به نامه اعتراض آمیز احمد 
0 

عده‌ای پس از تایید های پی‌درپی توسط شورای 
نگهبان‌مدعی شد ند که‌این شسورابااقد اماتی که‌صورت 
داده‌به امید اصلاح‌طلبان تبد یل شده‌است.ولی در کنار 
همراه کرد باید به انشقاق و جدایی در صف اصولگرایان 
اشاره کر د. 
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مردم در پای صند وق‌ها بر گزار شد. 


11 


۱ دص 
/ 
TT‏ 


سس 
۱ 


1 


اصولگرایان با بهره گرفتن ازرانت شورای نگهبان و رد 
صلاحیت گسترده اصلاح طلبان» توانستند مجلس هفتم را 
فتح کنند» ولی این بار با دو مشکل مواجه بودند: 

۵مشکل اول. عزم اصلاح‌طلبان برای حضور در 
مجلس هشتم بود به این دلیل زمانی که بارد صلاحیت 
گسترده ابتدایی مواجه شدند به شدت واکنش نشان داده 
و درصدد رفع مشکل برآمدند. 

۵ مشکل دوم که بیش ازهمه اصولگرای ان را ازرد. 
احتلاف نظردرصفوف آنهابود. زیرااین باراصولگرایان 
درون خود بااعتراض و مخالفت‌هایی مواجه شدند که ناشی از 
انحصارطلبی برخی از آنها بود. این مسأله که مانع یکپارچگی 


سس سب 





آنها گرد ید به تضعیف جبهه آنها منجر شد. 
ولی مشکل اصلی که در صحنه سیاسی 
Eg E‏ تا 
انتخابات پارلمانی وجود دارد. حضور 
احسزاب دولتی و یامحفل‌های سیاسی 
CE TEST‏ 

مت 

درواقم اوضاع سیاسی ایران‌دارای 
تقاوت‌های ا د تقاط حهان 
اسست ا ا اه کر هر 
ایا ار ها 
که در اختیار دارند. همواره مانعی بر سر راه 
مستقل‌هابوده‌اند.به‌همین‌دلیل دراین 
سال‌ها فهرست‌هابه مجلس راه یافته و افراد و گروههای 
مختلف نیز سعی کرده‌اند به فهرست‌ها راه یافته و در قالب 
جبهه‌هافعالیت کنند.با توجه به این واقعیت‌هاباید اميد وار 
بود مجلس هشتم بتو اند بر حلاف مجلس هفتم ازوابستگی 
به دولت رهایی یافته و به وظایف نظارتی خود عمل کند. 
7 سهمیه‌بندی بنزین 

افزایش مصرف بی رویه بنزین توسط خودروها سبب 
گردید. د ولت با کمک مجلس درراستای تبصره ۱۳ اقدام 
به مسهمیه‌بند ی بنزین و صد ور کارت‌های هوشمند برای 
صاحبان خودروهانماید. سهمیه‌بندی بنزین اگرچه با 
واکنش‌های منفی در بر خی نقاط همراه‌بود.ولی درنهایت 
مورد پذیرش نسبی قرار گرفت. 

یکی ازاثاروعواقب سهمیه‌بندی»افزایش کرایه‌ها 
بود. در حالی که شسواهد امرنشان ازاین مساله دارد 
که تغییسر چندانی در ترافیک شسهرهای بزرگ خصوصا 
تهران به و جود نیامد. البته یکی از مسائلی که در ارتباط با 
سهمیه‌بندی بروز کرد بازار آزاد غیرقانونی بود. 

بارهادر طول‌سال ۱۳۸1 رئیس جمهوری اعلام کرده 
که در سال جد ید نسبت به لغو سهمیه‌بند ی اقد ام خواهد 
کرد. دراین راستا تلاش‌های مجلس برای تصویب طرح 
ارائه‌بنزین آزاد خارج از چارچوب سهمیه نیز ناکام ماند. 
بااین حال قرارشدهبه صورت ازمایشی درایام نوروز 
بنزین بانرخ آزاد در احتیار متقاضیان قرار بگیرد وپس از 
آن در این ارتباط تصمیم گیری شود. 
28 * : سو خت ډو شهر ر سید 

روسیه پس از کشمکش‌های فراوان عاقت سوخت 
نیروگاهبوشهرراارسال کرده و اعلام شد که در سال ۱۳۸۷ 
این تیروگاه ر ا ۱۱۱ ۱ ۱۳ 

بررسی‌هانشان از این واقعیت دارد که باتو جه به 
هزینه‌ای که صرف احد اث این نیرو گاه شدهو سال‌هایی که 
احداث آن طول کشیده نیرو گاه بوشهر را باید گران‌ترین 
نیروگاه جهان به حساب آورد. 

این نیر و گاه‌ابتداقراربود توسط آلمانی‌هااحداث 
شود.ولی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به عد م 
هم‌کاری‌غریی ان ۱ ۱ 
موافقفت کردند آن راطبق الگوهای خود تکمیل کنند اما 
مسکوبر خلاف تعهد ات خو د بارهادر تکمیل وراه‌اندازی 
بوشهر کارشکنی کرده و بهره‌برداری از آن رابه تعویق 
اند اخت. امروزه که پس از سال‌ها سوخت را تحویل ایران 
داده» باید در انتظار تکمیل و راه‌اندازی آن باشیم که وعده 
نیمه اول سال جد ید داده شده است. 


کے 


ست فرت ی (1۵) ارہ ۳۳۱۹ 
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ولی تحویل سوخت و وعده‌راه‌ان دازی نه تنهااز 
EE‏ ای ال ار حاشته کمتر 
روسیه متعهد به تامین نیازهای سو ختی نیرو گاه بوشهر 
گردیدهبه چهدلیل ایراند رصدد غنی سازی اورانیوم 
برآمده‌است؟ دراین حال دو مساله درباره این نیرو گاه‌از 
مسوی بر خی همسایه‌هاویادررژیم‌های مخالف مطرح 
اس 

یکی ازآنهادرباره‌امنیت نیرو گاه‌بوشهراست که 
عمد تااز جانب کویت و کشورهای عرب حاشیه جنوبی 
خلا ۲ ۲ 

مقوله‌دوم تهد ید هاید شمن بود که‌باجوسازی 
بسیاری‌همراه‌بود» ولی انچه اهمیت دارد. این است که 
بهره‌بسرداری از این نیرو گاه از اهمیت خاصی نه تنها برای 
ایران» بلکه کشسورهای منطقه بر خوردار است و آنهانیز 
سعی کرده‌اند.دراین راه قدم برداشته و به بهره‌برداری از 
۲ 

باز هم قر ار داد ۱۹۷۵ 

Eg‏ ۵ الجزیره آخرین و جامع‌ترین قرارداد 
بین ایران‌وعراق برای حل وفصل اختلافات مرزی و 
ایی دو کشوراست. این قرارداد در سال ۱۹۷۵ در جریان 
اجلاس سران اویک دوا ا 
رسید. 

قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره O‏ یک مقد مه و ۲ 
پروتکل است درصورت اجرای کامل می تواند تمام 
احتلافات ارضی و آبی دو کشوررابرطرف سازد؛ ولی هر 
باراز سوی عراقی‌هاشاهد کارشکنی و مشکل آفرینی بر 
سر راه اجرای این فرارداد هستیم. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی. صد ام اقد ام به فسخ 
یی جایه فرارداد کر دە دی بر ۳ 
جنگ هشت ساله انجامید. در نهایت زمانی که عراق کویت 
رادر اشغال دا شت» مجد دا قرارداد ۱۳۲۵ ۱۱ ۱۰ 

پس از سقوط ريم بعث عراق» در حالی که انتظار 
می‌رفت»دولت اا کا اعا ب الما ۱۳۳۳ 
واز خمایت تهران‌برخوردارند» س بت به اجرای‌قرارداد 
و تعیین حطوط مرزی نرمش نشان بدهند به مخالفت با 
آن ب رخعاسته و ادعاهایی را مطرح ساختند که با واکنش 
تهران مواجه شد درنهایت طرفین توافق کردند.دراین 
al‏ دا ۱ 


کے 


البته بحث بر سر این نیست 


کته دز ط فان س نت ار داد 
۵ مذاکره کنند بلکه مساله 


اصلی اد بن است. هر رژیمی که 
موی و 


با " 
درغیراین صورت به هیچ یک 
ازقرارداده او پیمان‌های‌بین‌المللی 
نمی‌توان پایبند بود. 

به‌هر حال اجرای قرارداد ۵ پس 
از سال‌هاهنوزبا مش کل مواجه است و 
اوضاع در این رابطه چندان مساعد به نظر 
نمی رسد. 
50 £ حلاس خزر 
۱ سران کشورهای حاشیه خزر برای دومین بار گرد هم 
امدند تاوضعیت این دریاچه رامورد بحث‌وبررسی 
قرار دهند. 

ام ساسا یسور در عستی اناد 
ترکمنستان گردهم آمده بودند.ولی مسائل و مشکلات 
لاینحلی مانم تحقق اهد اف و خواسته‌ها شده بود. 
۱ دراجلاس دوم که‌با حضورروسای جمهوری‌روسیه 
اذربایجان»ایران تر کمنستان و قزاقستان تشکیل شد 
درباره‌مسائل بسیاری بحث و تبادل‌نظر شد اما آنچه تا 
حد ودی‌نادیده گرفته شده‌و یابه قولی از کنارش به ساد گی 
عبور کردند.ماجرای چگونگی بهره‌برداری از منابع غنی 
یر ار ار در 

اما ایران که خواستار تقسیم خزر به پنج منطقه مساوی 
دص ی ار ای hh‏ 
هنوزنتوانسته خواسته خود رابه دیگر طرف‌هابقبولاند. 
آنها نیز با قراردادهای د و جانبه و سه‌جانبه به تقسیم دریای 
خزر پرداخته و نفت و گاز ان را استخراج می کنند. 

این د ر حالی است که طرف‌های مقابل» سهم ایران 
ر 
که عط ساحلی مشخص کننده سهم هر یک از کشورها 
ات 

البته اجلاس تهران از این نظر که دید گاه کشورها را 
درارتباط با 9 حص می کرد ازاهمیت 
برخورداربوده‌و می تواند درصورت استمرارراهگشا 
باشد و اجلاس بعدی اگربراساس برنامه‌ریزی قبلی 
برگزارشود.باید درباک وپایتخت جمهوری آذربایجان 
باشد. 

از میان دیگر مسائلی که دررسال ۱۳۸ با آن مواجه 
بودیم به تغییر چند تن ازوزراا ز جمله وزرای‌نفت آموزش 
وپرورش وصنایع و معادن, حذف دلاراز فروش نفت 
ایران وفروش آن‌به یورو»مشکل گازوسوخت درسرمای 
زمستان‌همراه با قطع گاز وارداتی از کشور تر کمنستان به 
دلیل احتلاف برای قیمت. تلاش برای از سر گیری رابطه 
سیاسی با مصر لغو امتیاز تعد ادی روزنامه و مجله از جمله 
روزنامه شرق ادامه ادعاهای امارات درباره سه جزیره 
ایرانی پرتاب موشک به فضاء توهین به بیت حضرت 
امام(ره) و درنهایت اصلاح قانون انتخابات و اختلاف 
دولت با شهرداری تهران می‌توان ایشان کرد. 
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یکم - نوروزیه! 
انگار هفته قبل بود که نوشتم:«این هم از سال ۱۳۸۵ 
Ss‏ 
سین می‌نشینی و زل می‌زنی به «ماهی قرمز تنگ بلور) 
تاببینی «حقیقت دارد که هنگام تحویل سال این ماهی 
کو جولویکباردور خودش می جر خد یانه؟»درست‌در 
همان لحظه یادت می‌آید که؛ یکسال دیگر پیر شدی! 

نمی‌دانم چراوقتی کود ک بودیم به این چیزها 
او هم «قرآن معطر به آب گلاب» را که وسط سفره هفت 
سین و کنار «آیینه شمعدان» پاد گار مانده از سفره عقد 
مادرفرارداشت برداردوابتدا«ی امقلب القلوت) را 
قرائت کند وبعد هم برای تک تک اعضای خانواده و 
برای همه خانواده‌های فامیل دعا بخواند و... ماهم خدا 
خداکنیم که‌مادربزرگ عیدی‌مارااز عید ی خواهرو 
تانخورده رااز لای صفحات متبرک قران درمی آورد» 
قلبمان چنان می تپید که تو گویی مانند امروزنگران این 
آینده را چقدر تعبین می‌کنند و.... 

آری.سال ۱۳۸۶ هم با تمام بازی‌ها و قشنگی‌ها 
هه ۱ ره ار 
می‌نشینی» چشمانت جای خالی هیچ عزیزی را نبیند! 

دوم -ما و شماو این بساط مشترک 
اعتراف‌می کنم که‌د استان‌زند گی‌یکی.دوبار گاف‌های 
گردن کلفتی» داد تاسردبیر محترم به معاون سردبیر 
بگوید: اقای شهابی مواظب د استان زند گی طیب باش 
که دوباره مهین نشه شهین» و بهرام نشه شهرام!) که 
البته حق هم دارد؛درست مانند شمابزر گواران که 
بعضی‌هایتان متو جه اشتباهات این حقیر -دراسامی 
و خصو صادر تاریخ‌ها - می‌شدید و با تلفن‌هایتان 

شرمنده‌ام می کردید.بااین حساب باید 

-لابد -بهانه‌ای برای تبرثه خودم. و 
توجیهی برای اشتباهاتم 
چ بیاورم؟امامگرفکر 


تفر ان ت ا ج جح 4 ۳ 
س KO‏ ۹ سح 





ەنیرت 


همراه با لىك نکه 
حرف نوروزی 


براساس سر گذشت: گل مهر - ۷۴ ساله 


تهیه و تنظیم : محسن طیب 


بی‌نظیر شما عزیزان از «داستان زند گی» غیر از صداقت 
صاحب این قلم می‌باشد؟ پس حالا هم مرد و مردانه 
خطاهایم رامی پذیرم ونه به عنوان بهانه و توجیه که 
جهت بیان صاد قانه تو ضیح» خد متتان عرض می کنم 
همانطورکهاکثرهم کاران‌هفتگی -و تعدادی‌از 
خوانند گانی که فعلا رفیق هم هستیم -می‌دانند»سال 
۶برای من سال سختی بود؛سال تصمیم‌های سخت. 
سال پذیرفتن های سخت وسرانجام سال‌انتظارهای 
سخت و...» خب بااین حساب وبا توجه به اينکه 
هنگام نوشتن اگرحتی کمی تم رکز از بین برود. خیلی 
چیزهای د یگرنیز حراب می‌ شود ایا خیلی غیرعادی 
است که حقیر نیز دو.سه تا اشتباه بکنم؟ بهتر است خیلی 
روراست و ساده‌بگویم؛ اگر دوست داشتید اشتباهات 
این حقیر را ببخشید اگرهم دوست نداشتید که من 
می‌مانم و فحش‌هایی که شما نثارم می کنید ! 

سوم -یاری ویادی 

درسال ۱۳۸۶ «داستان زند گی» چند تااز دوستان 
Ty‏ 
صفحه می‌باشند - گم کرد. از جمله آقای مسعود آواره 
خانم آسایشآقای قاسم سلیمانی» انم منیژه روستاه 
آقای شهمیرزادی. خانم امیره و.... که امید وارم اگر از ما 
هم خبری نمی گیرند» سربلند و خوشبخت باشند. 

ودرضمن ازوفاداری وصفای‌دل‌دو عزیزنیز 
سپاسگزارم؛ امیر گنجی و رضاعروجی که هد یه همین 
با را 

ختم کلام اینکه: نوروز ۸۷برای شسمامهربانان از 
تمام نوروزهایتان قشنگتر باشد و پررونق‌تر. 

والسلام -محسن طیب 


درقسمت گذشته خواند ید: بانوی سالخورده‌ای به 
نام «مهر گل» تو سط نوه‌سمج اش «مهتاب» این حقیر را تا 
ار تا دا ار از را دا 
نوجوانی درحالی که با جوانی به نام «نصر اله» نامزد بود 
توسط فرزند «ارباب» به نام «عارف» ربوده می شود و ... 
واینک پایان ماجرا... 

ازعارف خبری نبود.به جای‌اواما؛مردانی را 
دیدم که حشونت از رفتار و از نگاهشان پیدا بود. درون 
چشمهایش ان جنون و شهوت موح می زد. خند ه‌های 
کریه آنهاوحشت راتاعمق مغزم معنی می کرد. وقتی 
دیدمدارند به طرفم می ایند منفورترین نامی را که 
می شناختم برای کمک خواستن صدا کردم: 

د 

فقط پژواک صدای خودم به گوشم رسید وازآن 


قسمت دوم و اخر... 


لعنتی خبری نبود وبه جای «پسر خان» آن چند نفر قد م به 
قدم نزدیکتر شدند و بالاخره فاصله‌شان آنقدر نزدیک 
تمام هیکلشان -و نه فقط دهانشان-به مشام می رسید! 
و مساله دوم که وحشتم راعمیق‌تر ساخت. زبانی بود 
جهره‌هایشان نیز می‌شد تشخیص داد. چه رسد به‌اینکه 
نوع حرف زدنشان نیز هر گونه شک و تردیدی را ازبین 
می‌برد. پس حالامی‌دانستم که آنها تعدادی«ادم‌نمای 
گرگ صفت خارجی»هستند !این را که دانستم ترس 
امروز -نتوانستم بفهمم ]در فکر راه چاره بودم که یکی 
از انها دستش رادراز کرد تا«چارقدم» رااز سرم بردارد 
روی گونه‌ها و زیر چشمش» خون بیرون زد. از فریادی 
دیگر[که به نظر می رسید نوچه‌هایش باشند ] کرد و 
هنگامی که آنها اطرافم حلقه زدن د. او چیزی به زبان 
خودشان گفت وازداخل جیبش تکه‌ای طناب بیرون 
کشید و زهرخند ی تحویلم داد و به سویم امد و من نیز 
از سر ناچاری ضجه زد م: 

در تور اک 

که در همین لحظه از پشت تیه ای که وسط آن بیابان 
برداشته‌می‌شد به گوشم رسید وانیه‌ای بعد چهره 
که رسید ایستاد و همانطور که نگاهش روی سنگهای 
پشت سررئیس شا ن راه افتادند و تقریبابیست متراز 
مادورتر دورهم وسط بیابان نشستند. از غرولندهای 
مرد خارجی تنومند ونگاه معنی‌دارش به عارف. پیدا 
بود که خیلی از تصمیم عارف [ که به آنها گفته بود کاری 
به من ند اشته باشند ] خو شش نامده! 
رویش رااینسووانسومی کرد با خونسردی‌دیوانه 
لها مت 
اه کارا 
واسه چی صدام کردی؟ 


فق ط خحدامی داند که‌در آن لحظه از این بی تفاوتی 
ساختگی آن کثافت چه احساسی پیدا کرده بودم! دلم 
می خواست زوری‌داشتم که‌باد ند ان‌هايم خرخره اش 
را بجوم! ولی در آن شرایط عقل حکم می کرد که ترحم 
رای رک ود کل ما 

-]قاعارف کمکم کن. ..اینها کی هستند ؟ اینجا 
کر اه ای ار ار 
کاررو کردی و... 

-او...۵! 

این راعارف بابی حوصلگی گفت و بعد آمد تا چند 
قد می‌ام ایستاد و ادامه داد: 

-چقد ر سوال می کنی؟ بهت گفتم بگو با من چکار 
دار 

خودم را کنترل کرده و درحالی که نمی توانستم 
جلوی بغض ام رابگیرم گفتم: 
تاعاس رای کی در 
ای 

پوزخندی تحویل مداد و گفت:«اینهاسگ کی 
باشند که مزاحم سلطان دخترای «ابادی پدر من» 
را کی درس ترا 
و سرشون‌رومی‌برم!اما...امایک شرط داره «مهرگل» 
خانم نه... نه کلمه شرط قشنگ نیست» بهتره بگم برای 
فرارازدست این حیوونه افقط یک راه‌داری؛زن من 
میشی مهرگل؟! 

بهت زده شد م» حيرت کردم باورم نمی شد که او 
چنین سفاکی باشد| 

نمی توانستم به خود بقبولانم که عارف نه به عنوان 
فرزند یک «پدرباشرف» و نه به عنوان کسی که از بچگی 
در کنار من بز رگ شده‌و... که فقط به عنوان یک انسان, 
اینگونه رفتاری داشته‌باشد که به حاطر موقعیت من 
بخواهد اوج سوءاستفاده راداشته باشد: 

-تو کثافت‌ترین آشغالی هستی که توی عمرم 
تٍِِِ_ِ_ 

عارف پوزخندی زد و گفت: 

-بسیار خب دختررعیت پرروی مغرورو 
خحود خواه... فقط یادت باشه که خحودت دوست داشتی 
اینطوری بشه... 





کج کرد ابتدا چیزی به زبان اهالی کشور«... -به دلیل 
مسائل برون مرزی از بیان نام آن کشور معذوریم» گفت 
و سپس برای اينکه من هم منظورش رابفهمم با زبان 
خودمان رو به آن گرگها کرد و گفت: 

-مال‌بد بیخ ریش خود تون... حالاد یگه مال 

عارف این را گفت ووقیحانه‌ترین لبخندی راکه 
درعمرم دیده‌بودم به زبان آورد و برایم دست تکان 
داد وهنوزسایه‌اش از چشمم دورنشده‌بود که ان 
(زاده‌های ابلیس» همچون هیولای زنجیر گسیخته به 
سویمدویدند؛بانگاهی که پربسود از جنون‌و هوس 
و...»ومن همچون خر گوش که در دست یک دسته 
کفتار گرفتار شده‌باشد. ازروی ناتوانی فریاد کشیدم 
و به سوی مسیری که «آو) رفته بود دویدم و ضجه کنان 
...و همانطور که به‌زمین جنگ 
می زدم فریاد کشید م:«باشه نامر د... باشه بی معرفت... 


تمام لباسم پاره پاره شده بود که عارف ازراه رسید و 


فریاد زدم:«عارف 


آنهارا پس زد و روبرویم روی زمین نشست و اشکهايم 
راپاک کرد و گفت:«هرچی دوست داری فحش بده... 
اخ اف بر اه ده ۸۰ دول کن 
خودم‌رو آتش بزن و...مهم نیست عزیزدلم... مهم اینه 
که من به آرزوی دیرینه‌ام می‌رسم عشق من...!در ضمن 
توی اون کله‌ات هم فکر کلک نباش. چون من فکر همه 
چیزرو کردم وهمین‌الان -همین جا -خطبه عقد مان 
خحوانده ميشه و من و تو زن و شوهر خواهیم شد! 

اصلا حرفهایش را نمی شنیدم. ار 
احساس بی‌پناهی وبد بختی می کردم که به هیچ چیز 

به‌این ترتیب عارف مراازچنگ گر گهادراورد و 
با خود به داخل چادری برد که انسوی تیه قرار داشت. 
او راست می گفت: فکر همه چیز را کرده بود. هم عاقد 
وهمم«مشاطه»ای که بتواند مرادردل ان بیابان که 
را ات ار رت 
رک ایا کی 


انجام دهد ؟ چقد ر خرج کرده‌بود؟ چند نفررادیده 
-یابه عبارتی تنهاترین -راه‌رابرای‌به دست اوردن 
من استفاده کر د! 

ما ٩روزدر‏ آن‌بیابان‌وداخل آن‌چادرزند گی کردیم 
بندافکرمی کردم عارف فقط بای ینک گنه تفریح 
کند آنجامانده است!امابعدآفهمیدم که او در آن مدت 

من اما؛ خدامی‌داند چقدرالتماس کردم واشک 
ریختم تا توانستم دل بی‌رحم او راراضی کنم که لااقل 
من ما و 
TS‏ ی 
زنده بودنم را به خانواده بیچاره‌ام رساند! 


م 
س املاعات ی ۱۷۳( ارو ۳۳۱۹ ` 


50 ن 

تاسه‌سال زند گی رابه عارف زهر 3 ۱ 
کردماهر چند که‌درهمین مدت صاحب ۾ | 
و 1 
۷ 
کنم,وقتی‌یادم‌می‌آمد که‌ا چگونه‌زندگی. ۸ 
سرنوشت و حوشبختی مرابه آتش کشید. ۸ 
تامغز استخوانم می‌سوخت!وقتی به یاد پدر ‏ " 
و مادربیچاره‌ام می‌افتادم که چه ارزوهایی 
دایم ات مات الاو هه حمسال در 
وحسرت به دل برای دیدن من بود ند» خونم به جوش 
می‌آمد .و بالا خره وقتی یاد م می امد که «نصرالله) بیچاره 
پس از باز گشت از «اجباری» چه حالی پید امی کند. قلبم 
اتیش می گرفت و به همین خاطر نمی توانستم با عارف 
مهربان باشم.دران کشورغریب که مانند امروز 
وسایل ارتباط جمعی نیز وجود نداشت -هیچ تفربحی 
ند اشستم جزاینکه‌با خود عارف‌باشم. ان کثافت برای 
اینکه مباد امن بتوانم از انجافرار کنم و به ایران وسپس 
به روستایمان بروم.حتی به من نمی گفت که داخل 
چه شهری هستیم؟ برای خودش نیز مشکلی و جود 
نداشت؛اوانقفدریول‌باخودش ‌برده‌بود که تایایان 


تا 


عمرنیزمی‌توانست بخورد و بخوابد. چرا که -به قول 
خودش -به بزرگترین آرزویش (ازدواح بامن) رسیده 
بود و... تااینکه ناگهان در اغاز سال چهارم حضورمان 
در آن دیارغربت. فکری مثل نور مغزم راروشن کرد 
اگرقرارباشد روزی به ایران‌برگردم. فقط درشرایطی 
به این آرزو می‌رسیدم که بتوانم خود رادوستداراین 
سحوان نشان ند هم.برای اینکه بتوانم انتقامم رااز عارف 
بگیرمباید عاشقش می شد م» چه‌ایرادی داشت ست محر 
این همه مردم نیستند که عاشق سگ می‌شوند ؟ من هم 
عاشق یک حیوان شد م؛ حیوانی که شوهرم بود! 


شسوخی که نیست. ده سال تمام - فعللادر مر حله 
اول -فیلم بازی کردم. خود را آنقدربه حماقت زد م 
و آنچنان خود رابی شعورنشان دادم و طوری شبیه 
ارام پذیرفت که دیگر از آن کینه خبری نیست و بالاخره 
به روستایمان بزنم و خانوادهام راببینم خبردارشد م 
که پد رومادرم‌هردومرده‌اند! خیلی سخت است که 
ولی من تحمل کردم من خود رابه حماقت زدم. من 
خود رابی عاطفه نشان دادم من حتی برای اینکه حسن 
نیت عارف رابه دست بیاورم بر دل خود غلبه کردم و 
برسرمزارپدرومادرم -د e‏ 3 
TT‏ ین بود 
که من حق این حیوان را کف دستش بگذارم. لابد روح 
شوند!اینگونه بود که آنقدر تحمل کردم و کوتاه آمدم و 
صبر کردم تا فرزند انم یکی یکی بزرگ شد ند وعروس 
و داماد شدند و صاحب نوه شدم و... 


r 


بقبه در صفحه ۸۷ 





او 


انکه می تو اند انحام بی دهد . ۱ 


سم 


نکه ذمی نو 


مه 


اند انتقاد می کند. 


۵ جر ج د نار د شاه 





اهمیت موضوع 


این بار برای ویژه‌نامه نوروزی. موضوعی را انتخاب 
کرده‌ايم که نه تنها از نظر اجتماعی و همچنین روان‌شناسی 
دارای اهمیت است. بلکه به دلیل ابعاد و خواصی که دارد. 
اا ااا کم اهر رد و 
به دلیل وجوه مختلف می تواند به دستمایه‌ای برای طنز 
و لطیفه هم تبدیل شود. ما کمتر می‌توانیم از پدیده‌ای 
اجتماعی یاد کنیم که تمام آویزه‌ها یا حد اقل استعدادهای 
آنها را داشته باشد اما خواستگاری چنین بدیده‌ای است. 
از همین رو این دستمایه را برای مطلبی نوروزی در حطبه 
رفتارها و واکنش‌هاانتخاب کرده‌ايم باشد که ضمن مورد 
استفاده‌بودن از جهات فرهنگی و آموزشی» اسباب انبساط 
خاطر خوانند گان گرامی را هم فراهم کند . لازم است 
بادآور شویم که گرچه ماجراها همگی واقعی هستند و 
خودم با آن آشنا شده ام اما اسامی کاملا مستعار است و 
هرگونه شباهت اسمی و داستانی تصادفی است. 

یک باید و یک حساست 

طبیعی است که بنا بر شرایط خاص فرهنگی و آداب 
و سنن اجتماعی در جامعه ما خواستگاری دارای بالاترین 
است و زمانی که پدیده‌ای جنین اهمیتی بیدا می کند. 
از طرفی به یک امر جدی و بایدی تبدیل می‌شود و از 
جانب دیک حساسیت‌های عد ید ه به‌وجود می‌آورد.یکی 
کله آنها برای یک د ختر دم بخت پید امی‌شود. سال گذشته 
شدن انها امکان‌پذیر نیست. به عنوان یکی از فقیرترین 





«یک فرهنگ و سنت زیبا اگر به معضل تبد یل شو د» آنگاه...» 


دای خواستکار ان 


دکتر بهمن بهروزی 


دکی در طو ل سال بان ده خو استگار داشته و همه رارد کرده است!د گر ی طی سال سه خو استگار 
دنه که در محمو ع هار سکه به عنو اد مهر .ده یسشهاد د کر ده‌اند .یکی خو استگاری داشته که کار کوددارد 


وا ط قرار داده و دیگری هم خو استگاری داشته که کار کر ددازداراممنو قلمداد کر ده است. یکی لاک 
زد خانم راشرط قرار داده و دیگری... و چنین است داستان خو استگار ادن؛ 


سالها از حیث حضور خواستگاران شناخته می شو د. 
که در سالهای ۸۶و ۸۵به ترتیب هشت و شش خواستگار 
داشت»د رسال ۸1 تنهابا حضوردو خواستگارمواجه‌شده 
بود این درحالی بود که مهناز از نظر سنی (۲۶)و هم از نظر 
ی 
e e‏ ت. طبیعی است که این 
ی 
تزلزل می کند. 
که چه اتفافی افتاده و دراین 
واکنش به دنبال یافتن عیب 
در خودش م کرد د که 
طبیعتا چنین چیزی و جود 
اینکه. یکی از این دو خواستگار مهناز هم یک شرط اصلی 
برای ازدواح خود قائل شد و آن این بوده که مهناز حد اقل 
باد اد SS‏ 
٩‏ 
که طلب حد اقل پنج فرزند رامی کند! 
این یعنی عشق! 

اما مهس داستان دیحری دارد. او در سل ۱۳۸۰۱ با 
چهار خواستگار مواجه شد که همگی از نظر خانواد گی و 
اقتصادی در وضعیت متوسط پا متوسط رو به بالا بودند. 
شرط اصلی ازدواج قرار داده بود. ضمن آنکه, دیگری 
برعکس کاری بودن زن رادر خارج از خانه شرط قرار داده 
بود.برای‌سومی کار کردن زن تفاوتی نمی کرد.امااین یکی 
نظریه حاصی داشت. او برای مهریه قایل به تنها چهار سکه 


ر 


خواستگاری اما.. 


اولین بار بود که در یک 
خانه ایرانی دعوت شد ه بود آنہم برای 








!)مهسا كه ۲۷ ساله 
ی 
داد اما مشکل آنجا بود که سومی رفت و دیگر پیدایش 
نشد!حالامهسا که در مجموع ۲۷ خواستگارداشته به سال 
اینده امید وار است که شاید سال ۸۷سال او باشد. 


بود و اعتقاد داشت که: «(این بعنی عشق 


از دواج مشروط 

فرشته ۲۹ ساله در تمام سال ۸1 بادو خواستگار روبرو 
شد که یکی از آنها ۶۱ساله و دیگری ۵۱ ساله بود. از همه 
مهمتر خواستگار فف 1 
پيشنهاد می کرد و 
ی وی و۱۳۵ 
این مراقبت تقریبا همه امور 
مربوط به آن بانو را شامل 
می‌شد. خواستگار ۶۱ ساله 
9 کک 
سال را برای ماموریت در 
شهرستان دیگری باید زند کی می کرد امری که فرشته به 
دلیل مشغله فراوان نمی توانست اجابت کند. 

فقبر»اماصادق 

افسانه که تنها ۲ سال دارد. طی سال در مقابل همه 
د خترانی که‌با آنهامصاحبه داشتیم صاحب بیشترین تعد اد 
خواستگار بود. او دوازده خواستگار را ملاقات کرده 
بود. افسانه که در سال پایانی دانشگاه تحصیل می کند. 
و فارغ‌التحصیلی کند. خواستگاران را جدی نگرفت و 
تنها برای به دست آوردن تجربه با آنها ملاقات می کرد 
تا شخصیت‌های مختلف. اخحلاق و رفتارهای مختلف و 
همچنین پدر و مادرهای مختلف را در میان خواستگاران» 


شناسایی و تجربه کند. اما همین تعداد زياد باعث شد 


7 


یا 





خانه و مأوایی داشت و نه شغل دائمی و بادست فروشی 
روزگار می گذراند. او شرط اصلی ازدواج را گرفتن یک 
وام ده میلیون تومانی از جانب عروس می‌دانست!اما مورد 
دیکر کسی بود که به راستی افسانه را مستاصا کر د: آودر 
برابر منزل افسانه کشیک می کشید تااو از آنجا خارج شود 
وبه‌وی برای قبولی ازدواج التماس کند. کار به جایی رسید 
I e‏ رن 
لجوج عان شق اطلاع دادند! 
یک طرفدار ازدواح زودهنگام 

اماریحانه‌مورددیگری‌بود.او تنهابیست‌سال‌دارد.اما 
هم خودش و هم خانواده‌اش طرفدار ازدواج زودهنگام 
برای دختر هستند. ریحانه در سال ۱۳۸۱ در شهر خود 
یعنی خرم‌آباد سه خواستگار دا شت که متاسفانه هیچکد ام 
به جایی نرسید. یکی از خواستگارها که ۳۸ساله و کاسب 
فا دا 
ازدواج به تحصیل ادامه دهد اما ریحانه به چنین اجباری 
علاقه نداشت و دوست داشت تا آزادانه تصمیم بگیرد. 
امانفر دوم که ۲۹ ساله بود. مشکلی داشت که از همان ابتدا 
ریحانه را فراری داد و ان هم این بود که این شخص در 
طی روز پنجاه نخ سیگارمی کشید. ماجرابه قدری شوربود 
که او زمانی که به اتفاق خانواده به خانه ریحانه آمد گویی 
هاله‌ای از دود وبوی متحرک سیگاراو راهمراهی می کرد« 
طوری که همه اعضای خانواده ریحانه را گیج کرده بود. 

یک وسواس 

اما آزیتای ۲۵ ساله در سال ۱۳۸۲ تنها یک خواستگار 
داشت. البته دلیل عمده ان هم مشغله ازیتا بود که در دو 
شغل و دو شیفت هشت ساعته مشغول کار بود و فعلا 
مشغول کسب درآمد و پول درآوردن است! اما همان یک 
خواستگار اولین موردی که مطرح کرد. لاک زدن ناخن 
بود. او به بوی لاک وسواس و حساسیت فراوانی داشت و 
شرط ازدواج او این بود که آزیتا هیچ وقت. حتی در غیاب 
او به سراغ لاک نرود و لاک روی ناخن او دیده نشود! که 
البته ازیتا او رانیذیرفت. 

خواستگاری که از در نیامد! 

اما فریده ۲۷ ساله, با آنکه در حدود هفت سال تجربه 
ار و 
داشت. در هان دو خواستگار خود که کاهش عمده‌ای 
نسبت به چند سال قبل نشان می‌داد. یک مورد عجیب را 
تجربه کرد. جریان این بود که جوانی به نام محمود که 
دوست پسرخاله فریده بود. از پنج سال پیش به شدت 
خواستار ازدواج بافریده‌بود اما فریده که با طرززند گی و 


ات IM‏ 
تامحمود رابه عنوان شوهر بپذیرد. محمود که پس از پنج 
سال اصرار به ستوه امده بود. یک روز کاری کرد کارستان! 
اوازروی دیوار حياط خانه فریده و پدرومادرش به داخل 
پرید و سپس درب حياط را روی اعضای خانواده‌اش 
می‌شد ند باز کرد و انگاه همگی به شکل عافلگیرانه‌ای 
کنید! در این میان. نخستین فکری که به ذهن پدر فریده 
خحطور کرد رفتن به سوی تلفن و خبر دادن به پلیس بود» 
اما برادر جوانتر و شانزده ساله فریده که از قرار معلوم به 
فیلم‌های مربوط به ورزشهای رزمی بسیار علاقه‌مند بود 
ناگهان با یک چماق به سوی محمود و دایی او حمله برد 
کارا ل تم دادید فطع ر ی ن باه 
بود. به هر حال با پادرمیانی فریده» موضوع فیصله پید | کرد 
و همه به خانه‌های خود باز گشتند. اما از آن پس هر زمان 
که محمود از خانواده‌اش تقاضا می کرد که برای رفتن به 
خواستگاری آماده شوند. این آنها بودند که با چماق به 
محمود حمله می کر دند! 
ناآشنا به فر نک 

امامر جان که ۰ ساله بود و تنها در سال۸۲حضوریک 
خواستگار را تجربه کرده بود با وضعیتی بس غیرمتعارف 
مواجه شده بود. ماجرا این بود که برادر مرجان که دریک 
شرکت ایتالیایی در تهران مشغول به کار بود. در این ميان 
با یکی از کارمندان ایتالیایی شرکت مذکور که در ایتالیا 
زند گی می کرد و یکی دو بار در سال آنهم برای تنها یکی 
دو روز جهت بازرسی از شرکت به تهران سفر می کرد 
رابطه دوستی برقرار کرده بود. البته این دوستی بیشتر از 
مآ 3 
رو خر رش سر سر 
کرده بود و از جمله از آنجا که احساس می کرد که ازدواج 
برای خواهر سے ساله‌اش کمی در شده. سعی می کرد تا 
از او برای روبرتو تعریف کند. تا انجا که سرانجام روبرتو 
قبول کرد تا برای خواستگاری در یک سفر یک روزه به 
تهران بیاید. روبرتو از فرود گاه یکسره به خانه مرجان 
رفت واو که تنهاهتل‌های تهران راء انهم در زمانهای کوناه 
تجربه کرده‌بود» برای نخستین باربا یک خانه ایرانی اشناو 
شیفته میهمان‌نوازی و پذیرایی ما آنگاه‌پس از صرف 
شام روبرتو از برادر مرجان خواست تااورابه دستشویی 
مدای کا هیر ی ار زور نو نس و بل ار تمد رد 
یک ساعت. برادر مرجان که نگران شده بود. به طرف 
دستشویی رفت و هرچه صدازد از روبرتو خبری نبود و 
پس از باز کردن‌درب دستشو ب یی آن را خالی یافتند .همگی 
هم نگران و از طرفی در عجب بودند که چه اتفاقی افتاده 
سیم این روبر توبود که به برادرمرجان گفت که درفرود گاه 
است و برای باز کشت مسعول تهبه بلیت مر باس اوت 
1( با 
کند» زیراواهمه دارد که به درون آن سقوط کند !! 


ین دوست ایتالیایی 


پس از آن که روبرتو به دستشویی رفت» 


XOF 
2 HAO ھی جد الاعات ی‎ 






صدا 





صدای سبز بسیج N‏ 
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وروزیاتماء یهاش در جبههنیزشادی می‌آفرید 
9 دراین ایام کار اشسپزخانه گردان و لشکر خیلی 


سخت بود. چرا که به هر ترتیب لازم بود تیک هفته اول 


سال غذاهای منحصر به فردی برای رزمند گان تدارک 

© فرماندهان هر گروهان نیز به تناسب سلیقه خود 
می گرفتند که معمول‌ترین آنها تماشای فیلم سینمایی 
بود. 

0 تقریبا تمام مراسمی که در شسهرهابرای آمدن‌سال 
نسوانجام می‌شسد. در جبهه نیز با مقی اس کوچکتر انجام 
می گرفت. مانند سنگرتکانی و سبزه‌سبز کردن و نونوار 
شدن رزمند گان. 

0در جبهه نیزعیدی دادن و عیدی گرفتن ميان 
رزمند گان مرسوم بود و دراین میان سادات همواره 
عبدی‌های بهتری می‌دادند. 

یکی ازباارزش ترین و کم‌مانند ترین عیدی‌هایی 
مبارک حضرت امام تب رک شده بود. این عیدی گاهی 
موجب جنگ داخلی بین دوستان می‌شد. 

شادی و زیبایی نوروزبا کارت پستالهای ارسالی 
مردم که دراین ایام به دست رزم‌اوران سلحشور می‌رسید 

9 از دیگر تغییرات نوروزی در جبهه» تعطیلی مراسم 
صبحگاه بود. به د.ستور فرماندهان این مراسم تا سیزده 
نوروز برگزار نمی‌شد. 

اسان وروزبرای آنها که‌دوراز خانه و خانواده‌برای 
به یادماندنی داشت. 

یکی از آزاد گان می گفت: 

0نوروزسال ۵ که اسیر بودم برای شاد کردن 
دل بچه‌ها یک نفر رابه کل حاجی فیروز درآوردیم اما 
کتک سختی از عراقی‌ها خوردیم امابه شادی بجه‌ها 


مه 


یعاد ت د دک 


ان 


۰ 


خه ۳ د 


ماست 
















عکس از: محمد ذبیحبان 


بلیت کدام یک راحت‌تر 
گیر می‌آید ؟! 


میلیون نف ر نیز به آن اضافه خواهد شد.البته طبق گفته مسوولان 
شرکت قطارهای مسافری رجا این رقم تا پایان برنامه چهارم 
یاداوری کنم که هم اکنون سرعت قطارهای عادی و درجه 
یک‌در حدود ۰کیلومتردرساعت وسرعت سریع‌ترین 
قطارهای‌مسافری ۰ کیلومتردرساعت است ودرواقع 
ماه هی سیر ا 


امسال گر انی ند ار یم 

آقای احسان مقد م مد ی کل روابط عمومی راه آهن -که 
قبل از انتصابش به این سمت. خبرنگار روزنامه کیهان بوده 
است-دربرابرپرسش‌های ماد رباره‌چگونگی پیش فروش 
بلیت قطارها و... می گوید: قطارهای امسال ما برای بردن 
لع ا هام نات ا 
به‌همه گونه امکانات و تجهیزات گونا گون مجهز شد اند 
ضماته ر وندان ند اند امسال اه اش نیم دریلت ها 
مسافری نخواهیم داشت. وی افزود:روزانه ۸۸هزارمسافر 
در ایام عبد نوروز امسال توسط قطارها جابه‌جا می‌شوند 
وسال گذشته‌این ميزان ۸۲هزار نفربوده و درایام‌نوروز 
نیز قطار زنجان به مشهد و قم به کاشان و تهران به تربت 
حیدریه و قم-اهوازافتناح و برقرارشده که سال گذشته 
نبوده است. احسان مقد م اد امه داد: ضمنادر ایام عید نوروز 
قطارهای مسافران نوروزی ۸درصد افزایش یافته‌است 
و مراجعه مردم برای تهیه بلیت قطار شب عید امسال ۱۵ 
دص تست بسا کل هرن ده ۱ 
مدیر کل روابط عمومی راه آهن افزود: 

پیش فروش بلیت نوروزی برای شهر مشهد بیشتراز 
د یگر مناطق بوده و البته چون استقبال 
مردم‌برای‌مسافرت به‌مشهد و جنوب 
کشورزیاد بود.بلیت‌ها 

زود تمام شد. 





باس دوروزیا اعد امستال کی درایشتگاه 
راه‌آهن تهران زدم. مردم یا طبق گفته مسوولان «مسافران» 
هاگراک رعش را 
خندان و گپ زنان روانه سالن ایستگاه هستند. 

سالن بسیارشلوغ است. جای‌سوزن اند اختن نیست. 
خانمی را که همراه مردی در حال ورود به کیت کنترل بلیت 
بود. مخاطب قرار دادم و پرسیدم: ان‌شاءالّه کجا؟ به شتاب 
گفت: مشهد مقد س !ده روز ان جا خواهيم بود. بلیت قطار را 
سخت گیر آوردیم. البته از دفتر فروش گرفتیم. و بعد رفت! 

از آقایی پرسیدم: شما ان‌شاء له مسافرت می‌روید؟ این 
یکی‌باتأمل گفت:نه آقا.من آمده‌ام کسی رابدرقه کنم! 
اوباقطارهای دو طبقه می‌رود زنجان بلیت رااینترنتی با 
مکافات فراوان گیر آوردیماسال گذشته نی زهمین برنامه 
بود» مسوولان قبلش بشارت دادند بلیت راحت گیر مرد م 
می‌اید.وقتی به دفتر فروش بلیت مراجعه کردیم با ازد حام 
مردم‌مواجه شدیم. گویی دراین کشور نباید اب راحت از 
حلقوم مردم پایین برود! 

راستی چرابلیت‌ها زود تمام می‌شود؟در 
















رادرصف دید م. صفی طولانی, اپراتور سسوول می گفت. 
بلیت‌ها تمام شده است. اما کسی باور نمی کرد. حتی برخی 
می گفتند حالا شما تکمه رایانه را فشار بده شاید آن گوشه 
وموشه‌هابلیتی باشد ونصیب ماشود!امابلیت نبود که نبود. 
مردی ازمیان جمعیت فریادزد: بلیت دربازار سياه به دوبرابر 
قیمت مو جود است. باور نمی کردم. خودم به طرف اپراتور 
رفتم و گفتم» بلیت برای مشهد مقدس می‌خواهم. او گفت: 
بلیت برای روز ٩‏ فروردین به بعد هست. می‌ خواهی؟ 

گفتم: چقد ربلیت‌های قطار زود تمام شد!پس مردمی 
که تأکنون موفق نشد اند روز پنجم اسفند بلیت تهیه کنند. 
چه کنند؟ مسوول جواب داد از مسوولان راه اهن بیرسید: 

از مسوولان سئوال می کنی آن‌ها پاسخ می‌دهند 
که فروش بلیت هادست مانیست.بلکه‌دست شر کت 
رجا و آژانس‌های فروش بلیت است. حتی گفته‌ شده که 
کارمندان و کار گران خود راه آهن نیزبرای مسافرت باید 
RR ES‏ 
آن» مسوولان دستور تهیه بلیت آن‌ها را بد هند و تازه بعد از 
۶ ساعت مشخص خواهد شد که بلیت برای کارکنان 
پا شانواده‌هایشان هست پانیست! 


همان محل فروش.عده‌ای فریاد می‌زد ند:بلیت اعلام مسوولان؛ این هم شد حواب* 

نمی E‏ قیمت بلیت قطار و ی 

بلیت را از دست ازاد فروش‌ها خریدندا آتو بوس‌های نو روزی کفته کر ا ا 
سومین تس عم جوانی‌بود / کگران تشد ۱ ساعت ۹/۵صبح‌همان‌روزی که اعلام 

که ساکی بزر کی به دست داشت. -کجابه اما.... رد را وهای ار اس 





سلامتی ؟ 
تبریزمی‌روم! در تهران مشغول به کارم و دوراز 
خانواده. الان وقتش است که به اهل و عیال برسم.بلیت 
راز دش ا 
خریدم.امید وارم قطار تمیز گیرم بیاید. چند ین بار که با 
قطار سفرکردم قطارها قد یمی و سرد و کثیف بودند و 

کسی رانیز پاسخگوی انتقادم ند ید م! 
بلیت قطار ها تمام شد!! 
روز پنجم اسفند -ساعت ۱صبح 
برای تهیه گزارش پیش فروش بلیت قطار به شر کتی که 
درخیابان‌ولی عصراست رفتم.با زهم جمعیت خرید اربلیت 





ااا ا ا ر رصت 
ندارد و خلوت است برای خرید بلیت تشریف بیاورید. 
بیست د قیقه بعد با مراجعه به دفتر شرکت مزبور به چشم 
ديدم که دفتربسیار خلوت است و فقط دو سه نفر در حال 
خرید بلیت‌های نوروزی هستند. بیشتر بلیت‌های این 
دفترمتعلق به جنوپ» شمال و شمال غرب است. برخی از 
ماق ال فصل خر بد پلیت یر کشت ر دال که‌همسوول 
فروش قبول کرد. اما جالب اینکه در دهم اسفند ماه همین 
دفتر مملو از مراجعه کننده بود و مردم صف طویلی رابرای 
پیش خرید بلیت نوروزی تشکیل داده بودند. 

چند روزبعد.به طرف‌هماند فترفروش بلیت اتوبوس 


کشیده شدم. ای داد و بیداد مردم صف سی» چهل نفری 
درست کرده بودند. گویا الان وقتش است که بلیت تهیه کنند. 
بلیت اعتراض داشستند. از یکی ازداخل صفی‌ها پرسیدم برای 
تهیه بلیت اتوبوس آمده‌اید؟ باپی حوصلگی جواب داد: بله 
امامی گویند نیست.بلیت‌برای شمال کشورمی خواهم. 
می‌گویند. اگرروزهای اول می‌آمد ید.بود.ماباید حقوق و 
عید ی می گرفتیم تابعد با آن پول برنامه ریزی‌سفرد اشته‌باشیم. 
این هم شد جواب؟!به داخل دفترنگاه کردم فروشنده‌ها 
خسته و کلافه نشان می‌دادند. گویانمی توانستند 
جوابگوباشند.راستی یکهوبلت‌ها چه شدند؟ 
باز هم وعده 

دفترحمل ونقل کالا ومسافرسازمان 
راهداری وحمل ونقل جاده‌ای در مورد 
پیش فروش‌بلیت|توبوس‌نظرات‌جالبید ارد: 
پیش‌فروش بلیست اتوبوس‌ها برای جل وگیری از 

تهیه بلیت |توبوس مسافران و ایجاد بسترلازم برای تحقق 
فرهنگ سفرهای برنامه‌ای است. این بلیت‌ها در محل 
پایانه‌های عمومی مسافر دفاتر مرک زی و محل فروش 
بلیت شس رکت‌های مس-افربری در سطح شهر پیش فروش 
می‌شود و شرکت‌های مسافربری برای سرویس‌های هر 
شهربادرنظر گرفتن گيشه مخصوص به صورت مجزاو در 
سطح شهر با تعیین ساعات کار مناسب و کافی پیش ‌فروش 
بلیت رانیزبه صورت اینترنتی انجام‌می‌دهند. آدم‌نژاد 
پیش بینی کرد تعد اد کل مسافران جابجاشده‌درطرح 
نوروزی در سال ۸۷ بیش از ۳۰ میلیون نفر خواهد بود که 


A 
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چطور بر گرد یم؟ 
صبح روز ۱۳ اسفند است. ترمینال‌های شرق و جنوب 
تهران‌مملوازاتوبوس.آدم و لوازم سفراست.هرفردی 
کته تا قراس اه به هار در فرط وتان 
دادن بلیت خود به مسوی اتوبوس‌های نو و تمیزهدایت 
می‌شسود. برشی رانیز مشاهده کردم بلیت ند رنت اماب 
خواه_ش و تمن‌اازرانندهویاقبلش ازدفترتقاضای‌بلیت 
CS‏ با سا 
از تنی چند از کسانی که عازم سفر هستند سوال کردم: 
مسافرت نوروزی اسست؟ دو سه نفر 
اظهار داشستند بله. اکنون عازم 








عد ه ای‌د یگرمی گفتند: 
سفرما چند روزه است و زود 
برمی گرد یم.این چند نفرهم نسبت به 

افزایش قیمت بلیت اتوب وس و تهیه‌بلیت آنهم در صف 
گله داشتند وعنوان کردند. مسوولان به رغم وعده‌هاهنوز 
لقو اتسا اند این ار اسر وس امان د هند :این عد هعنران 
می‌د اشتند. نمی‌دانیم بلیت بر گشت را چگونه تهیه کنیم ؟! 
اتوبوسهای تمیز 
صبح روز پنجم اسفند 
برای اطلاع از وضع ترمینال اتوبوس بیهقی در میدان 


آرژانتین‌برای‌مسافرت‌های‌نوروزی‌سری‌به آن‌جاهم زدم. 


دفترهای فروش بلیت شرکت‌های مسافربری مشغول کار 
بودند.اتوبوس‌های رنگارنگ و تمیز نیز منتظر مسافران. 
از چند دفتر شرکت مسافربری اتوبوس در ترمینال بیهقی 
دررابطه‌با پیش فروش بلیت‌هاپرسید م الحمد الّه چند 
شرکتی که د رآن‌جامستقرهستنداعلام کردند.بلیت‌رفت 


بر خلاف 


سفرهستیم» چون در شمال اعلام نظر ظرفیت این ناو گان در ایام نوروز ۱۵ 
و ار مسوولان, بلیت‌های قطار درصد افزایش یافته است و بیشترین 
اقوام منتظر مان هستند. نوروزی زود تمام شد و تقاضای خر ید بلیت قطار مربوط به 


وبر گشست‌نوروزی‌هست.طبق تابلویی که‌بردردفترها 
نصب شد هبو د»ن رخ قیمت بلیت ها به شسهرهای مختلف 
نیزالصاق شده بود از یکی از مسوولان فروش بلیت 
شرکت.... پرسیدم. بلیت‌ها چقدر گران شده؟ 

او گفت ۱۵۰۰۱:۱۰۰۰ تومان! 


ات666( يكي يکي (٩‏ >>> >>>( 
در حاشیه گزارش سفر 
محمود جعفری مد یرعامل جد ید شر کت 
قطاره‌ای مسافربری رجاء روز سه شسنبه ۸ 
اسفنده ماه ۱۳۸۲ در مصاحبه‌ای گفت: 





















روزهای ۲۹٩‏ اسفند تاه فروردین 
است والبته هنوز بلیت ۲۵ اسفند 
تا ۱۵فروردین منهای روزهای مذ کور 
حتی درمسیرهای پر ترد د مانند خراسان 
افزایش قیمتی در بلیت قطار اتفاق نخواهد افتاد! 
اما ما می‌د انیم که در بازار آزاد بلیت‌های قطار نیز 
فروخته می شود. 



















تکمله 
یک سایت چند روزقبل نوشته‌بود که‌بلیت‌های 
هواپیما برای مسافرت به خارج کشور از روز ۲۸ 
بهمن تا روز ۱۳ نوروز فروخته شده و علت آنهم 
این بود که چارترها رابهآژانس‌ها واگذار کرد‌اند 
و آنها نیز بلیت‌ها رادر بازار آزاد توسط واسطه‌ها 
و دون قست اس بر ار حقیت ب e‏ 


کسی پاسخگوی این آشفته بازار است!؟ 
VON VORP‏ 
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مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم 


زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 


دوشنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

مشاوره حضوری خانواد کے 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 





# دختری ۲۹۱ ساله و فارغ‌التحصیل دانشگاه هستم. 
حدود یکسال است که به عقد همسرم درآمده‌ام. او 
تحصیلات دانشگاهی دارد.مشکل من این است که همسرم 
فرد بسیار حساس و زود رنج و تااندازه‌ای‌هم بد گمان است 
به گونه‌ای است که فکر می‌کنم به من اعتماد 
مردان فامیل و دوستان و آشنایان منع می کند. این انتظارات 
است. چرا نباید من به 


و رفتارش 


او برایم تعجب‌آور و باورنکردنی 
عنوان یک زن تحصیلکرده با اقوام نزدیکم در زمینه‌های 
مختلف هم صحبت شوم و یادر ج جمع فامیل و اقوام نزدیک 
مهر سکوت بر لب بزنم؟! چند بار به رفتارش اعتراضص 
کردم ولی فایده‌ای نداشته و او همچنان اصرار و تاکید 
می کند که من به خواسته‌های نابه‌جایی که دارد تن بد هم. 
از طرفی اقوام و فامیل» بارها به من کنایه آمیز فهمانده‌اند که 
بعد از عقد برخوردم تغییر کرده و به اصطلاح تحویلشان 
نمی گیرم. چطور می توانم به همسرم بقبولانم که برداشتهای 
درستی از من و اقوامم ندارد و اصولا ایا من می توانم روی 
این ازدواح حساب کنم؟ 


خانواده مراحعه کنید. 
# اگ راو نپذ یرد ومراجعه نکند.من چه‌می توانم بکنم؟ او 
فکر می کند که رفتارش درست است و مرامقصر می‌داند. 
 ٍ##‏ برخی اوقات افراد مشکلات رفتاری‌شان را 
به سختی قبول می‌کنند. لازم است شما میزان علاقه و 
وفاداری‌تان را به او اثبات کنید تا او به اشتباه خود پی ببرد» 
البته در دوران اولیه اشنایی و نامزدی و حتی سالهای اولیه 
ازدواج. به دلیل اشنایی ناکافی. میزانی از بی‌اعتمادی در 
طرفین نسبت به یکدیگر و حتی نسبت به اقوام و دوستان 
وجود دارد که با گذشت زمان وبا شناخت و آگاهی بیشتر 
برطرف می‌شود. در مورد همسر شماء وجود اختلاف سن 
زیاد بین او و شما می تواند ابعاد این مساله راوسیع تر کند و 
به همین دلیل توصیه ما این است که حداکثر اختلاف سن 
نن همسران ۱۸ ۱۰ سال اشد در هر صورت شما در این 
درل سیر سای رصم رای بر رت ار 
آگاهی خو د از همسر آینده‌تان به طور همه‌جانبه بیفزایید و 
کی رای ار 
طول عمرتان این گونه زندگی کنید؟ جواب این سوال و 
بسیاری موارد و معیارهای ضروری, برای یک 
ازدواج موفق را می‌توانید در جلسات 
مشاوره به درستی پیدا کنید. 

موفق و پیروز باشید. 
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مفاوره خنولده و ازد‌وای 


| (روانشناس و مشاور) 


| بنجشنبه ها از ساعت ۰ السی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکوی 


سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


شو هری مجبوب 


یکی از مقوله‌های قابل بحث روان شناسی جدید. 
را ری وا نا مر 
است. رسیدن به این نقطه که چگونه زن و شوه 
می توانند افکار و خواسته‌های خود رابه درستی درک 
ای رن ان ار 
زناشویی وروان‌شناسان ازد واج ونیزمشاوران خانواده 
رابه حود معطوف داشتهاست!حال اینکه چجگونه و 
از جه‌راه‌هایی می توان‌درروابط زناشویی وزند گی 
مشترک موفق بود نیا زبه بررسی»پژوهش و مطالعه 
کرک ای را 
بنیادی قوی و ش‌الوده یک کانون خانواده مستحکم 
وپیوندی سبز باشند. 

در این بین» خانم‌ها بايد بیشتر 
به نکاتی که اشاره خواهد شد تو جه 
ها ری 
گوناگون‌درمطرح کردن وبهتر 
جلوده‌دادن شسوهران خود. نقش 
بسزایی راایفا نمایند. 





«یادتان باشد که خجول‌ترین / 
مدش در تفیل فور کن 
که‌علاق ه‌ای‌باطنی وعمیق‌به 
آن دارند. هر گز نمی‌توانند 
خاموش بنشینند و حرفی نزنند!» | 


خانمهاباید بد انند که بیاهمیت و حقیر جلوه 
دادن شوهر به مفهوم بزرگی و محبوبیت زن نیست! 

خانم‌های با تدبیر و عاقل همواره سعی می کنند با 
محبوب ساختن شوهران خود. موقعیت و وضعیت 
اجتماعی خود را مستحکم تر نمایند. 

خانمهاباید متو جه‌باشند زمانی که یک زن.همسر 
خود را کوچک و ناچیز می‌شمرد نتیجه می تواند این 
باشد که دیگران و اطرافیان د رباره او بگویند:«حتما 
این زن مشکلی دارد که بد ین شسکل شوهر خود را 
حقیر و ضعیف جلوه می د هد )! 

زن شریک زند گی شوهر خود است وبدون شک 
رونق» شادابی و کامروایی ازدواج وروابط زناشویی 
به دست اوست! 

شوهری که در مناسبات اجتماعی و در بین مردم 
وجود خود خو شحال و شاد مان به نظر می رسد واین 
رضایت یقینا به او کمک خواهد کرد تادر کار و شغل 
خود موفق و پیروز باشد. 

خانم‌ها می‌توانند با به کار گیری و اجرای سه 


ت اطلایارت ا ROE‏ ۹ س 








راهکار طلایی که در زیر به آنها اشاره می‌شود. شوهر 
خود رانزد دیگران‌محصبوب ودوستد اشتنی سازند 
و درواقع از این راه به او کمک کنند تادر بین دوستان 
خحود از و جهه اجتماعی خاصی بر خوردارشدهو 
برتعداد دوستان صمیمی خود بیفزاید. 

راهکار طلابی اول: «شمامی توانید او رابه 
رد در ان دراور ۱ 

هر فد رمقام وموقعیت اجتماعی مرد.مهمترو 
به کار وشغل پراهمیت تری مشغول باشد به‌همان 
نسبت احتیاجش به زنی که اوراانسانی مثبت و 
دوست‌داشتنی معرفی کل بیشتر می‌شود. 

راهکار طلایی دوم:«شمامی توانید استعد ادهای 
او رابروز دهید.» 

بهترین و ساده‌ترین راه شناساندن شوهرتان به 
ای ار ار را 
او در محیط زند گی زناشویی از خود نشان می‌دهد در 
رس ی 

البته در صورتی که مورد علاقه و یسند دیگران 
نیز واقع گردد! 

بنابراین این موقعیت‌هارافراموش نکنید و به انها 
توجه خاصی داشته باشید. 

راهکار طلایی سوم:«شمامی توانید باروش‌های 
















ES 
کردن تشویق و ترغیب کنید!»‎ 

غالبا اتفاق می‌افتد که یک مرد در کار و شغلش» 
فردی کاملا کامیاب و موفق اسست. اما در برقراری 
روابط با مردم. اطرافیان بستگان و دوستان به نوعی 
بی‌روح. منزوی» خشک و افتاده به نظر می رسد! 

به عبارت بهتر اونه می تواند سخنان کوتاه 
ومشغول کننده‌بگوید ونه قادراست از خود 
کلامی بسازد!بنابراین یک زن باهوش با تدبیرو 
خوش برخحورد. می تواند بهترین دوست و همد م 
واقعی چنین مردی باشد زیرااو می تواند شوهرش 
رابااشاراتی به سخن گفتن تشویق و ترغیب نماید» 
به طوری که شسوهر به هیچ وجه احساس شرمساری» 
را 

توصیه روان‌شناس به خانم‌ها: 

«یاد تان باشد که خحجول‌ترین مردها در 
مقابل موضوعی کهعلاقه‌ای‌باطنی و عمیق به آن 
دارند.ه رگزنمی توانند خاموش بنشینند و حرفی 


مشاوره کود ک و خان‌واد ۵: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 


روانشناسی) د وشنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الى ۳صبح و از ساعت ۸ الی ۷۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





سال جد ید و روباهای وافعی 


با فرارسیدن سال نو همیشه اشخاص به کوشش‌هاء 
تلاش‌ها کا ایی فار ناکامی‌های خود در سالی که 
ار رد ما ار 
E yS‏ 
E a E‏ 
نیز و جود داشته‌باشد.عده‌ای‌بادیدن‌ناکامی‌ها 
شکست‌هایااهد اف د نبال نکرده خود.د جاریاس 
شده و منفی‌نگر می‌شوند. از جمله خود یا دیگران» 
زار MM CC‏ 
می کنند و جرات و فرصت مجدد جهت برنامه‌ریزی یا 
تنظیم اهد اف جد ید رااز خود سلب می‌نمایند. بد یهی 
است که چنین بر خو ردهایی به سرعت افراد رابه سوی 
درماند گی» ناامید ی» ناتوانی» افسرد گی. خشم و اند وه 
و...سوق می‌دهد.بااین حال مهم ومناسب این است که 
دريابیم سال جد ید درراه‌است و می توان فعالیت‌های 
۱ 
مورد علاقه خویش رادنبال کرد. 

دربعضی از کشورهاء هنگام شروع سال جد ید رسم 
نیکو ویسند یده‌ای برای هد ف گزاری در ان سال و جود 
دارد.به این ترتیب که افراد قبل از فرارسیدن سال نو به 
زند گی خود تغییراتی که مایلند در آن اعمال نمایند» فکر 
کرده و یک یاد و هدف رامشخص می‌نمایند.سپس آن 
راروی‌ب رگ کاغذنوشته تزیین نموده‌ودر(سفرعید) 


CCD 


خانمالهام الساد ات‌طباطبایی وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ٩‏ الی 
۷ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود . 


دختری ۱٩‏ ساله هستم. پد رو مادرم زمانی که‌من 1 
ماهه بودم از یکد یکر جداشدند. مادرم. همسر دوم پد رم 
بود. چندی قبل پد رم فوت.اماا زآنجا که نام من در شناسنامه 
پدرم نیست. فرزند ان همسراول پد رم‌درهنگام د رخواست 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان ود ند ان 
| رنج می برند و استطاعت مالی اند کی د ارند وقاد ر 
"| به کاشت د ند ان» ار تود نسی. جراحی لثه ود ند ان 
"| مصنوعی نمی باشند می توانند با روابط عمومی 
ا مجله و با روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


خود.میان کادوهاو کارت پستال‌هامی گذارند.به این ترتیب 
از ابتد ای سال جدید افراد فرصت دارند که برنامه عملی و 
اجرایی دست‌یابی به اهد اف خود رادنبال نمایند. این اقدام 
نوءنه تنهارسمی جالب.بلکه امید بخش است. روزهای 
آغازین سال» فرصت خوبی برای تنظیم اهد اف است. زیرا 
دراین زمان افراد از کارها وبرنامه‌های رسمی و معمول 
ا 
می کنند. به عبارتی شور و شوق و شادی شروع سال جدید» 
انگیزه بیشتری برای تغییر در زند گی پد ید می‌آورد. با توجه 
به مطالب بالا توصیه می شود که شما هم از این سنت استفاده 








کنید و اهد اف سالانه‌ای‌برای خود تعیین نمایبد. برای تنظیم 
اهد اف زند گی خود به چند نکته دقت کنید. 

چگونه اهد اف سالانه خود را مشخص کنیم 

اه 
را سر رل ی ره تا 
تغییری ایجاد کنم؟ 

تو جه کل که در هدف گذاری‌ها انگیزه و ملاک 
یار را 
دیگران تبلیغات. گفته ها و یا شنیده‌ها. 

# هد ف رابه صورت روشن و مشخص بیان کنید» 
نه کلی و مبهم. مثلا تعبین کاهش وزن به عنوان یک هدف 
اشکال دارد»زیرا کاهش وزن‌بسیار کلی و مبهم‌است. 


هن‌گام‌هدف گذاری‌به صورت روشن و 
لاغر شوید به همین علت بهتر است به عنوان 
هشت کیلولاغر شوم.» 

# اهدافی را برمی گزینید که‌درطول یک 
سال قابل دست‌یابی باشند. 

به‌عملی‌بودن‌هد ف خودفک ر کنیدواهد افی‌را 
انتخاب‌نمایید که‌عملی‌باشند.دلیل ناتوانی‌بسیاری ا 
افراد در دست‌یابی به اهد اف خود آن است که معمولا 
برمی گزینند کهدرعمل نمی توانتد اجرانمایند.به 
همین خاطربه دنبال شکست در تعقیب اهد اف 
حود د چار ناامیدی.درماند گی. خشم و عصبانیت 
7 

دربرنامه‌ عملی خود موانع دست‌یابی به هد ف را 

زمانهایی رابرای ارزیابی عملکرد خود تعیین 
نمایید. این زمان‌هارامی توانید ماهانه» هفتگی یاروزانه 
تعیین کنید ارزیایی ها کمک زیاد ی به شمامی کند . 
بعضی افراد هنگامی که در دست‌یابی به هد ف با 
مشکل روبه‌رومی شوند به اشتباه شروع‌به‌سرزنش 
خود نموده یابه علت عدم پیشترناامید می‌شوند. آن 
چه‌به ما کمک فراوانی می کند آن‌است که‌ارزیابی 
کنید. مشکل چجیست و برای حل این مشکل بهتر است 
نا 
عوامل مشکل ساز و برطرف کردن انهامی توانید با 
تسلط بیشتری به سوی هدف خود پیش بروید. 

تغییراتی که شمارا شاد تر.سالم تر موفق ترو 


TT‏ پیروز و موفق باشید. 


جگونه سهم خود را از ارث پد ری مطالبه کنم: 


صدور گواهی انحصار ورائت نام مراننوشتند و متاسفانه 
گواهی انحصارورانتی که صادرشده‌بد ون درنظر گرفتن 
شناسنامه من قید شده است. لطفا بفر مایید آیاراهی است که 
من بتوانم سهم خود را از اموال پد رم مطالبه کنم يا نه؟ 

این کارباید داد خواستی به طرفیت وراث ارائه د هید و عنوان 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل 
پایه یک داد گستری و کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۲۰ 
الی۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۳۳۸ 





خواسته خود را تصحیح گواهی انحصار ورائت قید کنید. 
همراه‌این داد خواست به عنوان اسناد. کپی برابراصل 
شده‌شناسنامه خود که‌نام پد رتان‌د رآن نوشته‌شده‌را 
هسم ضمیمه کنید.برای این کارباب د ازادارهثبت احوال 
استعلام کنید تابا پاسخ واصله از اداره‌ثبت احوال بتوانید 
ادعای خود رابه استناد مواد ۱۲ ۲قانون امورحسی‌وبنا 
به وحدت ملاک از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب ۷۹ به اثبات بر سانید. 


آقایاکبرخوبکردار 

وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت 
۳الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۳۵ 
در خدمت خوانند گان خواهد بود . 








هت ین مت جم کسی است که سکه ت د یک ان رامعنا کند 



















زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


بنده‌ای که به شدت به خداعلاقه دارد.او 
دوست دارد درهر شرایطی تفکراتش مثبت و ارزشمند 
باشدو از آنجایی که دریافت جزدنیای موسیقیء جایی 
برای‌بیان تفکراتش وجود ندارد به این عرصه که از آن 
هیچ نمی دانست و نمی‌داند روی اورد.ودرواقع رضا 
رضاحان از جه زمانی معلولیتت اتفاق افتاد؟ 
این اتفاق برایم افتاد. 
به چه شکل؟ 
به دست یک د کتر بزرگواری که خیلی برای 
من زحمت کشید. این مساله پیش امد در یک و نیم 
پایم مشکل پیدا کرد و توانایی راه‌رفتن راازدست دادم. 
این اتفاق دقیقا زمانی بود که همسن‌های من بازیهایشان 
بیشتر دویدن بود و تحرک» و من به دلیل شرایطی که 
برایم پیش آمده بود باید با کسانی معاشرت می کردم که 
وی نها یشسال زا در دوو دنل و هیر تست ی ایشان 
کرد این مضا خیت و تنس تم تا اها باغت تد 
فهم‌ودر کم رابه ان دازه انهابالاببرم و هیچ 
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گفت وگو با رضا صاد قی خواننده محبوب نسل جوان 


محیوب نسل جوان شاید کامل‌ترین چیزی است که بتوان درباره او گفت. 
آنقدر خاکی. صمیمی و باوقار است که دوست نداری لذت همنشینی با او را از دست بدهی. 


دریکی از روزهای پایانی سال میزبانش بود یم و دو -سه ساعتی با هم کپ و گفت د اشتیم. از 


گفت وگو: جعفر گودرزی 
شرایط مرا به این 
نتیجه رس‌اند که برای کار 
بزرگی به‌دنیا آمده‌اممغرورنیستم 
امااعتماد به نفس بالایی دارم و اگراین لطف 
خدانبود پسر حاج عباس صادقی باید می‌مرد. 
پزشسکی که‌این اشستباهراکرد گویاسال ۳فوت 
کرد؟ 
شما هم در آن زمان هیچ شکایتی از او نکرد ید؟ 
نه.هیچ کسی دوست ند ارد برای‌انسانی اتفاق 
نا گواری بیفتد. ان روز یا اشتباه بود یا تقد یر کار ما به اینجا 
کشید خدارحمتش کند. 
حاج عباس صادقی آن زمان کارش چه بود؟ 
مدرس قران‌وان زمان دریی شرکت کار 
می کرد. 
اگر این اتفاق برایتان نمی افتاد باز هم به سمت 
موسیقی کشیده می‌شد ید ؟ 
فکر نمی کنم جذب موسیقی می‌شدم. 
رضاصاد قسی از چه زمانی متوجه شد صدای 
خوبی دارد؟ 
من هنوز هم متوجه نشد م صد ای خوبی دارم» من 
خواننده‌نیستم.اماادعامی کنم می توانم به بهترین شکل 
ممکن احساسم را به مخاطب القا کنم و زمانی این قضیه 
رادریافتم که دردوران ابتدایی درس می‌خواندم. کلاس 
سوم ‌ابتدایی بودم که اولین شعرم راسر صف خواندم و 
مورد تشویق همه قرار گرفتم. 
دران دوران بهترین همبازی تان چه کسی بود؟ 
خواهر بزرگترم. 
رضاصادقی جه داشت و دارد که نسل جوان 
امروز ما می تواند به راحتی با او ارتباط پرقرار کند؟ 
ساده گویی محض که گاهی اوقات مرا متهم به 
بی سواد ی می کنند. من رشته تحصیلی ام ادبیات است و با 
شعر کاملاآشنایم امانمی خواهم خود رامحصور قواعد 
دست وپاگیر کنم.مولاناهم در جایی فرموده‌اند:این 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات کشت مرا. بازی با کلمات ثقیل 
و سنگین که نتواند بامخعاطب ارثباط برقرار کند به چه درد 
می‌خورد ؟ سعد ی علیه‌الرحمه جقدر زبان ساده. شیرین 
ملس و ورا فاد کا اوک ازو ک‌های غار 
اوست. یااستاد شاملو در نهایت ساد کی: ارزشمند ترین 
مفاهیم را به مخاطب ارائه داده است. 


0 


4 / 
مس 


۳ ار ۳۳۱۹ سے 


زد کی‌اش گر فته تا دنبای مو سیقی و... حتم دارم با حساسبت و پشتکار و ایمانی که دارد افقهای روشنی 


وش تک ابیت 
"به طور قطع مشکی و آماتور. 
تا انجایی که من اطلاع دارم فرار بود بعد از دیپلم 
در رشته حقوق تحصیل کنید جه شد این اتفاق نیفتاد؟ 
چون نمی توانم از حق کسی دفاع کنم عطای آن 
رابه لقایش بخشیدم ولی مد تی است علاقه خحاصی پیدا 
کرده‌ام که در رشته روانشناسی تحصیل کنم و تاسال آینده 
این فکر را جدی می گیرم. 
مهمترین سوالی که رضاصاد قی دوست دارد از 
خودش بکند؟ 
اخرش چه می‌شود؟ 
اخر جی؟ 
اخر خودم! 
می خواهید به کجا برسید ؟ 
می خواهم در فهرست آدمهایی باشم که ماند گار 
باشند. 
راز ماند گاری جیست؟ 
بر عقاید منطقی پایبند بودن. 
آهنگ و ریسم زند گی رضاصاد قی چه حال و 
هوایی دارد؟ 
یک موزیک کلاسیکی است که دربرخی موارد 
به فضای رمانتیکی بیشتر نزد یک است اما گاهی اوقات به 
خاطر فراز و نشیب‌ها به فالش هم نزدیک می‌شود. 
در ار کستر زند گی دوست دارید نوازنده باشید. 
خواننده يا جزو گروه کر؟ 


موسیقی رابه چه تشبیه می کنید ؟ 
کلام گسترده خدا در قالب‌های مختلف. 
تاد ات کم اف قر کہا جت 
دراصل‌این تفکری که پشت آن صداست آن 
صدا را ماند گار می کند. 
چه شد که آلبوم اولتان بد ون مجوز وارد بازار شد 
آن هم به طور خیلی گسترده؟ 
کاست و آلبومی در کار نبود. در بندرعباس برای 
خودم می خواندم و بعد هم به دوستان می‌دادم که گوش 
کنندونظربدهند.امادریک برهه کاربه جایی رسید و 
می خوامستم تفک ر قضیه مشکی رامطرح کنم» هیچ راهی 
برایم وجود نداشت پدرم هم به شدت با حضورم در 
عرصه موسیقی مخالف بود -کماکان هم می گوید خدا 




















زاراستر وا سب 5ب و تفت رارصا 


۳0 ۵ و بجه محله شیر اول بند رعباس است. 


ا سه خواهر و یک برادر دارد. 
۷ کلاس سوم دبیرستان مردود شد. 
۷ مجرد است و فعلا قصد ازدواج ندارد. 


غافلگیر کردی. 


۷ اهل سیگار نیست. 


دو خط موبایل دارد اما اکثر اوقات یک خط همراه اوست. 
بر خلاف شایعات لوازم منزل و در و دیوار خانه‌اش مشکی نیست! 
"رضا گفت: جرااهالی موسیقی نمی توانند بارئیس جمهور و رهبر انقلاب 


دیدار داشته باشند ؟ 


۷ او در خلال حرفهایش گفت: موسیقی مامثل جاه نفت است. هر کسی 


می خواهد این جاه از آن او باشد. 


۷درآمد و امرارمعاش زند گی‌اش از راه آهنگسازی است و برای آلبوم «وایسا 


دنیا» ۱۸-۱۷ میلیون تومان هزینه کرد. 


از سوالهایی که از او می‌شد خیلی خوشش آمد و گفت: با این سوالها مرا 


۷ سال ۱۳۸۱ برای ادامه زند گی‌اش از بند رعباس به تهران آمد. 
به حضرت علی(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) ارادت خاصی دارد. 





۷ می‌گوید؛ اولین درسی که از موسیقی گرفتم این است که بخشنده باشم. 


هدایتت کند -وبالا خره وارد اینترنت شدم و سعی کردم 
کارهایم رااز طریق اینترنت معرفی کنم‌واولین کارهایم این 
گونه پخش شد و فکرش راهم نمی کردم آنقد ر گسترده 
و فراگیر منتشر شود. 
۸ آن هم بدون هیچ اسپانسری؟ 

چون‌نیتم درست بود از خدا خواستم که‌اسپانسرم 
شود و اوهم منت برمن گذاشت و کارهادرست شد.من تا 
به حال مد یر برنامه‌ای قد رتمند تر از خد اوند ند اشته‌ام. 

تنهایی تان را چه چیزهایی پر می کند ؟ 

۸ بیانی مطالعه, و در کنار خانواده بودن. 

2> جه جیز در هنر واقعی اما باورنکردنی است؟ 

۸ قدرتش که از اتم هم بیشتر است. 

در تنهایی تان چقد ر موسیقی گوش می کنید؟ 

زیاد. 

از کارهای خودتان؟ 

۳6 اصلا فقط موسیقی کلاسیک و بی کلام. کلام در 
تنهایی به گریه‌هایم بیشتر قوت می‌دهد و گریه‌ام هم که 
شروع شود بند نمی‌آید. 

2 پس راحت می توانید بازیگر هم باشید؟ 

۳۱ 

۸ تا به حال برای بازی به شما پيشنهاد هم شده؟ 
2یک بار پيشنهاد شد که با شنیدن قصه‌اش خنده‌ام 
گرفت: 
«> بز ر گترین انتقادی که به شما وارد است؟ 

2 چرااینقدر زودرنجم. 

(وقتی نام رضا صادقی به گوشتان می خورد اولین 
چیزی که به ذهنتان می رسد چیست؟ 

>> یک آدمی که در اراده حیلی قد رتمند انت 

۸وقتی دری به درونتان بازمی کنید بااولین چیزی 


که برخورد می کنید چیست؟ 
دک 
2 باد یدنش گل از گلتان می شکفد. 
00 مادرم. 
از آن خیلی مراقبت می کنید ؟ 


0۳ 
سینت 


0 اصالتم. 

2> موسیقی شمارا یاد جه می‌اندازد ؟ 

یک تنهایی مفید و عاقلانه. 

2 تنهایی را جقدر دوست دارید؟ 

۸ گرچه کشنده است اما برای من بسیار عزیز 
امیت 

© علاقه‌تان به مشکی از کی شروع شد؟ 

د ردوران کود کی همیشه یک سوال د رذهنم نقش 
می بست که چراد رایام محرم و صفر همه یکرنگ می شوند 
واین سوال رااولین بار از پدرم کردم و گفت: به عشق امام 
حسین(ع) ونکته مهم د یگ اینکه گفته‌اند هر چیزی در دنیا 
نشانه‌ای دارد و نشانه خداوند در روی زمین کعبه است و 
من نمی توانم پذیرم پارچه مشکی که گرد اگرد خانه خدا 
کشیده شده‌رنگی خلاف رنگ عشق باشد. و نکته دیگر 
این که شسب که‌منبع آرامش اسست به رنگ مشکی است و 
خیلی از اتفاقهای زیباء جذاب و ارامش‌دهنده درشب 
می‌افتد. مثل شب شعر» شب عروسی» شب نشینی‌ها و ... 
و چیز جالبی برایتان بگویم و آن‌این که مشکی تنهارنگی 
است که ان راهم بینا می‌بیند و هم نابینا! 

()امادر جامعه ما مشکی رنگ مس وگ وماتم و 
عزاست؟ 

۸>«کبله امادر جوامع دیگرمثل‌هند کسی که غمگین 
است رنگ سفید به تن می کند: در گینه زرد هی بو شند و..: 
این مسائل طبق عاد تهایی است که طی سالیان دراز به ما 
تحمیل شده و ريشه علمی ندارد. 

> پس نظریه روانشناسان که می گویند رنگ شاد 
و پرحرارت به انسان انرژی و نشاط می دهد راقبول 
ندارید؟ 

>> بستگی به نوع نگاه انسان به آن رنگ دارد. 

«>یعنی درذات خودش مشکی رنگ سیاهی 
نیست؟ 

ص و اقا سا تیست: 

این تفکر شما جقد ر با اقبال عامه مواجه شد؟ 

۸ خیلی زیاد. 


مشکی تنها رنگی است که آن را ۱ 1 


می‌بیید و هم ناییتا! 
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> فضای موسیقی درحال حاضر جقدر قدرت 
مانور برای اهالی موسیقی دارد؟ 

اگر فضای موسیقی باز و آزاد بود و هیچ وقت 
کانال انلهانه‌ای در ماهو ار‌تمی مد تفکر و سی یرای 
ا انب ی اویش کوار امرس 
می گویند ما آلبوم منتشر نمی کنیم وقتی از آنهاسوال 
می‌شود چرامی گویند بگذارید شرایط موجود وفضای 
موسیقی مطلوب شود بعد.اگر اجازه بدهند مردم زیاد 
کنسرت ببینند. و گوششان با موسیقی خوب انس 
بگیرد» همه فضاهای سیاه و کل رازبین می رود آن وقت 
دیگر مردم نمی‌روند ترانه چه حوشگل شدی امشب 
را گوش بدهند. و چون موسیقی حوب می‌شنوند دیگر 
ان ترانه‌ها را در شان خود نمی‌دانند. 

(حالابخشی زاین قضیه‌ب نمی گرد دبه‌هنر مند انی 
که درحال حاضر در کشورم اابتکار و خلاقیت به 
خرج نمی دهند و به تقلید روی می آورند. 

این نوع موسیقی تجاری است و فقط شاید 
یکبار شنیده شود اما بحث من درباره کسانی است که 
هنرمند انه در این عرصه فعالیت می کنند. 

۸>علست این که گفتند رضا صادقی د یگر نخواند 
چه بود ؟ 

این که کلیپ‌های من از تلویزیونهای آن سوی 
آبهاپخش می‌شد.درصورتی که‌من این کلیپ‌هار| 
به کسی برای پخش تحویل ندادم و موردی از لحاظ 
پبخش ند اشت بالا خره باارایزنی ها از شبکه‌های مختلف 
ماهواره‌ای در خواست کردم که این کلیپ هارا پخش 
نکنند. گفتم | گ رهمه پول می د هند کلیپ‌شان پخش شود 
ما پول می‌دهیم شما پخش نکنید و بعضی‌ها هم لطف 
کو دنل نکته یی که به‌شرن مل کر تا تن 
گفتند در کنسرتهای شماازد حام جمعیت است که من 
هنوز معنی این جمله را نفهمیدهام. 

2> گویسادریسک مجموعه تلویزیونی هم کار 
آهنگسازی را برعهده داشته‌اید و هم خوانند گی را؟ 

بلهاین مجموعه تلویزیونی ساميه نام دارد که 


قرار است به زودی پخش شود. 
بقبه در صفحه ۷۵ 


r‏ الاعات ل ار ۱۳۳۱۹ سين 





آن کس که مالک نفس خو دس 


یی 
میب 


آذ اد 


۰ هه 
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جادبه‌ها وزززینا یهایس 
یبای ادرا 


تهران» گر ان شهر ایران 

تهران پایتخت کشورباستانی -تاریخی ایران است. 
یکی از کوچکترین شسهرهایایران»اماپرجمعیت‌ترین آن 
است. تهران در جنوب بخش مرکزی رشته کوههای البرز 
قرار گرفته و آب وهوای کوهستانی و معتدل‌دارد.این شهر 
در زمان‌های قد یم یکی ازروستاهای واقع در پیرامون‌شهر 
بزرگ ری بود. تهران پس از ویران شدن ری توسط مغولان 
شروع به رشد کرد و در نیمه دوم فرن دهم ه.ق در دوره‌شاه 
طهماسب صفوی بارویی به د ور شهر کشیده شد. اهمیت 
این شسهردر سه دوره زند یه قاجاریه و پهلوی و درحال 
حاضر به سبب پایتخت بودن روز افزون شده است. 





+ مراکز اقامتی 

تهران دارای ۸٩‏ هتل و ۱۱۵ مهانپذیر است. 

هزینهاقامت در یک هتل باامکانات بالابرای یک 
TES‏ ار 
یک مهمانپذیربرای یک شب واتاق دو تخته ۲۰۰۰۰ 
تومان است. 

اراک در مرک ایرآن فرار داشتته وم کر استان مر کر 
است. آب و هوای آن در زمستان سرد و در تابستان معتدل 
است .این شهر در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار ایجاد 
شده ودرابتدابه «قلعه ی سلطان آباد» معروف بود ودر 
سال ۱۳۱ ه.ق به اراک تغییر نام داد اراک از آغاز پیدایش 
تاکنون‌همواره‌درمعرض د گرگونی بسوده و تحولات 
فراوانی یافته است به طوری که امروزه شهر اراک به یکی 
از قطب‌های صنعتی ایران تبد یل شده است. 

جاذبه‌ها 

جاذبه‌های طبیعی شهرستان اراک شممل مواردی 
جون تالااب عمارت.باغات انار غارهای انجدان دریاحه 
میغان. سرآب پنجعلی» رود خانه کهریز (کرهرود) 
منطقه حفاظت شده هفتاد قله غار 
سوله خونزا؛ رود خانه مهم 








حصحت ۳ بازار اراک» حمام 
2 ی از تاریخی چهار فصل. 
بر << 
تس تن اطلاوات 











پل باقرآبادشسهرباستانی رل فآباد.غارشاه‌زند.مد رسه 
سپهداری» قلعه حاج وکیل از جمله آثار تاریخی شهرستان 


اراک انیت 
٭راههای ارتباطی 
راه ردیل 
راه هو (بی 
راه زمینی (اسسفالته)محور تهران-اراک با ۲۹۵ 
کیلومتر 


- محور اصفهان-اراک با ۲۸۸ کیلومتر 

-محور قم -اراک با ۱۳۹ کیلومتر 

هی 

Ta 

+ مراکز اقامتی 

N‏ متا رات انا 
هزینه اقامت در یک مرکز اقامتی برای یک شب با اتاق دو 
تخته 71۷۰۰ تومان و حداکثر آن ۵۸۵۰۰ تومان است. 

# خرمآباد» شهری پر از رمز و راز 

شهرستان خرم‌آباد درناحیه کوهستانی زاگرس قرار 
گرفته‌و مرکزاستان لرستان‌است. آب‌وهوای خرم‌اباد در 
نواحی کوهستانی معتدل و در نواحی جنوبی و مجاور جلگه 
خوزستان گرم است. ناحیه خرم آباد چند هزار سال قدمت 
تاریخی دارد واز اغاز پیدایش تا کنون تمدن‌هایی جون: 
را ار ۳ 
راد ر خود جای‌داده‌وپشت سر گذاشته‌است. خرمآباددارای 
قلعه‌های تاریخی و قدیمی است که محل امن و سنگری 
محکم برای حاکمان زمان در برابر شورشیان بوده است. 

* جاذیه‌ها 
این سرزمین پررمز و راز به واسطه شرایط آب‌وهوایی 





یکی ق 1 


خحاص اش دارای جاذبه‌های طبیعی زیاد و متنوعی است که 
برخی از آنها به ترتیب زیراند: 

سراب چنگالی» تفر جگاه گوشه.رود کشگاندریاچه 
کی بو»سراب کی بو آبشار تاف (نوژیان)» غار قمری» 
غارقاژه یا مغار غار کو گان دره حرمآباد. غار دوشه و ... 
از جاذبه‌ه ای تاریخی هم می توان به قلعه فلک‌الافلاک» 
تپه‌های‌باباخانی و تخته چراغ بازار میرزاسید رضا معبد 
مهری» پل شاپوری و ...اشاره کرد. 

+ راههای | رتیاصلی 

محور تهران - خرم‌آباد با ٤۹٩‏ کیلومتر. 

-محور اصفهان - خرم‌آباد با ۳۷۰ کیلومتر. 

- محور اهواز- خرم‌آباد با ۳۷۵ کیلومتر. 

-محور همدان- خرم‌آباد با ۲۹۳ کیلومتر. 

:+ مراکز اقامتی 

درشهرستان خرم آباد هشت هتل باهزینه اقامت یک 
شبه در یک اتاق دو تخته با حداکثر امکانات رفاهی ۳۳۰۰۰ 
تومان‌ و جود دارد. همچنین پنج مهمانپذیر با هزینه Vr‏ 
تومان برای یک شب اقامت در اتاق دو تخته مو جود است. 

#۶ همدان» مهد تمدن ایر ان باستان 





شهرستان همدان م رک زاستان‌همدان‌است و آب‌وهوایی 
ی سر تست 
کوتاه و ملایم دارد.بناهای شهر همد ان رابه دیا کوپادشاه 
ماد (حدود ۷۰۰ سال قبل ازمیلاد)انسبت می دهند. پاد شاه 
ماد این محل را که در قد یم اکباتان و هگمتانه نامیده‌می‌شد به 





پایتختی بر گزید و بعدهاداریوش بزرگ آن رامرمت کرد. در 
زمان اشکانیان» همدان پا یتخت تابستانی شاهان اشکانی شد. 
شهرهمدان طی تاریخ» دوران‌های مختلفی رادیده و مورد 
تاحت و تا زو همچنین آبادانی قرار گرفته است. این شهر در 
مسیرجاده ابریشم فرارداشته‌ودرفرن‌های اخیرهمواره‌از 
نظر بازرگانی مورد توجه بوده است. 
چاذیه‌ها 

از جاذبه‌های‌طبیعی و منحصر به فرد همد آن‌به تفر جگاه 
عباس آباد» تله سی یژ عباس آباد. آبشار گنج نامه» قله الوند. 
اعا ا ا ل 
دوزخ دره» سیاه رود» مناطق حفاظت شد» جنگل‌هاء غار 
بگلیجه اشاره کرد که بسیار دید نی هستند. 

از حادبهی‌ای تار یخی می تو ابه تعد ادی همحود 
مو ارد دیل اشاره نمو د. 

کتیبههای گنج‌نامه» آرامگاه بوعلی سیناء گنبد علویان, 
آرامگاه استر و مرد خای» آرامگاه باباطاهی بازار همدان 
تیه هگمتانه؛ پل شکسته شیر سنگی و ... 


*راههای ارتباملی 
حور تهران همدال با ۲۳۷ کبلرمتر 


ر ۵ 
ی 9 ۹ کے سے کے 


۳ 

محور خرم‌آباد -همدان با ۲۹۳ کیلومتر. 

محور سنندج -همد ال با ۶۲۷ کیلومتر. 

ISE 

+ مراکز اقامتی 

هیال دارای هت هی و ما 

هرینه اقامت در یک هتل باامکانات بالاشبی ۵۷۰۰۰ 
تومان و در یک مهمانپذیر 

٭ بند ر عباس؛ مر کز تجاری و استر اتژیک 

شهرستان بند رعباس مر کز استان هرم زگان‌بوده و اب 
وهوای آن گرم و مرطوب است. این بندردرسال(۲۶٩‏ 
ه.ق) «بند ر جرون» خوانده می شد و دهکده‌ای کوچک در 
ساحل شمالی خلیج فارس بود. بعد ها در زمان پرتغالی‌ها 
به نام «بندر حرچنگ و «بندرعباس» خوانده شد. این 
ناحیه از دیرباز مورد توجه بیگانگان بویژه انگلیسی‌هاو 
ها 
تجاری و استراتژیکی ایران در جوار خلیج فارس و دریای 
عمان به شمار می رود. همچنین با راه‌اندازی اسکله شهید 
رجایی. بخش وسیعی از مباد له کالاهای تجاری بین ایران و 
دیگر کشورهاء از طریق همین بندر صورت می گیرد. 

#جاذبه‌ها 

کوه گنو اب گرم گنو جزیره‌هرمن چشمه‌های 
آب گرم خو رگو بندرشور جزیره زیب‌ای کیش» 
چش مه آب گرم‌لشتان 





۹ توعان اسست. 


(بندر خمیر). موزه 
مردم‌شناسی ده 
سوزاء مراسم قبله و 
دعاء مراسم زار مسجد 
دزژگان.امامزاده حواجه 
خحضر (سرود). اسکله 
باستانی (بندلافت)؛ 
حمام گلهداری معبد 
هندوهاء هارت کلاه 
فرنگی, قلعه هرمز 
(جزیره هرمز) و... از 
جاذبه‌های بند رعباس اند. 
۶*راههای ارتیاملی 

محور تهران-بندرعباس: ۱۳۳۶ کیلومتر. 

محور بوشهر -بندرعباس: ٩۲۷‏ کیلومتر. 

محر راهدان ای ۱۲ کر 

:+ مراکز اقامتی 

تعد اد مراکز افامتی ورفاهی در شهرستان‌بند رعباس 
به ترتیب ذیل و باقیمت ذکر شده است: 

این شهرستان دارای ۲۲ هتل و هزینه اقامت دریک 
هتل حداقل ۸۵۰۰۰ تومان است. همچنین دارای ۱۷ 
تمالی است هه هافامت در ی ای دوه رای 
یک شب ۱۲۵۰۰ تومان است. 

:#سوغات و خو رای ها و غدذاهای محلی 

د رمناطق مختلف شهری‌وروستایی بند رعباس.غذاهای 
محلی حاصی تهیه می‌شود که از آن جمله می توان به دم پخت 
میگو حریسه قبولی.انواع‌ماهی(هواری ماهی‌سوری؛ماهی 
سوری. ماهی‌هور) میگو و سیب زمینی» دو پیازه» آب پیازه 
کارلنگ, ترشی انه خرما روغنی و ... اشاره کرد. 


= تج تست 


۰یا 





# رشت» شهر تجارت و جهانگردی 

رشتت هر کر استتال کیان اسست ویرر کتربن هر کناره 
دریای خزر به شمار می‌رود. این شهر در جلگه گیلان در حاشیه 
غربی دلتای سفید رود آرمیده‌است. رشت پیش از اسلام ودر 
دورد مان یر وی سڪ 
وجود داشته است ۱ 
ودرزم ان صفویه 
توسعه زیادی 
یافت. درموقع 
جنگ جهانی اول 
۳۱۹۱/۵ 
این شهر مورد 
تخت وناز 
سپاهیان روس و بعد انگلیسی‌ها و شورشیان محلی قرار گرفت 
ودر همین دوران‌ه ابود که‌انقلابیون گیلان به رهبری«میرزا 
کوچک خان جنگلی»دررشت اعلام موجودیت کرد ند.درزمان 
انقلاب مشروطیت. مردم رشت نقش موثری ایفا کردند. امروزه 
رشت مهمترین بازارواردات و صادرات تجاری بین اير ان قففاز 
وروسیه است و امکانات جهانگردی قابل توجهی دارد. 

جاذبه‌ها 

رود دیناچال چش مه آب شسورلاکان» سفید رود 
روستای کیاهشر مزارع چای کاری» شالیزارهای برنج» 
محورهای ییلاقی و مفرحی چون:محوررشت-صومعه 
بر سم رشت -لاهیجان محور ییلاقی رشت - 
فومن. ابشارهاو تالاب‌هاودریاچه‌ه ای متعد د که‌در 
اطراف شهرستان و جود دارد از جاذبه‌های زیباو مفرح و 
ات 

از جاذبه‌های تاریخی می توان به مسجد صفی (مسجد 
سفید).بقعه داناعلی. مسجد کاسه فر وشان» مسجد حاج 
صمد خان و... اشاره کر د. 


:۶*راههای ارتباملی 

ال وی EC‏ 

E 

# محور اردبیل -رشت با ۱۱ ۲ کیلومتر 

# محور ساری-رشت با ۲۱۸ کیلومتر. 

#مراکز اقامتی 

رشت دارای پنج هتل و ۱۲ مهمانپذیر است. هزینه 
اقامت دریک هتل خوب برای یک شب ۱۰۰۰۰ تومان و 
۱ 

#*صنایع د ستی 

مهمترین صنایع دستی عبارت اند از چو کباری. چادر 
شب بافی» زیلوو جاجیم» گلیم. دست‌بافت‌های ابریشمی 
وپشمی.نقاشی روی کد و معروف به کد وقلیانی مروارید 
بافی» چجموش‌دوزی. 

۴+ سوغات وغذاهای محلی 

ازمهمترین سوغات آنمی توان‌به‌انواع کلوچه.انواع کدی 
انواع مرباء انواع ترشی» (به‌ویژه ترشی آلوچه و رب آلوچه)» 
برنج» ماهی. زیتون. چای» بادام مرکبات اشاره نمود. 

آش گیلکیباد نجان کباب کال کباب برژی کباب» 
انواع ماهی, میرزاقاسمی باقلاقاتق قورمه مرغانه. گل در 
چمن. باقلا تره از جمله غذاهای محلی و خوشمزه مرد م 
شهرستان رشت است. 




















































شود.اما این طرح نتوانست خودش رانشان 
دهد. سرانجام بود جه تکمیل بستن مرزهای 
شرقیء صرف فعالیت‌هایی مانند ساخت راه 
و شاهد پیشرفت آن در سال جاری نبودیم» ضمن اینکه 
مسیرهم طولانی بود.با توجه به دوباره‌کاری امسال به 
دلیل عدم رسید گی و نظارت. حدود ۱۰۰ کیلومتر از ۲۰۰ 
تا ۰ کیلومتر کانالی که در مرزهای شرقی کنده اه 
بود.ازبین رفت. اما با تصویب بر گرداندن این بودجه از 
سوی مجلس به نیروهای انتظامی در سال ۸۷ اميد می رود 

# کل مرزهای کشورمان با کشورهای همسایه 
بلوچستان حوزستان آذربایجان شرقی و... چند هزار 
گرگ ااا ای اه 
وجه مواد مخد رو کالا -وارد کشورمی‌ شود بیشتر 
ال ی رای در اس سس کی الا 
امنیتی مرزها را کنترل کنیم. تنها مرز سیستان و بلوچستان 
حدود ۱۲۰۰ کیلومتر است. مرزشرق کلاحدود ۲۰۰۰ 
کیلومتر است. بعد نوبت مرزهای غرب کشورو خوزستان 
و... می‌رسد. 






درخانه راحت هستم 

:* اخلاق شما در خانه جطور است؟ راستی جه 
ساعتی په خانه می‌رسید؟ 

# # شبهاساعت ۵ ۱۰ به خانه می‌رسم بچه‌های 
من چون مد رسه‌ای هستند» تأمن نروم خانه نمی خوابند, 
با آنها شام می‌خورم و یک ساعتی صحبت می‌کنم. معمولا 
روزه ای تعطیل و جمعه نیز بابچه‌ه او خانواده بیرون 
می‌رویم. تلاش می‌کنم. این روزها را اختصاص به بازد ید 
خانواده و افوام و خویشان بدهم. روابط ما در خانواده 
خوب و حسنه است. ضمنا من یک داماد دارم و یک پسر 
بزرگم نیز دانشجو است و مشغول تحصیل. 

توصیه‌های نوروزی فرمانده ناجا 

* توصیسه شمابه عنون فرمان ده نیروی اننظامی 

کشور به مرد م و رانند گان به هنگام مسافرت در جاده‌ها 












ان اک را تا ار می کنیم» اما امسال 
طی‌ابلاغیه‌ای که کرده‌ام هر خودروایی را که رفتار 
خط رآفرین داشته باشد متوقف می کنند و اجازه حرکت 
شهرداری‌ها؛ دستگاههای امدادی و خدماتی تجربه 
خوبی بود که امسال آنها را افزایش داده‌ایم. ما آرزوی یک 
نوروزخوب و خوش رابرای‌مردم داریم در عوض از 
انها تقاضای همکاری در برقراری نظم و امنیت اجتماعی 
رانیز داریم. 


سست الامات کل HD)‏ > سے سے = سے 


ند گی مطالعه ذشد ۵ ار ز ش 
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ر بسنن 
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ی اط 






















علی کیانی موحد 


فو تبال است. در خانه از وی می برسید که در 
فد راسیون چه خبر است؟ 

منصور پورحید ری: به هیچ و جه! دلیلی ند ارد که 
بخواهم از وی دراین زمینه مسوالی بپرسم. اگر کمک 

خانم فرید ه شجاعی: (باخند ه) حتی یک بار از من 
نپرسیده است که در آنجا چه کاری انجام می ده ی ؟! 

زمانی که سرمربی بودید. همسر تان به شما 
کمک می کرد؟ 

#درباره ترکیب تیم چطور؟ 

پورحید ری :اصلا!(باخند ه) در خانه کسم جرات 
نمی کند که راجع به مسائل فنی با من کت کند! 

خانم شسجاعی: تا لحظه آخر ما 

1 اک 
شما علاقه ند اشتید 





با تشکر از:غزال سرشار 


نظری بد هید ؟ 

ي شحاعی: (باخند ه)خیلی علاقه داشتم اما 
اصلا گوش نمی داد! 

# شما به چه صورت با یکد یگر اشنا شد ید؟ 

پورحید ری: بیست و هشت ساله بودم. همسرم 
در باشگاه تاج سابق بسکتبال بازی می کرد. من هم در 


آنجا فوتبال بازی می کردم. 


خانم شجاعی:(با خنده) آن زمان مابرسر تمرینات 
تیم فوتبال حاضر می شدیم و آن ها نیز مسابقات ما را 
ازنزدیی تماشامی کردند. رفت و آمدهای ورزشی 
باعث شد که آشنایی بین مابه وجود بیاید. 

آن زمان آقای پورحید ری معروف بود؟ 

خانم شجاعی: بله! منصور بازیکن تیم ملی بود. 

#عکس العمل شما به پيشنهاد اقای پورحید ری 
چه بود؟ 

خانم شسجاعی: منصور یکی از فوتبالیست های 
محبوب من بود و هميشه به عنوان یک طرفدار به وی 
نگاه می کرد م. فاصله سنی ما هم زياد بود و اصلافکر 
SS‏ رات مت 
بدهد. ان زمان خیلی شو که شد م! 


اي 
گفت‌و گوبی کیش روی شماست 

دسیاری ۱ حساب و کتاب هابی را که تاره 
حال در ار تا با منصور یو ر حید ری و فریده 
شحاعی داشته اید .به هم خو اهد زد و تات 
می کا که شید ه هاداد بده ها تفاو ت فاحشی 
دارد. داور کر دنش دشوار سست. حند سطر 
اول رادخو انید. 

PINUS 


CCE 
7 
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3اشتباه نکر دید ؟ 

خانم شجاعی:(باخند ه)به هیچ و جه! از زند گی ام 
خحیلی راضی هستم! 

عد م حضورهمسرتان. به خاطر کارهای 
فاوان رای شا منک ا 

پورحید ری: نه! زند گی ما به این صورت شکل 
گرفته و این شکلی به هم عادت کردیم 

۵ خانم شجاعی. با این همه سمت. روزی چند 
ساعت در خانه حضو ر دارید؟ 

خانم شسجاعی: من عادت کرده ام که بیشتر زمان 
زندگی ام را خارج از خانه باشم. بچه هایم نیز به دلیل 
اینکه ورزشی هستند بااین موضوع کنار امده اند. 
من حد ود پنج صبح از خانه خارج می شوم و حد ود 
۰ شب به خانه برمی گردم. 

0 شسنیدهایم که خانم شجاعی در کارش خیلی 
مستبد و سخت گیر است. 

خانم شسجاعی:(با خند ه)اصلاهم به این صورت 
نیست. من خیلی هم خحوش اخحلاق هستم| 

پورحید ری:من چند بار که از نزد یک رفتار وی 
رادر سر کار مشاهده کردم فهمیدم جدیت فراوانی 
در حازس داد 

در خانه هم سختگیر نیست؟ 

پورحید ری: اصلا! در خانه کار نمی کند. همه 
کارهای خانه را من انجام می دهم! (هر دویشان می 
خندند) 

خانم شسجاعی: بشنوید وباورنکنید امنصوراهل 
کاردره تست رها OM‏ رالدارد اک وفت 
داشته باشد. همراهی می کند. 

#جه کسی غذادرست می کند؟ 

خانم شسجاعی: باور می کنید پنج صبح از خواب 
بید ار می شوم و شام رادرست می کنم. نهار که هیچ 
کدام نيستیم. خوشبختانه اکثر مواقع منصور در حانه 
تاه هد تایه که باس تک تس کم E‏ 

9 اقای پورحید ری. غذا هم درست می کنید ؟ 


پورحید ری:نه.دست پخت خوبی ند ارم ولی 











نستت؟ 
0 
کنار آمده اد ؟ 
خانم شسجاعی: چون خودم در ورزش بودم و 
زند گی طبیعی یعنی همین! 
3متوسط درامد شما در ماه جقدر است؟ 
پورحید ری:نمی‌شود گفتنه‌اینکه‌نخواهم‌بگويم 
اب خرن ی عا رسال تا وت نیت 
خانم شسجاعی: یک سال پول قراردادها را می 
دهند» یک سال نمی د هند امن نیز د رسمت استادیاری 
امیلی ون و ۰ ۰هزار تومان در ماه حقوق می گیرم اما 
در فد راسیون فوتبال چه طور؟ 
خانم شسجاعی: آنجاس مت افتخاری‌دارم‌و 
متوسط خرج شما در ماه چقد ر است؟ 
هم دانشگاه بچه ها. فکر کنم هر ماه حد ود ۲ میلیون 
خرج می کنیم. 
#اولین حقوقی که گرفتید. جه قدر بود؟ 
پورحیسدری:اخرین قراردادی که قبل از انقلاب 
بستم درسال ۵۳ »یازده‌هزار تومان‌بود .در تیم ملی نیز 
ماهی ۰ تومان ماهیانه دریافت می کرد م. 
0ظاهرا ا ا 
تومان بود و با آن پول ازدواج کردید؟ 


شمابه همراه همسرتان دانشحوی تربیت 


پورحید ری:متأسفانه مجبورشدم که درس رارها 
کنم. فوتبال اجازه نداد که سمت درس بروم. 

7ب‌ااین موضوع که همسرتان د کتر اسست. 
مشکلی ندارید؟ 

پورحیسد ری: خیر خیلی هم از لحاظ علمی از 
همسرم کمک می گیرم! 

0همسرتان نمی گوید که من د کتر هستم و 
شمادیپلم؟ 

پورحید ری : (هر دو خنده می کنند) نه! 

خانم شجاعی: اصلااین مسائل نیست!من هجده 
ساله‌بودم که ازدواج کردم ود یپلم ند اشتم.با کمک 
منصور دکترا گرفتم! 

از چه زمانی خانه شخصی خریدید؟ 

پور حید ری: پد رم برای من یک خانه شخصی 
E‏ تیار کدرا ا 
ساکن بودیم ا هت سال است که به این خانه جد ید 
نقل مکان کرده ایم. 

3 برخورد همسایه ها با شما به جه صورت است؟ 

خانم شجاعی: خیلی خوب و مهربانند امابه علت 
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اینکه گرفتاریم و از صبح تاشب در خانه نیستیم» رفت 
و آمد زیادی با آن ها نداریم. 

7 خودروی شخصی دارید؟ 

پورحید ری: بله, در حال حاضر یک مزدادارم. 

خانم شجاعی: از هجد ه سالگی گواهینامه گرفتم 
اما رانند گی نمی کنم!حس می کنم که از تمام کارهایم 
عقب می افتم. 

خانم شجاعی: (باخند ه) نه ولی مشکل مالی دارم 
به حاطر اینکه من و عسل فقط با آژانس رفت و آمد 
می کنیم. 

ای پورحیدری باکمبود بنزین به چه 
صورت کنار می آید ؟ 

پورحید ری: خوشبختانه دوستان آنقد ر محبت 
رسانند! 

هزینه تحصیل فرزند تان جقدر است؟ 
دبیرستان می رود پسرم‌هم که د انشجوی دانشگاه 

#آقای پورحید ری رابه چه صورت تعریف 

خانم شجاعی: (باخنده) علی کمک کن!پدرت را 
چگونه تعریف کنیم؟ منصور را خیلی سخت می توان 
شناخت. خیلی صادق و عاشق کارش است. حاضر 
اسار اک ان ر افلائ اوق تھی کی 

9 آقای پورحید ری عصبانی هم می شود؟ 
به حال عصبانیتش راندیده ام! 

@ تا به حال بجه ها را تنبیه نکر ده اید ؟ 

خانم شجاعی: نه!(باخند ه) به چهره من این حرف 
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هامی خورد؟! 

#در مصاحبه‌ای گفتید که خانواده تان شمارا 
لوس کرده اند. د رست است؟ 

پورحید ری: (لبخندی می زند ومی گوید در کجا 
گفته ام؟) با تو جه به شرایطی که من داشتم. خانواده 
خیلی من رادرک می کرد و کمک فراوانی به‌من می 

3 پسرتان سمت فو تبال رفت. د رست است؟ 

پورحید ری:بله در تیم جوانان استفلال بازی 
خاطر قبولی در دانشگاه نتوانست به فو تبال ادامه دهد 
و تصمیم اصلی را خودش گرفت. 

0خانسم شسجاعی نظر شسما راجع بسه ورزش 
پسرتان چه بود؟ 

خانم شسجاعی: مهم ترین ارزوی من درباره‌علی 
این بود که د نبال فوتبال برود و زمانی که بازی می کرد 
خیلی خو شحال بودم اما منصور به خاطر حواشی که 
درفوتبال و جود دارد ازاین قضیه حمایت نکرد و 
سعی کرد که علی راازفوتبال دور کند وموفق‌ هم 
شد! 

سراین موضوع با اقای پورحیدری بحث 
نکرد ید؟ 

خانم شجاعی: چرا بحت خیلی زیادی کردیم اما 
منصورهر کاری که بخواهد انجام می دهد و کاری هم 
نمی شود کرد.(علی» پسر آقای پورحید ری می گوید: 
ان زمان خیلی ناراحت شد م اما بعد ها متوجه شدم که 
این تصمیم پد راز سردلسوزی بوده و الان فهمیدم که 
لو داده بود! 
موزی نباشدا! 

برنامه روزاول عید شمادر سال های گذشته 
چه بود؟ 

خانم شسجاعی: خانواده منصور در روزاول عید 
رستورانی رااجاره می کنند و همه دور هم جمع می 
شوند ودید بازدید آن‌هایک روزو یک جاانجام 


می ود 
#در هنگام سال تحویل. برسر سفره هفت سین 
می ند ينيا ؟ 


خانم شسجاعی: من به سفره‌هفت سین اعتقاد 
می شد»بچه‌هارابید ار نگه می داشتم که سر سفره 
هفت سین حضو رد اشته باشند . از یک ماه مانده به عید 
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اولین بار وقتی تو فضای سبز دانشکده نشسته بودیم 
حضوراوراحس کردیم.با آن کاپشن کرم رنگ و کلاسور 
فرمزش. 

سمیه به من گفت: این پسره‌همانی نیست که سر 
کلاس ماست؟ 

نگاهش کردم. گفتم: ا 

روزبعد وقتی رفتیم جلسه‌دفاعیه‌رساله‌یکی از 
بچه‌های کارشناسی ارشد باز د ید یمش... روزهای بعد 
هم تو صف اتوبوس... کتاب‌فروشی و... خلاصه هر کجا 
کهبودد یم‌اوهم‌بود. ..یواش یواش به‌این همه تصادف 
شسک کرديم:سمیه گفت:ز استی چرآ هر کجامامی‌زویم 
او هم هست؟ 

شانه‌هایم رابالاانداختم و گفتم: یعنی فکر می کنی په 
طور تصادفی نیست؟ 

خندید: تصادفی ؟! مکه بجه‌ای؟ می خواهی همین 
الان‌بلند شویم وبرویم یک جای‌دیگر؟!ب ازمی‌اید 








همه از همد ان راه افتاده بو دند و آمد ند خانه ما که مادر 
راراضی کنند... گفته بود نه. چند بار هم گفته بود نه....ولی 
اینبار می خواستند ریش گرو بگذارند و راضی‌اش کنند... 
من و خواهرم هم فقط نگاه می کردیم که بالا خره پایان این 

ا 
زند گی ماساده‌بود...ساده‌ترازاینکه فکر کنید می تواند 
چنین داستانهای پیچیده‌ای درزیر چهره ساده‌اش داشته 
باشد... پد رم‌اهل همد ان‌بو د... یکی ازروستاهای اطراف... 
خانواده‌اش چند نسل کشاورزو زمین‌داربودند. پدررااما 
فرستادند شهر که درس بخواند. همین جابامادرم اشناشد 
و عروسی کردند. هرسال یکی دو باربه همد ا می‌رفتیم و 
گهگداری هم فامیل‌ها به تهران می آمد ند. ولی این بار همه 
باهم امده بو دند...اخر مادر تقاضای طلاق داده‌بود و پدرم 
رااز خانه بیرون کرده بود. خانه ارئیه مادرم بود. پدرم توی 
یک شرکت بازرگانی کارمی کرد. صبح می رفت» شب 
می آمد .بعضی وفتها هم برای ماموریت 


>3 چ“ 1 به دب ی یاتر کیه می رقت ..مادرم هم 





خانهدار بود. من و 


۷ توی کتاب و دفترمان... 


از: کوروش کاشانی 





دنبالمان... 

دیگر کاملایقین پیدا کرده‌بودیم که این پسر هر کجا 
بعد خنده‌مان می گرفت و کم کم عصبانی شدیم. نه حرفی 
هم ازاردهنده بود. به سمیه گفتم: برویم به مسوولین 
دانشگاه بگوییم 

سمیه ابروهایش رابالا داد: چه بگوییم؟ به ما توهین 
کرده مزاحمت ایجاد کرده؟ کاش حرفی می‌زد. آنوقت 

حق با سمیه بود. او حتی به ما نگاه هم نمی کرد... 

این ماجرا چند هفته گذشت .تابالاخره یک روز 
بی‌طاقت شدم و گفتم :خب حالا که او حرف نمی‌زند» 
مابرویم جلو. .. اصلامی خواهم از او بپرسم چرااینقدر 
دنبال ما راه می‌افتد. 

سمیه هم قبول کرد. هر دو رفتیم جلو. سرش پایین 

نیم نگاهی کرد و سرش را پایین انداخت. سمیه گفت: 


نوبو 

تن میه حرفش را خورد. انگار خجالت می کشید. من 
حرفش راادامه‌دادم و گفتم:چراهر کجامامی‌رويم 
دنبالمان هستید ؟ اصلااین رفتار یعنی جه؟ 
کند.سرش رابالانیاورد وزیرلب گفت: ببخشید. قصد 


مزاحمت ندارم... مین... من... منن... 

توی دلم می گفتم. خب من... چ ی ؟ بقیه اش را بگو. 

سمیه به من و من به سمیه نگاه کردیم. بالاخره سمیه با 
عصبانیت گفت: حب خو شتان می‌اید که چه شود؟ 

-می خواستم خواستگاری کنم. اگر اجازه می‌د هید به 
خواهرم بگویم که... 

هنوز سرش پایین بود. حالا ما هم خحجالت زده بودیم. 
دیگر بیشتر ا زاین نمی توانستیم به این گفتگو ادامه بد هیم. 
حجب و حیای او ما را هم معذب کرده بود. هیچ نگفتیم و 
هر دو راهمان را کشید یم و رفتیم... 

توی راه خانه مسمیه به من گفت :خب حالا فکرهایت 
رابکن اکرو سما خر اھر ی رآقستتا هگ استگاری جه 
جوابی می خواهی بد هی ؟ 





هیچ وقت دعسوای پد رو مادرمان راندیده‌بودیم تا آن 

شب سرد زمستانی بود... مد رسه‌ها تعطیل شده بود. 
هواآنقدرسردبود که‌هیچ کس توی کوچه و خیابان 
نبود.پد رازسرکارامد.مادرم از صبح به بهانه سردرد از 
اتاق بیرون‌نیامدهبود.پدرم‌رفت توی اتاق و به‌دهدقیفه 
نکشید که صد ای فریادهای ماد ربلند شد.پشت سرش 
پد رم داد وفریاد کرد. سراسیمه رفتیم توی اتاق...انگار در 
یک لحظه... شاید هم کمتر از یک لحظه. همه زند گی‌مان 
از هم پاشید ه شده بود. ماد ر ناسزامی گفت پد ر زد زیر میز 
آرایش‌مادروهمه‌وسایل راریخت روی‌زمین.درست 
نمی‌دانستیم ماجراا ز چه فراراست.مادرداد می‌زد: این 
همه سال بهم دروغ گفتی... این همه سال... 

پد ر پوزخند می‌زد: دروغ؟! کی اولین دروغ را گفت؟ 
گرجرأت‌داری به بچه‌هایت بگو...بهدخترهایت که 
حلوی رویت ایستاده‌اند. 

نمی‌دانستیم صحبت از چه دروغ و چه راستی است. 
همان شب ماد عمللااز پد ر خحواست از خانه بیرون برود. 
پدرم هم ساکش رابرداشت ورفت. مادر در اتاق رابست 
و دوباره خانه در سکوت فرورفت. این بار سکوت انقدر 
سنگین بود که انگار سقف می‌خواهد بیاید پایین. 

روزبعد مادرباصورت پف کرده و موهای ژولیده مارا 
از خواب بیدار کرد و گفت: بيایید کمکم کنید همه‌وسایل 
پدرت را جمع کنیم. او دیگر برنمی گردد توی این خانه. 

همه جراتم را جمع کردم و گفتم: چرا؟ 


تس رلیرت یش کی 7 ۹ `> 
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-چرا؟... جراجی؟می‌خواهی باز پدرت راتوی 
این خانه نگه دارم؟ پسدرت زن دارد. بچه... یک زند گی 
زانوهایم لرزید.به خواهرم‌نگاه کردم. یخ کرده 
بسود. منجمد ...ماد رروی صند لی نشسست و به هق هق 
افتاد: خیلی تصادفی فهمید م... دهسال است که‌با ان زن 
زند گی می کند. از او یک بچه هم دارد. یک پسر. این سالها 


آنقد رهاهم که فکر می کردیم د رآمد پدرت کم نبوده.برای 


زنش خانه خریده... به راحتی از عهد ه مخارح دو خانه 
تھی ا هلف ان وت فا ماما 
دستم‌راروی‌شانه‌های‌مادر گذاشتم تم.دلم‌نمی خواست 


بهش بگم قوی باشد. آنقد ر قوی که بتواند به ما کمک کند 
تااین واقعیت راباور کنیم. دلم می خواست بگویم وقت 
کرنة کر دل بیست :یه داد من و خواهرم برس... مادر نفس 
عمیقی کشید و گفت: همه چیز تمام شد. از حالا فکر کنید 
پد رندارید. خودم از عهدهبز رگ کردن شمابرمی ایم. فردا 
می‌روم داد گاه تقاضای طلاق کنم. 

حس می کردم این همه ماجرانیست. پد رشب قبل از 
چیزهای دیگر حرف می زد. از اولین دروغ مادر... ماد ر... 
مادرم هم دروغ گفته بود؟ بغضم رافرو دادم و گفتم: شما 
چه دروغی گفتید ...همان که دیشب ید رمی گفت...ماجرا 
جیست؟ اینجا چه خبر است؟ 

مادو بادستمال بینی اش را گرفت. چند بارا ت دهانش 
راقورت دارد. سری تکان داد. 





تو بودی. نه من... 

سمیه سرش راتکان داد و گفت: نه» داشت راجع به 
تو می گفت... 

و تازه‌فهميدیم که آن پسردر تمام آن لحظات حتی 
یکبارهم به یکی از ماهانگاه نکر ده بود که بفهمیم منظورش 
کدام یکی از ماست. سمیه زد زیر خنده و گفت: حالا که 
مااینقد ر جسارت به خرح دادیم و رفتیم جلووازاو 
سوال کردیم. بهتر بود می‌پرسید یم منظورش کدام یکی 
از ما بوده... 

من از خنده داشستم می‌مردم... این پسراینقد راز 
علاقه‌اش به ما گفته بود و نتوانسته بودیم متوجه شویم 
منظورش کدام یکی از ما بوده. 

روزبعد بازاورادیدیم. این باردنبال ما نیامده‌بود. 
داشت روی‌برد نمراتش‌رانگاه‌می کرد.من وسمیه کنجکاو 
شده‌بودیم. نمراتش رانگاه کردیم... تقریبامی‌شد گفت 
یکی از شاگردان اول کلاس بود. خیلی تعجب کردیم. 
پسری با این همه خجالتی بودن و کم حرف بودن. بهترین 
نمرات را گرفته بود. 

چند هفته بعد مارا توی راهرو دید.ب ی آنکه سرش را 
بالابگیرد. سلام کرد و گفت: می خواستم.... می‌خواستم 
گر ممکن است...اگراجازه‌بدهید به خواهرم‌بگویم 

حالاماهم دست و پایمان را گم کرده بودیم. من یک 
قد م عقب رفتم. سمیه پر مانتوی مرا کشید جلو... منتظر 





- من خیانت نکردم.من دروغ‌نگفتم فقط یک رازرا 
مخفی کردم. رازی که پد رتان می‌دانست. 

خواهرم مضطرب بود فریاد کشید: کدامراز... بگو 
مادر... بگو... 

ا کی نات یو ناد کار 
ازدواج کرده بودم. یک بچه هم داشتم ولی شوهرم دست 
بزن داشت. اذیتم می کرد. طلاق گرفتم... وقتی خواستم با 
پدرتان ازدواج کنم قرارشد این راز بین خودمان بماند. 
می گفت خانو ادهاش سنتی هستند و هر گز اجازه نخواهند 
داد اوبایک زن بیوه‌ازدواج کند. من هم قبول کردم. 
شناسنامه‌ام راعوض کردم و دیگر هیچ کس گذشته مرا 
تھی داس ت خالا یدرت یدرت پر راز وابهاه کر دتا 
خیانتش راتو جیه کند... 

از حال می رفتما گر صدای خواهرم مرابه حودم 
تما فارگ 

-پس بگویید این خانه د رتمام این سالهاپرازدروغ‌بود 
ومانمی‌دانستیم... حوب است صاحب کلی خواهر و برادر 
جدید شد یم ... حالا مادر بچه شما دختر است يا پسر... 

مادر سرش را پایین انداخت. خواهرم دست‌بردار 
نبود: چطور توانستبد این موضوع به این مهمی راازما 
مخفی کنید. ماحق داشتیم که از گذشته شما خبر داشته 

مادرهیچ نمی گفت... تمام روزه ای بعد هم هیچ 
نگفت. خواهرم عصبانی بود و من منگ و گیج... چند هفته 
که گذشت تلفنها از همدان شروع شد. می خواستند پدر و 
مادرم را اشتی بد هند.مادر قبول نمی کرد. پد ر پیغام داده 
بود کهان‌رازن طلاق داده...امامادر ب ازقبول نکرد. تا 
اینکه فامیلهای همد انی قرار گذاشستند همگی باهم بیایند 
تهران... خانه پر شد از ریش سفید هاو بز رگان فامیل... هر 
کس چیزی می گفت وبالاخره حرف آخرراعموی پدرم 


جواب بود و ماهنوز نمی دانستیم منظورش کدام یکی از 
ماست. بالاخره من گفتم: به خواهرتان‌بگویید یک روز 
بیایند دانشگاه و اینجا همد یگر را ببینیم. 

ان‌گاردنیارابهش داده‌بودند. تشکر کرد و پابه فرار 

سمیه گفت:چرااین را گفتی.حالا ک دام یکی باید 
برویم با خواهرش صحبت کنیم؟ | 

گفتسم: حواهرش می‌آید سسراغمان. آن وقت معلوم 
, ۱ 

فردای آن روز توی کتابخانه زن جافتاده‌ای آمد جلو 
وسلام و علیک کرد. فهمید یم خواهر همان پسراست. 
شروع به صحبت کرد از موقعیت و شرایط برادرش گفت. 
ازاینکه آنهارسم دارند پسرهاود خترهایشان رازود شوهر 
و زن بدهند و برای همین... 

گفت و گفت و ماهنوز معطل این بودیم که اسم یکی از 








زد: خب مریم خانم... شوهرت کاری کرد که ناپسند بوده. 
پشیمان‌هم هست. به خاطرد و د خترت هم شده بزرگی 
کن و او را ببخش... می گوید نمی خواسته آن زن را به عقد 
دایم خودش دربیاورد ولی وقتی درعقد موقت‌بودند 
باردار می شود و مجبور می‌شود که... 

حالا حرف اخرت رابزن. 

همه‌ساکت شد ند. ماد ربه من وبعد به خواهرم‌نگاه 
کرد.می‌دانست که حالا مااز راز خوداوباخبريم.سری 
تکان داد و گفت: هرچه بچه‌هايم گفتند. 

یکه خوردم.همه چشم‌هابه ماد وخته شد.دست 
خواهرم راسفت گرفته بودم. ارام به خواهرم گفتم: یک 

خواهرم که حاضرجواب‌تر از من بود. گفت: به پدر 
بگویید بر گردد خانه امابه یک شر ط... شر طی که وقتی 









بح 
۱ ۸ ۱ 
ماهارابیاورد و... نیاورد که نیاورد. بی‌طاقت ۰ 
زن لبخند معناد اری زد و گفت:شمامگه‌با م 
هم فرقی هم دارید ؟ مثل هم لباس می پو شید 
مشل‌هم حرف می‌زنید.احلاق ورفتارتان 


شما که با این وصلت موافق هستید. 

تازه آنجا بود که متوجه تشابهاتمان شدیم. 
همیشهبآهم می رفتیم خرید. کیف و کفش و 
مانتویمان مثل هم بود. سر یک کلاس می‌نشستیم و حتی 
لحن حرف زدنمان مثل هم شدهبود... خنده‌ام گرفت. به 
سمیه نگاه کردم واو به من.. زن گفت: هر کدامتان که قبول 
کنید. آخر همین هفته به خواستگاریتان می‌آییم. 

ومااز ان زن فرصت خواستیم... 
مه من رای ۱۸ سای 
ان پسرنکات مشترک زیادی داشت ولی حالا هیچ کد ام 
حاضر نبودیم این اقبال وشانس راازدیگری دریغ کنیم. 
آنقدراصراروامتناع کرد یم تابالاخره تصمیم گرفتیم 
قرعه کشی کنیم... فرعه به فال سمیه درامد... 

سمیه و رضا چند ماه بعد ازدواج کردند و من سال بعد 
با پسرعمه‌ام عروسی کردم... 

سم ازازد واجش خیلی خوش حال است و هميشه 
می گوید: زند گی من بین یک شیر و خط رقم خورد... 
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تنها شد یم به او می‌گویم. 

همه نفس راحتی کشید ند و خحوشحال شد ند. من و 
مادر اما در فکر آن شرط خواهرم بودیم... روز بعد پدرم با 
یک دسته گل به خانه امد. هر چهارنفر دور میزنشستیم. 
خواهرم شروع به صحبت کرد و گفت: سالهاست که توی 
این خانه بادروغ‌های بزرگی زند گی کردیم و بالاخره یک 
روزهمه‌انهافاش شد. کاربه طلاق کشید ...همه جیز را 
ویران کردید. آبرویمان جلو درو همسایه رفت... اما سالا 
می توانیم با شرط و شروطهای جدیدی زند گی رااز نو 
شروع کنیم... شرط اول اینکه دیگر هیچ وقت هیچ چیز را 
ازهم مخفی نکنیم و دروغ نگوييم.باهم عهد کنیم تلخ‌ترین 
واقعیت‌ها راباهم درمیان بگذاريم... شرط دوم این که پدر 
قول بد هد از مادر دلجویی کند و همه این سالها که مادر 
به سختی زند گی کرده را جبران کند... و شرط سوم این 
اسست که قبول کنیم خوامسته یا ناخواسته ما حالا خانواده 
بزرگتری هستیم. اجازه بد هید ما خواهر و برادر ناتنی‌مان 
را ببینیم و بشناسیم... 

همه ساکت بودند. مادر رنگش پریده بود. نمی دانم 
از معرفی بچه خودش هراسان شده بود یا از دیدن بچه 
پدرم؟! پد رم گر گرفته بود. نمی دانم او در سر به چه فکر 
می کرد اما خواهرم بسیار صریح و واضح همه چیز را 
توضیح داده بود... 

پدروم ادرم‌شرطهاراقبول کردند.قرارشد پدر 
هفتهای یکبار به دیدن بچه‌اش برود. مادر هم همین طور 
ودراین مورد به هیچ کس دروغ‌نگویند ومخفی کاری 
نکنند و از همه مهمتر قرارشد شب عید رابا خواهر 
وبرادرناتنی‌مان‌بگذرانيم...احساس غریبی است ولی 
حس می کنم خانواده ام حالا شفاف تر و واقعی تر هستند 
هرچند خاطرات تلخ همیشه مثل یک بادام تلخ طعمش 


باقی می‌ماند... 


مه ۰ 


فکر خوب معمار و ۱ 


آذ 
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دنند ۵ است. 


0د یل کار نکی 
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یکم؛عیدنامه -ان‌گار دیروز بود که بر ای اولسش ار 
رفیسق عزیزم «اکبرزاده» رادر آن فرش فروشی بزرگ 
خباب ان ( «خواجه عبداللّه انصاری) تس مت 3 
سرفت ورن ها دا (محمود » آن را تبدیل به یک 
داستان کرد و همین داستان زمینه همکاری شش ساله‌ام 
رابا اطلاعات هفتگی مهیا کرد ]ان روزهانه فکرش را 
می کردم که بتوانم بالغ بر سبصد خاطره را تحت عنوان 
(حاطرات کلانتر» تقد یمتان کنم. ونه باورم می‌شد که 
روزی چنین انس والفتی با قد یمی ترین مجله ایران پیدا 
کنم. آری, آن روزه ابه خیلی چیزها فکر هم نمی کرد م؛ 
مثلاافکرش راهم نمی کردم که من «محمد فروزش» بچه 
کوچه پسکوچچه‌های تهران که اگر یک هفته به ماموریت 
شهرستان می‌رفتم دلم برای زاد گاهم تنگ می‌شد. تقد یرم 
این باشد که سالها دور از وطن بتوانم به سرببرم و تنها 
چیزی که حسرت را در دلم - فقط کمی - از بین می‌برد 
همین اطلاعات هفتگی باشد که به مدد رفیقم هر هفته 
دم خانه تحویلم داده می‌شود! شاید باورتان نشود. اما 
هر هفته که اطلاعات هفتگی را ورق می‌زنم و به صفحه 
۲ می‌رسم و نام محسن و کریمی و صادقی و پورهمت 
و درو ورس وان یاعد ارافتی e‏ 
پلک‌هایم می‌نشسیند و ....نه بهتر است ادامه ندهم. حق 
با یاورسی‌ و هشت ساله‌ام «فاطمه» است؛ «ممد اقا شب 
عیده... کاری نکن اشک مرد م دربیاد .. ( 

هه را ار EG‏ 
a‏ اد 
از ان و طبق معم ول باید از بعضی‌ها تشکر کنم؛اول از 
عزیز ناد ید هام «فتح|... جوادی» سردبیر اطلاعات هفتگی 
ک همان اعارهعاب EC‏ رای دهد و 
بر 
که اگر نبود صبوری و تحمل طاقت فرسایش این دفتر 
سالها قبل به پایان رسیده بود! 

و اما حاطرات این شسماره‌ام حالاو پس از هشت 
سال. آنقدر از بروبچه‌های هفتگی آموخته‌ام که مطالب 
«ویژه‌نامه نوروزی) را عیدانه انتخاب کنم» به همین خاطر 
نیزدو خاطره نوروزی تقدیمتان می کنم؛ اولی مربوط 
به همان سالهای دور اسست. دومی اما -به قول نانواها 
۱۳ 

ما 


سس4» جهار ساعت 





تحویل ۱ که همراه استوار از کلانتری زدیم بیرون. 
طبق قرعه کشی که با بچه‌ها انجام دادیم آن شسب؛ یعنی 
شب سال نو محسن از بقیه خوش شانس تربود که از 
دم ظهر به خانه رفت تاعید آن سال بتواند همراهافسانه 
-همسرش -برای خرید به خیابانها بروند. خیلی اصرار 
کردم که سرگرد صادقی نیز سال تحویل رادر خانه و 
کنار خانوادهاش باشد. اما صادقی توضیح داد که؛ «خانم 
وبچه‌هام همراه خواهرزنم و فرزند انش سه روز قبل رفتن 
شهرستان و من هم وقتی فهمیدم باجن‌اق بزرگم - که 
توی بیمارستان و دراتاق بیهوشی کار می کند -مجبوره 
تاروز چهارم عید تهران بماند. قرار شد بمانم تهران و 
همراه باجناق‌ام روز چهارم فروردین بریم پیش بچه‌هاء 
واسه همین اولا توی خونه‌مون کسی منتظرم نیست. 
انیا می خوام سه شب اول‌رو جای شماو محسن شیفت 
بایستم تا روز چهارم با خیال راحت برم مرخحصی...» 

به این ترتیب بود که حدودساعت ۱۰شب که 
حدود ۴ساعت به سال تحویل مانده‌بود. وقتی شیفت 
استوار کریمی هم تمام شد و پورهمت به جایش آمد. با 
اصرارهای صادقی که می گفت: «لااقل شما شب عبد کنار 
زن و بچه‌تون باشین» دوتایی از کلانتری زدیم بیرود. 
خحوشبختانه صبح ماشین خود م رابرای تعویض روغعن 
وسرویس کلی همراهم آورده بودم و به همین خاطر 
نیازی به ماشین کلانتری ند اشستیم. من پشت رل نشسته 
بتردم و اسستوا رهم کنار من تشسته بوده بعرای اینکه به 
ترافیک ساعات اخر سال نخورم» مسیرم رابه صورت 
(میانبر) از داخل کوچه‌ها انتخاب می کردم که داخل 
یک کوچه کم عرض ناگهان صد ای شکستن یک شیشه 
ناخودآگاه توجهمان را جلب کرد. گوش که خواباندیم 
صد ای فریادهایی نیز به گوش رسید؛ به سوی صد ا نگاه 
کردیم و در فاصله تقریبا پنجاه متری پشست سرمان, در 
همان تاریکی شب نیز می‌شد هیکل مردی رادید که با 
یک خرب Ll‏ تس یال ]فده ود 
به جان شیش ههاو درو پیکر یک اتومبیل داتسون که از 
برچسب‌های روی شیشه و پلاستیک‌های صندلی‌ها 
معلوم بود ماشین صفر کیلومتر است. به خاطر تنگ بودن 
کوچه و دوبله پارک کردن چند ماشین. امکان دور زدن 
یادنده عقب رفتن وجود نداشست. لذا همان جاپیاده 
شدیم و درراقفل کردیم و همانطور که به سوی محل 
ماجرامی‌رفتيم فریادهای ضارب شیشه اتومبیل راهم 
می‌شنید یم: «این عیدی مادرم [یک ضربه چوب به شیشه 
جلوی ماشین کوبید ]این عبد ی معصومه [ضربه بعد ی به 
شیشه عقب ]این عید ی‌بهارک کوچولو[وضربه سوم ]این 
عید ی خانم جون [ضربه بعد ی ]و... که نا گهان در خانه‌ای 
که اتومبیل داتسون کنارش پارک شده بود باز شد و سه 


0 به قلم: محمود اکیرزاده 


چهار مرد جوان و میانسال دویدند بیرون 
بود -حمله بردند. اما هنوز بیشتر از یکی 
نخورده بود که عربده‌ای از ته دل کشید و 
اگرچه چوب رابالای سرش چرخاند تاانها 
0 رابترساند اما فقط با مشت ولد آنها رادور 
کرد و سپ دوباره به جان ماشین نو افتاد: (وظیفه ماهم 
هست که عید ی بد هیم.. .» دوبارهآن مردان به مسویش 
e‏ 
هر کدام یک ضربه زد و فراری‌شان داد و... که دراین لحظه 
عاقلمرد پنجاه ساله‌ای بیرون د وید وبامشت و سیلی و 
لگد به جان پسر جوان افتاد» مطمئن بودم اگر یسر فقط 
یک مشت به مرد میانسال بکوبد «اورژانسی» می‌شود! اما 
او تنها کاری که کرد این بود که دستهای مرد را گرفت و با 
ملایمت او راعقب فرستاد و فقط گفت: «برو بی‌معرفت... 
برو» دوباره‌مردها حمله کر دنا و ازدست پسر جوان کتک 
خوردند. اما همین که مرد جو گندمی جلو می‌آمد. پسر 
جوان او راعقب می‌راند و می گفت:«بروبی معرفت... برو 
و کاری نکن دیوونه بشم...» در همین حال زن جوانی هم 
را گرفت» پسر جوان خواست واکنش نشان بدهد اما 
همین که نگاهش به «لباس فرم» کریمی و من افتاد. چوب 
را انداخت و روی زمین بی‌حرکت نشست! 


نیمساعت بعد هر هفت نفر داخل کلانتری بودند؛ 
پسر جوان» آن ۴ مرد جوان, مرد میانسال و زن جوان» 
که این دو نفر آخری مد ام به پسر جوان دشنام می‌دادند. 
تابالاخره با عصبانیت فریاد زدم: «اگه یک کلمه دیگه 
توهین کنین میند از متون بازداشستگاه 
کنین موضوع چیه؟؛ 

زن جوان به نمایند گی از بقیه و عليه پسر جوان گفت: 
(موضوعرو که خود تون دیدین کلانتر؟! این لات عوضی 
با چوب افتاد به جون ماشین تازه از کمپانی درامده من 
و شوهرو برادرانم رانیززد. چیز دیگری هم لازم هست 
بگم...؟» 

رو به پسر جوان کردم و گفتم: «راست میگه؟» 

پسر جوانابتد اسکوت کرد تااستواربگوید:(دوست 
داری عید سر سفره هفت سین زند آن بنشینی ؟) و بااین 
حرف کریمی» پسر جوان که اسمش «کیوان» بود. سر 
بل کر دوبا انکستت مردمیانتسال را ستان داد و مر ده 
شمرده گفت: «اون آقا... پدر منه که بعد از ۲۴سال 
زند گی بامادرم و پس از ۲۴ سال فقر و بدبختی که 
مادرم در ان شریک بود. از ۲ سال قبل که وضع مالی‌اش 
خوب و ثروتمند شد. مثل لباسهای کهنه‌اش که انداخت 
دورو لباسهای نو خرید. مادر بیچاره مراهم انداخت 
گوشه یسک اتاق اجاره‌ای کنار من و د وتا خواهرم و 
رفت دنبال عیاشی‌هاش|تااینکه شش ماه قبل مادرم به 
خاطر سس وءهاضمه ۲۴ سال گرسنگی د چار عفونت کلیه 
ونیازمند به دیالیززشد امایدربی‌معرفت من به جای 
اینکه مخارج درمان شسریک بد بختی‌هایش رو به عهد ه 


درست عر بف 


بگیره» رفت و با این خانم محترم که من امروز دیدمشون 
ازدواج کرد و...) 

مرد میانسال - پد ر کیوان -ادای ادم‌های عصبانی را 
درآورد و خواست ازاتاق بیرون برود که صدای زن جوان 
همچون «رعد» اتاق را لرزاند: «قاسم... بنشین! با صد ای 
زن جوان. پد ر کیوان -یعنی شوهرزن -مثل بره‌ای نجیب 
«(چشم» گفت و نشست و کیوان ادامه داد: 

-ده‌باررفتم سراغ پدرم... بهش التماس کردم و 
اشک ریختم» گفتم مهم نیست که زن گرفتی» ولی لااقل 
کمک کن که‌مادرمون ر اا این آدم‌بی‌معرفت 
دیگه‌منو توی طلافروشی‌اش راه‌ن داد تادو هفته قبل 
که این بار حواهر شانزده ساله‌ام معصومه و خواهر هفت 
ساله‌ام «بهارک» رفتن سراغ پد رشون و ازش خواستن 
لاقل برای شب عید فقط واسه‌اون دوتالباس نو بخره 
و....امااین آدم بی‌معرفت به هر کدام یک کشیده زد و 





مرد جوان همین طور که شيشه های 
اتومبیل | خرین مدل را خرد می کرد... 





بیرونشان کرد اما در عوض برای هر کدام از این چهار آقا 
-برادران زن جدید ش 2 چند دست لباس و کفش خرید 
و به همسرش هم این ماشین نوراعیدی داد. درحالی که 
مادر من به خاطرد یالیز نشد ن داره می میره!من هم تصمیم 
گرفتم انتقام بگیرم و...» کیوان اینهارا گفت و زد زیر 
گریه. زن جوان -فخری -با بهت و حيرت به شوهرش 
نگاه کرد و گفت: «راست میگه قاسم...؟ تو که گفتی 
E‏ سالها قبل مرده و بچه هم نداری؟ کثافت نامرد...» 
ا ا اا 
اتاق خارج شود که بااشاره‌من» گروهبان پورهمت نیز 
همراهش رفت تا -فعلا -مانع از حروجش شوداقاسہ 
که ا ا ا ا وراک 
صدایش ازفرط بغض فی ار رید کنارکیوانایستاد و گفت: 
«من نمی‌دانستم... پدرت به من و برادرانم نیز دروغ گفته 
بود ... به مادرت بگو منو نفرین نکنه... نمی‌دانم که فایده 
ارا ا همع كدوم ا 
داخل کیف دستی اش یک فقره چک به مبلغ یک میلیون 
تومان [معادل خرید یک خانه دو طبقه در سال ۱۳۶۱ 
بود]درآورد و یوز ند زد و گفت:«پدرت آنقدرعاشق 
من بود که برای راضی کرد نم به ازدواج با او که سان 
از من بز ر گتره» مهریه‌ام راسر سفره عقد بصورت نقدی 
بهم داد... فکر نکن دارم صد قه بهتون میدم... این حق تو 
و مادر و خواهراته... نگران من هم نباش... پدرت انقدر 
احمق هست که هنوز هم برای من خرج کنه. پس منم تا 
موقعی که زنش هستم حق خود مرو -چند برابراین چک 
-ازش می گیرم...» زن جوان اینها را گفت و درحالی که 
چهار برادرش مات و مبهوت او و کیوان رانگاه‌می کرد ند 
به اشاره او از جا بر خاستند و سپس فخری رو به من کرد 
و گفت:«جناب کلانتر ما ازاین جوان شکایتی نداریم... 
شماهم منو ببخشین اگر بد حرف زدم...» 

دقیقه‌ای بعد که آنها رفتند. کیسوان جوان نگاهش 
روی امضای ید رش پایین چک خشک شده بود! از همه 
آزاردهنده‌تر کلام آحرپسر جوان بود که به من گفت: 
«اگرمیشه این چک تاروزی که بانکها باز ميشه دسنتون 
باشه» ولی امشب کمی پول به من بد هید تابرای مادر و 
دوتا خواهرم چند دست لباس شب عید بخرم!» 
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دا راشسکر مقداری پول از عیسدی که گرفته بودم 
همراهم بود... 

خاطره دوم: بعد از ۲۱ سال 

نوروز پارسال» یعنی در نخستین روزهای سال ۱۳۸۶ 
بود که به دعوت یکی ازدوستان پسرم. برای گذراندن 
روزهای باقیمانده تعطیلات عبد راهی لندن «انگلستان» 
شسدیم. ناگفته نماند که من قبلا نیز به انگلیس رفته بودم 
که شرح ان را طی یک خاطره چند سال قبل برایتان 
نوشستم -امااین سفربرايم فقط یک جاذبه داشت؛روز 
سیزده‌بدر که فرارسید. میزبانمان مارا به یکی از پارکهای 
بزرگ شهر لندن برد جایی که اکثر ایرانیان مقیم لندن‌برای 
به در کردن نحسی سیزده به انجا امد ه بودند. برای من 
وق نس کی کار ااا اد رید 
و جذاب است. آن روز یک روز فراموش نشد نی بود. 
مخصوصا که ان ماجرا نیز رخ داد... 

ساعت حدود ۲ بعدازظهر بود واکثر خانواده‌ها 
ناهارشان را خورده و روی چمن مخملی پارک» هر کس 
به کاری مشغول بود. بعضی‌ها بساط قلیان رابرقرار کرده 
بودند تعدادی از بز رگترها نیز با (تخته نرد» مشغول 
بودند و رجزخوانی می کردند» جوانها دور هم جمع شده 
و ج وک می گفتند و می خند ید ند بچه‌ها و کوچکترها نیز 
اک ان آاهها نان I‏ ما ]ی 
«قایم باشک» و «گ رگم به هوا» و «هفت سنگ» و... مشغول 
بودند. جمع ما نیز مشغول بگو و بخند بودیم تا اینکه 
همسر دوست فرزندم «فرانک» که خواننده اطلاعات 
هفتگی بود. رو به یکی از حانم‌های ایرانی کرد و مشغول 
معرفی من شد: «سرهنگ فروزش از پلیس‌های بازنشسته 
ونویسنده فعلی اطلاعات هفتگی هستند که از سوند...» 
نا گهان متو جه واکنش غیرعادی مرد چهل ساله‌ای شدم 
که خیلی هم خوش تیپ بود و همراه زن و فرزند انش 
مشغول خوردن «کاهو و سکنجبین» بودند! که به محض 
شنیدن نام «کلانتر» ب رگشت ونگاهی به من اند ااخت و 
از همان فاصله ده پانزده متری با صدای بلند گفت: 
«حیلی نوکرتم کلانتر... خیلی مردی... خیلی جوانمردی 
کلانتشر...» جمعیت حاضر در پارک نیز مانند من و فاطمه 
وفرزندانم و میزبانمان با تعجب مرد رانگاه کرد یم 
اما او دست همسرایرانی اش را گرفت وبرخحلاف میل 
فرزندان نوجوانش, آنها رابا خود نیاورد. امازن و مرد 
بطرف من آمد ند و روبرویم که رسید ند مرد زل زد به 
صورتم و گفت: «شنیده بودم دنیا با همه بزرگیش خیلی 
کوچیکه... اما تا این اندازه کوچک باورم نمی شلد منو 
شناختی کلانتر؟) خوب به صورتش دقت کردم «ته 
چهره‌اش» اشنابود مطمئن بودم او راجایی دیده‌ام 
اماکجا؟ انگار پیری حافظهام را آزار می‌داد و... اما مرد 
بعد از اینکه خم شد و شانه‌ام رابوسید گفت: «خحودت‌رو 
خسته نکن جناب سرهنگ يا همان کلانتر خود مان؛ برای 
ینکه منوبشناسسی برگردبه ۱۷ سال قیل.. در یک شب 
بارانی که جلوی یک جوان معتادرو گرفتی.اون روزها 
هر کس معتاد بود باید زندانی می‌شد واسه همین شماو 
همکار جوانتان [منظورش محسن بود ]نیز وقتی از داخل 
جیب آن جوان یک مثقال تریاک درآوردین و فهمیدین 
که معتاده» سوار ماشینش کرد ین تاببریتش بازداشتگاه» 
اما اون جوان یکمرتبه...» 

ناگه ان یادم آمد... هم چهره او هم آن حاطره شب 
ناوات زره اا بعش زا کا شرس رنف کنر 


با خنده گفتم: «اما اون جوان یکمرتبه دست 
دراز کرد و قران بالای سایه‌بان ماشین 
کار یرو ر ةا واشت وک تا 
من و درحالی که به سختی اشک می ریخت 
حرفی به من زد که تکانم داد و...» مرد 
خوش قیافه لبخند زد و حرفم را ادامه داد: 
«آره»اون جوان معتاد قرآن را گذاشت توی 
سینه شما و درحالی که اشک می ریخت گفت: 
«کلانتر مگر منظورتون از زندانی کردن من غیر 
از اینه که ترک کنم؟ من به این قرآن قسم می خورم که اگر 
نگذاری آبروم بریزه و سابقه‌دار بشم... که حودم از فردا 
ترک می کنم...!» با گفتن این حرف همکار جوانتان رو به 
شما کرد و گفت: «کلانتر تنم از این قسم لرزید...» و شما 
درحالسی که جمعیت زیسادی ازایرانیاند احل پارک 
اطرافمان را گرفته بودند. حرف او را - که حالا یادم آمده 
بود اسمش هدایت است - قطع کردم و گفتم: «و من 
بهش گفتم:اگه تن تولرزید. قلب منم لرزید »و هدایت 
که بغض کر ده بو د ادامه داد: «و شمابه قول ان جوان معتاد 
و قسم‌اش اعتماد کرده واو راآزاد کردین...» ومن که حالا 
بغض گلویم را چنگ می‌زد گفتم: «و آن جوان آن روز...» 
و هدایت صحبت را اینگونه تمام کرد: «و آن جوان معتاد 
ان روز, بعد از فردای ان روز اعتیادرو -با سختی زياد 
-ترک کر دو سه سال درس خواند تا دییلمش را گرفت 
و سپس در کلاسهای زبان شرکت کرد و موفق شد در 
امتحان «اعزام دانشجو» قبول و راهی انگلستان شود و با 
سختی زياد به دانشگاه برود و مهندس الکترونیک بشود 





سرهنگ, من همان آدم معتادی هستم 
که قران را کذاشت روی سبه ات و... 





و... هدایت زد زیر گریه و رو به همسرش گفت: «مریم... 
اون جوان معتاد منم...» هدایت رادر آغوش گرفتم و رو 
به‌همسرش گفتم: «نه دخترم... شسوهرت اینجارادروغ 
گفت... اون مرد باشرفی که شوهر تو و پدر بچه‌هاته. 
مهندس الکترونیک است... چون آن «جوان معتاد» همان 
شب برای هميشه مرد...» 

ولحظهای بعد. درحالی که جمیت داخل پارک به 
شدت دست می زدند و در شرایطی که نیمی از جمعیت 
مانند من و هدایت و مریم و فاطمه و...اشک شوق 
می‌ریختند. من و «آن مرد بامعرفت» سر بر ش‌أنه هم 
گذاشتیم و های های گریه کردیم... 

دو سه ساعتی با هم بودیم و هد ایت قول داد که با 
توجه به اينکه مد ام بايد به عنوان نماینده یک شرکت 
کامپیوتری در اروپا بچرخد. حتمابه سود و دیدن من 
خواهد آمد؛ که همین اتفاق در سال گذشته دو باررخ 
داد و... 


این هم از خاطره نوروزی سال ۶ که تمام شد» 
چه کسی می‌داند که سال اینده من باشم که خاطره‌ای 
دیگربنویسم یانه؟ اماازهمه شمافقط یک تقاضادارم؛ 
برایم دعا کنید که هر وقت روز رفتنم فرارسید. در خاک 

نوروز نان پیروز 
کو جک همه شما - محمد فروزش - کلانتر -مالمو سوئد 
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همه چیزهایی که درباره طنزآوران تلویزیون می‌خواهید بدانید 


رفیق‌باز حرفه‌ای 
شاید هیچ وفت نه خودش و نه کسی 
فک رش راهم نمی کرد که مد پر سینما ازادی 
تهران در سالهای نه چندان دور سر از دنیای 
از بازیگری در آورد و برای خودش در عرصه 
طنز جایگاه شایسته‌ای داشته باشد. حمید لولایی 
متولد سوم دی‌ماه ۱۳۳۵ است و در حال حاضر در 
خانه‌ای اجاره‌ای در ظفر زند گی می کند. و دو فرزند دختر به نامهای مریم و سارا 


مهران غفوریان 
خود کشی نکرده 

فرزند دوم خانواده و تنها یک برادر دارد. متولد سوم شهریور ۱۳۵۳. پدرش 
افسر نیروی دریایی بود وسال ۲ از دنیا رفت. فارغ التحصیل نقاشی است و 
از شاکرد زرنی‌های رشته کرافیک بود. کمربند مشکی کارانه از فدراسیون 
ژاین دارد. با بسیاری از فوتبالیست‌هادوستی نزدیکی دارد. قبض موبایلش 
همیشه بالاست. هر سال در ماه محرم علمد ارامام حسین(ع) است آن هم در 
محله قد یمی‌شان تهرانسر. کله‌اش به مو حساسیت زیادی دارد. تکیه کلامش 
جون مادرت است. زود عصبی می‌شود و زود هم آرام می گیرد. شایعات زیادی 


رضا شفیعی جم 
متو جه شد ی؟! 
بازیگر خوش قریحه و با استعدادی که 
د 
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باسترکیتون است.هنوز ازدواج نکرده وبه ورزش شناعلاقه خاصی دارد. در 
عرصه نقاشی و پرتره برای خودش استادی است. در مجموع ادم شوخ طبعی 


مهرآن مدیری 
طعم فقر را چشید ه 
u‏ سول دی‌ماه ۰ از پدر و مادری اراکی. عضو آحر یک 
خانواده شش نفره. چهار پسر که مهران اخرین انهاست.در دوران نو جوانی 
دوست داشت زیست‌شناس شود. علاقه حاصی به زند گی حیوانات دارد.در 
دوران مد رسه با درس ریاضی رابطه خوبی نداشت ت و همیشه از آن نمره‌های زیر 


۳ ۳ ده فت. ها معتقد ند | ۵ دار 
A‏ می گرفت. خیلی ی در 
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.در عرصه موسیقی و آواز هم‎ 0 
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زهرا مکرم رفتاری 


دارد. بسیار کم حرف است حتی در خانواده وتاجایی که بتواند سعی می کند 
گرهی از کار کسی باز کند. معمولااگر کسی به اوبدی کند سخت می تواند از 
دلش بیرون بیاورد. در سال ۶۰در مجموعه سربداران نقش کو چکی بازی کرد 
و پنج هزار تومان دستمزد گرفت. شخحصیت خشایار مستوفی را بیشتر از پدرش 
الهام گرفته است. لولایی می گوید: پد رم آدم خیلی شیرینی بود. یعنی اگر هر موق 
کسی از من پیش او بد می گفت: به من پس گردنی می‌زد. 

سوارکاری و فوتبال راخیلی دوست دارد. علاقه دارد شرایطی پیش بیاید 
وبتواند باداریوش مهرجویی کار کند ودررفاقت می‌شود روی اوحساب 
ویژه‌ای باز کرد. 


درباره خود کشی او مد تهابر سر زبانها بود که هیچ 

کدام صحت ند اشت. در حال حاضر در شهرک 

اکباتان زند ی می کند. بر خحلاف اکثر هنرمندان 
ار 
جری.برای بازی دراولین کارش ماهی ۱۹ هزار 

تومان دستمزد می گرفت. تهران راخیلی دوست 

دارد. در دوران تحصیل زیاد اهل درس و مشق نبود 

وبه همین دلیل دردوران تحصیلش یک رکورد تازه زد 

و سال اول دبیرستان یک ضرب ان هم در خرداد مردود شد. 


نیست. عاشق طبیعت و مسافرت است و اتومبیل شخصی هم ند ارد و بیشتر 
آژانس این‌ور و آن‌ور می‌رود. 

SS‏ تاراحت رت عودش می گوید بیشستر 
شبیه باد مجان دلمه‌ای» طالبی و گوجه‌فرنگی است CT‏ ار ار ی 
رد تا کرد سع ات را کوش کی سا اد لت 
بسیار خجالتی است و دوستان معد ودی دارد و از حضور در محافل شلوغ و 
جمع‌های بیش از پنج -شش نفرفراری است. برای بازی در مجموعه ساعت 
خوش ماهی ۸۰هزار تومان دستمزد می گرفت. چند سال پیش مادرش از دنیا 
رفت و بد ترین ساعت زند گی او رقم خورد. 


اصلا اهل بدی کردن به کسی نیست. 








بت نا ات ار 
دختر و یک فرزند پسردارد. به دلیل حواشی و 
مسائلی که برای ساعت خوش پیش امد پنج سال 
ممنوع الکارو تصوير شد. 
ال ار 
رادی و بود. در فیلم دیگه چه خبر که جزو کارهای 
اولیه تهمینه میلانی بود دستیار کار گردان بود. 
چند بار وسوسه‌شده که برای اقامت دایم نزد برادرش در سود برود. 
کامل‌ترین ارشیو موسیقی کلاسیک رادارد. 
در زند گی اش طعم فقر راهم چشیده است. 






اکبر عبد ی 
برادر شهید 
درسینماهمه اوراعمو اکبر صدامی کنند و 
مهرماه ۱۳۳۷ است و اصالتا اذدری زبان است. 
از همان دوران کود کی هم تبل و چاق بود. 
فرزند آخر خانواده‌ای ٩‏ نفره. زیاد درسش خحوب 
نبود و در دبیرستان هم یک سال مردود شد. اولین کار 
حرفه‌ای او بازی در محله برو بيا بو د. در فیلم سینمایی اجاره‌نشینها ۲۵ هزار تومان 
دید یا ۰ ارو اس 
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GG چ‎ 
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جواد رضویان 
طوطی برزیلی 

ای کل وی ر ی ر عرش مراد تسم مرها ا یل 
تهران است. با دیدن چهره‌اش ادم بی خود و بی جهت خنده‌روی لبانش نقش 
می‌بند د. فارغ التحصیل رشته نقاشی و ساکن کرج. با مهران غفوریان در دوران 
دانشگاه همدوره بود و او بود که رضویان رابه دنیای بازیگری آورد. در دوران 
کودکی کمتر کسی از شبطنتهای او در امان بود. یک دختر دارد که عاشقانه 
دوستش دارد. رنگ نارنجی را خیلی دوست دارد واعتقاد دارد انرژی زیادی به او 
می‌د هد. سال ۷۵ یکی از تابلوهای نقاشی اش رابه قیمت سی هزار تومان فروخت. 


رضاعطاران 
مجسمه‌ساز 

سال ۶۶برای تحصیل به تهران آمد اما 
نتوانست با رشته طراحی صنعتی کنار بیاید و 
به همان دیپلم بسنده کرد. اما او در طول سالها 
تحصیل اکثر سالها شا گرد اول بود. متولد ۲۰ 
ار 
است ازدواح کرده» فصل پاییز را بیشتر از بقیه فصلها 
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بی‌رودربایستی است. یک حس کود کانه در همه کارهایش وجود دارد. ۲ 
بسیاررک است و این گاهی اوقات برای طرف مقابلش ناراحت کننده 





است. برای بازی در مجموعه باز مد رسه‌ام دير شد در سال ۶۴ ۱۵ هزار 


برادر شسهید است و برادرش سال ۶۲در منطقه فکه ا شد و 


۱ ا 
ها در ۲ 3 
۷ اچ 


سال ۸۰ هم به درجه رفیع شهادت رسید. 
همیشه می گوید: مادرم در اکبر عبدی شدن من بسیار موثر بوده و 
تئاتر بفرستد. نام دختر اکبر عبدی المیراست. 


سال دوم راهنمایی شاهکار کرد و یک ضرب مردود 
است. بی غل و غش و بسیار ساده است. در منزل 

یک طوطی برزیلی دارد. به دوستان و نزدیکان 

روزی جند صدتا لطیفه بر ايش 91715 می کنند. در 

دزی ال کر ی فرانه ماش را کت ل کار 
سیامک انصاری, مهران مد یری و رضا عطاران. به گل و 
گیاه علاقه خاصی دارد. اتومبیلش پژو ۲۰۶ است. 


در ۱ ۱ ای مار تا و 
مت هستم. سال ۷۴ازد واج کرده و هنوز فرزندی ندارد. مد تها شایعه بود که 
اوبا مهران مد یری به شدت مشکل دارد اما خودش این موضوع راانکار کرد. 
در مواقع بیکاری مجسمه‌های چوبی درست می کند. زیاد دست و دلباز نیست. 
خانواده‌اش هنوز در مشهد زند گی می کنند. معتقد است معنی و مفهوم هنر راهی 
هیچ گاه در دنیا جنگی اتفاق نیفتد. 

از هر بهانه‌ای برای خند یدن استفاده می کند. 








شبکه اول. 91715 از د بار باقی با سیروس مقدم 

سیروس مقدم سازنده مجموعه طنز نوروزی 
دست و پا کند و ... 

محمدرضاشریفی‌نیاء افسانه بایگان شیلا 
صداداد حمید لولا یی رضاشفیعی جم حامد 
کمیلی» نادر سلیمانی فرد. سروش گودرزی» ارام 
جعفری, فخرالد ین صد یق شریف و... بازیگران این 
مجموعه هستند. 

شبکه دوم نشانی با رامبد جوان 


مجموعه«نشانی»به کار گردانی رامبد جوان عنوان 
سریال نوروزی شبکه دوم سیما است. 


آتنه فقیه نصیری. کورش تهامی, فقیهه ساطانی 
پرویز پورحسینی. پروأنه معصومیی. برزو ارجمند 
فلوراسام رامبد جوان» مرضیه برومند. امیرحسین 
صدیق و... بازیگران این مجموعه هستند. 

ساخت این مجموعه تااواخر اسفنده ماه به طول 
می‌انجامد . 

متن‌های مجموعه نشانی را که از مضمونی کمدی 
برخوردار است. فلورا سام به نگارش درآورده است. 


شبکه سوم. مرد هزارچهره مهران مدیری 

مهران مد یری طنزپرد از حرفه‌ای و خوش قریحه 
تلویزیون امسال بامجموعه طنز «مرد هزاررچهره) با 
مخاطبان خود تجد یددیدار می کند. 

مهران مدیری این مجموعه رابرای پخش در ایام 
نوروز از شبکه سوم سیما می‌سازد. 

پرویز فلاحی‌پور علیرضاخمسه پژمان 
بازغی» حامد بهداد.اکرم محمد ی بهروز بقایی 
محمد صالح علاء. سروش صحت. سیامک 
انصاری. بهاره رهنما؛ رضا فيض نوروزی» پرستو 
گلستانی, فلامک جنیدی و مهران مدیری بازیگران 
این مجموعه هستند. 


یسح 
2 سے 


13 * 
س اطاعات لل ( ور ۳۳۹ CO Ce‏ نیت 


شبکه تهران, در قرارگاه مسکونی با جواد رضویان 

(قرارگاه مسکونی» عنوان مجموعه طنز در نظر 
گرفته شده برای پخش در ایام نوروزاز شبکه پنج 
سیماست که جواد رضویان انرا کار گردانی کرده 
است. این مجموعه سال گذشته برای شبکه اول سیما 
ساخته شد. اما بنا به دلایلی پخش نشد و امسال به شبکه 
راگنا رش 


۱ 


دارند ایام نوروز به مرخصی بروند. امابه آنها مرخصی 
داده نمی‌شود. لذا تصمیم به فرار می گیر ند. 

مهعران غفوریان» جواد رضویان. شهرام قائدی» 
علی صادقی یوسف صیادی, آرش نوذری» مهران 
a‏ 





ده خاط د اشته 


با 


ش در اه حی مین هیچ اد ی حود نداد۱.۵ ؟ 


زند گیت ا 


0 


دست دد ان که روحت ۲ 


انفد د 


۰ 


ها که باید بالا فته است. 


مار کت فش 


۳ 


گفته می شود فعالیتهای اقتصادی علی آقا 
شامل تمام‌رشته هامی شسود ازنمایشگاه‌ماشین و 
مانتوفروشی بگیر تادفتربیمه و خرید و فروش زمین. 
دست به خير پروین باعث شده دا 
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زیاد شود وروزبه‌روزسرمایه اش بیشتر.دفتر بیمه 
TS‏ 
افراد بسیاری به خاطر وجود نام او خود را بیمه کنند 


ورن ری ار ور زر زر 


2 
2 


ا ا ۳ 
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MTS 


آواوشکاهی‌مچال 


ارت ور اه 2 
مغازه کو جک امامعروف درمید ان محسنی دارد.اینطور 
که شنید ه ایم حجازی سالهاست یک آرایشگاه‌د راین 
محل دارد که به خاطر نام او بالاای سر در مغازه مشتری 
زیادی جلب کرده.اين پیشکسوت فوتبال کشورما به 
خاطر مس ائل مربوط به کار ساختمان قید مد پرفنی 
استفلال اهوازرازد تاهمین موضوع بهانه خوبی برای 
کناره گیری از این تیم باشد.البته ناصر خان خودش در 
کار سلمانی دخالتی ندارد اماهر از گاهی به خاطر اعتبار 
را 
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هه ۲۳ 

حتمامی خواهید بدانید قضیه ت.ت. ۲۲ از چه 
قراراسست؟!ایمان مبعلی ازروزی که ۲۳ ساله شد 
فروشگاه ورزشی خود را که یکی دوس الی است 
دراهوازراه اند ازی کرده به اسم‌ت.ت. ۲۳ تغییر داد 
تابلکه‌با این اسم مشتری جمع کند.ایمان از زمانی 
که‌بهامارات‌رفت کاررابه برادرش سپرد تابعد از 
رای ی کار ادا 
ایم أن وبرادرش ندارد چون به قول خودش هر چه 
دارد برای برادرش است و مغازه نامبرده رابرادرش 


۱ 





! 





شغل دوم ورزشکاران 
حست؟ 


کلیه مطالب این بخش از اینترنت گرد آوری شد ه وهیچ 
د خل وتصرفی د ر آن‌صورت نگر فته ااست به طور مثال 
نکته های گفته شد هد ر ار تباط باعابد زاده‌در گفت و گوی 
باوی تکذیب شد وتعد اد ی‌از این ورزشکاران‌هم‌ممکن 
است که این مطالب را قبول ند اشته باشند. 
ی 


کار یکلدیی 


بعضی ها می گویند جواد نکونام یک مغازه کوچک 
E ET‏ 
پوشاک شغل دومی برای خود انتخاب کند.امانکونام‌همه 
چیز را به رفیق فابریکش سپرد تا مغازه اش رااداره کند. 


LL LL LLL 
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دنر تس 
۲۳ 


مردی‌باپلیزر 


احمد رضا عابد زاده احتیاج به معرفی ندارد.ا ا 
هر جای تهران می توانید با ۲۰۰۱۲۰۰ تومان پول 
حرج کردن به میدان تجریش برسید و عکاسی اش 
راازنزدیک تماشاکنید.عابد زاده‌درهمان حوالی 
رستوران نیز دارد.عابد زاده را اهل تحملات 
نیست چون هر اندازه هم که پول داشته باشد ول 





کن بلیزر نازینش نمی شود و حاضر نمی شود سوار 
بنزو این ماشینهای جدید شود. 


E O ی‎ E 
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۱۱ ۱۱۱ 
اج 


بدضازی وزرک 


ازاستیل داوود فنایی کاملامی شود حد س زد 
که ط رف بد نس از است و حسابی به هیکل خحودش 
می رسد.داوود حد ود سه‌سالی است که یک باشگاه 
بدنسازی در خیاب ان ولیعصر حوالی جردن راه 
اندازی کرده است. این باشگاه به خاطر تجهیزات 
پیش رفته و مدرنش میزبان افراد زیادی است البته 
فنایی خودش هم در آنجا مربیگری می کند . 


lly 


21/۱/۹۹ 


.و 02000 ي 
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توتال شل دهم 


علی دایی کاپیتان سابق تیم ملی ثابت کرده 
فوتبال‌شغل دهمش است‌ودرامد حاصل از 
فوتبال رادر اولویت دهم خود قرار داده است.از 
تولیدی پوشاک لباس ورزشی و تجهیزات گرفته 
تابرج سازی و مغازه‌داری وشرکت در تجارتهای 
جهانی. اینطور که‌می گویند اگرسرمایه علی‌دایی 
بههزارتومانی تبد یل شود می توان دو یاسه با آن 
رادورزمین بچرخانید.ا زآخرین شسنیده‌هاهم بر 
می اید که اقای دابی در آخرین مسافر تش‌به امریکا 
در این کشور هم سرمایه گذاری راه انداخته است. 
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شایع شد هاست علی کریمی هم مثل فوتبالش 
خوب تجارت می کند.یک پیتزا فروشی بزرگ در 
کر ار ریک ی بر دار 
کریمی عاشق پیتزااست و همین عشق پیتزاباعث شد 
تاخیلی زود اغذیه فروشی وپیتزاراه‌اندازی کند.البته 
امروزه‌اداره‌این پیت زافروشی برعهدهبراد رش فر شید 
است.البته علی کریمی در کار تجارت نیزدستی دارد 
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۱۳ 
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۱۱۱۱۳ 
SOS 


دانشجویساتمان‌ساز 


حتما شماهم نز شسنید ه اید که بهنام محمودی 
والیباییست مطرح کشورمان کهاتفاقادانشجوی 
رشته تربیت بدنی است جدا از تحصیل و والیبال به 
ساختمان سازی هم نیم نگاهی دارد این والیبالیست 
بااخحلاق که دوره‌های‌پایانی تحصیل خود رامی 
گذراندسعی کرده‌ازقبل کارساخت و سا ز چرخ 
زند گی خودرا بچر خاند . 


lly 
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تلچروی‌سروصدل 


خیلی هامی گویند فرهاد مجید ی‌هم از روزی 
که به امارات رفت شم تجاری اش مثل فوتبالش 
پیشسرفت کرد تا کم کم به یک تاجر کوچک تبد ر 
شود.فرهاد جدااز تجارت های کوک دردبی»دو 
سه‌دهانه مغازه‌در تهران‌دارد.یکی ازنزدیکان 
را ار 
گرفته که توپ هم نمی تواند آن راتکان بدهد. 


ll, 
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فروشندهلوازم آرایشی و 








بھداشتی 


SS 


Ty‏ یک ربال 
نباشد.میناوند سال گذشته سرمایه خود رابه فروش 
لوازم آرایشی وبهداشتی زد تابلکهازقبل حضور 
مم eo‏ ا 
شنیدیم ا وهر چه‌درمی آورد خرج خرید و فروش 
کالاهای مورد نیاز می کند.مهرداد زمانی نیز تصمیم 
گرفتهبود که به کار خوانند گی بیردازداما گویازود 
فهمید که از خوانند گی پولی نمی توان درآورد! 


۸ و و آآآآااااااااا و 
E‏ 
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۱۱۱۱۳ 
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شق تلم 


شک نکنید اگر از علی انصاریان بپرسید علم 
بهتراست یانروت می گوید هنرپیشگی.علی 
انصاریان خیلی دوست داد ار E‏ 
را ار ار سر رد .داش 
معروف ما بل لد و 
جدید رابه‌همگان معرفی کند اما تاکنون که 
پر رای را یر 
ار 1 
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موبلل تروشی‌هلار 


خودش می گوید مغازه برای دوستم است و هر 
عکیی ترایز ارت اس ایرد 
هم باور می کنیم.مهد ی امیر آبادی که توانست 
قراردادهای خودرونق زیادی‌به‌زند گی خانواد دیا 
ك 
ره وفروشگاه‌موبایل دارد و کارش بد نیست 
اه 
تجاری تفکرات تازه و جدیدی دارد که روز به روز آن 
راافزایش م دهد. 


ll 
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اج 


مکایک یهد ر طوس 


هافبک سابق پرسپولیس ازبچگی دوست 
ار با شود.اسدی در خیابان طوس واقع 
Ey‏ 
نشسود اواین کاررابه عاطر پول انجام نمی د 
چون این مغازه برای دوستش است و گهگداری 
بیکار می شود و حوصله‌اش سر می رود برای کار 
به آنجامی رود. 
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خدماتکنمییو‌تری 

می گویند هافبک سر تراشیده امامحبوب استقلال 
هم شغل دوم دارد.منصوریان چند سالی است که در 
حد مات کامپیوتری فعالیت می کند.البته مثل اینکه این 
رشته انطور که باید و شاید نتوانسته برای منصوریان 
e‏ 
ار را 
شده است.البته وی در نزدیکی میدان پونک و جنب 


ll 


شهربازی تیراژه رستورانی سنتی.افتتاح کرده است. 
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ده 


STS 


از موبایل تروشی 
5 خوالد کی 


رضاعنایتی که چندی پیش فروشگاه کوچکی 
از لوازم‌ماشین نظیردزد گیرولوازم تزئینی 
برای‌خودش دست وپاکردهبود آن رابه حاطر 
ورشکستگی تعطیل کرد تا بلکه بتواند درموبایل 
e‏ اب 
۱ 
وی دست از تلاش برند اشته و شنیده‌می شود که‌در 
جاسازمنی پوضات یک فرش فروشی دارد امه فده 
وی با سرمایه گذاری سیاوش اکبرپور.یک آلبوم به 
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يساو تروش 


جواد کاظمیان‌به حمایت ازید رش که‌شنید ۵ ایم 


7 





کار ساخت ساز و بساز و بفروشی می کند ودر کنار 
این شسغل دوم سرمایه خوبی برای خود دست و پا 
کرده‌است.جواد دنبال خرید یک مغازه است تامثل 
سایر افراد یک منبع د رآمد ساکن داشته باشد . 
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همچنین می گویند خد اداد عزیزی‌به جزیک 
گالری طلافروشی در خیابان کریم‌ خان زند»صاحب 
هب رک تولیدی قطعات اتومبیل در سنگاپور 
= است و دردبی هم سرمایه گذاری‌های زیادی انجام 
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سال هشتاد و شش هم خوب و بد بسه انتهار سید. به نحوی که بعضی از 
ماجراهایش برای ما و شما پند | موز بوده و بعضی دیگر از انها حتی دنیا راهم به 
شگفتی واد اشت. اما اميد واریم شما در سال آینده درگیر و دار جریان زندگی‌تان. 
باحوادثی شسیرین رویرو شوید و ماهم برای اینکه از روزهای تعطیل استفاد ه 
بهینه کنید. |خرین حوادث خواندنی سال رابرای شما گرد اورده‌ایم تابا خبر 
شوید وقتی شمارش معکوس سال نو اغاز شد. چه اتفاقات عجیبی در دور و 
اطراف ما به و قوع می‌پیوندد. 




































































مرد جوانی که به جرم سسرقت خود رو د ستگیر شده. ادعا کرد تصور می کرده شانس این 
ال اسر راک ارت 

جندی پیش یک خودروی بزو ۲۰۶ درحالی که در خیابان نامجو پا رک شده بود. توسط فرد ناشناسی به سرقت 
رفت و با طرح شکایت از سوی مالباخته شماره پلاک این خود رو دراختیار پلیس سراسر کشور قرار گرفت. تااینکه 
چند روز پیش اتوسیل مسروقه در قم شناسایی و رانندهاش نیز بازداشت شد. 

متهم پس از انتقال به تهران در دادسرای جنایی تحت با زجویی قرار گرفت و با اعتراف به سرقت پژو ۲۰۶ 
گفت: درحال عبور از خیابان بودم که متوجه شدم یک ماشین روشن و بدون سرنشین کنار خیابان رها شده. کمی 
انتظار کشیدم که شاید راننده اش بیاید. اما خبری نشد و من برای اينکه پژو به سرقت نرود سوار ان شدم و خودرو 
را حاموش کردم و یک ساعتی در انتظار مالک آن ماندم تا اتومبیل رابه صاحبش با زگردانم» وی خبری از وی نشد 
و چندین بار بوق زدم تا شاید مالک خودرو متوجه شود و به خیابان بیاید» ولی باز هم تلاشم بی‌فایده بود. در این 
زمان بود که به فکررسید شاید شانس و سرنوشت این اتومبیل راسرراهم قرارداده است. چرا که از نظر مادی 
خیلی در مضیقه بودم و حواست خحدا بوده که حداقل شب عید خوش بگذرد و این شد که دوباره ماشین راروشن 
کردم و به راه افتادم که چند ساعت بعد دستگیر شدم. 


اگر آرامش می خواهید بخوانید 
با فراارسیدن سال جدید و تعطیلات نوروزی بر آن 
شدیم تا یک بار دیگر شما خوانند گان عزیز رابا چند 
می کنند در تماسهای تلفنی به گونه‌ای وانمود کنند که 

۲-درورودی واحد مس‌کونی راهمیشه در حالت 
ففل قرار دهید. 

۳ همیشه کلید در ورودی روی قفل باشد تادر 
صورت وجود کلید ید ک. از ان سوی در کسی نتواند 
بدون اطلاع صاحبخانه وارد آپارتمان شود. 

اجه کر هل هر واه هی کے از 
توصیه‌های جدی است. 














رازهای دل هم دیدنی هستند؟ 
دختر شانزده ساله روسی. ادعامی کند که 
«ساندور» روسیه آزمایشهای مختلفی راروی این 
دختر انجام داده‌اند. اما باهمه این تفاسیر نتوانسته اند 
1 > ه منطقی درباره اطلاعاتی که دخترک از 
درون بدن انسانها می‌ دهد وبسیارهم دقیق است 
E‏ 


اينهم خانه بد وشی شب سال نو 
حوان ۳۲ ساله‌ای که فقصد ازدواج داشت . برای 
| تهیه سکن مستقل خانه بدرش رافروخت. 
بدری پس از جند سال اصرار پسرش «محمد»برای 
| فروش خانه بالاخره تن به حواست او داد و خانه‌اش را 
e SS‏ 
بگذارد و بعد از مد تی با گرفتن وام مسکن خانه‌ای بخرند تا 
او هم پس از ازدواج بتواند در منزل پدرش زند گی کند. 


ور تضتوانت دادن ہے افون اماد ونت کید تا 
اشتباه و بدون شناخت در رابه روی کسی باز نکنید. 

ایا قرو سدق کل یار تان سا کل قفا را 
تعویض کنید. 

۷- کلید اپارتمان راحتی برای ساعاتی به همسایه با 
ستکان خود ند هید. 





قبض‌ها را جدی نگیر ید 
چندی پیش مردی با مشاهده رقم 
بالای قبض آب منزلش که در پار کینگ خانه 
افتاده بود. سکته کر د. 
نظر ۰ ۰هزار تومان است. در یک لحظه د جارایست 
قلبی شد. 

در پی این ماجراوی به وسیله اعضای خانواده 
بستری شد. 

اخرین خبراینکه حال وی رضایت بخش 
اعلام شده است و با تحقیقاتی که به عمل آمده 
معلوم شد اداره آب و فاضلاب تهران مبلغ 
پردا- ح رم ۰هزار تومان رابه ان باه هزار 
تومان درج کرده است و اینجاست که‌باید خطاب 
گفت: از اشتباه بپرهیزند. چرا که مردم بیچاره زیر 





اا همه پزشکان وقتی که صحبت‌های د ختر 
جوان را در مورد اعضای بدن انسان می‌ شنوند» 
شگفت رده می‌ شوند. 

این دختر جوان که «تالیا» نام دارد. از این ناراحت 
است که چرا پزشکان نمی توانند نیروی بینایی مرا 
ا ااا ا ا ااا 
به د روغگویی نکرده‌اند البته وی نگران است که شاید 
پزشکان چیزی از او کشف کرده‌اند. امااین موضوع 
راینهان می کنند. 

«تالی» می گوید: من نمی دانم چطور چش‌مانم 
این قدرت را پیدا کرده؟ اما می‌توانم داخل اشیاء و 
بدن انسان را ببینم. 

ماد ر«تالیا» هم در حصوص دخترش می گوید:از 
دوران طفولیت می دانستم که د خترم باهوش است» 
اودر ۶ماهگی شروع به راه‌رفتن کرد و ۲ساله بود 
که می توانست بخوبی بخواند. 

مادر ادامه می دهد: وقتی ادعا کرد که می تواند 
داخل اشیاء راببیند» من خیلی نگران شد م» به همین 
علت هم از او خواستم به پزشک مراجعه کنیم تا تحت 
نظر پزشکان قرار گیرد. 

نا گفته نماند که تحقیق پزشکان و دانشمندان 















ما رن مت کم اراد 
مسکن به نام خود واریز کرده بود. پس از مد تی با گرفتن 
وام و پیدا کردن یک خانه مناسب بدون اطلاع پدر و ماد 
خانه را به نام خود قولنامه کرد. 

پدر زمانی از جریان خبردار شد که کار از کار گذشته 



















بود و زمانی که علت این کاررااز یسرش پرسید. «محمد» 
رس ۲سال دارم و می‌خواهم ازدواج کنم من 
نمی توانم همسرم رابه خانه ما بیاورم. اینطوری من و 
خانمم راحت‌تر هستیم و مبلغی به عنوان پول پیش اجاره 
خانه در اختیار شما قرار می‌دهیم. 

پد ر پیر که عمری را در سختی و مشقت گذرانده و تنها 
سرمایه خود رااز دست داده بود اکنون خانه به دوش در 
داد گاه علیه فرزندش اعلام شکایت کرده است. 











درباره این دختر همچنان ادامه دارد. 


قابل تو جه جوانان افس ده 
باور می کنید که جیمز میسون ٩۳‏ ساله و «پگی» 
عروس ۸۶ ساله او به ماه عسل می روند؟ 
اه سای کر رات نی راد طر لین در 
vî‏ طولانی عروس خانم به عهده خواهد داشت که از سال 
۳ ۹ گواهینامه رانند گی پایه یک و دو را گرفته و تاکنون 


# | مرتکب خلاف نشده است. 
ورا عروس خانم که خیلی خوشحال به نظر می‌رسد. با 
مزاح می گوید؛ داماد دوست دارد راننده داشته باشد و 
۱ هنگام سوارو پیاده شدن در را برایش باز کنند. چرا که 
همسرم قبلا یکی از سرمایه‌داران مشهور بوده! 

به هر حال این زوج خندان خیال دارند برای ماه عسل به ولز» انگلیس ایرلند و اسکاتلند بروند. 

اما نکته جالب این است که داماد می گوید! مهم نیست کجا برویم» بلکه مهم این است که در کنار همسر عزیزم 
باشم. در آن صورت همیشه به من خوش می گذرد. چرا که در کنار این زن شوخ‌طبع. احساس جوانی می کنم! 














شب عید فقط گول نخورید 
نازل و کاذب. دام كدان 


که بعضا و جود خارجی هم ندارند. می کنند. 


می کنند مبلغی از قیمت کالا رابه یک شماره حساب معین واریز و مابقی را در زمان تحویل کال پرداخت کنند. 


مشترک قول اعطای مبلغ قابل توجهی پول نیز داده می‌شود. 






اما هر گونه سو ءاستفاده و کلاهبرداری ا 






مردفربانی که تن او کمتر ار ۲۰ سال است در 
رودخانه مری در جنوب شرقی داروین درنزدیکی 
منطقه‌ای گرد ن شسگری با حمله تمساح مواجه شد. و در 
این لحظه دوستش بجای نجات. به وی شلیک کرد و 
سپ اورابرای درمان زخم گلوله ودندان تمساحبا 
ال دای مار تال ردنا 
تمساح در یک مزرعه در کنار رود خانه بود که ناگهان 
خود رادرداخل آرواره‌های غول سای یک تمساح 
ار 

این تمساح عظیم الجثه چند لحظه و حشتنا ی قربانی 
خود رابه شدت تکان می داد که یکی از همکاران مسلح 
تمساح شلیک کرد که متأسفانه یکی از گلوله‌ها به هد ف 
خورد و دیگری به بازوی مرد نگون‌بخت! 


نوع جد بد د وستی خاله خر سه 
مردی که سعی می کرد دوستش رااز دهان تمساح 
نحات دهد به اشتباه به او شلیک کرد. 

















مردی به علت جلوگیری از عطسه جان سپرد! 


م خواست عطسه کند و جون علاقه شدیدی به فرزند انش داشت و از ترس اینکه مبادا فرزند انش 
بیدار شود. بینی و دهان خود را گرفت که این اقدام سبب مرگ غیرمنتظره وی اساك 

پزشکان پارگی مویرگها و خونریزی مغزی» براثر جلو گیری از عطسه راعلت مرگ وی اعلام 
E‏ 





با فرار رسیدن سال جد ید و خرید نوروزی بعضی از کلاهبرداران از طریق اینترنت برای فروش کالا با قیمت 
این عده SS‏ 


کاذب از کاربران دعوت می کنند که به جمع خریداران آنها بپیوند ند و از این طریق وجوهی را از آنان E‏ 
رئیس پلیس استان لرستان دراین باره گفت: فروشند گان با تبلیغ‌های جذاب خود ابتدا از مشتر کان خود درخواست 


همچنین در بعضی از سایت‌هاء تبلیغاتی مبنی بر اجاره سند مالکیت برای دریافت وام در حال انجام است که به 


رئیس مر کز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی لرستان از مردم خواست فریب این گونه تبلیغات رانخورند زیرا 


جاروبرقی موفق به این سرقت شد. 

پلیس وقتی انتهای لوله جاروبرقی را که در صحنهسرقت از مغازه 
کناری باقی مانده بود مشاهده کرد متعجب شد که چطور چنین فکری به 
ار 

صاحب مغازه گفت: صبح که سر کار آمد م» متوجه‌باقی مانده لوله 
جارو برقی از مغازه همسایه و سرقت جواهرات شسدم. با اینکه حادثه 
وحشتناک بود. به نظرم جالب امد که چه کسی چنین ایده‌ای به ذهنش 
را 











امان از بهانه جو بی های 
بعضی ها 

یک مرد میانسال کنیایی که‌انگشت 
شست پایش از حد طبیعی بزر گتر بو د 
و برای خرید کفش هميشه مجبور بود 
یسک شماره بز رگتر راانتخاب کند. 
دست به یک اقدام عجیب زد. 

+ ور کی کل کرک رک 
از روزه ازنش ازاوایراد می‌گیرد که چرافکری 
پایش را قطع می کند و با پاهای خون‌آلود به سوی 
اداره پلیس براه می‌افتد. اما به دلیل خونریزی شد ید 
در مقابل اداره بیهوش نقش زمین می‌شود. این مرد در 
بیمارستان علت انجام این کار راایراد گیریهای بیش از 
حد همسرش اعلام کرده است. 
















مردی با دمای عجیب! 

ویم هوف. مرد هلندی. مدت ۲ دقيقه تا گردن 
درظرف پراز يخ ایستاد تار کورد پیشین خود رادر 
این زمینه بهبود بخشد. 






(هوف» که به «(مرد یخی» مشهور است. تنها انسان 
غیر تبتی در جهان است که با استفاده از روش تنتریی 
تومو می تواند حرارت بدن خود را کنترل کند. 

او رکورد جهانی! فرو رفتن دریخ راسال ۲۰۰۳ با 
زمان ۶۸دقیقه به دست اورده بود. 

او تصمیم دارد بابدن برهنه_فقط بااشلوارک 
بت رد درا ار کت کح 
اميد وارم که قله اورست را لخت فتح کنم! 












مواظب جواهر انتان باشید 

یک سارق انگلیسی در اقد امی بی سابقه از روشی عجیب 
برای سرقت از یک مغازه حواهرفروشی استفاده کرد. 
جواهرفروشی ایجاد کرد و سپس به وسیله جاروبرقی تمام 
جواهرات ال مغازه رابه سرقت رد 

پلیس انگلیس اعلام کرد: وی در ساختمان کناری این 
مغازه به عنوان‌ شاگرد» تعمیرات جاروبرقی کار می کرد 
را رن را 
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یک روز صبح تا ماد ر غافل شد. عمه دست سوفیا را گرفت و برد سبزی فروشی و 
قصابی...بعد هم مجبورش کرد پنج کیلو سبزی اش و سبزی خوردن را پاک کند... 


نزدیک های عید که می شود . خانه ما حسابی شلوغ 
است و مادر کلی کار ردیف می کند که بايد همه اهل خانه 
با هم انجام دهیم. 

آن سال هم از اول اسفند خودم رابرای دستورات 
مادر آماده کرده بودم.هر سال یک وسیله خانه راعوض 
می کرد.یک سال مبل. یک سال فرش و امسال هوس کرده 
بود پرده‌هاراعوض کند.طبق معمول من باید چند روز 
تمام شهررامی گشتم و هر چه پرده فروشی بود مادر سر ک 
می کشید تابالاخره یک چیزی انتخاب کند. 

دیگه به این خرده فرمایش های مادر عادت کرده 
بودیم.به سوسن خواهرم سفارش کرده بود برایش کلی 
برادرم موظف بود همه شیشه ها و دیوار هارا تمیز کند. 
e‏ و 
۱ 
دنبالش راه می افتاد و خرده فرمایش هارا 
ما همه از حال رفته بودیم... 
بود .انهم امد ن دایی صادق از خارج که 
آن خودش حکایتی داشت ت.دایی چند سالی 
بود که خارج از کشور زند گی می کرد و 
سالی یک بار به ایران می آمد .مادر که فقط 
همین یک برادرراد اشت حسابی سنگ تمام 
بهش خوش بگذرد و از شما چه پنهان چون 
همه فامیل برای دیدن دایی به خانه ما می آمدند مادر دلش 
می خواست زند گی اش رابه رخ خانواده هم بکشد.هر 
آن سال وقتی دایی خبر داد که همراه نامزد خارجی اش 
به ایران می آید . ماجرا خیلی داغ تر شده بود.دایی چند 
روز مانده بود به آمدنش که خبر داد همراه سوفیا می آید. 
سوفیا می خواست قبل از ازدواجش با دایی ایران را ببیند 
وبا فرهنگ ایرانی اشنا شود. 
کرده بود. تا حالا میهمان خارجی ند اشت و این برایش 
خیلی مهم بود. 

روز بعد » صبح کله سحر مرا بیدار کرد و گفت: 

"پاشو..پاشو که کلی کار داریم." 
خواب آلوده و گیج و منگ از جا 
بلند شدم ماد ات 

نت 
2 = ¬ بلند بالا را جلو رویم 
۴ گذاشت.یک دفعه 
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شوکه شدم. گفتم: 

"مادراین همه کار؟ این همه حرید؟" 

چشمتان روز بد نبیند.تاروزی که دایی امد من فقط 
تو خیابان ها دنبال مادر می دویدم...فکر می کرد بايد همه 
چیز خانه به اضافه سرو وضع اعضای خانواده شیک باشد. 
از کاسه بشقاب های خانه گرفته تاغذاها و لباس های 
ما... 

بالاخره دایی جان از فرنگ بر گشته ماهمراه سوفیا 
خانم به تهران رسیدند.بگذریم که مادر چه استقبالی از 


دیدنی بود.هر چه طلاداشت به خودش آویزان کرده 
بود و همان روز اول مرا مامور کرد که اعضای خانواده را 
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به سوفیامعرفی کنم.البته آنجور که مادرمی خواست... 
گفت: 

بهش بگو بابام شهردار یک منطقه از تهران بوده و 
الا از مھ ۵ 

چشم هايم گشاد شد. گفتم: 

"آخه مادر یک کارمند ساده کجاء شهردار کجا..." 

مادر ام کرد: 

"حالا اون می ره حکم باباتو از تو بایگانی می گیره که 
aT‏ ۳ 

سا ور ی تمد مرازب 
منطقه بزرگ تهران.مادرم هم خان زاده.برادرم رئیس 

چاره چه بود .مگه کسی می توانست رو حرف مادر 
حرفی بزند که من بتوانم؟ سوفیاهم مسعی می کرد بااین 
انگلیسی دست و پاشکسته من چیزی از حرف هايم را 
روز سوم بود که عمه شمسی از ترمینال زنگ زد 






..فکر نمی کنم اگر سونامی همه زند گی مان را زیر آب 
می برد ماد راینقدربد حال می شد که خبر امدن عمه 
شمسی حالش رابد کرد....عمه خانم در واقع بعد از 
فوت مادربزرگم دایی و مادرم رابزرگ و درحقشان 
مادری کرده‌بود.خبرزن گرفتن دایی و امدن‌این دختر 
خارجی به گوشش که رسیده بود سراسیمه خودش را به 
تهران رسانده بود که ببیند این دختر خارجی کیه و چه 


آسانی خانه و زند گی اش راول‌نمی کند که فقط برای 


نويد برادرم رفت ترمینال که عمه را بیاورد. مادر که 


با آمدن سوفیاقهوه جوش و نان تست کن راروی دست 


آورده بود» مجبور شد دوباره بساط سماور و کتری راراه 


بیان دازد وازاین کار اصلاراضی نبود اما به حاطر عمه 
مجبور بود کمی از فرنگی بازی هایش کم کند. 

عمه از بدو ورودش شروع به ايراد گرفتن کرد.چرا 
پرده ها را کنار زدید. خانه را پرمبل و صندلی کردید. دل 
آدم می گیرد...و از همه مهم تر جدال عمه و مادر در مورد 
سوفیا بود...مادر همه تلاشش را کرده بود تا جلو سوفیا 
دک و پز بیاید که مثلاما از یک خانواده آنچنانی هستیم و 
پدر خود نی رادر آورده‌بود تاغذاهای‌فرنگی درست کند 
و دسر های رنگ و وارنگ» حالاعمه می خحواست سوفیارا 
ایرانی کند و بهش همه غذا های ایرانی را یاد بد هد... 

حالا شده بودم متر جم عمه.می گفت: 

بهش بگواگه می خواد عروس ما بشه 
اول از همه باید رسم و رسوممونویاد بگیره.. 
بهش بگومن این صادق وبا چنگ ودندون 
بزرگ کردم...بی مادری بد درد یه...باید هم 
یه وقتی فکر نکنه فردابادو تابچه می تونه 
صادقو ول کنه و بره...اگه زنش می خواد بشه 
باید تا آخرش با خوب و بد بسازه...صادق 
آش رشته خیلی دوست داره...تا اینجاست 
خودم چند تاغذای خود مونوبهش یاد می دم 
که اونجا برای صادق بیزه..." 

یک روز صبح تامادر غافل شد. عمه 
دست سوفیا را گرفت و برد سبزی فروشی 
و قصابی...بعد هم مجبورش کرد پنج کیلو سبزی اش و 
سبزی خوردن را پاک کند...مادر حرص می خورد .مرا 
کل کتارو کم 

کسویا کر وه انم خی برد ونان کایهای 
عقب افتاده می کنه‌والا ماسبزی پاک کرده توبسته‌های 
بهداشتی می خریم. 

از ان طرف عمه مدام بهم می گفت: 

به این دختر زبون نفهم بگو.اینجوری سبزی تمیز 
نمی کنن...اگه مال شوهرش و اینطوری حیف و میل کنه 
هیچ وقت زند گیش سر و سامون نمی گیره." 

و من مو به مو حرف هایشان راتر جمه‌می کردم.سوفیا 
هاج و واج مانده بود.مادر برایش فهوه درست می کرد و 
عمه بهش چای می داد...مادر چند تا لغت انگلیسی یاد 
گرفته بود وهی تکرارش می کرد و عمه سوفیارامجبور 
فارسی را بهش ياد داده بود... 


خحلاصه بلبشویی توی خانه به پابود.مادر که حجالت 
می کشید جلو روی عمه بایستد » خود ش رامی خورد و 
زیرزبانی عر می زد.عمه هم همه چید مان خانه راعوضص 
کرد و تمام نقشه های مادر نقش بر اب شد. 

من هم مثل یویوبین آن‌دو دررفت و آمد بودم.اما 
میدان جنگ تمام عیار وقتی شروع شد که قرار گذاشتند 
یک میهمانی بزرگ بگیرند ورسماً نامزدی دایی و سوفیا 
رابه فامیل اعلام کنند....قرار شد برای سوفیا یک لباس 
مناسب بخریم...عمه یک سلیقه داشت و مادر یک سلیقه 
دیگه.مادر به همه فامیل خبر داده‌بود که دایی می خواهد 
بابک زنخاری ازدواج تلاو کلی هم اروا عر 
کرده بود. عمه امابه‌هر کس زنگ می زد باناله و اه 
می گفت: 

"آحه‌این همه دختر خوب تسوفامیل داشستیم 
نمی دونم چراصادق می خواد با این دختره شیر برنج 
فرنگی ازدواج کنه...نه ادب ومعرفت ما ایرانی هارو داره 
له سلیقه تو لاس یو ا 

هه نو پوس فان هه قایا ناک 
گیج شد ٥‏ بود ند که داستان از چه قرار است.تعریف و 
تمجید های مادر راباور کنند با اه ناله ها و درد دل های 
عمه شمسی را... 

تسوی میهمانی وظیفه من معرفی خانواده به سوفیا 
بود.مادر بهم گفته بود که هر کس را چطور معرفی کنم. 
عمه هم از طرف دیگه صدایم زد و گفت: 

به سوفیا. بگواین زن‌دو تاهوواومد سرش و 
باز موند و زند گی کرد و حالا خداراشکر بچه هاش 
همه د کتر مهندسن...بتول خانم را دیده؟بگو تو جنگ 
همو رند کین وا از دست ادا دهصا یا طی زند کی وق 
چر خوند ...۲ 

نمی دانستم چه بگویم.نیم ساعت قبل طبق دستور 
مادر بتول خانم رابه صاحب یک مزون لباس بسیار 
معروف معرفی کرده بودم...د خی جون رو هم به عنوأن 
زن یک تاجر معروف شهر که بچه هاش همه د کتر های 
معروف هستند و ...وخلاصه مانده‌بودم حالا با تو 
ضیحات عمه چکار کنم...بالا خره دل به دریازدم و 
حرف های عمه رامو به مو گفتم.چشم های سوفیا کشاد 
ترو گشاد تر ھی شد.آ خر میهمانی دیگه داشت تلو تلو 
می خورد.به من گفت: 

"فک رکنم توانگلیسیت خوب نیست وداری یک 
چیزهایی را به اشتباه ترجمه می کنی." 

چه می توانستم بگویم ؟ که از قضا این دفعه کامل 
ومو به مو حرف ها را برایش تر جمه کرده ام ومشکل 
چا دیات 

خلاصه روز بعد به دایی صادق گفته بود: 

آراسته که زن خو ب در نظر شمازنیه که اگه 
شوهرش دو تازن‌دیگه‌هم گرفت بازبمونه سر خونه 
و زند گیش؟" 

دایی خند ید .سوفیا باز پرسید: 

"راسته که شما جزء خانواده‌های بز رگ شهر هستید 
و خیلی سر شناس." 

دایی این بار به فهقه افتاد.سوفیا ادامه داد: 

"عمه شمسی می گه اگه بخوای عروس یک خانواده 
ایرانی بشی باید قبل از هر چیز اشپزیت خوب باشه... 
آشپزی برای یک زن از هر چیزی مهم تره..." 


کے ےےےے 2 سے كت 
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دایی سری تکان داد و رو به من کرد و گفت: 

"می بینم در تر جمه کاملاصداقت داشتی و همه 
چیزو مو به مو براش ترجمه کردی...حالا باید مهم ترین 
قسمت این داستان رو هم تر جمه کنی. د قیق و بی 
نقص....برو مادرت و عمه شمسی را صدابزن." 

عمه و مادر آمدند.دایی گفت: 

خب شما تا حالا از سوفیا پرسیدید که چه جور 
خونواده ای داره.جند تا خواهر چند تا برادر..." 

همه به هم نگاه کردند.آن روزها آنقدر همه شان 
مشغول خودنمایی و ثابت کردن خودشان بودند که 
هیچ کس فکر نکرد سوفیا از چه خانواده ای می تواند 
باشد.مادر با اشتیاق گفت: 

ازرفتارش که معلومه ازیک خانواده‌درست و 
خسانه.' 

عمه سرش را تکان داد: 

اصل ونسب دارو 

دایی از سوفیا حواست که را جع به خانواده اش و 
خحودش حرف بزند.سوفیا گفت: 

پدرم کار گر معدن ذغال‌سنگ بود که چند سال پیش 
فوت کرد....ما پنج تا بچه بودیم.مادرم تو یک شیرینی 
بزی کارهی کرد....هن از ۱۶ سالگی تو یک فروشگاه کار 
کردم و درس خوندم...حالا هم تو یک فروشگاه بزرگ 
فرشنده لباس بچه‌ها هستم...من خیلی خو شېختم که 
باصادق اشناشدم.اون پسره سخت کوشیه و خیلی با 
محبتیه...شسماها هم خیلی محبت کرد ید به من... هیچ 
وقت توزند گیم اینقدرغذاهای خوشمزه نخورده 
بودم...عمه به خاطر من از اون سر ایران اومده به خاطر 
من میهمانی گرفتید و....اینها چیزهایه که من تو کشور 
از خانواده شما شدم..... 

دهان مادر و عمه باز مانده بود.ش و که بودند. کمی هم 
از روی بقیه حجالت زده...مادر فکر می کرد خارجی ها 
فقط روی بالش پر قو می خوابند و خدامی دونه این شهر 
رو چقدر گشتیم تایک بالش پرقوپیدا کردیم...عمه فکر 
می کرد زن های خارجی تن پرور و تنبلند وهیج کاری 
نمی کنند و همه مدت سعی می کرد به سوفیابفهماند 
که مازن های ایرانی خیلی زحمتکش هستیم ولی حالا 
می دید.سوفیا از ۱۶ سالگی کار می کرده و زند کیش را 
خودش جر خاند ه... 

و من ازاین همه ترجمه های ضد و نقیض واقعاً پس 
افتاده بودم و دیگه نای حرف زدن نداشتم. 

روزبعد تازه همه چیز شکل طبیعی خودش را 
گرفت.مادربساط صبحانه را مثل همیشه پهن کرد. 
لباس راحت تو خانه پوشید و سوفیاباما روی زمین پای 
سفره نشست و غدا خورد. 

هر چند چیززیاد ی به باز گشتشان نمانده بود ولی 
همان چند روزباقی مانده به همه حسابی خوش گذشت 
و خستگی آن همه تکاپوبرای شیک بودن و مدرن بودن 
از تن مادر در آمد... 

دایی و سو فیارفتند واین داستان طنز هر ساله خانواده 
ماشد وهر سال عید یاد آن روزهامی افتیم.حرف های 
عمه و مادرو تر جمه‌های‌من...چشم های گشاد شده 
سوفیا و بالاخره خاطره خوش ان روزها... 
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مردی متوجه شد که گوش 
همسرش سک شده و شنوایی اش کم 


شنلك ەه ۱ 


به نظرش رسید که همسرش باید 
سمعک بگذارد ولی نمی دانست این 


موصوع را چگونه با او درمیان بگذارد. 


به این خاطر نزد د کتر خانواد گی شان رفت و 
مشکل رابا او درمیان گذاشت. 

دکتر گفت: برای اینکه بتوانی دقیقتر به من بگویی 
که میزان ناشنوایی همسرت جقدر است. ازمایش 
ساده ای وجود دارد. این کار را انجام بده و جوابش 
e‏ 

(ابتدادرفاصله ۴متری‌اوبایست وباصدای 
معمولی ‏ مطلبی را به او بگو. اگر نشنید » همین کار 
رادرفاصلۀ ۲متری تکرار کن. بعد در ۲متری و به 
همین ترتیب تا بالاخره جواب بد هد. » 


آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه س ر گرم تھی 
و شام بود و خود او دراتاق پذیرایی نشسته بود. مرد 
به خودش گفت: الان فاصله ما حدود ۴متراست. 
بگذار امتحان کنم. 

سپس با صدای معمولی از همسرش پرسید: 

(عزیزم شام چی داریم؟» جوابی نشنید بعد بلند 
شد ویک متربه جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و 
همان سوال را دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. 
بازهم جلوتررفت وبه درب آشپزخانه رسید. سوالش 
راتکرار کرد و بازهم جوابی نشنید. این بار جلوتر 
رفت و درست از پشت همسرش گفت:«عزیزم شام 
چی داریم؟ » 

و همسرش گفت: 


(مگه کری؟!» برای چهارمین بار میگم: « خوراک 
مرغ )!! 

حقیقت به همین ساد گی و صراحت است. 

مش کل :م مک انت آن طور که ما همه 
فکر میکنیم »در دیگران نباشد ؛ شاید در خودمان 
باشل 


سح ےن ابا ڪڪ 





کسانی که دیر قول می دهند خوش قول ترین مردم د 


۰ 
مه 


ھنند . 


هژ ان ڑا کت روسو 











اولین د ختر المپیکی ایران: 

















ساراخو ش حمال فکری در سال ۱۳۳۷متو لد 
شسد. وی دوېرادر و یسک خواهر زر گنر از خو د 
دارد که همگی انهاورز شکار سو ده اند بدر و 
مادر ش معلم هستند و کمک انهاباعت شد که 
سارادر سن شانرده سالگ وارد دانشگاه شده 
و درر شته فیک اد امه تحصیل د هد. به خاطر 
حضو ر در ار دوهای مختلف مجو ر شد که ر شته 
یرسک رارها کند و در حال حاضر دانشحوی 
قر م دوم تویست‌د نی اسست. حد ود سل است 
که تو اند و راتحت نظو خان ار مر ییگری 
می کند و در بنج سال گذ شته ده صورت دائم 
دراردوهای تم ملی حضو ر دافته است. در 
حال حاضر دادن ۲ تکو اند و دارد و ده هیچ و جه به 
مرییگری فکر نمی کند. 


© ساراخوش حمال فکری ادج خشی است؟ 
مبارزه کنم آمادر بیرون اززمین خیلی ادم ارامی هستم و 
روحیه خیلی لطیفی دارم. 

2 تابه حال د عوا کر ده اد ٩‏ 


ہس داستاد دعو ابی که انحام دادید. حه بو د؟ 

(می خند د ودرحالی که ا زاطلاعات من ش و که شد ه» 
می گوید) آن قضیه یک سوءتفاهم بود!همراه خواهرم در 
خیاب ان راه می رفتیم که خواهرم‌به من گفت مراقب کیفت 
باشامن فک ر کردم که‌می گوید یک نف رمزاحم‌من شده 
است. به همین دلیل بر گشتم و یک ضربه به وی زدم که به او 
اصابت نکرد و یک ضربه پرشی دیگر به وی زدم که این بار 
ضربه من به وی اصابت کرد و وی به روی زمین پرت شد. 
آن پس راز جایش بلند شد وباحیرت گفت:«مگرمن چ 


کار کردم؟!» 
7 اد مرد جه حسی داشت؟ 
فکر کنم خیلی به وی بر خورده بود! 
به جه د لیل تکو اند و راانتخاب 


کر دید ٩‏ 
خیلی اتفاقی! 


C4 





دوست ندارم همسرم ورزشکار حرفه ای باشد 


با تشکر از: ماز یار عبدالهی نیا 


ساراخوش حمال فکری بک المپینی اسست. یس این روزهامسرش خیلی شسلواست. خو دش با 
قاطت اعتر اف مسی کنل که مت بک د خنر معمو لی زند گی نکر ده‌و نخو اهد کر دو حنی حاضر است ده 
خاطسر ورزش از خسر ازدواج هې بگذرد. او در این گفت و گړ حر ف هابی زد که هیچ کحای دیگ ابهاو ۱ 


تکر ار نخواهد کرد. باورند ارید ېس متن مصاحبه ر ابخو اڼږدا 


عناو ین مهسار الخو ش حمال فکری: 
مقام دوم پا یتخت های کشورهای اسلامی. مقام 
دوم مسابقات چین.مقام دوم مسابقات کره. سوم 


مسابقات لبنان. مقام دوم مسابقات هلند. مقام اول 
دهه فجر و سرانجام مقام سوم مسابقات آسیایی و 
کسب سهمیه المپیک. 


ورزش رزمی داشتم امااسم و نوع ورزش رزمی برایم 
آهمیتی ند اشت. برادرانم که سمت تکواند و رفتند من نیزاز 
انها پیروی کردم و تکواندو راانتخاب کردم. وارد تکواندو 
راادامه دادم. 

© خاو اد به شمانگفتند که خو اهر ویر ادرانت سمت 
تکو اندو رفتند. شمایک ورزش دہگ راانتخاب کن ٩‏ 
هرچهار نفرتان یک رشته راانتخاب کنید که بتوانید به هم 

0 در خانهباهم مبارزه می کنید؟ 

به دلیل اینکه من همیشه در اردو هستم. این اتفاق پیش 
نمی آید. شاید در گذشته ماهی یکبار مبارزه کوچکی با هم 
انجام می دادیم اما دیگر این اتفاق نمی افتد. ۱ 

© عنو اد او لین زد المسکی رابه شماداده اند. ابااین 
عنو اد درست است؟ 

بايد یک جمله اضافه کرد. اولین دختری که به واسطه 
مبارزات خودش توانست سهمیه المییک 
رابگیرد. 

فل ار کسب سیه هیچ 
امیدی ده شماو حو د ند اشت. دعد 
گفتند که تمام امد مابه خانم خو ش 
حمال فکر ی بو ده و... 

شاید به خاطرشسرایط 
وز نے شانس کمتری 
بر ی 
اعتمادانهاروی 
وزن های بالا 
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تن ماعات مان 





















ارو ۳۳۱۹ سس ۱ 5 


پیشتر بود. 
3 جه نلاشی کردید تابه الیک ر سیدبد ٩‏ 


شبانه روزدراردو بودیم وتا ساعت درروز 
تمرین می کردم حتی برخی مواقع شب هاهم تمرین 


می کردیم. ۱ 
7 گفتید کهبزر گترین ارزوی شماحضور در المپسک 
و ده است... 


نهء بزرگترین آرزوی من کسب مدال المییک است. 
بر نامه شسمایرای حضور مو فقبت امیر در المپیک 
ست ٩‏ 
برنامه ای که وی ارائه کند را قبول می کنم. 
3 حدود امه تاالمپیک رما داریم. سعی کر دید 
شناختی ار ر اتال به دست اورید ٩‏ 
در منچسترو مسابقات ویتنام با برخی از انها مبارزه 
کردم و فیلم بازی انهاراد یدهام.مربی ام نیز بازی انهارابرای 
ا و ۳ 
تفر ض کنیم نار د لابلی شماو (اعر ام نکنند. ادار ماد 
جه حسی دارید؟ 
باید دلیلش رابدانم. حتما تا آن موقع مسابقات انتخابی 
وبرون‌مرزی وجود دارد واگربنابر فاکتورهایی که وجود 
فراوانی انجام دادم و می دانم که به دست آوردن مدال 
فکر نمی کنم! 
انل ار حضور در تم ملی جه تمرینانی 
د اشد ٩‏ 
تمرینات باشگاهی داشتم. تمرینات من در آن 
دوره‌باامروزبسیارمتفاوت است.هفته‌ای سه 
جلسه و هر جلسه دو ساعت تمرین می کردیم 
1 ولی امروزه‌هفته‌ای ۲۰ تا ۲۲ساعت تمرین 
کار کر دېد. نمی خواهیید مربی 
خود را تخیر دهد ٩‏ 
سل 4 مرلسی جوم 
خیلی أعتققاد دارم. 
مربی توأنمندبا 








ساشەو کار املع است: 

سک مربی تاحدیبه شا گر دش می تواند درس 
بدهد. فکر نمی کید که لازم باشد روزی یک مربی 
خارحی در کنار وی باشما کار کند٩‏ 

این موضوع به فد راسیون ارتباط دارد. چون می دانیم 
که مسوولان فد راسیون خير و صلاح ما رامی خواهند. 
تصمیمات شان را بدون چون و چرامی پذیریم! 

7 تا کی می خواهید به ار زه اد امه د هید ٩‏ 

فکر کنم تا ٩‏ سال دیگر بتوانم مبارزه کنم. 

ا كاج ول اط ور ت فة 
صحست مربي به گو شتادا می ر سد؟ 

بله! کاملا گوش به فرمان وی هستم و دستوراتش رابه 
صورت صد در صد اجرامی کنم. 

© به و اسطه کل محافظ در تکو اند و شماار لحاظ 
بو شش و حبحاب مشکلی ند ارید؟ 

نه!مایک مقنعه نیززیر کلاه بر سرمی کنیم وباپوشش 
کامل وارد زمین می شویم. 

7 شمایهتر هستّد بامهر ون ساعی ؟ 

من وزن یک هستم ووی دروزن هشت. اما من خانم 
ساعی رااز خودم بهتر می دانم. 

© حقدر باکد گر در ار تاط حستد٩‏ 

با وجود اینکه مهروز پنج سال از من بزرگتر است اما از 
دوستان خوب و قدیمی من محسوب می شود .ماباهم در 
یک باشگاه تمرین می کردیم تازمانی که دراردو بودیم 
Sse CU‏ 
el CMs‏ 

0 خارج از ار دو هم بابکدیگر در ار تاط حستد ٩‏ 

بالهاماالان به حاط رنب ود وی درارد و خیلی وقت 
هست که وی راند یده ام و متاسفانه به دلیل مشکلات زیاد 
نمی توانم در خارج از اردو با وی ارتباط داشته باشم. 

© عضو کد ام باشگاه لیگ هستید؟ ۱ 

دانشگاه ازاد. البته در واحد تهران مر کز دانشگاه ازاد 
نیز تحصیل می کنم. 

8 حفون شما حفقدر است٩‏ 

۰ب هزار تومان در سال. 

0با تو حه به تحصیل شمادر دانشگاه اراد تخښف 
صد در صد دارید؟ 

بله» به خاطر مقام هایم تخفیف صددرصد می گیرم. 

یس می توان گفت که حقو ق شماسالبانه از ٠۰‏ 
با ۵۰۰ هزار قو مال پسشتر است؟ 

نه»آن‌تخفیف رااکثر ورزشکاران می گیرند .چه‌ما 
که عضو تیم دانشگاه آزاد همستیم و چه افرادی که عضو 
تیم نباشند. البته درباره حقوق تبعیض خیلی بد ی بین ماو 
اقایان وجود دارد! انهابه حاطر داشتن اسیانسرهای فراوان 
وسابقه‌طولانی بر گزاری لیگ مردان» حداقل درسال ۳۰ 
ا مالس تاعاس کا 

از ټم ملی هم حفوق دریافت می کشد ٩‏ 

بله. حد وداماهی ۱۸۰ هزار تومان حقوق دریافت می 
e‏ تهر انار تر اخلاق معرفی شد ند و 
شما جر ء اهاب دید. به جه دلبل شمارا انتخاب کر دند ٩‏ 
جه فدر جابزه دریافت کر دید 

اطلاعات شسما خیلی کامل است(خنده) دلیل انتخاب 
خودم رانمی دانم شاید به خاطر حضور در المپیک. شاید 


سے 


ن جه ي 


= و 









هم موارد دیگری دراین انتخاب د خیل بو ده اند. خود م نمی 
دانم برای چه من راانتخاب کردند؟!واینکه ۲میلیون تومان 
نیز به عنوان جایزه به من داده شد. 

نایس وصح مالی شماید هم پیست! 

e e EY 
خوب است.‎ 

0 خود نادار دجبا اخلاق بابهتر بگویم خودرا 
سر اوار این حایزه می داد ٩‏ 

آدم‌بااخلاق؟!نمی دانم» این سوال راباید از اطرافیانم 
رسد 

0 چند مستند ساز چینی برای فیلم بر داری از زند گی 
شمابه ابر اد آمده اند. داش رامی داد ٩‏ 

(با نعنده) حتمامی خواهند فیلم مستند درست کنند! 


ولی نمی دانم به چه دلیل سراغ من آمده اند. 





خیلی وقت است که مانند دیگر 


دخترها زند کی نکر ده ام! 





7 دحار مصد و مست شد ید ٩‏ 

آسیب دید گی های جزیی داشتم اماطوری نبوده که مرا 
اژ تک اندو دور کند. 

# به کسی اسیب ر ساندید ٩‏ 

بله در مبارزات پیش می آید. 

بدا نک به‌وی آمسیب ر ساندید مه حسی 
داشتد ٩‏ 

مساماناراحت شسد اماعذاب و جدان نگرفتم‌ادر 
مبارزه‌امکان دارد که یک فرد اسیب برساند یایک فرد 
آسیب ببیند» قاعده و قانون خاصی ند ارد.دعوادعوااست 
دیگر! 

7 بعنی مباروه باد عو یکی است؟ 

نه» اش تاه برداشت نکنید . مبارزه تکواند و اصول و 
قوانین خاص حودش رادارد ولی جنگیدن. جنگیدن 
است. کسی که وارد زمین می شود باید بجنگد. 

برای او لسن بار که به ار دو دعوت شده و مور 


2 سے 
اطلاعات ی A‏ کک 


لتق نا که از تیم ملی دور شسوید. اد مو قع جهاحساسی 
داشتد ٩‏ 

تحملش برایم خیلی دشوار بود! به خاطر اینکه قرار بود 
برای اولین بار از خانواده‌ام جداشسوم و حدود سه‌هفته از 
آنها دور شوم. دلم برایشان خیلی تنگ شده بود ولی کم کم 
به این موضوع عادت کردم. 

7 حه مدت است که زند گی عادی نداشته اید ٩‏ 

خیلی وقت است که مانند دیگر دختره ازند گی 
نکرده ام! 

0 د لاذ برای آنا نوع زند گی تنگ نشده است؟ 

نه! دیگر به این موضوع عادت کرده ام! اگر ان شکلی 
زند گی کنم. خسته می شوم! 

7 تابه حال دلسرد نشده ادد ٩‏ 

به هیچ وجه! این زند گی برای من جالب است واین نوع 
زندگی را خیلی دوست دارم. 

0 وقات فراعت دارید ٩‏ 

نه به آن صورت که شمافکر می کنید اماساعات کمی در 
روزبیکارهستم ودراین ساعات سعی می کنم که کتاب های 
روانشناسی بخوانم! 

رس به جه صورت درس می خو ایند ٩‏ 

خیلی سخت!دراین ترم سر کلاس ها حضور ند اشتم 
و تنها توا نستم در شب امتحان مطالعه کمی داشته باشم .در 
ترم گذشته که اساتید دانشگاه د راکثر واحدهای‌درسی 
رصان کرذیل! 

0و طر ی سهمه وارد دانشگاه شد ید ٩‏ 

دررشته تربیت بدنی از سهمیه استفاده کردم امادر 
فیزیک خودم قبول شدم. 

# شایعه شده که شمامتو لد سال ۱۳ هستّدا 

نه» اشتباه است! یکی از مجلات این موضوع رامطرح 
کرده بود اما این موضوع صحت ندارد. 

0 الگوی شمادر ورزش کیست؟ 

به تکنیک های اقای ساعی خیلی علاقه دارم. 

این حمله از شمااست.(می خو اهم هادی ساعی 
شو ٩0۱‏ 

من این حرف رانزدم امادوستان خبرنگار اینگونه 
برداشت کردند.من به اقای‌ساعی خیلی علاقه دارم و 
دوست دارم روزی به موفقیت های وی دست پابم. 

© فیلم های رزمی هم نگاه ہی کد ٩‏ 

اگر فرصت پیش بیاید سعی می کنم که فیلم نگاه کنم! 

7 ہک سوال کلیشه ای. یک خاط ۰ خو ب؟ 

کسب سهمیه المپیک بهترین خاطره برای من است. 

7 و یک خاط هید ؟ 

تابه حال خاطره بد ی نداشتم. 

7 به ازدواج فکر کر ده اید ٩‏ 

به هیچ وجه! اصلابه این موضوع فکر نکر ده ام و تصمیم 
دارم حداقل تا ۸یا ٩‏ سال دیگر تکواندو کار کنم. 

گر روزی ازدواج کر دید و همسر تاد مخالف 
تکو اند و بود. چه کاری انجام می د هید ؟ 

سعی می کنم تاوقتی که ورزش می کنم. ازدواج 
نکنم(خند ه). 

7 دوست دارید که همسر تاد وررشی داشد ؟ 

تاوقتی که ورزش می کنم.دوست دارم مجرد باشم 
اما اگر ازدواج کنم دوست دارم که همسرم یک ورزشکار 
معمولی باشد نه حرفه ای! 
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عجیب ازد وردنا 
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ترجمه: سهراب صفادار 


٭# عروسی سفید 
سرانجام چند زوج جوان به ارزوی خود رسید ند 
ومراسم ازدواجشان رادر شب والنتاین در کنار یک 
رستوران زنجیره‌ای شهرشان بر گزار کر دند. 





«سیندی نوناماکر» اهل اوهایو که هميشه آرزو داشت 
تامراسم ازدواج خود رادر قصر سفیدی بر گزار کند. با 
پیشنهاد تهیه کیک عروسی به شکل یک کاخ سفید به این 
آرزو جامه‌ی عمل پوشاند. 

دراین جشن خاطره‌انگیز که از صبح در محل پخت 
کباب رستوران آغاز شد هبو د» در حالی که کیک بزرگی 
به شکل یک کاخ سفید در آنجاقرارداشت. دختری در 
لباسی از گل فریاد می‌زد:«انچه ارزو دارید» 

یعس ها ی رابه سسهت شسر کت کید کان در 
مراسم به نشانه‌ی رسیدن به آرزوهایشان پرتاب می کرد. 
این بسته‌های کو چک نمک و فلفل به جای دانه‌های برنج 
یزان یرواد ی تا رها زاب 
آنها هد یه می کرد. 

مراسم ازدواج این زوجهابه صورت زنده‌ازرادیوی 
محلی که هزینه خرید گل و هماهنگی‌های مراسم رانیز 
برعهده گرفته بود. پخش شد و عده زیادی لحظه به لحظه 
بااین عروس و دامادهای جوان درشادی وسرورشان 

چک ۵ میلیون د لاری در ایمیل 

دانشکده‌ای واقع در فیلاد لفیا که حد ود ۳۵۰۰۰ 
دانش اموز و دانشجو دارد. چکی به مبلغ ۵ میلیون دلار را 
درایمیل خود دریافت کرد! 

این هد یه از طرف فردی بخشنده برای کمک هزینه‌ی 
تحصیل زنان و فقیران به دانشکده داده بود. 
ایمیل نشان می‌داد که چک از بانکی در آریزونا 

فرستاده شده و این مبلغ طی دو نامه 


“YP‏ سال داو سک 
ی چکاولبهمبلغ 


: فك ۹ جح سا 


میلیون دلار.«سولیوان» مسئول دانشگاه که تابه حال چحکی 
به این مبلغ ند یده بود. هیجان زده شد و کوشید تافرستنده 
آن رابیابد.اماوی اصرارداشت که گمن ام باقی بماند و 
تنهاگفت که به او اطلاع دهند این پول در چه‌مواردی 
استفاده شده است. 

اوذکر کرده‌بود که جک ]میلیون دلاری برای کمک 
هزینهی تحصیل زنان و فقرااست ام اچک یک میلیون 
دلاری را مسئول دانشکده با صلاحد ید شود می تواند 
حرج کند. 

سی د ی عامل نحات 

یکی ازماموران آتش‌نشانی اهل کارولینای جنوبی 
وقتی در حال خروح از رستورانی بود که آتش آن رامهار 
کرده بودند. بادومرد مسلح که در حال درگیری بودند. 
روبرو شد. در حین درگیری گلوله‌ای از اسلحه یکی از آنها 
شلیک شد. گلوله به بدن فرد دوم اصابت کرد واز ان طرف 
بدنش غارچ شد امادر ادامه مسیر شیشه‌ای راشکست و به 
«مک روی» اتش‌نشان در حال عبور بر خورد کرد. 

«مک» تنها ضربه‌ای رااحساس کرد و متو جه نشد که 
هدف گلوله قرار گرفته است امازمانی که دست در جیبش 
کرد یک 0۷2 شکسته را همراه یک گلوله پیدا کر د! 





«(مک» می گوید: 
-چقد رممکن اس ت آدم شانس داشته باشد که یک 
عامل نجاتش شود! 


7 که ۱ سم‎ yT 
تعد اد مردان مجرد است. خب رو جود فردی مثل «احمد‎ 
ابراهیم» خیلی سریع منتشر می شود.‎ 

مسافران تاکسی «احمد ابراهیم)» باسوار شدن به 
اتومبیل او چیزی بیش از یک سواری را تجربه می کنند 
جرا کی تا هن کر ا کے اواد اکر ا فش 
موسیقی یابا زتاب نورهای رنگارنگ نیست وبه جای آن 
والنتاین به چشم می خورد. 

بله درست حدس زد ید «احمد ابراهیم»عاملی است 
برای رسیدن زوجهای آمریکایی به یکدیگر. 
معرفی کرده‌ام‌واین اشنایی به‌ازد واج انهاختم شده 
است.من به جای پخش مو سیقی باصحبت درباره‌ی 





آب و هواء از مسافرانم درباره‌ی علایق» شغل»ارزش‌ها 
داشتند. ایمیل آنها رایادداشت می کنم. بعد ویژگی‌های 
یس ۱۳ 
او هم به من اعتماد کرد. فکر می کنم من با داشتن حد ود 0۰ 
سال بعلاوه سبیل کم پشت و عینکم در نظر او شبیه «مهاتما 
گاندی» شده بودم. 

او شماره‌اش رابه من داد. 

سه روز بعد مردی راسوار کردم و پس از صحبت 
تاآن‌دوهمدیگ رراببینند. پس ازمدت کمی آن‌دوباهم 
ازدواج کردن د واین تجربه خوبی بود که تصمیم گرفتم 
آن را ادامه دهم.» 

۶ نجات ۶اسنوموبیل سوار 

شش نفر که حدود ۲/۵روزدر کوهستان گم شده 
یافتند. 

این افراد که گرفتاربرف و کولاک شده‌بودند»در 
حالی پيد اشد ند که دمای بد نشان بسیار پایین بود اما 
خوشبختانه صد مه‌ای ند ید ه بودند. یکی از نجات یافتگان 
به نام «شانون» می گوید: 

- خحوشبختانه ما توانستیم در یک ایستگاه دورافتاده 
یک اجاق کوچک و ۱۸ عدد پتو پیدا کنیم وبا مرغ و ذرتی 
که آنجامو جود بود. تغذیه کنیم.هنگامی که ما از اسایش 
و امنیت خود اطمینان یافتیم» نگران حال کسانی شدیم که 
برای کمک به ما امده بودند و برای انهادعا کردیم. 

یکی دیگر از آنهابه نام «اسپن» آن روز روز تولدش 
بود. او می گوید: 

-«این تجربه برایم بسیار جالب‌بود امامایل به تکرارش 
بیستم.) ۱ 
شده بود. 


# در خواست پیرترین فردد نیا 
چندی پیش «مریسم آماش»درخواست کرد تا 
کارت شناسایی جد ید ی برای وی صاد شود ودرفرم 
درخواستش تاریخ تولد خود را ۱۲۰ سال قبل ذکر کرد. 
اما در صورتی که بااین در خواست موافقت شود او 
پیرترین فرد دنیا به مار خواهد آمد چرا که پیش از این 


م 
ححح رطلایاری شم , ارہ ۱۳۳۱۹ کے سسس سین 


یک راننده تاکسی که کار مهیمتری از حمل و نقل مسافران انجام می دهد 





«ادناپارکر» با ع ۱۱سال‌سن اهل شلبی هند این رکورد رادر 
کتاب « گینس)»ثبت کرده و تابه حال پیر ترین فرد شسناخته 
شده‌ی دنیا بوده است. 

سخنگوی وزارت داخلی کشورش تایید کرده است 
که‌نام«مریم اماش»دریک روستای عرب به نام (جیر 
زار کا»ثبت شده‌است‌وبراین پایه اومتولد سال ۱۸۸۸ 





است. اما او اطمینان ندارد که این اطلاعات صحیح باشد. 

(مریم اماش» این پیرزن اسرائیلی صاحب ۰پسرو 
یک دختر ۱۲۰نوه. ۲۵۰ نتیجه و ۲۰ نبیره است و فعال و 
شاداب در سلامتی کامل به سر می‌برد. او هر روز حداقل 
یک لبوان روغن زیتون می‌نوشد. 

#۶ ازدواج یک زوج عجیب 

ا همسود ی ات ری و ع یر 
به هم پرس‌اند. «سونیا رینکر» به دنبال مردی می گشت که 
چ ووک ر ر ر 
داشت ‌همسرایندهاش به تراکتورعلاقه داش ته باشد و 
بتواند زیبایی درون رنگ زرد و سبز تراکتورها را ببیند! 





«تام» خحجالتی هم به دنبال زنی می گشت که بتواند با 
1روز کاری اودرهفته‌ودوشیدن‌شیر گاوهادرساعت 
"صبح کناربیاید. او صاحب ۲تراکتوربود ودر تپه‌های 
پنسیلوانیا زند گی می کرد. 

این دوازطریق‌اینترنت حدود سه ماه‌باایمیل ارتباط 
قرار ملاقات گذاشتند و طولی نکشید که ازدواج کردند. 


۸ پیر مر د ۲ساله‌ی ر کورددار 

این بارهم یک پیرمرد توانست رکوردی به یادماندنی 
از خود به جابگذارد ونشان دهد که تجربه بالاتراز همه 
جیز است. 

«فیا کلوی» ۲٩س‏ له دردورپنجم مسابقات«ک وکی» 
وات ایکا کر توب کل راا ای اود 
۰ متری داخل سوراخ بیاندازد. 

اومی گوید:«من فقط می خواستم توپ‌راد رمحوطه‌ی 
سبز اطراف سوراخ بیاند ازم.» 

«فیاکلو» هر پنجشنبه با گروهی از گلف‌بازان برای 
نمرین می‌رود. 

«جین گرین» که شاهد ضربه‌ی به یاد ماندنی او بوده 
است» می گوید: ۱ 

-از آن زاویه اصلاسوراخ معلوم نبود و من فقط 
توانستم حدس بزنم که توپ داخل محوطه‌ی اطراف 
سوراخ افتاده است. 

دوستان «فیالکو) با اهدای یک لوح این پیروزی او را 
جشن گرفتند. 
#۶ روزنامه‌ی انگلیسی و د لفک‌بازی مدرن 

روزیکشنبه ۵۰ نفردر کلیسای شرق لند ن جمع شد ند 
کے از ود مایا کل تسیل کد 
دراین مراسم مردان و زنان باصورتهای قرمز و سفید رنگ 





شده و دماغ‌های بزرگ و قرمز با کلاه گیس‌های رنگارنگ» 
مشغول خواندن آواز شدند ویاد «جوزف گریمالدی» را 
که بیش از ۵ سال دران حرفه کار کرد. گرامی داشتند. 
یک روزنامه‌ی انگلیسی مصاد ف بااین مراسم صفحه‌ی اول 
خود رابه «گریمالدی» احتصاص داد. کسی که بسیاری او 
رابه عنوان پد ر دلقک‌بازی مدرن می‌شناسند. 

یکی از کشیش‌های کلیسا در این مراسم گفت: 

-دلقک‌ه ابه مردم کمک می کنند تاروی روشن تر 
زند گی را ببینند. دراین مراسم که هرچند سال یک بار 
بر گزار می‌شود. از دلقک‌هایی که به تاز گی از دنیا رفته‌اند. 
یاد می‌شود. 

«جوزف گریمالدی» مبتکر بسیاری از حقه‌های 
دلقک‌بازی بود وایده‌ی سفید کردن صورت و کشیدن دو 
مثلث قرمز روی گونه‌ها از اوست. 

وی‌درسال ۱۸۳۷ در گذشت واولین مراسم یادبودش 
کوسال۱ ۱۹۱۶ هو یسات دد کار ور کر ارشل, 


این زن که آرزوی عروسی در یک کاخ سفید داشت به داشتن یک کیک به 





شکل کاخ سفید رضایت داد 





























مجازات مردان نافرمان 
مس ولا LE‏ 
همست | 

به گزارش رویترزازپکن»روستای 
وه مک لو رو در 
ناحیه شسوانگ کیائو شهر چانگ کینگ. 
مردان اطاعت ساخته شده است. 

به گفته مفام فوق اداره 















اب در ۳۰ یت 
جسسی نات ویب 

E‏ ااا 

۰ میلیون بوان ا 
۲ 

۱ میلیون دلار) ۱ 

و ۳۰۰میلیون یوآن 


برای ساختن تاسیسات » جاده ها و ساختمان های این 
را را را را 

شعار شهر جدید این است: زنان هر گز اشتباه نمی 
کنند و مردان ه رگز نمی توانند درخواست های زنان 
را نادیده بگیرند ا!! 

انتظار می رود اجرای این طرح که از پایان ۲۰۰۵ 

وقتی کروه‌های کردن هراد وارد این شهر شون 
زنان گردشسگر هنگام خرید با انتخضاب محل اقامت 
حرف اول را خواهند زد ومردی که فر مار دار نال 
بااجبار به زانو زدن پا شستن ظروف در رستوران 
با را ۱ 


ماجراهای شرلوک هلمز و دستیارش 
شرلوک هلمز کارا گاه معروف و معاونش 
دکتر واتسون ۱ 
ره دس 






























صحرانوردی و 
شب‌هم چاد ری 
زدند و زیران 
ا 

نیمه های 
شب هلمز بیدار 
شد و آسمان رانگریست؛ بعد واتسون رابیدار کرد و 
گفت : نگاهی به بالا بینداز و به من د چه می بینی ؟! 

واتسون گفت: میلیون ها ستاره می بینم! 

هلمز گفت: چه نتیجه ای می گیری؟! 

واتسون گفت: از لحاظ روحانی نتیجه می گیرم که 
خداوند بزرگ است و ما چقدر در این دنیا حقیریم. 

از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیرم که زهره در 
برج مشتری است پس باید اوایل تابستان باشد. 

از لحاظ فیزیکی نتیجه می گیرم که مریخ در 
محاذات قطب است. پس بايد ساعت حد ود سه نیمه 
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تو احمقی بیش نیستی! نتیجه ی اول و مهمی که باید 
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درا ی لازي تیر غد ن مم جز نشی توان د اادکار کش بل پاید حر کت کره» 










در حستحوی افتخار 


«سرگذشتی اعجاب‌انگیز و واقعی از یک شخصیت دوست د اشتنی» 


برگردان: بهروز بهرامی 


۰ 
دک 


ده 
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قرن نوزدهم بایان جنگهای داخلی 

درحالی که بیست سال از پایان جنگهای داخلی 
در آمریکا گذشته بود وبر طبق منشور آبراهام لینکلن 
برده‌دآری‌وبرده‌فروشی‌قانوناملغی‌شده‌بودآماهنوزدر 
قسمتها و بخش‌های بزرگی از ایالات جنوبی» برده‌داری 
همچنان‌ادامه‌داشت. در گو شه دورافتاده‌ای از جر جیاء 
گریس که هفتمین نوزاد مادرش بود به دنیا امد. 

پدربزرگ گرب س رادراوایل قرن»برده‌فروشان 
پرتغالی به‌همراه یکصد وسی تن دیگر از مردان و 
زنان یک قبیله در کنگو واقع در آفریقاء به بند کشیده و 
به سواحل جنوبی آمریکا آورده‌بودند وسرانجام اورا 
به یکی از ملاکان بزرگ پنبه در جرجیاء فروخته بود ند. 
نام اصلی و آفریقایی پد ربزرگ. «مامبا» بود و ماما که 
درجرجیااجبارانام جوزف رابه حود گرفته‌بود.در 
همان مزرعه بایکی از زنان هم قبیله خودش که‌بااو 
ازسالها ییش دردوران آزادی در کنگ و رفت و آمد 
خانواد گی داشت. ازدواج کرد. نام اصلی ماد ربزرگ 
گرب س در افریقا«هاتی»بود که اوهم نام اجباری‌مایرا 
را پذیرفته بود. 

زند گی جوزف وهاتی دربند. درنهایت بد بختی و 
فلاکت بود و به همین دلیل هم از مجموع هشت فرزندی 
که آنها صاحب شده بودند» تنهادو فرزند به بز رگسالی 
رسیدند وبقیه قبل از رسیدن به د شش سالگی جان باخته 
بر دا اراس ده در رس وه هدر سس سل 
بامادرش ازدواح کرده‌بود.امابلافاصله پس از تولد 
گریس که فرزند هفتم و آخرین فرزند پدرومادرش 
محسوب می شد پدرش بر اثر عفونت‌های شدیدی که 
ضربات بد ون حد و اندازه شلاق دربدن اوایجاد کرده 
بود. جان خود رااز دست داد. ضمن آنکه به دلیل کمبود 
غذا و آب و قحطی که بخصوص در دوران جنگ گریبان 
آنها را گرفته بود. هر شش برادر و خواهر گریس هم قبل 
از رسیدن به نوجوانی جان خود رااز دست دادند و تنها 

حرش در ار هدر 
بااقصد استفاده از قانون آزادی 


باقی ماند. اماهمین که مادرش 


برده‌هاء گریس رابرداشته‌وباخیال 
فرار از سرزمین‌های 
ارده و 
قحطی‌زده جنوب 
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(دکی از اعحاب اور نرین و قایع عالم هار در فر ن بیسستم هنگامی رخ داد aT‏ 7 
بر خامسته از قعر منحلالی كيف که حنی حيو انات رابه را نمی داد ند سر نو شتی را که ر اش رقم زده 2 
بو دند بر فت و راه خو دباوری رادرییش گرفت.؛ 
ی سس سس ۲ 


ازسیاهیوستان‌وبرده‌ه ای‌سابق آغا ز کرده‌بود»در 


آخحرین کیلومترها» قبل ازرسیدن به آزادی‌همگی در 


دام باند برده‌فروشان جد ید گرفتارشدند.این‌بارباند 

برده‌فروشان. گریس ومادرش رابه یک ملاک ذرت در 

وبسیار محقر که به مراتب از دوران قبل از جنگ حقیرتر 
مرگ مادر و یک وصیت 

اوضاع به قدری وخیم بود که مادر گریس پس از 


آنکهدوبارم لاک بیرحم و کارگزارملعون_ ش‌اورابا 


ضربات شلاق مورد زجر و شکنجه قرار دادند. به شدت 
یهار ا رام فتاه .درآن‌زمان گریس تنها 
پانزده‌سال داشت.مادرش درست درشب قبل ازمر گش 
درحالی که دست دختر نوجوانش رادر دست داشت به 
او گفت:«د حترم. من برای تو هیچ چیز باقی نگذاشته‌ام 
و خودت می‌بینی که اهی هم در بساط ندارم تنها یک 
تقاضااز تودارم‌ومی خواهم که‌باتمام و جود ان‌را 
به‌جای آوری.من می خواهم که به هر قیمتی که شده 
خودت رااز این وضعیت نجات دهی. تو باید فرار کنی! 
چراکه جوان هستی و تأنیرودربدن تووجود دارد 
ار ای ای اما ار رش ها 
دوربشوی که دیگر حتی بوی برده‌فروشان را احساس 
نکنی وبدان که مسرانجام می توانی به جایی برسی که با 
بدافر اسان مراحش وی بادت باشد که خر مرک 
همبر این زند گی شرف ذارد. پس فرار کن!:فرار کن. 
فرار کنا...» این آخرین کلماتی بود که گرپس از مادرش 
شنید چرا که چند ساعت بعد مادرش به کمارفت و روز 
بعد هم جان باخت. 

علی‌رغم غم و ناراحتی شدید به خاطر مرگ ماد 
هرلحظه کلمات مادردر گوش گری-س طنین‌انداز 
می‌شد. او بايد خواسته مادررابه جای می‌اورد. اما 
چگونه؟ گرب س به‌عنوان یک د حترنوجوان و پانزده 
ساله از گران قیمت ترین برده‌ها محسوب می شد و خوب 
تا CG‏ 
سرانجام تصمیم خود را گرفت. او بران شد تاخود را 
دریکی از گاریهای حاوی بوته‌ه ای ذرت که هفته‌ای 


ار تن 69ر ۳۳۱۹ سے مسب ی 


یکباراز مزرعه حارج می‌شد. پنهان کند. فردای آن روز 
درهن‌گام حروج هجده گاری مملو از بوته‌های ذرت و 
کاه» گریس که همه‌دارایی خود رادریک دستمال بزرگ 
پیچیده‌بود.بازرنگی ود رحالی که‌د رفضای تاریک و 
روشن در ساعت‌های اولیه بامد اد دیده نمی شد مانند 
یک گربه چالاک به داخل یکی از گاریها خزیده و خود را 
در میان بوته‌ها پنهان کرد. ضمن آنکه منفذی برای تنفس 
و دیدن اطراف از درون بوته‌هابرای خحودش ایجاد کرده 
بود. او می دانست که مباشر مزرعه تاغروب که حضور 
وغیاب برده‌هارا با شمارش ساده و دستی انجام می‌داد. 
متوجه غیت آونمی‌شد.بنابراین تاغروب زمان دردست 
داشت تادر یک فرصت مناسب از بوته‌ها و گاری خارج 
شده و در جهتی که به فکر هیچکس نرسد. فراررا انعتیار 
کند.مادرش اخحرین مایملک خود را که چند دلاربود 
دراختیاردخترش گذاشته‌بود تابر حسب نیازبرای رها 
ساختن خودش از آن استفاده کند. 
گرب س ازدرون‌بوته‌ه او ازمنفذی که در آن ایجاد 
ك کت راهم E‏ 
که مسیر کاروان در جهت حرکت خورشید بود. گریس 
می‌دانست که‌انهابه سوی مغرب در حرکت بودند. تا 
اینکه سرانجام گریس که شب قبل هم از شدت هیجان 
خواب کافی نکرده بود. آرام آرام به خواب رفت. 
گریز از دشمن 
ساعتی از غروب گذشته بود که گریس سراسیمه 
از خواب بید ار شد. او متوجه شد که غیبت او تاکنون 
بدون تردیددرمزرعه گزارش داده‌شضده‌است. امااین 
راهم می‌دانست که تاسواران مزدورو تندروبرای 
دستگیر کردن اوسربرسند» حداقل دو تاسه‌ساعتی 
ده ها 
داشت تانقشه گری زخود راازدرون گاری عملی کند. 
سرانجام با استفادهاز تاریکی شب و در حالی که کاروان 
برای صرف شام همراهان توقف کرده بود. گریس از 
داخل بوته‌هابیرون خزید وبا چالاکی از گاری‌هم بیرون 
CCE CL‏ 
و ۱۰ 
که امکان داشت ميان خود و سرزمین‌های برده‌داری و 
برده‌فروشی فاصله بیند ازد. مادرش به او گفته بود که 
تاآنجا که ممکن است باید خود رابه شسهرهای بزرگ 
برساند. چرا که در آنجاقان_ون از او جانبداری می کند. 
بنابراین گریس به دنبال آثاری از یک جاده يا کوره‌راهی 
که به یک شسهر منتهی گردد در جنگل حرکت می کرد. 
هرچه که هوا تاریکتر می شد. واهمه و اضطراب او هم 
بیشترمی‌شد.دریک لحظه گریس با خوشحالی متو جه 
سوسوی چراغهایی در فاصله یکی دو کیلومتری از 
خودش شد. او سریع تر به پیش رفت تا اینکه سرانجام به 
دروازه‌شهری رسید با تابلویی که‌روی آننوشتەشدە 
بود:«شهر جکسون -ایالت می شی سے پی -جمعیت...) 
گریس می‌دانست که در آن شهر قانون حکمفرما است» 
بنابراین برآن شد تا خود رابه اولین مرجع قانونی رسانده 
واز آنهادرحواست پناهند گی کند. در جاده اصلی شهره 
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چشم گریس به چند زن و بچه سیاهپوست افتاد که 
مشغول صرف شام بودند. گریس بلافاصله به نزد انها 
رفت و در چند جمله داستان زند گی خود رابرای انها 
تعریف کرد. آنها هم باروی خوش از او پذیرایی کرده و 
اورابه صرف شام و اقامت در شب هنگام دعوت کرد ند. 
اما در ضمن به او هشدار دادند که روی قانون و مردان 
قانون دراین شهر حساب نکند چرا که انها در خفاهنوز 
هم با برده‌فروشان همکاری می کنند و بدون ترد ید او را 
لو خواهند داد. آنهابهاو گفتند که‌بامداد روزبعد باید 
به سوی غرب حرکت کند و آنقدر دور شود تادیگر 
اثری از برده و برده‌فروشی وجود نداشته باشد. گریس 
می‌دانست که آنها حقیقت رامی گفتند, چرا که مادرش 
هم نصایح مشابهی رابه او کرده‌بود. بدین ترتیب گریس 
نزد آن خانواده سیاهیوست شب را گذراند و دربامداد 
با همکاری یک جوان سیاهپوست راه غرب را در پیش 
گرفت. آن جوان به گریس گفت که تاحومه شسهر او را 
همراهی خواهد کرد.بدین ترتیب آنها گفتان و خندان‌راه 
حودرادرییش گرفتند ودرحالی که به‌ابتدای جاده به 
سوی خارج از شهر رسیده بودند. نا گهان صد ای فریادی 
آنهارامیخکوب کرد که‌می گفت:«سگ‌سیاه و کثیف! 
خودش است...او رابگیرید...» بلافاصله سه سوار کار 
که گریس چهره انهارادرهمان‌ابتدای کار تشخیص داد؛ 
او و جوان سیاهپوست و گاری که آنهارا حمل می کرد 
رااحاطه کردند. انهاسواران مزدورمزرعه‌ای بودند که 
گریس آنها و جنایاتشان را خوب به خاطر می‌آورد! 

و 
دستوردادند که گاری‌رادر جهعت عکس به جر کت 
درآورد. انهاحتی خیال داشستند تاجوان سیاهیوست 
راهم به عنوان برده به مزرعه منتقل کنند. درهمین 
نس که گریس به بخست بد ود لعنت 
می‌فرستاد. ناگهان صدای شلیک چند 
گلوله‌هوایی تو جه همه راجلب کرد. 
بخصوص مزدوران که جنین انتظاری 
ند اشتند. بر جای خود میخکوب 
اه ها ان تا 
مردی سواربر اسب ظاهر شد. درحالی 
که کلاه بزرگی بر سر داشت و اسلحه 
خودش راهم دردست گرفته بود. او 
به آنها نزدیک شد و گفت:«مثل اینکه 
نشنیده‌اید که برده‌فروشی غیر قانونی 
اعلام شده و شماهمه مجرم هستید. من 
شمارا »ردان بای ا 
زمان محاکمه‌تان فرابرسد. 

آنگاه مرد یکسوی کت خود رابه 
کناری‌زد وستاره‌بزرگی که علامت 
مارشال ایالتی بود» روی سینه‌اش ظاهر 
شد. یکی از سه سوار مزدور که جوانتر 
وشرورتربودبه سرعت دست خودرابهسوی اسلحه‌اش 
بت آما ت کی کلر له که دس او راد سار ری 
سطحی کرد وی رابر جای میخکوب نمود. آنگاه یکی 
دیگر از مزدوران که مسن ترو باتجربه‌تر از دیگران بود 
به رفقایش گفت: «دیوانه نسوید. او مارشال معروف 
«وایات ارپ» است و سریع ترین تیراندازی است که 
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تاکنون و جود داشته. بهتراست به حرف او گوش دهید.) 
انگاه مار نال درحالی که به هر سه مزدور دستبند می‌زد 
روی‌به گریس و جوان‌سیاهپوست کرد و پرسید:«شما 
بچه‌ها کجا می‌روید؟» آنگاه گریس در چند جمله ماوقع 
رابرای مارشال شرح داد. مارشال د ست در جیب کرد 
به غرب است که ایسستگاه آن در همان نزدیکی‌هاواقع 
شده. انگاه به جوان سیاهپوست هم سکه‌ای یک دلاری 
داد و گفت که گریس راصحیح وس الم به‌ایستگاه‌قطار 
برساند و تااوسوار قطارنشده و قطار هم حر کت نکر ده» 
آنجاراترک نکند! 

آنگاه‌مارش ال ارپ لبه کلاه خود رابه علامت احترام 
بلند کردود رحالی که سه مجرم راد رمقابل خود د اشت 
از گریس و همراهش جد اشد. 
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به سوی غرب 

E 
کا‎ 
گریس با خرید بلیت به مقصد‎ 
غربی‌ترین نقطه‌ای که قطار تا آنجا‎ 
سس و وت‎ 
سرنوشت اعازکرد.سفرباتمام‎ 
توقفهای ان سه روز به طول انجامید‎ 
ودرطولراه یکی از قطاربانان که‎ 
سیاهپوست هم بود» پس از شنیدن‎ 
داستان غم‌انگیز گریس: نکته های‎ 
بسیاری رابه او اموخت. مهمتر‎ 
آنکهاوبه گریس گفت که مقصد او‎ 
منطفه‌ای موسوم به کالیفرنیا است که‎ 
باانجه تاکنون تجربه کرده تفاوت خواهد داشت. او‎ 
به کر پس کفت هدر کالیفر ناه دبک ازبرده‌داری و‎ 
برده‌فروشی خبری نیست. بلکه زند گی بسیار پیشرفته تر‎ 
رای دا ار مت در ای اور‎ 
می‌زند و همین آمر عده بسیاری رابه کالیفرنیا کشانده که‎ 
در نتیجه مقاد پر فراوانی کار و مشغله در آنجاایجاد شده‎ 


ی 
است»لذاگریس‌هم برای یافتن 
شغل مشکلی نخواهد داشت. آنگاه 
اوبه گریس این نکته مهم رایادآورشد 
که از آنجا که او نوجوانی بیش نبوده و هنوز 
به سن قانونی هم نرسیده ابتداباید نزدیک 
خانواده‌ای که قیم او باشند. زند گی کند تا 
ر او ی رد ویس هد یر ری 
خودش درنظر بگیرد. قطاربان انگاه به گریس 
مژده داد که‌برادرش وهمسراو که‌اتفاقافرزند ی 
هم ندارند در شسهری به نام لس آنجلس زند گی می کنند 
و انها بسیار خوشحال خواهند شد که دختری باهوش و 
از شدت خو شحالی با جشمانی اشکبار از قطاربان تشکر 
کردوانکاه‌ست هه استهان کر فت وار دای خو دس 
قدردانی کرد که سرانجام پس از آن همه ز جر و بدبختی 
وزند گی در منجلاب. نویدهایی از یک زند گی عادی 
در برابرش شکل گرفته بود. 

مقیم لس آنجلس 

درلس انجلس» گریس به همراه‌قطاربان از قطار پیاده 
شد و آنهابه سوی خانه برادر قطاربان مهربان حر کت 
کردتد .یر آدزبه گرم از انها اس ال کر در انها رها 
که داستان زند گی گریس را شنیدند. ازاینکه او به عنوان 
فرزند نزد آنهاباقی می‌ماند. از جان و دل ابراز خو شحالی 
ل 

وبه‌این ترتیب گریس در خانه مرد وزنی سیاهپوست 
به نام آقا و خانم مک دانیل» زند گی تازه خود را به عنوان 
فرزندخواندهآنهاآغاز کرد. دراولین گام آنهانام گریس 
را به عنوان فرزند خوانده خود دراداره ثبت احوال به 
ثبت رساند ند.امادر آنجابود که گریس تصمیم گرفت 
تانام دوران برد گی خود یعنی گریس را کنار گذاشته و به 
از آن نام‌بهره‌می گرفت. مورد استفاده قرار دهد وبدین 
دانیل‌رسمابه عنوان یک ساکن کالیفر نیابه ثبت رسید. 
درگام‌بعدی. پدرومادر تازه‌اش به او گفتند که قبل از 
شروع به هر کاری او نیاز به فراگیری سواد کامل خواندن 
ونوشتن دارد وبدین ترتیب نام‌هاتی دریک مدرسه 
ویژه‌بزر گسالان ثبت شد وطی دوسال بعدی» خواندن 
ونوشتن در چند علم‌دیگر از جمله ریاضی و تاریخ و 
که می گذشت بیشتر شیفته فرزند خوانده جرد می شد ند 

1 ان 

درهجده‌سالگی کار و مشعغله‌ای‌هم برای‌هاتی 
کود کان خر د سال سیاهپوست بود.هاتی که به اهمیت علم 
ودانش برای فرار از فقرو جهالت که گریبان سیاهپوستان 
رادر همه جا گرفته بود آ گاه شده بود با جد یت به بچه‌ها 
آموزش می‌داد. ضمن آنکه خودش هم عاشق کارش 
بود. اما یک شب درحالی که هاتی ۲ ساله شده بود پدر 
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رارآنتتوون 
درملا می شود 


کود کی یک موسیقید ان 

(لودو یگ بتهوون»در ۱۷دسامبر ۰۱۷۷۰ 
درشهربن. یکی از شهرهای آلمان دریک 
خانه ی قد یمی چشم به جهان گشود. خانواده او در 
اصل بلژیکی تباربودند.پدرش «یوه ان ون بتهوون) 
(۱۷۹۲-۱۷۴۰) یک خواننده و آهنگس از لاابالی بود 
که هميشه سعی داشت از راه های ساده و بی‌دردس 
هزینه زند گی خانواده خود را فراهم کند. او در دربار 
کلن کار می کرد. در مقابل مادرش «ماگدالنا کویچ ون 
بتهوون» زنی آرام و فد اکار بود و به فرزندانش عشق 
می‌ورزید. خانواده بتهوون پنج کود ک داشتند که تنها 
سه پسر شانس زنده ماندن پیدا کردند. لودویگ همواره 
درباره زمان دقیق تولدش شک داشست.او زمانی به 
دنیا آمد که والدینش در عزای برادرش لودوینگ ماریا 
بودند و بتهوون این غم را تا آخر عمر در زند گی‌اش 
حس می کرد. او متوجه شد که چقدر پدرش از مرگ 
فرزند ناراحت است و کوچکترین بازیگوشی از 
سوی او سبب برانگیختن خشم پدر می شود. امامادر 
مرتب داستان‌هایی از پدربز رگش «کپل میستر) بیان 
می کرد تادرذهن لودویگ جدیت و خشم بی مورد 
پدر کمرنگ شود. 

نخستین آموزشهای موسیقی او از پنج سالگی آغاز 
شد.پد رمعتفد بود که او می تواند به سرعت در موسیفی 
شکوفا شود؛ لذا آموزش پیانو رابا او شروع کرد. 

«جرالد و گلر» دوست لودویگ هميشه از لودویگ 
چنین صحنه آرابه حاطر داشت که اوروی یک 
صندلی بلند نشسته و زیرنظر پدرسختگیرش 
مشغول آموزش پیانو می باشد و اگر اشتباه‌می کرد 
تنبیه می شد. لودویگ که در آن زمان پنج سال داشت» 
دربرابر تنبیه و خشم پدربه گریه می افتاد و این دوران 
از سخت ترین و تلخ ترین دوران زند گی لودویگ 
به شمار می رفت. 









پدر سعی داشت لودویگ رایک نابغه موسیقی کند 

و از این راه به امرار معاش بیردازد. بالاخره کنسرتی 

ترتیب داد و در آن لودویگ مشغول 
نواختن پیانو شد. 

ا او کسویک با 

استعدادی بود و به 










لود ویگ ون بتبوون: «به شرشر آب کوش د هید. آیا صد ایی 


خوش آیند تر از این برای بشر وجود دارد ؟!» 


این مقاله به ز ند گی مو سیقیدانی اختصاص 


دار د که در تنهایی زیست و سمفونی‌هایش رامحرم 
راز های سخت می دانست.او با حرکت موزون دست روی کلیدهای 
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دلیل سن کمش, نمی توانست به خوبی هنرنمایی کند 
اما به هر حال این کودک پنج ساله نان آور خانه شده 
بود. یوهان پول هایی را که لودویگ در می آورد حرج 
خوشگذرانی خود می کرد. مادر لودویگ ازاین وضعیت 
اا دراودا ا ی کات ی 
توانست کاری کند. 

او مریض احوال بود وبا خیاطی و گلدوزی خرج 
خانه رادرمی اورد تابه کودک پنج ساله اش فشار 
کمتری وارد شود. 

به همین خاطر لودویگ وابستگی شدیدی به مادر 
فداکارش داشت. 

اورادوست و حامی خود می‌دانست و دلش برای 
مادرش می سوخت که زن چنین مرد بداخلاق و بی 
فکری شده است. 

کنسرت های یک کود کت 

لودویگ وقتی ۸سال داشت.به اجرای یک کنسرت 
پرداخت.این کنسرت در ۲۶ مارس ۱۷۷۶بود.یوهان در 
ا شاه کرک رای لورت کرد 

لودویگ سن واقعی خود رانمی دانست و این طور 
تصورمی کرد که شناسنامه برادرش لودویگ ماریاکه 
دو سال قبل از تولد در اثر بیماری در گذشته بود برای او 
elm NENE‏ مت ی تیگ 
نگرفته بود. 

او در کنسرتهابه حوبی استعدادهای خود رانشان 
داد. وقتی ۱۲ساله بود به چنان موفقیتی دست یافت که 
معلمش درباره او گفت:«اگر او چنین ادامه دهد.بی 
تردید «موتزارت» جدید خواهد بود.»کم کم او چون 
یک سرپرست خانه جای پدر را گرفت و نیازه ای مالی 
خانه را تامین کرد و پدرش نیز به خوشگذارنی و لاابالی 
گری خود مشغول بود ومسئولیتی در قبال خانواده به 
عهد ه نمی گرفت. 

لودویک و پله های ترقی 

لودو یگ نزد هایدن رفت و به تحصیل موسیقی 
پردا خت و توانست به مجالس اشراف راه پیدا کند. 
درسال ۱۷۹۴ زمانی که ۴ ۲ سال بیشتر ند اشت «پرنس 
لیخونسکی» او رابه قصرش برد. 

بتهوون دو سال نزد پرنس بود. اودرسی سالگی 
عاشق دختری به نام «جولیا خویجبار» شد. 

بعد ها آهنگ «سونات مهتاب» رابرای او ساخت. 
لودو یک از مردانی بود که سعی درمخفی کردن 
احساسات خود داشت. 

اواز آداب و رسوم درب اری خوشش نمی آمد و 
زندگی ساده و بی الایش را ترجیح می داد. 

e 


کنسرت وین ارائه داد و مورد تشویق همه قرار گرفت. 
تاآن زمان‌اکثرآهنگ‌های او تاثیر پذیر از آهنگهای 
موتزارت بود؛‌زیرااو مد تی شاگردی موتزارت را کرده 
بود و طبق روش استاد آهنگ می ساخت. کم کم مستقل 
شد وبنابه ابداع و نواوری خودش شروع به آهنگ 
سازی کرد و موفق هم شد. 
بک حاد ثه نا گوار 

او یک سال» هیچ آهنگی نساخت. روزی دوستش 
رافراخوان د ودرحالیکه صدایش از زمزمه ای گنگ 
و مبهم بلند ترنمی‌شد اعتراف کرد که ناشنواشده 
اس اون ابا کی کا ات و و وا ست 
ساخته‌های خود رابشنود واین مساله‌برای وی دردناک 
بود. از سویی دیگر بدبین شده بود و با شک و دودلی با 
دوستانش رفتار می کرد. 

نخستین اپرای بتهوون 

نخستین اثر بتهوون سمفونی شماره ۲بود که در سال 
۲ نخستین اپرای بتهوون به نام «فید لیو» با موفقیت 
روبرو شد. سمفونی چهارم و پنجم و ششم راهم در آن 
سال ساخحت. او در سال ۱۸۰۳ مقاله‌ای درباره زند گی‌اش 
نوشت ودران حود راموسمقید آن معرفی کرد که در 
سکوت مطلق زند گی می کند و نمی تواند ساخته هایش 
رابشنود اما باز هم امید خود را از دست نداده است. 

او درسال ۱۸۱۲ با گوته ملاقات کرد و آهنگ‌هایی 
برای اشعاراین شاعر ساخت. البته معتقد بو د نتوانسته به 
خوبی اشعار گوته را درک کند و آهنگ مناسب بسازد. 

روز ۱۵ نوامبر ۱۸۱۵ برادر دوست داشتنی اش کارل 
از دنی‌ارفت و وصیت کرد که فرزندش تحت حضانت 
لودویگ باشد.متاسفته لودو یگ به دلیل ناشنوایی 
نتوانست با برادرزاده اش ارتباط برقرار کند و از اینکه 
قدرت نگهداری برادرزاده اش را ند اشتناراحت بو د. 

سالهای پایان عمر 

روزبه روز بر شدت ناشنوایی او افزوده می‌شد و همین 
مساله او راعصبی تر می کرد و به دوستانش تاحد زیادی 
سوءظن پید | ک رده بود. البته در سال ۱۸۱۵ به‌موفقیت‌های 
زیادی فسات اهتکهای کو نا کون دست انت امااز 
اینکه نمی توانست بشنود» عصبی می شد. 
نهم «کورال» رابسازد. سمفونی نهم بتهوون از سال ۱۹۸۶ 
به عنوان سرود رسمی اتحادیه ارویاانتخاب شد. 

بتهوون در سال ۱۸۲۷ ناگهان بیمار شد و روزبه روز 
حالش رو به وخامت رفت. یک سرماخورد گی سبب 
شدت بیماری‌اوشد وبالاخره‌در ۲۶ مارس ۱۸۲۷ 
بیماری او را از پا درآورد و در بستر چشم از جهان فرو 
بست. از بتهوون تنهاننامه ای برجا مانده است که هنوز 








مخاطبی برای آن یافت نشده؛ نامه‌ای که روزی یک ۱ 


موسیقیدان با احساس و باذوقی لطیف آن را برای 
محبوبش نوشت اما هر گز به مقصد نرسید. 
موسیقی از د بد بتهوون 
درسال ۰ ۱ خانمی به نام «الیزابت برانتو)‌نامه ای 


به گوته نوشت و دران دیدارش با بتهوون راشرح | 


داد. درقسمتی از این نامه گفتگوی بتهوون درج شده 


است:«وقتی چشمانم رامی گشایم» د چار تاسف می | 


من دنیایی را که نمی داند مکاشفه در موسیقی ‏ 


یک دوست ندارم؛ باید تنها باشم.امانیک می دانم که 


ا اه اس 


موسیقی کلید فهم زند گی است.ای کاش مرد م ۱ 


موسیقی رامی فهمید ند واز ان طریق. راه‌و رویه 


و کے رادرک م کر ود ارت :هد سار ۱ 


معروف» پس از فوت بتهوون گفت:«او همه چیز را 
می‌دانست. ماهنوز نمی توانیم او رادرک کنیم. 

او بز رگترین واستادترین موسیقیدان بود و 
عظمت او به حدی است که از تصور خارج است. 


ماه اش دای اا ع سای ات۱ 


شکسپیر رانشناخته‌اند, کسی هم بتهوون رابه واقم 


نتوانسته بشناسد ». 


بتهوون می گوید: «من گلوو گریبان سرنوشت را . 


تقد یر و سرنوشت نمی‌تواند مرابه زانو در آورده و 
سر مرا در مقابل زند گی خم کند. 

برای مبارزه با سرنوشت. باید اراده ای محکم 
داشت و خود رابا سلاح پرقدرت علم مجهز کرد» 

روزی از بتهوون پرسیدند که :«تو این همه آهنگ 
راخلق کرده‌ای؟ بگ و کدام آه نگ بهترین آهنگ 
دنیاست؟) 

بتهوون پاسخ داد:«صد ای شرشر آب که از جویی 
کوچک جاری باشد. 


سپس بتهوون به باغ رفت و گفت: به شرشر اب ۱ 
کوش دهیدایا از این صدا برای بشر خوش ایند تر ‏ 


وجود دارد؟) 














وکس بهاومیل‌دای‌شما 


لو از زاهد اد نیلوی عزیز از این که نسبت به من 
لطف داشسته ای متشکرم. اما اگر راستش را بخواهی اهل 
نصیحت کردن نیستم ولی به خاطر محبت واعتمادی که 
نسبت به خواهر خو د داشته‌ای. انچه راخود بد ان اعتفاد 
شدیدی دارم به توسفارش میکنم: 

یا وگو 

فر زند و عبال و خانمال راچه کنل 
دو انه کی هر دو جهانش بخشی 
دېوانهی تو هر دو جهال را جه کنل 

7 عزل ٩۰‏ ساله از تهر اا غزل عزیز» دوستی دارم که 
درو شته پر سار ی فو ی یساس گر فته است: اوک ر کود گی پر 
اثر سھل انگاری و کم توجهی والد ینش وبازیگوشی خاص 
آن سن وسال به کتری آب جوش خورده و بر اثر ریختن 
آب جوش روی صورتش وبعد هم واژگون شدن چراغ 
علاءالدین و گر گرفتن ناگهانی لباسش دچار سو ختگی 
شد ید ازناحیه پو ست صورت وبد نش شده است.به طوری 
کرش وتا ا رکو د درست 
مثل قرص ماه زیباست. او مد تی پیش با یکی از اساتید خود 
ازدواج کرد والان یک دختر کوچک شیری زبان دارد. این 
رانوشستم تابدانی مشکل فیزیکی که تو از خودت گفتی در 
مقابل برخی از مشکلات اصلابه چشم نمی اید.بنابراین 
بااين مسایل روح خودت را خسته نکن و دلت را آزار نده. 
بر سای او اکان ت رانا کاٹ فک کے ره 
هرچه بهتر شد ن آنها بپردازی ۰ 

7 انز خور سستادا:دوست خوبم ازاینکه علی رغم 
مشکلات موجود توانسته ای در تحصیل موفق و در محیط 
زند گی درمیان دوستان روحبه‌ات راحف_ظ کنی باید به 
خودت افتخار کنی. چون جوانانی مانند تو که على رغم 
وجود همه مصائب از خانه فرارنکرده» بلکه با مشکلات 
مواجه شده و شجاعانه در صدد جستن راهی برای رسید ن‌به 
موفقیت و کمالند» بسیار کم هستند. در ضمن فرار شهامت 
نمی خواهد؛ماندن و جنگیدن بامسائل نیازمند صبوری 
وشسجاعت بیشتری است. ازاینکه مرا دوست و امین خود 
دانستی و برایم درددل کردی سپاسگذارم. 

# تن نهر ادبا خواندن داستان زند گی و مشکلات 
فراوانی که با آن‌مواجه شد ی,به یاد جمله ای افتادم که زمانی 
دوستی به من گفته بود و نقلش را خالی از لطف نمی بینم: 
«خد اوند به‌هریرن ده‌ای دانه‌ای داده»ءولی‌اوراداخل 
لانه اش نیند اخته» مطمئنا معنای این جمله رادرک می کنی. 
دوراز منطق است که سرنوشت کسی بد رقم خورده باشد 
ااا رارم ر هاو که وم به خر ان دوست و خواهر 
خود خواسته ای باید بگویم من روانشناس نیستم اما به 
عنوان کسی که سالها تجربه همصحبتی با جوانان گوناگون 
راداشته ام و خو شبختانه خود نیز جوان هستم وهمسن و 
سالهایم رادرک می کنم باید عرض کنم من نیز بارها دچار 
شکستهایی شسدهام.بسیاری از دوستانی که‌بامن تلفنی 
تماس داشته اند ایمیل گذاشته اند ویاازنزدیک بامن 
گفتگو کرده‌اند. تصور می کنند رنجهای آنان فقط خاص 
آنهاست د رحالیکه من خو د راه‌طولانی رااززمانی که خود را 
شناختهام تا امروز پیموده ام. گاهی وقتی خوب فکر ميکنم. 
می بینم بايد خدا را شکر کنم به خاطر انچه داشته ام و حتی 
آنچه نداشته ام. د یگر آنکه یاد مان باشد زند گی چون‌رودی 
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پرجوش و خروش درجریان‌است ودر 
مسیراین رود حوادث بسیاری پیش روست. 
خحوشبخت کسی نیست که بامشکلات روبه 
رو نبوده بلکه آن‌است که توانسته علی رغم 
وجود مشکلات.راه‌زند گی راازمیان کوره‌راهها 
جستجو کرده و به پیش رود.بزرگی گفته: «فرق 
ادمهای موفق وناموفق در طرزبرخواستن شان بعد ازهر 
شکست برای ادامه زند گی است» 

7 فر یو ر از تهر اد:از آنچه برام نوشته ای متاسف شدم» 
اما از لابلای نوشته ات ردیای نوعی اعتماد به نفس ینهان و 
درونی ای که می تواند برای ساختن آینده‌ای بهتراز گذشته 
ایمیل بعدی توء آنچه احساس کرده ام به واقعیت بپیوندد. 
اگرامروزنتوانستی سوءتفاهمات ‌ساده‌و حتی پیچیدهرا 
حل کنی به عنوان یک مرد فردادر زند گی» همیشه باید 
از مشکلات فرار کنی که مطمئن‌اراه صحیح و عاقلانه ای 
شاشر یفه‌ازمشهد. گرواقعابه حضرت‌امیرالمومنین(ع) 
تابه این اندازه معتقدی پس جمله ای از ایشان رابه عنوان 
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یاد گاری از خواهر خود بیذی رو آن‌اینکه:«خرد»برترین 
نعمتهاست)» و مطمئنا هیچ خردمندی چنین تصمیمی راءان 
هم در مواجهه با اولین مشکلات زند گی اش نمی گیرد. 
سار از اهو از.امید وارم آنچه برایم نوشته‌ای حکایت 
زند گی تو نباشد؛چون تاثرانگیزاست.اما اگر چنین است 
تنها پاسخ و یاد گاری من به تو دوست خوبم این است که 
خد اوند متعال مهربانتر از آن است که ما فکر می کنیم. کافی 
است به او پناه ببری و از صمیم قلب از او بخواهی که تو را 
درپناه خود حمایت کرده و آرامش بخشد وبه کرم خود 
راهی برای سعادت آینده ات باز کند. مطمئن پاش که چنین 
خواهد شد؛ چون کم نبوده و نیستند انهایی که وضعی به 
مراتب بد تراز تو داشته اند اما چون پی به راه سعادت بردند 
وصمیمانه به خد اتو کل کرده‌وازاویاری خواستند خد اوند 
آنهارایاری کرد و امروز زند گی خوبی دارند. 

2 حامد از تهر ابا شماره تماسی که گذاشته بودی 
دوبار تماس گرفتم اما حضور نداشتید. 

0 اید۱نمی دانم از کدام شهر این کشور شهر پهناور 
برایم دردلهای خود و«ارزو) دوست صمیمی ات را 
نوشته ای امابه حاطر این اعتماد بسیار سپاسگذارم. رنجی 
که توودوستت متحمل شده‌اید جیزی نیست که بتوان با 
دو سه جمله به آن پرداخت» ضمن آنکه من هر گز اجازه 
نقد کسی رابه خود نداده‌ونمی‌دهم. تنهابرایت ارزوم 
قربانی ازهم پاشید گی کانون خانواده‌هستند. کمک کند تا 
راه‌راازبیراهه تشخیص دهید. امادوست خوب من ابه یاد 
داشته باش»بعضی از همسن وسالهای توو آرزو علی رغم 
خانه نمی گریزند» بلکه به دنبال راه حل بهتری ف رونل 
این شماهستید که‌باید راه آینده راانتخاب کنید.من نیزبرای 
این انتخاب به درگاه خد اوند برای خود و شمادعامی کنم. 
اما بدان که خد اوند مهربانترین مهربانان است. 


هد کت هر مز انصاری 


گزارش ویژه نوروز 


ری 
به جاده عرثان 


EGE 
جاده عرفان است‎ 


آغاز سفر 

مبداء را تهران در نظرمی گیریم و از سمت جاده خاوران 
به سوی مشهد مقدس روانه می شویم. ۱ 

جاده‌ای پراز حرف و حکایت.باید حال و هوای ان را 
حس کنید وبه‌یاد نگه دارید. آرامگاه‌بزرگترین عرفای‌ایران 
دراین جاده‌است. از گرمسار که رد شد ید و قلعه گبری و 
آب‌انبارو کاروانسرایدهنمک رادید ید بهسمت سمنان 
می‌رویم. جایی که آرامگاه عارف مشهور شیخ علاءالد وله 
سمنانی است. 

سلامی وذ کر فاتحه‌ای‌برای‌این عارف شسهیر آغاز سیر 
دراین جاده عرفان است .دراین خطه » جای به جای عرفای 
بزرگ و گاه‌بی نام خفته‌اند که حکایتهای عجیب وغریبی از 
آنها ورد ژبان اهالی است: 

عرفان ایرانی اسلامی جنان گسترده و تاثیر گذاراست که 
ده‌ها قرن فرهنگ غالب برعلم و ادب و هنرایرانی بوده ونقش 
زیادی در تاریخ ما داشته است. 

بقعه حضرت بحی بن موسی(ع) یا آورسال ۱۹۸ 
هجری‌قمری است که حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 
برای ارشاد مردم این سامان برادر خود حضرت یحیی بن 
موسی(ع) رادر سمنان, مأموراین امر مهم می‌کنند. 

حکایت شهدای سی سر 

بقعه سی‌سر از زیارتگاههای معروف شهر سمنان است 
که مرد م سمنان درباره دفن شد گان بقعه سی سر داستانی 
شنیدنی نقل ی کی 

می گویند» در زمان حلافت مأمون. یکی از سادات علوی 
مورد تعقیب عمال بنی عباس قرار گرفت و از ترس جان به 
سمنان گریخت. در سمنان نیز چون ماموران خلیفه رادر 
تعقیب خود دید راه‌فرار خود راازبیراهه به طرف شمال 
سمنان ادامه داد و سادا دلە در چن ورسد در 
ازباغ‌های خارج درجزین»عدهای به زراعت مشغول بودند. 
وی به انان پناه برد و جریان تعقیب خود رااز طرف عمال 
بنی عباس شرح داد. چون مر دم د رجزین شیعه انی عشری 
بود ند مقدم اوراگرامی داشتند وبرای‌نجات وی راهی پافتند. 
از آنجا که هر آن انتظار می رفت» ماموران برای دستگیری او 
ا 
داده وبه لباس دهقانان در اوردند. یس 
ازانجام این کار عمال 

بنی عباس از راه رسید ند 








و به جستجو پرداختند. 





> 
حن اطلاوارس حا 


ارویاو استرالیا و... 


تهران‌نشین‌ها در چنین موقعیتی می گویند: 


(۱ 
۳ ۳ 
۱50۵600000606060 6060006000000000 000000000 


اما نهیی که حوصلهترافیک ۷و ۸سساصتی جادهشسمال راد اند باتوادسستن بلیت اصفهان و شیر از 
O E‏ 


(می‌مانیم تهران» هم هوا خیلی تمیزتر است و هم شهر خلوت!» 
و آیاراه سومی برای گذراندناین تعطیلات و جود ندارد؟ آیا کشوربزرگی مثل ایران» تنها به چند شهر 
بزرگ ختم می شود ؟! حیف نیست دو هفته تعطیلات رادر خانه بگذرانیم ؟! 
ا سح سس« 
ار اد را ار 

اگر هیچ ایده‌ای برای گذراندن تعطیلاتعید دارید لین گزارش را وید 
و 
بردارید و کیسه خواب و چادرسفری...به سماقول می دهم که بعد از تعطیلات زیباترین و خاص ترین 
تا هار ها اه ۱ ۱ ۰ سا 
را مد تهانگاه می کنید و حاطره این سفر زنده می‌شود. سفری به جاده عرفان... 


وم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
همیشه تعطیلات عید بهانه‌ای بو ده برای سفر. تا چند سال پیش شهری‌ها در این ایام به روستا 
یاشهرزاد گاهشان می‌رفتند ودیداری بابستگان تازه‌می کرد ند.امااین روزهاانگار به ده وشهرستان 
رفتن از مد افتاده یا که شاید دیگر کسی رادر آن روستاهای دور افتاده نداریم یا مراوده‌ای باقی نمانده-یا 
می تواند هردلیل دیگری داشته باشد !اما به هر حال نوع سفرهایمان کمی تغییر کرده-روزنامه‌ها از چند 
ماه قبل پر می‌ شسود از تورهای تر کیه و دبی و مالزی و سنگاپور و برای از مابهتران تور آفریقای جنوبی و 


Ga 
UN 


ADENINE ی ی ی ی‎ REE 
LI 5 


مومع ممممممممهممممممممم مج مممممممممممممممممممممممممممممممممد 


دهقانان از وجود چنین شخصی اظهار بیاطلاعی کرد ند. 
کل تخره سسرپازان حلیفه همه آنان زا که خمعا ۰ نفر بودند به | ا 
تنل رساندند و سس رآنان راد ر آب رودخانه گل رودبار که از 
دهکده در جزین عبورمی کند .اند اختند.سی سراز چهل سر 
به آب اند اخته‌شد ه:در محله جتید ان به‌دست آمد و در بقعه 
و بعد ی در جریان آب ناپد ید شد. 


برج زیبای چهل دختر 

گاه این تصورایجاد می شود که عرفان تنهادر نزد مردان 
بوده و زن عارف نداریم... 

امابرج چهل د ختران‌دردامغان سخن‌دیگری دردل 
اجرچین زیبایش وجود دارد... اهالی می‌گویند. چهل دختر 
همه عمرشان را صرف ساختن این بنا کردند. آنها ا زاين دنیاو 
ظواهرش دست شستند و برای عبادت و تقرب به خداء این بنا 
واقعیتی نهفته است... این بنای زیبابه د ست زنان ساخته شد هو 
عشق و شیدابی نمی توانسته نیروی دیگری انگ رەسا 
این بنا باشد. 


از دامغان به سمت شاهرود 
می‌رویم. بوی عطر بایزید 
ی سای 
کا وه است اه 





ار وواه ای دارا دورو ر د 
اهل تسنن»اهل تشیع... خارجی‌های دلبسته به عرفان‌ایران 
وی‌باافسانه‌هاد رآمیخته...می گویند»درسفرحج‌هر چهار 
قد می که پیاده می رفته» می ایستاده‌ونمازمی خوانده.ازاو 
نقل است که گفته: 

«اولبارکهبهحجرفتم»خانه‌ای دی دم»دومباركە به 
خانه رفتم خداوند خانه رادید م» سوم بارنه خانه دید م و 
نه خد اوند خانه) 

عطار نیشابوری در کتاب «تذ کرهٌالاولیاء» در مورد بایزید 
بسیارنوشته. خیلی‌ها اورایکی از بزرگترین عرفای ایرانی 
می‌دانند. شهر باصفا و زیبا و کوچک بسطام می تواند اقامتگاه 
خوبی برای شب مسافرهاباشد.هتل جهانگردی همیشه 
میزبان زاثران این عارف شهیر است... 

نفل است که مردی پیش شيخ امد و شیخ سر فرو برده‌بود. 
چون برآورد مرد گفت:«کجا بودی؟» 


گفت: «به حضرت) 


آن‌مرد گفت:«من‌این‌ساعت 
به حضرت بودم. تو رأ ند ید م) 

شیخ گفت:«راست می گویی 
که من درون پرده بود م و توبرون. 
برونیان درونیان را نبینند). 

...و گفت:به صحراشد م» 
عشق باریده بود و زمین تر شده 
چنانکه پای به برف فرو شود.به 
عشق فرو می‌شود.) 

اگربه‌زیارت‌بایزید بسطامی 


رفتبد حتماا زمتولی آرامگاه بخواهید که در اتاقک کو چکی که 
منزلگاه سیخ بوده را برایتان با زکند. چند دقیقه‌ای در آن اتاق 
یک متری بنشینید. چشم‌هایتان را ببند ید وشیخ رادر آن کنج 
ببینید که چهل روز باغذای مختصر عبادت می کرده و از مال و 
خاک این دنا فقط همین اندازه از آن او بوده و چه زمین در آن 
حجم کوچک چه بزرگ مردی را تاب می‌آورده... 

هرچند دل کندن از آرامگاهش سخت است. اما این جاده 
عرفان هنوز ادامه دارد و در چند کیلومتری ان روستای شيخ 
ابوالحسن خرفانی انتظار شمارا می کشد. 

زیارت ابوالحسن خرثانی 

در ۲٤‏ کیلومتری شاهرود درشمال قصبه خرقان روی 
تپه‌ای زیبا آرامگاه سیخ ابوالحسن خرقانی قرار دارد. فضای 
سبز اطراف آن به آرامگاه قداست خاصی بخشیده است. 

شیخ از مریدان بایزید بسطامی بوده. می گویند نیمه شب 
به روستای بسطام می‌رفته تانمازش را کنار ارامگاه بایزید 
بخواند و همه راه راعقب عقب برمی گشته و به احترام بايزید 
به آرامگاه او پشت نمی کرده است. 

نقل است که بوعلی سینابه اوازه شیخ عزم خرقان کرد. 
چون به وثاق شيخ آمد. شيخ به هیزم رفته بود. پرسید که «شیخ 
اکجاست؟) 

زنش گفت:«آن زندیق کذاب راچه می‌کنی؟»هم چنین 
می امد و خرواری درمنه بر شیری نهاده. 

بوعلی از دست برفت» گفت «شبخا این چه حالتست؟» 

گفت«اری, تامابارچنان گر گی نکشیم (یعنی زن) شیری 
چنین بار مانکشد». پس به وثاق باز آمد. 

بوعلی نشست وسخن آغاز کرد وبسی گفت و شیخ 
پاره‌ای گل درآب کرده‌بود تادیواری عمارت کند. دلش 
بگرفت.برخحاست و گفت:مرامعذوردار که این دیواررا 
مار ت می بابد کر داو بر سس وار شل اا گام ثیر ازدست ۱ 
بیفتاد. بوعلی ب رخاست تاآن تبر به دستش بازدهد» پیش از 
حد یش بدید آمد. تابعد از آن طریقت به فلس فه کشید 

گفتنی‌هااز شيخ بسیار زياد است. اما همان جمله که 
برسردرآرامگاهش نوشته‌اند»برای معرفی او کافی است. 
مضمون‌جمله‌این است که‌هر کس به خانه من آمد, آبش دهید» 
نانش دهید واز کیشش نپ رسید. شیخ ابوالحسن خرقانی 
به ظاهر مردی کشاورزو کم سواد بود. اماعارفی شسهیرو 
بسیار ار زشمند است. خواجه عبد الله انصاری از مریدان وی 
بودوبسیاری از علماوشععران دروصف اوسخان زیادی 


گفته‌اند ... 
شهر خبام و عطار 
جاده‌دردل کویربه سمت نیشابور 


وه ور هر ی 
عطار نیشابوری و... نیشابور با آن 
قدمت و سرگذشت برای دیدنش 
بابد روزها و هفته‌هاوقت گذاشت. 
چطور می توان به آرامگاه عطار برویم و 
فاتحه‌ای بخوانیم و بر گردیم؟! از عطار 
هرچه‌بگوییم کم است‌ودراین گزارش 











مزار شیخ عطار هر ساله میزبان عاشقان فرهنگ و ادب و 
فا را ol aE‏ 
می گیرند تادر فضایی صمیمی ود لپذیردر کنار شیخ پیر خود. 
باعاتی راسپری کنند.بی تردید» شیخ عطار نیشابوری یکی از 
عرفای بزرگ ایران است که‌با افریدن آثاری بدیع» مقام خود 
را حاودان ساخته است. 

می گویند» مولانادر سفر طولانی اش (ازبلخ تامکه و از 
مکه تا قونیه) دربین راه» در نیشابور با عطار ملاقات می کند. 
در آن زمان مولانابسیار کم سن وسال بوده» ولی شیخ با آن‌نگاه 
اول روبه پد رمولانامی کند و به او نويد می دهد که فرزندش 
شهانی را شاف خراهد کر 

شهر نیشابورآرامگاه حکیم عمر خیام رانیز در خود جای 
داده. یکی از دید نی ترین باغ‌های ایرانی باغی است که بنای 
آرامگاه حکیم عمر خیام» در میان آن قرار گرفته است. این باغ 
به خود وی تعلق داشته است. او فیلسوف. ریاضی دان» منجم 
و شاعر شهیری است. 
این قافله عمر عجب می گذرد 

دریاب دمی که باط ب می گذرد 
کد دق قا په خوری 
پیش ار اله را که شب می گذرد 

آرامگاه کمالالملک نیزدرباغ عطار نیشابوری قرار گرفته 

است. این مقبره. به عنوان زیارتگاه فرهنگ دوستان و عاشقان هر 


ایرانی. هرساله مشتاقان بسیاری رابه سوی خود جلب می کند.. . 


مبعاد گاه عاشقان» مشهد مقد س 
و حال راه زیادی تا مشهد نمانده... میعاد گاه عاشقان... به 

زیارتگاه مریدان رفتیم تابه آستان مقدس مراد برسیم. 
سخن کوتاه می کنیم و به حرم مقد س امام رضا(ع) سر 

تعظیم فرود می‌آوریم... 

دیگراینجازانوی مسافرهای‌عاشق خم‌می‌شود و چشم‌ها 
نمناک... هرچند این کشور جاده‌های 
عرفان» فرعی‌ها و جاده‌های ناشناخته 
بسیاردارد»امازیارت‌این‌بزرگانو 
رسیدن به مشهد. تعطیلات امسال 
نوروزی مارامنحصر به فرد خواهد کرد 
تاروزی که فرصتی پیش بیاید ودیگر 
جاده‌هارابا دلی جلاداده شده و قلبی 

عاشق وبا پای اشتیاق طی کنیم.. 
نوروزتان پیروز 


دیدنی پیشینه‌ای پرخاطره دارد ونوشدن 
سال و آغاز بهاری دوباره‌باجشن‌هاورسومی 
خحاص در آن گرامی و عزیز شمرده می‌شده است. 

-درتهران قد یم دید وبازدید نوروزی‌دارای 
ضوابط خاصی بود. روزاول برای دستبوسی از 
بدربزرگ‌هاو مادربز رگ‌هادرنظر گرفته شد ه بود 
وروزدوم‌عید دیدنی ازپدرومادرهارایج بود.در 
روز سوم به دید ار عمو و دایی می‌رفتند و روز چهارم 
به عمه و خاله اختصاص داشت. بعد از ان هم به دیدن 
سای اترام و اشتابانمی‌رفتن, 

-تهرانی‌ه ای قد یم به دید وبازدید نوروزی 
اهمیت فراوانی می‌دادند و معمولاًازروزهفتم تا 
دوازدهم کسانی که عید دیدنی رفته بودند. در خانه 
رتفد آتان یاو ند فان م 

-اولین جماعتی که به جای دادن پارچه و روسری 
و شال و کلاه به عنوان عیدی به کوچکترها پول و به 
مهمان‌آن نوروزی طلاو جواهرعید ی دادند. مردمان 
تهران بودند. 


تهرانی‌های قدیم وقتی تصمیم گرفتند که عیدی 
نقد به مهمانانشان بدهند. ابتدا از دستبند و گوشواره 
طلابرای خانم ها و لیره اشرفی ودستلاف پول زرد 
برای آقایان آغاز کردن د وا زآنجا که این عیدی نقد 
برای بچه‌ها خیلی زیاد بود. نخستین بار پول رایج به 
عنوان عیدی به بچه ها داده شد. 
-درآن ایام دور»درروزه ای نوروزمردان 
بلندقامت با پوشیدن لبااسی از پوست شیر و پلنگ 
و تغییر چهره قیافه‌ای ترسناک به خود می گرفتند. 
اما یر ادف طاه ان با رفقاری طار ول ودان در 
شهر گردش می کرد ندو باانجام این اعمال از مردم 
پول می گرفتند.به این افراد غول بیابانی می گفتند. 
این غولهای بیابانی اشعاری کوچه‌وبازاری نیز 
می خو اند ند. نظیر: 
ما غول بیابانیم» سر گشته و حیرانیم 
گاهی به توی تهران گاهی به شمیرانیم 
ما نه دد و نه دیویم نه غول بيابانيم 
ما سیرت زشت جمع» بر جمع بنمايانيم. 
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ی از دن می رود . 


در این تایلوی کم نظیر اینترنتی تصاویر شخصیت های مختلف سیا 
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> فرهنگی. ورزشی. هنری و اجتماعی مشهور جهان را مشاهده می کنید شرح مسابقه مربوط به این تصویر را در صفحه ۸٩‏ بخوانید 


۳ 


4 ۴ 
۵ 
ی | 


ی ا 


۸ 


۶+ 
۱3 ۰ 
۱ ۷۷۱ 


۱٩ ۷ ۷۲ > 


| ۱۳ ۱ بل 


۳۱ ۱ ۱۴ 1 


۲۲ 9 ۱ ٩ 


۱۳۰ ۷ 1 

۲۱۰۱۲۲۳ 
۵ 
۲۶ 
۳۷ ۲ 


A 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارش نبه ها از ساعت ! الی ۱۱ پنج شنبه ها 
مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





پرسش ویژه 


عبد به عید د نبال خوشبختی هستیم 

دختری ۱۹ ساله هستم.امامشکلات زند گی 
آنقد ر کمر مراخم کرده که فکر نمی کنم روزی بتوانم 
احساس خوشبختی کنمپد رم.مردی معتاد. پرادعا؛ 
بیکاره» پر توقع» بد اخلاق. غیرمنطقی و... است.من 
عاطفه و از همه مهمتر از خانواده هیچ چیز نفهمیده‌ام. 
پسدرم هیچوقت برای‌زن وفرزند انش کوچکترین 
ارزش واحترامی قائل نبوده است.ماتناسال گذشته 
شرایطی داشتیم 
۰ 
زیادی بهد ست را الا ام E‏ 
می‌کنیم.با این حال ماعید به عید یک لباس نو بر تن 
نمی کنیم. تابرادربز رگم بود کارمی کرد و حرجی 
من پولهایش رازیر بالشت پنهان می کند. او حتی یک 
۱ ۰ تومانی هم برای خرید نان در خانه‌نمی گذارد. 
دائمابرای گرفتن پولباید آنقدرپشست دراتاقش 
او دائما من و مادرم و برادرانم رابه باد فحش و ناسزا 
می گیرد.هرروز بساط دعوادر خانه مابرپااست. 
مابه خاطر تغذیه ناکافی.د چار کم خونی شده‌ايم. 


این درحالی است که پدرم خوب می خورد و مد ام 
E TT‏ .پیش هر 
مشاوری‌هم که‌رفتیم» گفتند :«(صبر داشته‌باش. به 
بر ار تا رها 
فامیل مشسورت کن. گفتگ و کن. پیش روان‌پزشک 
ا (طفا شمایک راه حل تازه وعملی به من 
نشان دهید. آیامن و برادرم که ۹و ۰ ساله هستیم 
ار ا اوور کر کر دو موی را 
از طریق داد گا» طلب خحرجی و نفقه کنیم؟ آیا راهی 
وجود دارد که بتوانیم حوشبختی رااحساس کنیم؟ 


ب -... از شاهرود 





e ak 
دردرجهاول»باید این رابه شمابگویم که اگر‎ 
آنچه درباره پد رتان گفته‌اید. واقعیت داشته باشد و‎ 
حصوصیات او آنچنان باشد که بیان کرده‌اید, تردیدی‎ 
نیست که اوازنظر روحی‌وروانی»دارای شسخصیتی‎ 
او از مشکلی به نام «پارانویا» رنج می‌برد. این قبیل افراد‎ 
به کسی اعتماد و اطمینان ندارند و از همه واهمه دارند و‎ 
تصور می کنند که به دنبال مال و ثروت انها هستند. تازه‎ 
این بخشی از مشکلات او است وبه احتمال بسیار زیاد از‎ 
ناهنجاریهای دیگری مانند عقد ه حقارت ویاوسواسهای‎ 
فکری‌هم رنج می‌برد. بنابراین وقتی که شخصيتی د چار‎ 
چنین مشکلاتی باشد»شماباید بد انید و نو جه کنید که‎ 
دیگر نمی توانید روی او حساب باز کنید. حتی قانون‎ 
هم دربرخی از مقاطع» کسی را که از مشکلات روحی‎ 
و شسخصیتی رنج می برد به عنوان فر د عاد ی محسوب‎ 
نمی کند ودرنتیجه رفتاراورابه عنوان یک عذر موجه‎ 

به حساب می آورد! 

ی 

دراولین روز سال نو و در نجخستین 

سوی پد رتان بروید وبه‌اواین کلمات 
رابگویید 
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در مورد حق و حقو ق قانونی خود وبرادرتان‌بایل 
متذکر شوم که شماباید مراقب چنین اتفاقهایی باشید اما 
درهر حال توصیه می کنم که با یک مشاور حقوقی که ما 
هم در دفتر مجله از آن برخوردارهستیم» مشورت کنید 
ومسائل مربوط به حقوق خود وبرادرتان‌ وهمچنین 
E‏ فا 
و حقوفی به شما توصیه شود. 

روی خود تان حساب کنید 

اماهمانگونه که قبلاهم گفتم, چنین شسخصیتی با 
چنین مشکلاتی نمی تواند انتظارات شمارا براورده کند» 
بنابراین در درجه اول بايد روی خود تان حساب کنید. 
من‌به شسما پيشنهاد نمی کنم که نزد روان‌پزشک بروید و 
DO INL‏ اک هام ول 
چرا که اطمینان دارم د ختری با هوشمند ی و ذکاوت شماء 
قطعااین راههاراطی کرده است. به همین دلیل هم من 
تصورمی کنم که با تکیه برروی خود تان» همانگونه که 
اکنون این گونه هستید. سرانجام راه مناسب و دلخواه را 
خواهید یافت. 

او ا وبا بی‌انصافی‌هایی که 
نسبت به شسماصورت گرفته؛ کم نیست ومن کاملادر 
عجب مان ده‌ام که‌بااین سن کم چگونه آنهاراتحمل 
کر ده‌اید| 

در هر حال اکنون که در استانه بیست سالگی هستید» 
بايد به آنچه‌همستید افتخار کنید»امااد امه‌همین روند 
بهترین انتخاب برای شمااست. جرا که حصوصیات 
پد ر تان» همانگو نه که خود تان د ر چند مورد بیان کرده‌اید. 
به صورت دست نخورده باقی مانده است. شما د یگر باید 
روی خود تان حساب کنید. من انتظار دارم که روی ادامه 


۳ ۳ 
کے الاعات لل 09 ره ۳۳۹ کک 


e ه حساب کنید‎ TS 
امه نب طورقطعبید یکی از هد اف شساباشد‎ 0 

یانما ادرنان که نها کاس ال اف 
سنی دارید. می توانید بااتحاد خود با یکد یگر وضعیت 
ردان اههد :| ینکهدر اساسا بو ما 
مس تن رابه من فال نیک می گیرم و می دانم 
که می توانید استین‌هارابالا زده و موانع حوشبختی رایک 
به یک از سر راه خود بردارید. شما دیگر نیازی به یکهزار 
تومانی پد رتان‌ندارید» بگذارید او آن هزار تومانی رابرای 
خودش حفظ کند! 

مطالبات مادر 


این راهم باید بد انید که اونمی‌تواند برای همیشه 
از دادن نفقه به مادرتان حودداری کند. بخصوص که 
دارای پول کافی هم هست. بنابراین ماد رتان به راحتی 
ا را 
ماو تادر تان تاب کلار باس( .ضمنااگربتوانید که به 
ES‏ ما E O‏ 
از وام دانشجویی که به شماتعلق می گیر د استفاده کنید. 
درواقع من معتقد م که نباید بیکار بنشینید واز پدرتان 
درذهن خود شکایت کنید» چرا که این کار تاکنون هیچ 
نتیجه مثبتی برایتان ند اشته و ازاین پس هم نخواهد 
داشست.بلکه هر فعالیتی که از دست شماو برادرتان 
برمی‌آید. باید انجام د هید ومطمئن باشید که‌اگر شما 
حرکت کنید, قطعا از خد اوند متعال هم بر کت به شسما 
روی می آورد. درحقیقت من احساس عجیبی دارم که از 
این به بعد شما رو زگاری خوش و خرم خواهید داشت 
شماسهم خود راازبد شانسی وناروایی داشته‌اید ودیگر 
بس است! جالب اینکه شما اجازه ند اده‌اید که این همه 
بی‌انصافی وناروایی روی ن ت تان کوچکترین اثر 
شمااست و روی همین پایه و مبنای عظیم می توانید 
زند گی خود رابنا کنید. 

شمادر کناربراد رومادرتان‌می‌توانید یک جمع مبارز 
و فعال را تشکیل دهید. هر کدام هم وظیفه‌ای رابرعهده 
بگیرید و گوشهای رابچرخانید. من هم در انتظارهستم 
تادر نامه بعدی ضمن بیان دقبق تر از شرایط خود تان» از 
اخبار مربوط به موفقیت شمااگاه‌شوم. من می‌خواهم 
تصمیم را عملی کنید و آنگاه از شما انتظار دارم که یک 
عمل دیگر را انجام دهید. از شما می‌خواهم که در اولین 
می‌د هید یکراست به سوی پدرتان بروید و به آواین 
کلمات رابگویید: «علی‌رغم هرچه که با من کردی و هر 
بی‌انصافی که بر من رواداشتی. با ز هم پد رمن هستی و در 
این نخستین روز سال نو به توتبریک می گویم و امیدوارم 
سال تازه اا ز مبان ر فتن مشکلات تو همراه‌باشد واگر 
کمکی هم بخواهی من همیشه آماده‌ام...» 

مطمئن باشید که حرفهای شما تاثیر عمیقی روی او 





موفق و پیروز باشید 





احتف اص صل لیثر ینز ین نوروزی به 0 ۱ 


) ۱ 
۱ 1 


اتومبیل‌هاء این خاصیت راداشت که مردم ۸ 
اتومبیل‌ه ای خود راازپارکینگ خارج کرده 0 

وبه یاد دوران بنزین لیتری ۸۰تومان پدال 

گاز راتا آخر فشار دهند و کیف دنیاراببرند! 
تصویری که ملاحظه ی فر مایید متعلق به 

ترافیک سیزده بد ر سال ۸مقابل پارک چیتگر 
است که نشان می‌دهد سیل خروشان علاقه‌مندان ۱ 
بد ر کردن‌سیزده» جه علاقه ( 
شدید و شورانگیزی به 
حضوردر طبیعت دارند, 
فقط امیدواریم که‌اینن ( 
جمعیت مشتاقدرهنگام ( 
باز گشت به منازل با خانه 
غارت شده‌حودمواجه 






























اْ 
۱ 





۱ 








نشوند که آن وقت است که‌به 0 
مفهوم وأقعی نحسی سیزده ۵ 
اعتفاد پیدا می کنند! هر جند 
که نار نساله معتقد اسست 





سنت سیزده بدر زاییده ذهن ) 
بسوده تابتوانند دراین روز 4 / 
ماه ببندند واز حجالت خانم 


9 
hE‏ 3 و بچه‌ها دربیایند! 








۱ جزغاله شد ن فر آيند پیچیده و عجیب و غریبی نبوده و نیاز به هیچ فرمول پیشرفته و 
© یاانجام عملیات محیرالعقولی ندارد. فقط کافی است شما لحظاتی به مغزتان مر خصی 
( بدهیدوان راز فعالیتمعمول‌معاف بد ارید.نتیجه اش‌می‌شودهمین‌پیرمردماجراجوی ) 
( حاضردرعکس که این چنین بچه دربغل. هوس پریدن از آتش را کرده و بدون آگاهی / 
۱ ازاین موضوع که در تهران با هفت میلیون نفر جمعیت. تنها یکی دو بیمارستان 
سوانحم سوختگی 





بیشتر وجود نداردء 
اینچنین بااغوش باز 


(ببخشید بسته!) به 
اسستقبال جز غاله شدن 
رفته است! ۱ 

نگارن ده به تمام ( 
کسانی که به عید 
دیلانی رفن با بانة از ۱ 
و پانسمان علاقه‌ای 
ا ف 
می‌کندازهرگونه 
اقدامی که می‌تواند | 
م مه 3 
حتی تنوری ات نان 
گردد. اکیدا خودداری 
نمودهو استائ دراین 
مورد تحاص ازبزرگترها 
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۱ در طول سال اززوربیکاری به سمردن ترک‌های د یواریا جرت نیمروزی 
اا و پوهمین انساس تما انز دراه کارمی کر تا از ا 


ازشب یلداوشب عید درسایرایام سال چشمشان به درب مغازه‌برای نزول 
۱ و و 


۱ سایز بز ر گتر برای بچه‌هاست که در نوروز سال اینده‌هم بتوانند ان رابپوشند ودراین ( 
۱ وانفسای تورم جیب پدر و مادرها را دچار تار عنکبوت زد گی نکنند! 


۵ 






شلوغ پلوغی خرید شب عید بهترین فرصت برای مغازهدارانی است که 


مارب کردن »نس بت قلب کرد یل نی که در لول یال 
CSC GS‏ 
وناوارد) اقدام کنند ند.ولی آن چیز که از همه مهمتراست اینکه آجیل فروشهاخدمت 


| بسیار مخلصانه‌ای به صنف دندان‌سازها انجام می‌دهند و لازم است در آستانه ورود ر 
( ۷صنف د ند ان‌سازان با اهدای لوح تقد یر و سکه بهار آزادی به مقدار لازم!از نماینده ( 


LS | 


۱ 


زد مگفتهن که بچه ند اشستن یک مصیبت اسست ول بچهبزرگ کردن‌یک ( 


" مصیبت بزرگتراوبرهمین اساس وقتی شب عید می آید وسرو کله بابانوئل وطنی ۸ 
" (همان عمونوروز خودمان!) پیدامی‌شود بچه‌ها کفش ولباس می‌خواهند وا زآنجایی ۸ 
۱ که طبق یک سنت نه چند ان حسنه قیمت لباسها به دلایل نامعلوم حتی از لباس بز ر گترها ۱ 
هم گرانتراست این جیب پد ر و مادرهاست که باید قربانی ميل و سلیقه کوچکترها ) 
, شسودوبرگ ب رگ اسکناس است که‌بادید حسرت‌بارواندوهگین والدین دودستی ) 
۱ تقدیم آقای فروشنده (و شاید خانم فروشنده!) می گرد د! ( 


اما چیزی که این وسط مهم است استفاده از تجربه نیاکان د رامر خرید لباس یک ( 


تنهادنای ها دلو دهد یکم ی سواد (9است 
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داستانهای 
۴ آلفرد 
| هیچکاک 


مب پټ 


بیش از دو سال از ازد واج «ژاک» و «هلنا» می گذشت 
ولی دراین مدت حتی برای یک روز هم این زن و شوهر 
نتوانسته بودند در صلح و صفا بسر ببرند و مزه لذتی 
که خد اوند در ازدواج دو موجود مخالف در سرنوشت 
افا وروک و 

مهم این است که ازد واج آنها با یک عشق شد ید تر 
اغاز شد و عروسی انها پس از مخالفتهای شد ید پدران 
و مادران آنها صورت گرفت. 

«زاک» فرزند یکی از بانکداران معروف بود و در 
سرتاسر لندن به خوشگلی و شیک پوشی شهرت داشت. 
چه بسا خعترهای اعیان و اشراف هر شب با حیال وصال 
او به حواب می رفتند و صبحهابه اميد ازدواج با «ژاک» و 
جلب نظراو دام خود رادر سر راهش می گستردند. هرجا 
که ژاک قدم می گذاشت سیلی از د حتران (دم بخت) با 
بهترین لباسهاو ارایش‌هادراطرافش می‌لولید ند.اماژاک 
از طرفی بسیار از خودراضی و نازپرورده 
بود و طبعی دیریسند داشت و از طرف 
کر تماشای این صحنه‌های ساختگی 
باه سای تصتوعتی وات تارادا 
کرد تساجایی که هن گام بر ورد با 
اینگونه دخترها حالت انز جاری به او 
دست می‌داد. 

او طالب گوهر گرانبهایی بود و 
ازشانس بد این فرعه فال بنام «هلنا» 
درامد... لابد با مطالعه روحبه «ژاک) 
می‌توانید حدس بزنید که «هلنا» حقدر 
زیبا و خوشکل بود وزیبایی و جدبه این 
دختر واقعا نظیر نداشست و خداوند تا 
سرحد کمال او رابی‌نقص آفریده بود 
فقط یک عیب داشت... 

عیبش این بود که‌دریک خان واده کار گری و در 
محیطی که سرتاسر آن را فقر پوشانیده بود به دنا آمده 
و با بی‌پولی بزرگ شده بود. 

پدرش کارگرساده‌راه آهن‌بود وباحقوق مختصرش 
و با بست زند گی زن و دو فرزندش را اداره کند... ° 
همین جهت «هلنا» نتوانست تحصیلات خود راتمام کند 
و مجبور شد در عنفوان جوانی برای تهیه پول و کمک 
به خانواده به عنوان فروشنده در یک شیرینی فروشی 
مشغول کارشودواین همانجایی بود که «ژاک» بیشتر 
روزها دو سه ساعت وقت خود را در آنجا می گذرانید 
واز پشت میزی که نشسته بود صورت زیبای «هلنا» را 
تماشامی کرد. 

اما«هلنا» بدون توحه مشغول 

, کارش بود و حتی برای 

یکدفعه هم سرش 
٩‏ رااز روی پیش خوان 









به«ژاک»می زد و همین لبخند ها بود که روح وقلب 
لرزش‌ها کم کم به عشق آتشین و رنج اور مبدل شد و 
«ژاک» رابه سر حد جنون و شیفتگی کشانید و کار به 
جایی رسید که همه از (درد) «ژاک» و مرض او خبردار 
شدند... 

دردی که جز وصال «هلنا» هیچ دارویی نمی توانست 
آنرا تسکنین دهد و شفا بخشد درحالیکه وصال «هلنا» 
هم به هیچ وسیله جز ازدواج میسر نبود. 

یدرومادر«ژاک» به این امررضایت نمی‌دادند و 
حاضرنبودند یگانه پسرشان باد ختر یک کار گر ساده 
عروسی کند... مخالفت پد رو ماد ر «هلنا»هم دست کمی 
از پدر و مادر ژاک نداشت. پدر «هلنا» گرچه یک فرد 
عامی و فقیر بود ولی تجربه بسیار داشت و می‌دانست 
که دخترش در خانه«ژاک» روی خوشبختی رانخواهد 





دید. به همین جهت به شدت بااین وصلت مخالفت 
می کرد. 

ولی عشق گوشش به این حرفها بد هکار نیست.. با 
وجود این مخالفت‌هاازد واج آندوسر گرفت و عروسی 
در میان سر و صدای مطبوعات و غرولند بزرگان بر گزار 
شد.و«زاک» که برای رید ن به «هلنا» این همه تلاش 
گرده‌ب ودب اتصاحب اویکباره آتش عشقش فرو 
نشست... و تازه متوجه شد که برای رسیدن به این 
(گوهر) ارزان قیمت خیلی بیش از اندازه خرج کرده و 
زحمت کشیده است. در هر صورت چاره‌ای ند اشت و 
راه بر گشت بسته بود. 

از فرداصبح(عدم تجانس) بین این زن و شوهر 
بشکل بارزی خودنمایی کرد. اخر «هلنا» که تقصیر 
نداشت. او دختری بود که تا دیروز در یک خانه محقر 
و پشت یک میز زوار دررفته صبحانه خورده بود و حالا 
جطور می توانست این فاصله زیاد رادرمدت یک روز 





بپیماید و همه تشریفات این خانواده اشرافی رارعایت 
کند. ناراحتی‌هاو نارضایتی‌ها از همین جاشروع شد 
و پدر«ژاک» صبحانه‌اش رانیمه تمام گذاشت وازسر 
میز بلند شد. 

(ژاک» هم که وجود تازه عروس برایش دلچسبی 
سابق را نداشت. اخم کرد. فقط خانم (کالین) مادر ژاک 
گرفت به هر قیمتی که باشد از او حمایت کند... 

این مبارزه که در یک طرف آن «ژاک» و پدرش و 
در طرف دیگر خانم «کالین» و «هلنا» قرار داشتند دو 
سال بطول انجامید. 

دراین مبارزه پدرو مادرژاک فعالیت زیادی 
نداشتند و هر کدام به کار خود مشغول بودند و «ژاک» 
هم‌بابی خیالی به رفت و آمد های سابق خود ادامه 
می‌داد. تنها «هلنا» بیجاره بود که در کانون این بهشت 
مثل شسمع می‌سوخت و روز به روز تحلیل می‌رفت... 
ونمی‌توانست سخنی بگوید و دراثر بد رفتاری«ژاک» 
مریض شده و از انهمه زیبایی تنها اثری 
مثل یک شاهکار هنری باقی مانده بود. 

با وجود این امیدوار بود که یک روز 
«ژاک» سوی او بر گردد... اما «ژاک» کاسه 
صبرش لبریز شده و نمی توانست بیش 
از این بلاتکلیف بماند و هیچ راهی جز 
از بین رفتن «هلنا» نمی‌توانست او رااز 

(هلنا» از مد تهاپیش مریض بود و 
اگر به همراه دوای او مقداری «زهر) 
رو ی وکین برس 

تهیه این دارو هم برای او اشکال 
زیادی نداشت...«ژاک» با موفقیت کامل 
دارو را تهیه کرد و دوراز چشم همه آنرا 
در ظرف اب «هلنا» ریخت و خود برای دور بودن از هر 

نیمه شب سر خوش وشاد د رهتل پیلاقی باد وستانش 
بود که مستخدم هتل تلگرافی فوری بدست او داد. 

(ژاک» که چند ساعت قبل منتظر این تلگراف بود 
بادیدن مستخدم موجی از شادی و موفقیت درد لش 
راه یافت و لبخند پیروزی لبهایش رااز هم گشود و 
درحالیکه سعی می کرد خونسرد باشد پاکت را کشود 
ولی یکباره گونه‌هایش داغ شد و قلبش تیر کشید و 
نزدیک بود سکته کند. زیرابه وسیله تلگراف خبر داده 
بودند که مادرش بدون علتی فوت کرده است. 

«ژاک» نیمه شب به لندن باز گشت. هنگامیکه وارد 
منزلش شد چند نفر پلیس و کارا گاه منتظر او بودند زیا 
رگ مادرموجب سوءظن پلیس شده بود... و پس ازا 
تحقیق معلوم شده بود که مادرش از ظرف اب مسمومی 
که «ژاک» برای زنش تهیه کرده بود. نوشیده است. 





محمود اکیرزاد ه 


انگاراین‌افکارازمغزآریاهم گذشت که دوباره‌اسبش 
را کر 

-بر گرد ارمان:اگه از جون خودت سیر شدی» لاقل 
دلت به حال د وتاطفل معصومت بسوزه اونا جه گناهی 
کردن که به‌آتیشتو بسوزن؟ 

آرمان حواست بگوید « به بچه‌ها چه ار تباطی دارد ؟» که 
آریا پیشاپیش پاسخش را - محکم و صریح و بی لحظه‌ای 
احساسات -داد: 

-چی فکر کردی داداش. اینجا معتقدن که گر گزاده 
عاقبت گرگ شود واسه همین بهت میگم دست اونارو 
بگیر و همین الان -ونه حتی یکساعت دیگه -از مملکت 
فرار کن... شبونه‌برو ترکیه واونجاهم که دیگه مشکلی 
نداری! 

اصف یکباره گر گرفت. آتش گرفت و شعله‌ورشد.اما 
آنقد ر با حونسردی حرف زد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. 
با آرامش و تبسمی کمرنگ بر چهره گفت: 

-آریااگه می خوای داداشت به توصیه‌ات عمل کنه 
د اف علت این تصیحتت رو هس ا دلیل این 
همه دلسوزی‌ات رو هم به خان داد اش بگو تا باورش بشه 
که چقد ر دوستش داری! 

آریامنظورش رافهمید که سکوت کرد و آرمان‌با 
نگاه از برادر کوچکتر توضیح بیشتر خواست. صف به 
ادامه گفت: 

-می‌دونی چیه آرمان؟ تو از خحیلی مسائل غافلی. الان 
جند ساله که ایران‌نبودی و خبرنداری‌داداشت -همون 
داداشی که تودرروزاول به عنوان تهیه کننده مشسروب و 
جور کردن تفریحات آنچنانی برای مهمونهای خارجی به 
وزارت خارجه معرفیش کردی -چقدر پیشرفت کرده! 
الان برای خودش کلی تاجرشده.درسته که دیگه توی 
وزارت خار جه نیست. اما در عوض وضعش خیلی خوب 
شده خیلی قبولش دارن. آخر تو که خبر نداری خان 
داداشایشون یکی ازافرادسینه جاک وزارت خارجه بود! 
یکی از کسانی که در اعتصابهای روزهای انقلاب خیلی از 
حودش مايه گذاشت و شعار داد و تحصن کرد! 

نه فقط آرمان, که خود آریاهم معنی متلکها و طعنه‌های 
برادر وسطی را فهمید! و براق شد به طرفش و با عصبانیت 
و اند کی هم خشم فریاد زد: 

-حالا این حرفهارو می‌زنی که چی بشه اصف؟ چرا 


داری وفتش‌رو تلف می‌کنی؟ 
بگذار زودتر جونش‌رو برداره 
] وفرار کنه! 
8 اصف روبه آرمان کرد 
يا و بی‌توجه به دلسوزی‌های 
معنی‌دار اریا ادامه داد: 
- آره برادر ارتا داره 

حسساب اسر این ن¿ بازیرو 
می کنه» اگه تو خود تو معرفی 
E‏ 
بخوای -دوتاتیرتوی پهلوی 
اون فرومی کنی»اول اینکه‌برای 
جناب‌اقای اریا شریفی خیلی 
شش ساواکی بوده و الان هم 
دستگیر شده» چون حسابی به اعتبارش در بازار تجارت 
لطمه می خوره. منتهی این چند ان مهم نیست. چون اگه 
کمی هم انصاف داشته باشن می‌دونن که توی این چند 
سال در مملکت» گناه هیچ آهنگری رو به گردن یک مسگر 
نمی گذارن!منتهی چیزی که هست. اقاد اد اشت از تیر دوم 
تو وحشت داره اینطور نیست اریا؟ 

نگاه آریاملتمس‌بود. گویی خداخدامی کرد که صف 
چیزی را که او حدس می‌زند به زبان نیاورد. اصف ول 
کر 

-بله» ترس این برادرعزیز و صمیمی وفداکارو مهربان 
ا مر وف ارت 
بازجویی می کنن - که شکی دراین نیست - جنابعالی 
مجبور باشی که بگی در زمان شاه خان داد اش عزیزت‌رو 
باکلی پارتی و توصیهوارد وزارت خارجه کردی! که 
بگی کهاگراعمال نفوذ تونبود.ایشان به‌عنوان یکی از 
اعضای تشریفات -یابه زبون ساده‌تر به عنوان سیاهی 
لشکر -از طرف دولت پابه حاک دولت غاصب اسرائیل 
نمی گذاشت واونجابا جناب «موشه‌دایان» عکس 
ناد ری تم در فال 

پرواز زیرسیگاری کریستالی که دم دست آریا 
بود. حرف آصف رانیمه کاره گذاشت که اگر سرش 
رانمی‌دزدید. حتما مغزش دوشتقه می‌شد. زیرسیگاری 
کریستال به دیوارپشت سراصف خورد و باصدای 
هولناکی‌هزار تکه‌شد. آمنه و پدرباهم به اتاق بر گشتند. 


افت داره که همه حاییفته داد ان 


امه توا ۱ زر .اما پدر 
هگا دس دید ات خوایا بااین حال شعلهرا 
ا 

- پس خوب گوش کن آریاءبه‌ارواح خاک مادر 
قسم که اگه بیشتر از این بخوای راهنمای بیچارگی این 
بیچاره بشی» خود من تمام این قضایا رالو مید م... به جون 
همین آقاجون میرم چیزهایی رو به وزیر میگم که پشتت 
عرق کنه! 

رنگ از صورت آریا پرید. این رامی‌دانست که آصف 
وقتی خاک مادر را قسم می خورد و جان آقاجون را شاهد 
می‌گیرد» زیر قس مش نمی‌زند.رنگش کبود شده‌بود. 
تمام بدنش می‌لرزید. معطل نکرد. از روی مبل بلند شد. 
که 

نگاهی به بقیه کرد و بی خد احافظی از هیچکس بیرون 
رفت. داخل اتاق چند دقیقه‌ای سکوت محض بود. پد ر 
احساس کرد که بهتراست انجانباشد. امنه هم دنبالش 
راه‌افتاد و ای 


تب 


کر 
به آصف کرد: 3 
-آصف... ام 
ا ف اوج درماند گی برادر بزرگ م 
راازهمین یک کلمه !حساس کرد. آرمان ۳ 
تمی خراشت 1 اراس E‏ ی 7 
نمی‌خواست به آریا دشنام بده د. 
نمی خواست بگوید «چه کنم». فقط می گفت ۸ 
(کمکم کن». 
-اصف کمکم کن... اصف من خیلی 
بیچاره‌ام... کمکم کن ددا 
TET‏ ۱ 
دسا در تاو کرد اس داد: 
دل اضف سر نمی دانست جر دوست د ات 
از او متنفر باشد -بود -امادلش هم برایش می‌سوخت: 
-همین کاری‌رو که بهت گفتم بکن آرمان. بچه نیستی 
که بخوام گولت بزنم و بگم کاری باهات ندارن؟ زندان‌رو 
E SS‏ 
dG Eg ST‏ 
آلوده نباشه اعد امت نمی کنن...» اینو مطمئن باش... 
آرمان کمی جان گرفت: 
-نه اصف.به جون دوتابچهم هیچک دوم زاین 
کارهارو نکردم.من حتی توی گوش یک زند انی سیاسی 
هم نزدم. .اصلا کار من چیز دیگه‌ای بود.من «تشریفات» 
بودم. یک حمال... یک دلال... یک... 
-پسس دیگه نترس.برو خود تومعرفی کن یقینا 
زندان‌روباید بسری.ولی چون خودت خود تومعرفی 


NLS‏ ھ 


می کنی» در حقت تخفیف قائل مب n‏ 
میسری زندان»ولسی وقتی‌بیای بیروندیگه ازاین آوارگی 
در هتا ی 


این را آرمان در اوج ناامید ی و نگرانی و خردشدن به 
زبان آوردو...» آصف که انگار منتظر شنیدن همین جمله 
بود پوزخندی زد و فی‌البد اهه پاسخ داد: 

-اره» یک کاری می کنم تبعیدت کنن... 

آرمان - که معنی حرف برادر کو چک رافهمید -و یاد 
روزی افتاد که بعد از بازگشت آصف از ویتنام» خودش 
به آصف این را گفته‌بود سرش را پایین انداحت. اما حالا 
دیگر درنگاه ود رش مانش اثری ازوحشت ید انبود. 
شرمند گی. چرا... اوج شرمند گی درنگاه خان داداش 


- کار خوبی کردی.بهترین راهنمایی‌روبهش کردی 
آصف. من بهت قول نمید م که سفارشش رو بکنم حجون 
اصلااینکاره نیستم -ولی این قول‌روبهت میدم که 
درمورد پرونده‌اش حسابی تحقیق کنن اگر جریانش 
همینطورباشه که خود ش میگه» مطمئن باش زیاد سختی 

آقای صادقی اینها را گفت و استکان چای راسر کشید 
و به اصف هم تعارف کرد: 

-چایی تو بخور البته چایی اقانعمت نمیشه. منتهی 
تازه د مه...! 

دو تبعید ی سابق ودوهمرزم فعلی زدند زیر خنده 
واستکان جای رابرداشتند تادرمورد اینده‌شلوغشان 


ادامه دارد 


ت لایر تل کی 09ر ۳۳۹ ك و 
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ماده است. 
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ایح کزاری. 
هزار ود 
۰ ۵0 








۸۶/۸/۱۴-بعد از ظهریک روزپاییزی -مترو 


است زن جوانی د ر حال دستفروشی است. کمی در مورد 
سوال فکرمی کند وبعد قبل از آنکه از جای خود برای 
فروش اجناسش بلند شود می گوید: درس بخوانید و به 
فکر آینده تان باشید. 

خانمی که جای‌اورامی گیرد ادامهمی دهد: خانم 
بنویسید این بچه‌ها کمی هم به بزرگترها احترام بگذارند. 
حرمت نگهد ارند تادعای خیر ما هم پشت سرشان باشد . 
شیشه ای نیم تنه ای بیش نیست و اقایانی که نزیک من 
می کنند: به د خترها بگویید از خانه فرار نکنند ! 

آنها بااصد ای بلند می خند ند امازن‌مسنی که کنارمن 
ایستادهزیرلب می گوید:بچه‌ها چه د ختر و چه پسرنباید 
خانواده‌رارها کنند . 






ودرراهروی خحروجی پیرمردی که گوش‌هایش 
راآهنگ ۷۰سال‌زند گی پر کرده است و به سختی صدای 
مرامی شنود می گوید: توکلت به خداباشه دخترم! 

هوای بیرون بارانی است. 
۶ -غروب بارانی 
پارک شهر 

گاهی فکرمی کنم 


رفتارماباباران‌اشستیاه 


۳ : ۱ O. 
یکی از جالب ترین کزارشہایی که آثری جادویی بر شما می نذارد‎ 


آخرین باری که شخصی را نصیحت کردید به خاطر می اورید ؟اخرین باری که 
نصیحت شد ید ر اچطو ر ؟ کلابانصیحت چه ر ابطه ای د ار ید ؟اغلب ماد ر جو اب این بر سش 


افراد رو شنفکری می شویم و نصیحت را افتفال نحر ده و حکید هیک عمر حوادت تلح و 
شیرین می دام ولی زمانی که کسی فصد نصسحت کر د نماد راد آشته داشد... 
نهامن به هیچ و جه فصد نصیحت کد کسی راند ارم بر عکس ظر او امست به سر اب شما 


یام تامن ر انصسحت کید . 
قطراتی که‌ازاوج آسمان وازدل سیاه‌ابرمی‌آیند و 
به پای مامی افتند تالحظه ای پاکیهارامهمان ما کنند وما 
اینطور از آنهافراری... 
بجزمن پسر جوانی قدم زنان مسیرپارک راطی 
نصیحتش درد و جمله تمام می شود:تاجوانی فقط به 
۰ -انتظار بر ای اتوبوس‌هایی که نمی آیند! 
و کمی‌هم سرمای بادهای پاییزی همه رابه کرایه صد 
تومان ی اتوبوس‌هاراضی که می کند هیچ اعدهای راضیند 
زن جوان که وس‌ایلش نوشتن رابرایم مشکل تر کرده 
است در پاسخ به سوالم می گوید:راستگوباشیم.دروغ 
چاهی است که هر گز پر نمی شود. 





ومرد جوانی در حال پیاده شدن می گوید:هیچ کس 
قابل اعتماد نیست بجز خدا. 


-راست می گه به خدا! امروزه به‌هر کس می رسی 
می خواهد به نوعی ازت استفاده کند. 

این جمله رازن جوانی می گوید ومن اتوبوس رادر 
حالی ترک می کنم که بحث میان حاضرین داغ تر می شود . 

۱ -صف‌هایی برای ۵۰ تومان تفاوت! 

هر چند تفاوت ۵۰ تومانی شیرهای آزاد ودولتی شاید 
به نظر خیلی‌ها دیگر ارزش صبح زود بید ار شدن و سرماو 
گرمای‌هواراندارد.اماهنوز هم برای خیلی ها ۵۰ تومان 
هم ۵0 تومان است! 

پیرمرد که از گرمای‌نان‌های تازه اش برای گرم کردن 
دستش استفاده‌می کند می گوید: تو زند گی باید هوای 
همدیگر را داشته باشیم. 

انتهای صف زن میانسالی ایستاده که باید صبر کنم 
تاذکر گفتنش تمام‌ شود وبالا خرهد رجوابم‌می گوید: 


زند گی راساده‌بگیرید وازش لذت ببرید. 

به‌یاد این شعرفروغ می افتم که:زند گی شاید /آن خیابان 
درازی است که ھر روززنی با زنبیلی/از آن‌می گذرد. 
۶ -بهشت ز هرا (س) -تاشقایق هست... 

اینجا خیلی‌ها دلشان می گیرد. حیلی ها فکر می کنند 
اینجا آرامش شان رامختل می کند ولی من گاه گاهی برای 
اینکه دلم باز شود سری‌هم به بهشت زهرامی زنم و البته 
گاهی هم به آرامش آنها غبطه می خورم. 

پدری بر سر مزار پسرش امده» اشک نمی ریزد اما 
ی دای ۱ 





خودم ان‌است. فقط زمانی که آنهاراازدست می دهیم 
متوجه می شویم مالکیت حقیقی از آن حد است. 
کمی دورترزنی بر خاک مادرش نشسته واشک‌می ریزد» 
آرامتر که می شود می گوید: پد رومادر جواهراتی بی مانندند. 
قبل ازاینکه از د ستشان بدهیم باید قد رشان را بدانیم. 
چند دقیقه بعد مرد جوانی جعبه ای شیرینی مقابلم 
می گیرد ودرپاسخبه‌سوالم‌می گوید:زند گی‌واقعیت‌های 
تلخی دارد اما تا شقایق هست زند گی باید کرد. 
۹ -روزهای آخر سلطنت باییز - 
خیابان‌های شلوع شهر 
هیچ توجه کرده اید زند گی چقدر 
وقت مان‌رایرکرده‌است!گاهی 
برای اینکه به خودم ان فکر کنیم 
بیشتر لمس می کنم که عابرین 
وقت ندارم! 
اماآنهایی که‌وقت‌دارند 
چه می گویند! 
دختر جوانی که شاید از 
من یک یادوس ال بزرگ تر 
است می گوید: گاهی اوقات 
داشتن خیلی هاست! و بعد 





۳ 
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این شعر رااضافه می کند که وی ادها سو ری 
متا 

مرد میانسالی که سال‌هاعمرش رابه تحقیق درمورد 
گذشتگان گذرانده‌و تاریخ رانزدیک ترین دوست خود 
می داند می گوید: تلاش و کوشش ستون‌های زند گی 
بشرند اما آنقد ر بخواهیم که بتوانیم به آن برسیم. 

نصیحت عجیبی بود. شسهریاررابه خاطرم‌می آورد 
که سروده است:بد تراز خواستن این لطمه نتوانستن اهی 
بخواهيم و رسیدن نتوانيم که چد؟ 

چند کوچه بالااتر نصیحت جالب تری می شنوم. 
می گوید چهل سال بیشتردارد اماجهره اش درقاب 
روسری رنگی کمتر از ایتها نشستان مین دهد:هروقت 
نمی توانی حقیقت چیزی رابگویی سکوت کن و ببین این 
سکوت چگو نه نجاتت می دهد. 

۵ -به موتو ر قایق مجهز شوید! 

تلاش‌های شهرداری درزمستان امسال بی نظیر و قابل 
تقد یربود. اما کاش برای آب گرفتگی معابرهم می شد 
فکری کردادوستی می گفت برای عبور از بعضی خیابان‌ها 
بايد به موتورقایق مجهز شد! 





وقتی ساعت از ۷:۳۰مسی گذرد کمتر کسی متتظر 
اتوب وس می مان د.من‌هم با توجه به تاخیرهای مکررم 
با احتیاط !به سراغ سواری‌هامی روم. راننده مرد خوش 
مشربی است که در حین رانند کے جای می وشدا 

درجواب سوالم باصد ای‌بلند یا چایش راتانیمه‌سر 
می کشد وبعد لیوان جرم گرفته اش رامقابلم‌می گیرد و 
می گوید:هميشه به نیمه پرش نگاه کن | 

آق ای احمدی که چند دقیقه بعد به جمع ما اضافه 
می شود هم نظر جالب دارد: بین شجاعت و حماقت 
فاصله زیادی نیست باید دقت کنیم به جای شجاعت. 

۹ -صدایی گر شنیدی... 

به‌پا رک لاله که‌می‌رسم چند ساعتی تاظهرباقی 
مانده است. باتو جه به سرماو لغزنده‌بودن زمین خبری 
از پیرمردهایی که هر روزروی نیمکت‌های دور حوضص 
هی تس تن واد کل هرز نمی کر درل س وان 
خلوتی پار ک فرصت رابه د ختر و پسرهای جوانی می دهد 
که انشاالله به نیت خیر قصد گفت و گو دارند! 

امادر دل‌های گرم این جوانان چه می گذرد؟ 

آرمان کمی مکث می کند وبعد می گوید:دل‌امانت 
دا در سینه انسان است. امانت دار خوبی باشیم. 

نازنین با تایید حرف‌های آرمان به عنوان نصیحت یکی 
ازاس ام اس‌هایی را که‌می گوید تاثیر عجیبی بر او داشته‌را 
انتخاب می کند و می خواند؛ 


ا > ی ۶ 


۹ پیب سس 
ث 





از تمام لحظات زند گی ات استفاده کن چون وقتی به 
آخر جاده برسی یک تابلوی بز رگ هست که روش نوشته: 
دورزدن ممنوع! 

از آنها خداحافظی می کنم و به سراغدختروپسری 
می روم که شاید سنشان به ۱۵سال هم نمی رسد. 

د خت رک بابی حوصلگی می گوید:حوصله‌داری 
به خدا. من از نصیحت منتفرم. هیچ کس راهم نصیحت 
نمی کنم.و پسر جوان‌ادامه‌می‌ دهد :بزرگترهافکرمی کنند 
مارانصیحت می کنند ولی فقط می خواهند به ما گیر بد هند 
و مثل بچه‌های دوساله بگویند این حوب است! این بد 
میت نک گاررانگن.. 

۵ -هوابس ناحوانمر دانه سرد است! 
باز هم پارک لاله!امااین بار یک روز مثلاآفتابی ابه لطف 
خد مه زحمتکش پارک خبری از یخ زد گی در معابر نیست 
و جمع صمیمی پیر مردها این مشتری‌های ثابت پارک‌ها 
جمع است. 

از همان خد مه ز حمتکش شروع می کنم. 

نفراول می گوید: حرف پدرومادررا گوش کنید تا 
عاقبت به خير شوید . 

علی اکبر خسروابادی ادامه می دهد: رفیق باز نباشید. 

نفرسوم اهل ارومیه است و در نصیحتش می گوید:اگر 
.. اس سس« 





حالا که گزارش را پیاده می کنم از اینکه نامهایشان را به 
دقت یادداشت نکرده ام چقد ر پشیمانم! 

هنوز وارد پارک نشده ام = EY‏ 
که زن میانس‌الی رامی بینم در 1 3 5 









هادی دوست دارد فقط بااسم کوچکش 
خود رامعرفی کند ومی گوید:زند گی را 
وو 5ا ا مخت کر بات 
نگذرد! 

آقای حسینی هم اعتقاد دارد بايد در 
زند گی خوش بود . 

کی سرا سس 
می شنوم که بر روی خودم اثر عجیبی داشت 
ناامیدی در زند گی بخاطر مشکلات سك به 
خاطر دید محد ود ماست! 

ویک نصیحت روشنفکرانه از یسری جوان:مشکلات 
تنه امی توانند راههای‌زند گی راتغییردهند,فراموش 
نکنیم برای چه هد فی به دنیا امده ایم! 

به‌زمین بازی که می رسم در کمال تعجب می بینم 
ا کی از مهد کود ا پچ ها را یرای عریج 
اورده اند. 

مان نصیخت هسم و ری از این دة ما 
کوچولوا 

پریساد اوطلبانه‌می گوید: توخونه‌بد وبدونکنيم‌شاید 
همسایهپاینی مریض باشه! 





بادوست‌هامون خوب 





امید:اشغال‌روزمین 


r 
اتوسا: اميدوارم‎ 
بچه‌هارابکنن.‎ 


وقتی می خواهم زمین 
بازی را ترک کنم به فاصله 
ميان دنیای کوچک ما آدم 
بزرگ‌ه او دنیای بزرگ 


۱ این بچه‌ها فکر می کنم. 


بقیه در صفحه ٩۱‏ 
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# امسال سال تحویل کجایید؟ 

با تمام تلاشم رامی کنم که در کنار خانواده باشم و 
با هم به مسافرت برویم. 

# تاریخ انقضاء شما چه وقت است؟ 

اب چون به قوانین دوستی احترام می گذارم. تاریخ 
مصرف ندارم! 

# چقد ر از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنید ؟ 
## چون من آتومبیل شخصی دارم خیلی کم معمولابرای 
مسافرت‌ها از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنم. 


# دوست دارید سال جدید برای شما چه رنگی باشد؟ 
#٭ رنگین کمانی از رنگهای زیبا و متنوع. 
# از چه چیزی خوشتان نمی‌اید. 







داریوش فرضیایی 
(عمو پوررنگ) 





# دوست دارید در آستانه سال جدید برای چه کسی 
دو قبضه دعا کنید؟ 

اد اد مادرم و همه بچه‌های بیمار. 

# از بزرگترها کتک خوردید؟ 

8 کتک نخوردم اما تا یت شنیدم. 

# در حال حاضر دوست دارید برای تفریح در کد ام 





# آخرین سفری که رفتید کی بود و کجا؟ 

# من در حال حاضرهمدرسفرم وبرای فیلمبرداری 
در مینودشت به سر می‌برم. 

# به شانس معتقد ید ؟ 

# # زند گی یعنی بهره بردن از موقعیتها و همیشه باید 
مثل یک شکارچی که تفنگش پر است اماده بود و 


از موقعیتها استفاده کرد اگر در زند گی آماده نباشیم 
ووقایع و موقعیتهابگذرند آن رابه گردن‌ شانس 
می‌اندازیم و واقعا چه بی‌انصافی کرده‌ایم؟ 

# آخرین باری که جریمه شدید کی بود و برای چی؟ 
## همین جند هفته پیش در سفر شمال به خاطر یک 


اد عاد 


DS‏ در حسرت بودن دوباره پدر. 
# در روز چند ساعت پای کامپیوتر می‌نشینید؟ 


# حلوت ترین مکان برای ارامش؟ 
عد + حانه. 


۶ نوه سه روزه‌ام. 
+ و 5 ترین پیاب؟ که برایتان امده؟ 
#*٭ حد اون دی نهایت است امابه قدر نیاز تو فرود 


می‌اید . به قد رارزوی تو گسترده‌می شود وبه قدر 


E‏ حصیلات آ کاد میک چقد ر می تواند دربازی بازیگر 
تاثیر بگذارد؟ 

4 بتار زیاد حون واسطه بین ذهنیت وعشت ی 
# به نظر شما بازیگران ما تا چه حد می توانند در سطح 
جهان مطرح شوند؟ 

## اگر مثل فوتبالیست‌ها مورد حمایت قرار گیرند 
به بهترین شکل ممکن می توانند خودنمایی کنند. اما 
سینمای ایران همیشه فراموش شده است. 

# شهر تتان بز رگتر از کارهایتان است؟ 


خوبی بوده. 

# اخرین باری که قصد داشتید به سفر بروید و 
تسیل ؟ 

8 قصد سفر به امریکارا داشتم که به دلیل شرایط 
و موقعیت کاری مجبورشدم سه‌باربلیت سفرم را 
باطل کنم و سفرم با تعویق انجام شد. 

# پر دغدغه‌ترین عید نوروز؟ 

مه اصلا. هیچ وة قت درزند گی دغدغه‌ای 





# روزهای عید رادر کنار خانواده سپری می‌کنید ؟ 
#8 امسال متأسفانه به دلیل حجم کاری نمی توانم 
در کنار انها باشم. 

# بهترین مکان دنیا کجاست؟ 


محکمی برای این حرف باشد. 

# زیباترین جمله‌ای که تا به حال شنیده‌اید؟ 

## این جمله را خودم نوشته‌ام؛ چشمانت را می‌بندی 
و آنچه خود می‌خوانی تنها می‌بینی آیامطمئنی که 
همراهت را جایی جا نگذاشته‌ای. 


ستش را بخواهید آمدن عید برای من تا زگی 

0 > خیلی طبیعی و معمولی 
است. 
او نما در مال جديا 

8 فک می کردم این لیاقت راداشته باشم که 
در جنگ به شهادت برسم و هر روز که می گذرد 
می‌بینم مابعد از شهدا هیچ نکردیم و اینکه 
می گوییم راه شمارا ادامه می‌دهیم خیلی جاها 
فقط شعار است. وقتی ارزشها فراموش شده وقتی 
ماحماسهرابه چشم خود دیدیم و می‌خواهیم 
راجع به آن با مردم حرف بزنیم به ما می‌ گویند 
شعار است 
# قشنگترین جمله‌ای که شنیده‌اید ؟ 

## به یاد مرحوم پدرم که می گفت :در جهان جون 
خم پواسف کین للا چ آن دارد که دو سفت 
افرید. 


گوهر خیراند یش 
(بازیگر) 
ان‌شاءادته 
دختر ها يم به خانه 
بخت بروند 


## برای سلامتی بیماران دعامی کنم و بعد برای 
خوشبختی دخترهااز جمله دو دتم خودم که 
امیدوارم بسزودی به خانه بخت بروند و عاقبت به 
و3 
او و 
+ از زمانه و روزگار که بامن خوب تا نکرد هميشه 
دلشور! 
اک 
4 آرامش و ارزا ۰ 
وی ی 9 
بچه‌ای نداشستیم و آنچنان گریبانگیر مسائل زند گی 
نشده بودیم. 
# بهترین نصیحتی که دوست دارید به کوچجکترها 
نکش ٩‏ 


ا 
QM oe‏ 


# بدترین یا بهترین خاطره‌ای که از خبرنگاران 
4 بد ترین خاطره این که یک روز خبرنگار یک 
ys‏ ار ۵ د قیفه راجع به مسینماو 
تثاتر مصاحبه کرد بعد فقط یک جمله جاپ شد که ان 
جمله را هم فکر می کنم از خودش نوشته بود و همان 
یک جمله یرای من در دسر ی درست کرد که فکرش 
راهم نمی کردم. 
# تا به حال در صف جیزی ایستاده‌اید ؟ 
# من هميشه در صف می‌ایستم صف سبزی» نان! 
آخرینباری که زد بخ حرف زدید؟ 


و وی ات ی 
## چشم باز هم نمی شود حرف کسی راد ربست قبول 

کرد چه برسد به چشم بسته. 

# حلوت‌ترین مکان برای ارامش؟ 


e 

# به اميد پرورد گار زند گی مشت ر کم را آغاز می کنم و 
e‏ 
# بهترین جمله‌ای که تا به حال خوانده‌اید؟ 

##اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست/ 
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم 


# آخحرین قضاوت نادرست و غلطی که از شما 
ِِ 

مات ان ها لا عکانمان ور تست رر 
e‏ 
چیزی هم بوده پیش خودم گفته نشده است. 
# سفید» سیاه. خاکستری» شما را یاد جه می‌اند ازد ؟ 
# از جه راضی نبودید؟ 

8 از کارهای امسالم که البته این هم جزء اشتباهات 


ونکات منفی کار من بود. 


# باو جود دغدغه‌های کاری حال و هوای عید ۱ 
یا 

+ نه آن طور که دیگران حس می‌کنند چون ما مدام 
a‏ 
به بعد سر کارم. 
...<<" چپ 

٭ داد گاه حالا چه به حق چه به ناحق! 
#تابه حال اتاق افتاده فقط به خاط ر چندهقيه 
دیررسیدن همه چیز خراب شود؟ 

## بله» سر صحنه این اتفاق افتاد و من دیررسیدم 
وافراد ناراحت شدند و این اتفاق را توهین به خود 
تلقی کردند. 


# واقعا لیافت جه جیز را ندارید؟ 


# (... با تشکر از خانواده‌ی محترم رجبی...» با شنیدن 
و ی 


#تعضسی از راھاق بابانی سربال‌ها این را 
می‌نویسند. 
دوستان‌هم زیاد بابت آن از من سؤال می کنند. البته این 


مربوط به ما نمی‌شود و منظور خانواده ما نیست! بلکه 
خانه خود رابه گروه فیلمبرداری داده‌اند و به همین 
دلیل در تیتراژ این جمله را می‌نویسند! 


# بهترین اتفاق سال ٩۸۶‏ 
#٭#٭ حضور در مجموعه طنز چهار خونه. 
# بد ترین اتفاق سال ٩۸۶‏ 

وا را ی رس متی کامل 
رات ور 
ee‏ 

+ پرد غد غه ترین عید من درسال ۱۳۷۹ بود .در 
î‏ تصادف کردم و بی‌پولی بد جوری روی سرم 
سایه اند اخته بود. 
ور اس 

#4 به نظر من روزهای عید تنهاوقتی است که فرصت 
e‏ خلوت کنیم. 
aS‏ 

##آن زمان برای من بهشت بو د . روزهای عبد به خانه 
E‏ 
د 9 تا شنبده‌اید ؟ 


بقیه در صفحه ۷۳ 


۰ 


ددص ر 





گو نه های ما بو سه می ز ند و هنگاه غر وب در مامی خند د. 


خاطرات نوروری 


ادلی 


بحا دروع قبل از سیزده 
ششم عید بود قصد داشتیم به تنهایی به مسافرت 
برویم که اتفاق جالبی برایمان افتاد و باعث شد حداقل 
شب قبل از مسافرت. ما وسایلمان راآماده کردیم و 
شویم.اما از بخت بد دایی آن شب همراه حانوادهاش برای 
دید و بازدید به خانه ما آمد و ماهم قید خواب رازدیم و 
پیش ميهمانهایمان نشسستیم و تقریباایک ساعتی از آمدن 
دایی می گذشت که‌ناگهان او سوال مشکوکی از مادرم 
پرسید و گفت: خواهرجان قصد ند ارید امسال بروید 


چرخ پنچر شده راعوض کرد و همه ما سوار ماشین شنده 
بودیم و آماده حرکت که پدردو طرف خیابان رانگاه 
کرد ااا اه ا رت که کیان 
ماشین پاترولی با سرعتی گیج‌کننده از مقابل ما رد شد و 
E‏ 

سرنشین آن ماشین کسی جزدایی و خانواده‌اش 
نبود که در آن هنگام دایی یک لحظه داشت نوار کاست 
ضبطش راعوض می کرد و حواسش به جاده نبود و 
محدا را شکر به خیر گذشت و ما با دایی‌ام همسفر شد یم 
ومسافرت ان سال یکی از بهترین مسافر تهایمان شد 
واين تجربه‌ای شد که حداقل برای مسافرت‌ها به هم 
دروغ نگویيم. 









مسافرت؟ مادرم که کمی هول شده بود و انتظار این سوال 
رانداشت. با تته پته جواب داد نه شما چطور؟ دایی هم 
گفت: نه باب ما هم به چند دلیل فعلا قصد مسافرت 
نداریم و... خحلاصه بعد از یک ساعت میهمانها 
زحمت را کم کردند و ما هم بلافاصله خوابید یم تا 
صبح زود سرحال و بانشاط از خواب بید ار شویم. 
طبق قرار باید صبح ساعت ۵بید ار می شد یم و 
حرکت می کردیم و تقریبا ۲۵۰ کیلومتری از شهر 
خودمان دور شده بودیم که وسط راه نا گهان ماشین 
پنچر شد و حدودا ۱۵ دقیقه‌ای طول کشید که پدرم 


تعطیلات عید بود همه افراد خانواده جز مادر پای وید و 
که‌ناگهان تلفن زنگ زد وفیلم رانگه داشتند وا آنجا که‌من 
نزد یک ترین فرد به دستگاه تلفن و همین طور بزرگتر از یک خواهر 
و برادرم بودم مجبور شدم گوشی رابردارم. 

صدای پسر جوانی از ان طرف خط گفت «الوسلام» من هم 
گفتم «سلام» پسر گفت حال شما چطوره؟ 

همین موقع بود که مادرم از آشسپزخانه مرابه اسم صدازد من 
گفتم: «یه لحظه گوشی خد متتون» و به مامان جواب دادم. ولی 
دیگر صدایی از طرف مامان نیامد بنابراین من دوباره اد امه دادم 
«حعب» آقابا کی کار داری؟ منزل آقای محمدی؟ نخیر اشتباه 
گرفتید و گوشی را گذاشتم سر که بلند کردم دیدم همه بانگاههای 
عجیب و پرسشگرشان به من خیره شده‌اند و می خواهند بدانند 
طرف چه کسی بود که من این جوری بااو احوالبرسی کرده‌ام و 
بعد هم گفتم اشتباه گرفته» اماهر طوری بود انها را قانم کردم ولی 
ماجرای اصلی وقتی شروع شد که ان اقاپسر به خاطر صدازدن 
مادرم اسم مراهم بلد شده بود واز فرده شب و روز زنگ می‌زد 
و می گفت «سحرخانم تشریف دارند!» 

خیلی اذیت شده بودم. تا اینکه ینک روز عصر پدر و مادرم 
برای خرید بیرون رفته بودند. آقاپسرز نگ زد و من این بار.با 
او احوالیرسی کردم و خواهش کردم که مزاحم من و خانواده‌ام 

وحالا که این ماجرارا می‌نویسم ۸سال است 
, که‌ماباهم ازدواج کرده‌ايم وصاحب 
ل دو فرزند زیباهم هستیم 
کبری حسینی از لاهیجان 






حسین نژادقربان از تهران 


۶سال است که سرایدار یک مجتمع ۱۵ 
واحدی در یکی از تعاونی‌های شسهرک غرب 
هستم. کوچه‌ما؛ کوچه شلوغی نیست و فقط ۱۶ 
مجتمع دارد که اعلب انها ۸واحد ی هستند و بیشتر 
ساکنان آن هم کار مند و همه آنهاهم مرامی‌شناسند. 
چون من تنهاسراید ار کوجهام و اغلب وقتی از 
خانه‌نشینی حوصله‌ام سر می‌رود به کوچه می‌آیم» 
قدمی می‌زنم که اگر یک وقت در ماشینی باز بود 
به همسایه‌ها خبر دهم و از این جور کارها. شها 
بیشتر به کوچه می ایم و تا دیروقت در کوچه بالا 
و پایسن می‌روم ویک چوبد ستی زیر بغل می‌زنم 
که یک وقت رهگذری ادم از خدا بی حبری ضبط 
ماشین و قالیاقی. چیزی ند زدد. بابت این کار هم 
ی ا وه ها یه ا 
من می‌دهند. به همین دلیل من دیگر حسابی خود م 
رامسوول اموال مردم می‌دانم. درست زمستان دو 
سال پیش بود که برف شدیدی می امد و هواهم 
نسبتاسرد بود.برق کوچه هم رفته بود.ساعت 
ی رم پآ 
هبیست جر کت ممتکرکی ویر جلب کر ب 
نظرم امد دو نفرغریبه دارند. در ماشینی راباز 
می کنند» یک پراید بود. یواشکی زنگ در خانه 
خودم را که در پارکینگ است زدم و به پسر بزر گم 
گفتم زود بیادم در مثل اینکه دزد آمده. این راهم 


ٌ 
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۲ مراسم نومزدونک برره‌ای 


| سے 
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پانزده سال پیش بود یکی از همسایه‌ها 
تصمیم می گیرد برای پسرش برود خواستگاری. 
عروس به آنها می‌گوید رسم مااین است که داماد باید 
اولش قبول نمی کند» ولی بعد بااصرار همسر و پسرش 
یرهم ام وود ۴ مج رون ۳ 
و می‌گوید. آمده‌ام خواستگاری اما دو برادر بزرگ 
عروس می گویند: 

«جه غلطا» این دو برادر یک پتو می‌اند ازند روی 
شاه‌داماد و حسابی او را کتک می‌زنند تابه حیال 
غاف ل ازاین که اقاداماد ان زیررحسابی اش ولاش 
شده است. 

او بلافاصله در اوّلین فرصت از آنجافرار می کند و 
خود ش را به بیمارستان می‌رساند و به پدر و مادرش 

وقتی پدر داماد از ماجراباخبر می‌شود قشقرقی 
به ‌پامی‌شود که بیاو ببین و پد رو مادرعروس هم 
از حجالت نمی توانستند به روی خانواده داماد نگاه 
التماس خانواده داماد از شکایت صرف‌نظر کردند» 
ولی برای هميشه هم قید ازدواج بااین دختررا 
زدند. 

علی ستایشی از رشت 


بگویم پسرم خیلی با اهل محل حشر و نشر ندارد. 
و ما د ا پر ۲ بو 
کلاه پوشیده و امد دم در و پرسید کو؟ کجاست؟ 
گفتم: ان پرایده» یکی نشسته پشت رل یکی 
هم دورتر کین کرد 
هنوز حرفم تمام نشده بود که پسرم در چشم به 
هم زدنی چوبد ستی رااز من گرفت و بدو خودش 
رابه پراید رساند و من هم پشت سرش دویدم. 
پسرم که ۲۲ سال دارد و به قولی جوانی قوی و 
کاراته‌باز است. به تندی مرد پشت رل را کشید 
پایین و شروع به زدن او کرد طوری که بنده خدا 
ناله کنان نقش زمین شد ووقتی من رسیدمبالاای 
سرش رو کرد به من و گفت:اکبر آقامنم همسایه 
چرامنو می‌زنید.به پسرم گفتم دست نگهد ار نزن 
سات ست زد تست کر نامای روش 
نمی شود. اما حالادیگر همسایه کتک خورده 
ول‌کن نبود و کار بالا گرفت و همسایه‌های دیگر 
آمدند و پادرمیانی کردند و اگر آنها نبودند کار به 
داد گاه می کشید. این اتفاق باعث شد که متو جه 
شوم چشمم خیلی ضعیف شده است و باید عینکی 
شوم اما پسرم تا مد تها شبها از خجالت دير به خانه 
فن امک کش مه هم آ نها شلاب ام هرا 
پسردیگرم که حالا پیش دانشگاهی است نوشته 
چون که من سواد زیادی ندارم! 
مشهدی اکبر اکبری‌نیا - تهران 





aznakojaa@yahoo.com 


بیماران کلیوی» کیوی را بااحتباط مصرف کنند 

محققان توصیه می کنند؛ بیماران کلیوی در مصرف کیوی محتاط باشند. 

تتحتفات و ی ارو ا در افاي کر اهار کاو ی ارد 
میوه کیوی خواص تغذیه‌ای فراوانی دارد. اما محقفان در بررسی‌های انجام شد ه به این نتایج رسیده‌اند 
که این میوه دارای ماده‌ای به نام اگزالات است؛ تر کیبی که وقتی وارد بدن می‌ شود در مایعات بدن 
باقیمانده و باعث بروز عارضه در اعضایی نظیر کلیه‌ها و کیسه صفرا می‌شود. 

شایان ذکر است. این میوه‌برای افرادی که مستعد سنگ کلیه 
و سنگ صفرا هستند باید با احتیاط مصرف شود. 

اف زون بر آن اگزالات موجود دراین ماده‌مانع جذب 


زنان در سنین خاص باید اسید فو لیک 
بیشتر ی مصر ف کنند 

بررسی هانشان می‌دهد زنان‌در سٽرر' خاص 
نیاز بیشتر ی به مصرف اسید فولیک دارند.زنان 
بین سال های هیجده تا بیست و پنج سالگی 
بیش از دیگر زنان به مصرف اسید فولیک نیاز 
دارند واین میزان در زمان بارداری ملموس تر 
خطر به دنیا آمدن نوزادی با مشکلات عصبی 
میلی گرم اسید فولیک برای زنان در سنین ذکر 
شده توصیه می کنند. 


مطالعات‌نشانمی دهد: 


و 
زناننەتنهاباعث 
ریزش مو نمی‌شود. 


بلکه به حفظ مو نیز کمک می کند. دراین تحقیق که SILI LLL LLL LLL LLL LLL LLL‏ 
عشق ورزیدن مغز راتسکین می دهد 
واکنش شیمیایی در مغز که در بین عوام باعنوان عشق شناخته شد ه است. شبیه به یک واکنش دارویی 


درکشورهای‌غربی انجام شده» به زنان توصیه شد ه 
شود مو از ذرات گرد و غبار و دیگر الاینده های هوا 
برابرتغییرات اب و هوایی به ویژه در برابر رطوبت که 


اس وخاصیت درمانی دا 


۰ 
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راز طول عمر 
محققان به این باور رسیده اند که اگر بخواهیم عمر 
طولانی داشته باشیم باید در جوانی وزن خود راکنترل 
کنیم. نتایج نشان می دهد. افرادی که دررسن ۲۱ سالگی 
لاغرند نسبت به اشخاصی که در همان سن جاقند شانس 
ری را ۱ دار تا اس ی 
افرادی که ۷۵سال و شاخحص وزنی جسمانی (016) 
تلا ار رم ی از دای راز 
دیگران آنهاراتهدید می کند. همچنین تحقیقاتی که 
بروی اشخاص در مورد فعالیتهای فیزیکی و وزن آنها در 
دوره‌های مختلف زند گیشان انجام گرفت این موضوع 
راتایید می کند. 
6سشاخحص وزن جسمانی است که متخحصصان 
چاقی مفرط از آن استفاده می کنند. 


شاخص رین بیماری مصرف کنند گان ثلیان ۱ 
سرطان حنجره مهمترین بیماری‌ای است که مصرف کنند گان قلیان به ان 
دچار می شوند. افرادی که توتون تنباکورا به وسیله قلیان مصرف می کنند. مبتلا به 
سرطان های دهان. حلق و حنجره می شوند. 
می توان به سرطان کبد» مثانه و خون اشاره کرد. اگر این افراد در هر زمانی مصرف 
حال مصرف نکرده است در آنها کاهش می یابد. 


ار تباط استنشاق دود سیگار و افت تحصبلی 
نتایج یک پژوهش جدید نشان‌داد: تماس بادود سیگارنه 

تنها سلامت نوجوانان را تهد ید می‌کند. بلکه در عین حال تاثیر نامطلوبی 
نیزبرروی کارایی و بازده تحصیلی آنهامی گذارد. محققان دانشگاه 
تمپل دراین پژوهش دریافته‌اند نوجوانان‌بین ۱۶ ۱۸۱سلله‌ای که در 
منزل در معرض دود سیگار سایر اعضای خانواده قرار می گیرند» نسبت 
به دیگر همکلاسی‌هایشان تا ۳۰ درصد گرفتارافت تحصیلی می شوند 
ونمره‌هایشان کاهش پیدامی کند. محققان پس از بررسی و تحلیل اطلاعات بدست آمده از هزاران مادر و 

فرزند در انگلیس وبا در نظر گرفتن سایر علائم حطرزای شناخته شده به این نتیجه رسیده‌اند. 


به گفته محققان عشق ورزیدن به عنوان احساسی که در نتیجه ترشح ماده شیمیایی دوپامین بروز می کند 
و حالت علاقه مندی که در اثر ترشح هورمون نورپنیفرین تظاهر می کند تاثیراتی شبیه به مصرف داروهای 
تسکین دهنده برروی مغزانسان دارند. به گفته محققان بد ن ماهمیشه نمی تواند دراین حالت قرار گیرد 


Wg ۰ ۹ ۳ N ۰ » 3 ۰ ۹ ۰ ۰‏ ت_ ۰ ۰ 9 ما م ۰ 
در ضعیف شدن مو موثر است. کمک می کند. 5 بلکه تنها در شرایط دوست داشتن و عشق ورزیدن این هورمون‌ها را ترشح می کند. 





LLL IOLA 


7 
کے سجن سصت اللاعات ی ارم ۱۳۳۱۹ ی مج تسين 
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الک ی خوش‌ها کمتر عمر می کنند! 
براساس پک پژوهش جد ید افرادی که شادی‌هایی مناسب و معمولی دارند وضعیت سلامت ومالی ` 
بهتری نسبت به افراد خیلی شاد دارند. تحقیقات نشان می دهد نمرات درسی دانشجویان خیلی شاد و 
خحوشحال درمقایسه با آن دسته از همسالان خود که کمترشادی م ی کنند. پایین تر است. این پژوهش 
همچنین نشان داد که طول عمر افراد خیلی شاد ممکن است از طول عمر افرادی که اند کی شادی می کنند 
کم‌تر باشد. این تحقیق بر ۱۲۰ هزار نفراز ۹۶ کشور جهان صورت گرفته است. افراد خیلی شاد در مواجه 
با مشکلات زند گی اصطلاحا کم می آورند چرا که به هیچ قیمتی حاضر نیستند زند گی خود راعوض کنند. 
شادی بیش از اندازه می‌تواند اثرات معکوسی بر سیستم گردش خون و قلب داشته است. 


۳ 
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سررکدست واقعی خارحی 






ومادرش به‌او گفتند که سه‌بلیت برای یک 
نمایش دردست‌دارند ومی خواهند هاتی را 
برای اولین بار برای دیدن یک نمایش به تماشاخانه 
ببرند. هاتی از همان نخستین تئاتری که در طول زند گی 
مشاهده کرده‌بود. یک دل نه صددل عاشق این هنر شد. 
او دراین رشته هم به فراگیری بپردازد. لس انجلس خیلی 
شرب فر ری یهار دعس لین می عصجن 
آنکه پد یده‌ای به نام سینماو فیلم‌هم د این شهر طرفد اران 
۱ 
عمومی در این رشته‌ها در شهر ایجاد شده بود که به ویژه 
در محله کوچکی موسوم به‌هالبوود نمایش» فیلم و سینما 
دچار تحولات بسیاری شد. 
جای یک سیاهپوست 

هاتی در مد رسه بازیگری نامنویسی و شروع به 
آموحتن‌این فن کرد. او استعداد فراوانی داشت اما 
مشکلی که در سرتاسر کشوروجود داشت در مقوله 
نمایش ‌وبازیگری هم واقعیت یافته بود و آن‌هم اینکه 
دراین حرفه هم تبعیض نژاد ی سخن اول رامی‌زد و حتی 
استادان هاتی به او می گفتند که نباید وقت خود را تلف 
مناسب برای بازیگران و جود داشت. یک سیاهیوست 
هیچگونه بختی برای موفقیت نمی توانست داشته باشد. 
کامل بازیگری که چهار سال به طول انجامید و به دست 
ET‏ دسا اسان و 
پدرومادرش حرفه‌نمایش‌وبازیگری‌راترک کرد و 
به شغل معلمی خود ادامه داد. در این ميان بخت هم به 
او رو کرد و یک جوان سیاهیوست که دبیر دبیرستان بود 
پس از چند سال آشنایی.سرانجام ازهاتی خواستگاری 
کرد واوبه خانه بخت رفت.وبدین ترتیب بخش دیگری 
اززند گی هاتی آغاز شد که آن هم بشکل خانواده و 
نگهداری از سه فرزندی بود که یکی پس ازدیگری‌هاتی 
آنهارابه دنیا آورد.امادر گوشه ذهن‌هاتی, آن عشق و 
علاقه به بازیگری همواره وجود داشت و به همین دلیل 
هم او و همسرش هیچ فرصتی رابرای مشاهده نمایش 
ویافیلم‌های تازه از دست نمی‌دادند وهمین حفظ 
ارتباط با دنیای بازیگری. هاتی رانسبت به تحولات و 
پیشرفت‌های این رشته آ گاه که داشته بود. اماعشق اول 
هاتی خانه و خانواده‌اش بود.اونیک‌می‌دانست که‌دراین 
ایض هافر ا )ای 
پای خو د بایستند. بخصوص در مورد درس و مدرسه 
یک تحول بزرگ 

دراین میان نا گهان تحولی در 


۰ 8` 2 - ی و 


تحول روی زنل رم 
ار 
لاف ت وال امدن 


سح > که 


صداو سیستم گویش در صنعت سینمابود. با آمدن 
این سیستم. نقش‌ها هم بسیار متحول شد و نیاز به یافتن 
بازیگرانی که بتوانند نقش‌های مختلف راایفا کنند» 
نیزافزایش یافت. تازمانی که صدانبود این مهم نبود 
که نقش یک سیاهیوست را بک سفید که چهره‌اش را 
ر نگ می کردند.بازی کند. ام ابا آمدن صدا دیگر یک 
سفید پوست قادرنبود تاخحصوصیات گویش و گفتار 
سیاهپوستان راهم تقلید کند.بنابراین بسه‌بازیگران 
مختل_ف وبه ویه آنان که دوره‌بازیگری را گذرانده 
بودند. نیاز مبرمی احساس می‌شد و بدین ترتیب ناگهان 
سیل تقاضابرای ایفای نقش‌های مختلف به سوی‌هاتی 
که ۱ سای رایشتسر کلاشهه بو دسر از بر شد: 
ا و 
فرصت بازیگری و نمایش برای هاتی ایجاد نمی شد. اما 
حداقل از نظرمالی و اقتصادی زند گی اوو خانواده‌اش 
بسیار متحول شد. برای هاتی این کافی نبود. او احساس 
می کرد که بسیار بیشتر و بهتر از اینها می‌تواند خود رادر 
عالم هنر بازیگری به اثبات برس‌اند و دراین میان نیاز به 
نقش‌هایی داشت که به حوبی نوشته می‌شد و جلوه گری 
بیشتری برای او ایجاد می کرد. این اتفاق در سالهای بعد 
افتاد و آهسته آهسته رلهای مهمتری به هاتی پيشنهاد 
شد تا آنجا که در اواسط دهه سی میلادی یعنی سالهای 
TE‏ ۱ »هاتی مک‌دانیل با ایفای جند نقئن نسبتا 
مهم خود رابه عنوان بهترین بازیگر زن سیاهپوست در 
هالیوود معرفی کرد. امابازهم هاتی بیشترمی خواست. 
اوهنوزهم درهنگام خواب شب کابوس وحشتناک 
دوره برد گی و آنچه را که بر خانواده‌اش و بخصوص 
مادرش رواداشته بودند تجربه‌می کرد.اوشبهاباصدای 
ضربات شلاقی که بر بدن مادرش فرود می امد بیدار 
می‌شد و زاین روبود که حتی پس از پیشرفت‌های بسیار 
هم احساس می کرد که باید بیشترداشته باشد وبیشتر 
بخواهد و درواقع قله افتخار را جستجو می کرد. 
قله‌افتخاربرای‌بازیگرید رسینمار سید ن‌به پد یده‌ای 
به نام جایزه اسکار بود اماهاتی نیک می‌دانست که به 
عنوان یک بازیگر سیاهپوست در اقیانوسی از هنرمندان 
سفید. او هیچگاه ش انس دریافت چنین جایزه‌ای رابه 
دست‌نمی‌آورد.ام اد ره رحال امید راهم‌ازدست 
نمی‌داد.این در حالی بود که باافزایش سن,هانی به 
بازنشستگی هم نزدیکتر می‌شد. سرانجام درحالی که 
پنجاه و اندی ازسن‌هاتی می گذشت. اودر محافل فیلم و 
سینما شنید که یک اثربزرگ سینمایی و شاید عظیم‌ترین 
فیلم در تاریخ سینماتاان زمان توسط یک استودیوی 
معظم هالیوودی در مرحله مساخت است و در این فیلم 
یکی از نقش‌های اصلی به یک زن میانسال سیاهپوست 
تعلق دارد. پس از مد تی که هاتی به دنبال کردن اخبار 
مربوط به فیلم مذ کور گذراند. سرانجام باخبر شد که فیلم 
تا تا 
یعنی بربادرفته اثر مار گارت میچل» ساخته خواهد شد. 
هی که کتات ما کوررا وا لبود کهان زر رای بر 


در حستجوی افتخار 


تن خوداحساس کرد .داستان کتاب مربوط به‌زند گی 
در جنوب و جنگهای داخلی بود» تجربه‌ای که‌هاتی خود 
ت مان را و .بنابراین او به 
ودش نهیب زد که بهترازاوبرای بازی دراین نقش 
وجودنداردوبد ین ترتیب بود که‌اودرازمونهای‌مربوط 
به تست‌های بازیگری برای انتخاب بازیگران مختلف 
برای نقش‌های متعد د دراین فیلم عظیم که چهار ساعت 
اجرای این نقش راداشت. جنان با مهارت در تست‌ها 
ظاهر شد که تهیه کننده و کار گردان فیلم» هیچ چاره‌ای به 
غیر از انتخاب هاتی مک‌دانیل برای ایفای نقش «مامی». 
پیشکارسیاهیوست یک خانواده‌ثروتمند در جنوب» 
ند اشتند.امازمانی که‌هاتی مک دانیل بانام‌سایربازیگران 
متعدد فیلم آشناشد»احساس کرد که ضعف پاهایش 
بازیگرانی چون کلارک گیبل. ویویان لی» لسلی هاوارد 
الیویادوهاویلند. توماس میچل» وارد باند و... که‌هر کد ام 
نقشی دربرباد رفته برعهده داشتند وهاتی سرانجام به 
این باوررسید که به راستی در عظیم‌ترین فیلم تاریخ آن 
زمان شر کت خواهد داشت. 
موفقیت فیلم و دست‌اند رکاران 

ساختن فیلم در حدود نزدیک به یکس ال به طول 
انجامید که این هم تا آن زمان اتفاق نیفتاده بود. اما پس 
ازشروع‌نمایش فیلم‌بود که تعریف و تمجیدهای 
ضم نآنکه کار بسیاری از بازیگران در فیلم ستوده شد که 
از جمله ایفای نقش هاتی مک‌دانیل بود که بنابه قول یکی 
از منتقد ان این فیلم: «به مرزهای ناباورانه «تبد یل شدن به 
نقش)به جای«بازی کردن د رنقش»رسيده بود.»درواقع 
E mm‏ 
دیگر در فیلم علل اصلی موفقیت فیلم شناخته شد. پس 
از آن دراواخر سال بود که نام نامزدهای دریافت جایزه 
اسکار این مهمترین جایزه در صنعت فیلم و فیلمسازی 
انتشار یافت و در کمال شگفتی نام هاتی مک‌دانیل هم به 
عنوان یکی ازنام زدهابرای دریافت جایزه‌اسکار به‌عنوان 
بهترین بازیگر نقش دوم زن» در فهرست قرار داشت. 

کمتر کسی تصورمی کرد که‌هانی ختی شاسی در 
دریافت جایزهداشته باشد.حتی شوهرو خویشاوندان 
هاتی همین قرار گرفتن او راد ر میان پنج باز یگرب رگزیده» 
خود یک افتخار تلقی می کردند. اماهاتی مانند پنجاه 
می خواست تاتلافی هر آنچه که سه‌نسل آباواجداد او 
رانابود کرده بود درآورد. هاتی خحودش بهتر می‌دانست 
که در این دنیای تبعیض‌ها او شانسی ند اشت. 

در مراسم 

سرانجام شب موعود فرارسید وطی مراسمی باشکوه 

بهترین‌های سینمادر سال قبل شناخته و بادریافت جایزه 


چ سین ححص ,صان زد تن 09 ي و۸ 


مختلف معرفی شد ند تااینکه نوبت به بهترین هنرپيشه 
زن در ایفای نقش دوم رسید. یکی از اسطوره‌های سینما 
یعنی بت دیو یس»مامور شد تااهد ای جایزه در این رشته 
رابرعهده گیرد. آنگاه او در سکوت مطلقی که ناشی 
ازهیجان درس الن می‌شد چنین آغا ز کرد:«نامزدهای 
دریافت اسکاربرای بهترین بازیگر زن نقش دوم 
عبارت‌اند از...» گوش‌ها تیز شد بخصوص گوشهای 
هاتی که بر گزارکنند گان از انجا که شانسی برای اوقائل 
نبودند اورادر آخرین ردیف سالن و در مقابل درب 
آشسپزخانه جای داده‌بودند تا تبعیض نژادی را تکمیل 
اجرا کرده باشند! آنگاه‌بت دیویس فهرست نامزد هارا 
چنین قرائت کرد:«ماریا اوسپنسکایا در فیلم ماجرای 
عشقی»ادنامی فلاوردر فیلم طبله ای قبیله موهاک» 
جرالد یسن فیتر جرالد درفیلم بلند یه_ای‌باد گیر الیو یا 
دوهاوبلند در فیلم بربادرفته و سرانجام هاتی مک‌دانیل 
درفیلم بربادرفته.» آنگاه‌بست دیویس چنین ادامه داد: 
«واکنون برنده جایزه اسکار معرفی می‌شود.» سپس او 
پاکت مهر شده و سربسته را گشود ودرحالی که چشمان 
خحودش از شدت تعجب گشاد تر شده بود گفت:«هاتی 
مک‌دانیل برای بربادرفته...» ناگهان کف زدنهای ممتد و 
غریوشادی ا زسالن بر خاست.هاتی مک دانیل که صندلی 
دوردستی راهم به او داده‌بودند. باطمأنینه راه طولانی از 
صند لی خود تا صحنه راطی کرد. در طی راه او که اشک 
پهنه صورتش را پوشانده‌بود. همه آنچه را که در زند گی 
تجربه کرده‌بود مانند پرده سینما از ذهن خودش عبور 
داد و چهره مادرش در لحظه مر گ» صحنه‌های در گیری 
با مزدوران و حتی چهره وایات ارپ مارش‌الی که او را 
از مرگ حتمی نجات داده بود. تا اینکه سرانجام هاتی به 
صحنه رسید. او جایزه اسکار خودش راازدستهای بتی 
دیویس دریافت کرد وسپس درحالی که بغض شد يدا 
گلویش را گرفته بود گفت: «چهل سال پیش تر مادرم در 
لحظهم رگ به‌من گفت که ازبرد گی فرار کنم وطی‌اين 
مدت من همه جابا تبعیض نژادی که نتیجه همان برد گی 
عا داو ن ارز رن سور 
به عنوان یک انسان و نه به عنوان یک سیاهپوست به قله 
افتخار برسم قله‌ای که همیشه به دنبال آن بو دم و می دانم 
که ماد رم و سه نسلی که همگی دردست برده‌داران و 
برده‌فروشان به کلی نابود شدند. از ان بالا مرانظاره 
می‌کنند. و حالابه جرأت به مادرم می گویم که ماد من 
وتوسرانجام موفق شدیم...متشکرم.»ودراین لحظه 
درپایان صحبت‌های هاتی مک‌دانیل اتفاق عجیبی در 
سالن بر گزاری‌مراسم رخ‌داد» چرا که همه حاضران به 
احترام یک بانوی سیاهپوست از جای شود بلند شده و 
ایستاده برای دقایقی به کف زدن ادامه دادند. 


یک اسطوره 

هاتی مک دانیل نخستین باز یکر سیاهپوست بود 
که به دریافت جایزه اسکار نائل آمد و حضوراوبرپرده 
سینماو موفقیت‌هایش دروافع به بسیاری از هنرمندان 
سیاهپوست‌انگیزه‌داد تاآنهاهم‌بابه‌دست اوردن 
موفقیت‌ه ای عظیم به تلاش ادامه دهند تاجایی که 
امروز تعداد بازیگران سیاهپوست در صنعت فیلمسازی 
چندان کمتر و کم‌اهمیت تر از سفید پوستان نیست. 
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ابراز عشقتان نباید حتمامنتظر مناسبات‎ 
و فرصت های خاص باشید. با به کار بستن‎ 
این عادات ساده اما مهم در زند گی خود.‎ 
رابطه عشقیتان را بیش از پیش رونق بخشید‎ 
تا شمانیز جزء زوج های خوشبخت به‎ 


مه 0 


. حداقل روزی یکبار به همسرتان بگویید 
آدوستت دارم. مطمئن باشید که همسرتان به 
شنیدن این کلمات نیاز دارد. 

۲ موقع سلام و خداحافظی همدیگررادر 
آغوش گرفته و ببوسید. 

۳.تاپایان‌عمرتان فرارملاقات های عاشقانه تان 
فقط با همسرتان باشد. با همسرتان حتی بیشتر از 
زمانیکه دوست پسر یا دوست دخترتان بود رفتار 
کنید. یا تان باشد که همیشه باید عاشق و معشوق 
باقی بمانید. پس وقتی برای شام بیرون می روید 
دررابرای خانمتان باز کنید. صندلی رابرای وی 
بیرون بکشید» و موقع قدم زدن دست های همد یگر 
رابگیرید. 

؛.مسائل پیش پاافتاده‌راجدی‌نگیرید. 
می توانید اجازه دهید که عادات بد همسرتان 
اعصابتان رابه هم بریزد و اذیتتان کند. می توانید هم 
این عادات را بپذیرید و برای بهبود وضعیت تلاش 
کنید. آیا همسرتان عادت دارد در خمیردندان را 
موقع مسواک زدن باز بگذارد؟ خمیردندانتان را جدا 
کنید. ایا شوهرتان عادت دارد لباسهایش رادر همه 
جای خانه پخش کند؟ توجه نکنید یا اگر هم خیلی 
ذیتان میکند آنها راجمع کنید, و همیشه به تعاطر 
داشته باشید که در قبال این گذشت شما همسرتان 
هم کارهای فوق العاده ای برایتان خواهد کرد. 

۵ به جنبه مثبت قضیه فکر کنید. به جای اينکه در 
مورد راه هایی که همسرتان موجب یاس و ناراحتی 
شمامی شود فکر کنید. در مورد همه جیزهای مثبت 
درمورد او فکر کنید که همیشه نظرتان را جلب 
می کرده است. 

1 وفتی عصبانی می شسوید» کمی صبر کنید. 
وقتی‌ هردوی شماعصبانی هستید اصلا با هم 
صحبت نکنید . چند دقیقه صبر کنید» بیرون رفته 
و کمی قدم بزنید» یاروی تخت دراز بکشید. برای 
مد تی از همدیگر دور شوید. یک مکث کوتاه به هر 





دو شمااین امکان رامی دهد که به جای ناراحت 
کردن و رنجاندن همدیگی عاقلانه درمورد چجیزی 
رااان قرو ابیت بای که رک یت 
کنید. 

۷ هیچوقت از اسرار و ضعف های همسرتان 
عليه او استفاده نکنید. آنچه که به نظر غير مهم» 
جزشی و پیش باافتاده می اید ممکن است در 
نظر همسرتان بسیار جدی و پراهمیت باشد. باید 
تشخیص دهید که چه چیز برای همسرتأن مهم 
است وبه هیچ عنوان درمورد آن با دوستانتان 
مادرتان, خانواده‌همسرتان ویاهیچ کس دیگر 
صحبت نکنید. همچنین سعی نکنید موقع دعوا 
ان مسائل رابه رخ او بکشید. یک رابطه عاشقانه 
رابطه ای است که طرفین بتوانند به همد یگر اعتماد 
کنند و رازهای درونیشان را برای هم مطرح کنند. 

۸ اول به همسرتان فکر کنید. اگر هر دوی شما 
اینکار را انجام دهید. مطمئن باشید رابطه ای بسیار 
لذت بخش درانتظارتان خواهد بود. تامی توانید 
در جواب درخواست های همسرتان پاسخ مثبت 
بدهید و تسلاش کید که زند گی رابرای اوراحت 
ثر کی و مطفی با شید آو نیو همین کاررابرا شیدا 
خواهد کرد. 

.٩‏ به همسرتان احترام بگذارید. به هیچ عنوان 
درمورد همسرتان پیش کسی بد گویی نکنید. 
وقتی درمورد اوصحبت می کنید بگذارید عشق 
و احترام شما برای همه اشکار شود. 

۰ هر روز زمانی رابه باهم بودن اختصاص 
دهید. ببینید جه کاری برای هر دو شمابهتر است.... 
باهم غذا بخورید. آخر شب وقتی کنار هم روی 
ر ا اس ای 
قدم زدن بیرون بروید و کارهایی از این قبیل. حتی 
ہی رها اه بای ویر 32 
رامتنوع کنید.اگریکی از شسمادر مسافرت به‌سر 
می برد» شب ها به همسرتان زنگ بزنید و صدایش 
را بشنوید. فقط مهم این است که زمانی را کنار هم 
بگذرانید. 
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دوره دوم 


بید ارشسدم.مامان داشست تمازمی خواند.چادرنمازمامان 
"۳ ۱ 

فان رت انیت کم کیا ب اانه وتان نک ود 
دنبال دفت حط کش و مداد پاک کش بگردد. سرش رااز 
لای در توی اتاق‌بکند وبگوید:«مامان جورابام کو؟»ومامان 
با نله ای هن س 

مامان کنار لحافم می نشیند. تکه‌های نان رالوله می‌کند. 
خوردم.دوردهانم راد ستمال می کشد. می خند د. پیشانی ام 
راماج می کند و سینی رامی‌برد بیرون. 

باباوقت رفتنش دم دراتاقم می‌آید. نگاهم می کند» 
می خندد» دستش را تکان می‌دهد و از خانه بیرون می‌رود. 

دیرو که مامان مرااز حمام بیرون آورده بود و می کشید 
تاتوی‌اتاقمببرد باباازراه رسید ودوباره گفت:«ببین» 
این عباس دیگه از خودت بزرگتروسنگین ترشده‌هنوزم 
نمی خوای ۲.۰۰ » مامان گفت: «هیس س!» 
بلندبلند می‌خواند.من کوکب خانم کتاب مرتضی را 
می شناسم. نیمروهای خوشمزه می پزد. همه شان دور یک 
سفره می نشینند غذامی خورند و از دست پختش تعریف 
درس کبری زیاد طول کشید. شب‌ها مرتضی این درس را 
بلند بلند می خواند و کبری از خیس شدن کتابش زیر باران 
عصه می خورد. 

دیروزباران امد. اول اهسته بود. بعد تند شد و توی 
شیشه‌هازد. مرتضی که از مد رسه آمد. کت و کلاهش خیس 
شده بود. گفت: «مامان امروز خانم» مرغابی ولاک پشت را 
درس دادند. »لاک پشت کتاب مرتضی شاید رر کر از بچه 
لاک ر sS‏ 
2 
لاک پست اصلاتکان نخورد. مرتضی گفت:«انگار مرده.» 
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# آقای حسن حسنی آرانی - آران و بید گل 

حکایتی را که باعنوان «سماور) نوشته‌اید. به روال 
معمول و بنابر وظیفه‌ای دوست داشتنی که انجامش را 
-بد ون د خالت دادن بسند وسلبقه خحاص وشخصی 
-برعهده‌دارم.بادقت لازم خواندهام.«سماور) شما 
سک «حکایت» کامل و نمونه‌واراست که می توان در 
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هادی گفت:«نه.زن دهس.امامریضه تکون‌نمی خوره.) 
کشضید ودراتاق راباز کرد. دست‌هاش راد و طرف صورتم 
انهادورحیاط دویدند. مرتضی کفش‌هاش را کنده 





نزدیک بود زمین بخورد .مامان رفت. د شیلنگ راجمع کرد و 
ا ی ی و و رو 
رسید»دستش رابه دیوارزد و گفت:«سوک.سوک.)بعد 
دستش رابه پشت هادی زد و گفت:«گ رگ گ رگ» دوباره 
هر دو دویدند. 
و حرف می‌زدند. صدیقه خانم آهسته گفت: «می فهمه؟» 
مامان سرش را تکان داد و چشم‌هاش را پاک کرد. 

دیشب هم مامان پلوی شل پخته بود ا0 قامىت 
ریخت و باقاشق به‌هم زد. قاشق خود م بود و کاسه ی خود م. 
مرتضی رامی شنیدم که د رس تازه رابلند بلند می خواند. لاک 
پشت کتاب مر تضی چوب رابه دهان گر فته بود وبامرغابی‌ها 
لا کاب بشت تاکجاتوانست برو ا شایداز 
درس لاک پشت را بلندبلند می‌خواند 

آمروز صبح بابا دم در اتاق نیامد. دستش را تکان نداد. 
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حد «بن مایه» از آن برای نوشتن «داستان» بهره گرفت. 
درادبی ات کهن ایرانی این نوع ادبی -چه‌به صورت 
منظوم وچهبه صورت منئور -فراوان یافت می‌شود و 

ریشهای دیرینه دارد. وجه عمده«حکایت» ) که د قیقا بر 
ار ی کر 
تمثیلی است با نیت «یند آموزی» مطلق. در حکایت: با 
زند گی وبا زآفرینی بخش یا بخش‌هایی از آن که حاستگاه 
وسکوی پرش «د استان» است. در مفهوم امروزی آن سرو 
OS‏ ۳ 
ار را 
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رضوان نیلی پور -اصفهان 
با اند کی دقت و تامل بر داستان «باران پشت شیشه» نو شته «رضوان 
نیلی پور» توانایی نویسنده آن در به کار بستن سنحیده عناصر داستانی - به 
ویذه«نظرگاه» -آشکار می شو د. در این داستان. ذهن خلاق و کار آزموده 
د استان نویس درپی درک درونی شده روان‌شناسی پیچیده انسانی در عرصه ار تباطات و کار کرد 
رسانه. روی محور مجاورت و مشابهت میان پد یده‌ها و پد ید ارهاء بنیان اثر خود رابر تاثیر گذاری 
غیر مستقیم گذاشته اسست. رضوان نیلی پور که نو یسنده‌ای است نام آشناء تا کنون با شر کت در 
مسابقات و حشنواره‌های متعد د داستانی. خوش درخشیده و جند ین حایزه گرفته است. 






نخند ید. لباس هاش را پوشیده بود و توی هال راه‌می‌رفت. 
به اتاق که‌می رسید» سرش رامی چ ر خاند به مانگاه‌می کرد و 
رد می شد.مامان داشت ناخن‌هام راقیچی می کرد.باباسرش 
راتوی‌اتاق کرد و گفت:«هنوزاماده‌ش نکردی؟!»مامان 
نوک انگشست‌هام راماج کرد .یک چکه چکید روی دستم. 
بابا گفت:( «شناسنامه همین جابو د کجاگذاشتیش ؟»مامان‌از 
اتاق بیرون رفت. هواابر بود حا وار ماس ر 
بیاید» توی شیشههابزند و کت و کلاه مرتضی خیس شود. 
هردو آمدند تو. باباروی لحافم نشست» دو طرف صورتم را 
ماج کرد.مامان چاد رسیاهش راروی صورتش کشید و تند از 
اتاق بیرون رفت.باباد راتاق راباز گذاشت. بغلم کرد. کشاند. 
بردم بیرون. پشت پاهام کف ایوان کشیده می‌شد. 

درحیاط بازبود. برگ‌های درخت سیب روی اب 
حوض و توی باغچه ریخته بود. سردم شد.بابا خواباندم 
روی صندلی عقب. 

ماشین روشن بود.باباسوارشد.دررابست و عقب عقب 
رفت. صد یفه خانم و هادی توی کوچه بودند.باباشیشه را 
بالاداد. هادی آمد پهلوی ماشین انگشتش رابه شيشه زد 
و خند ید.مامان سوارشد و پهلوم نشست. سرم رابلند کرد 
گذاشت روی پاش. بابا بوق زد. پیچید و تند گرد 

هواهنوزابربود.درخت‌های خیابان برگ نداشت. 
ماشین‌هابوق می‌زدند.مامان دستم را توی‌دست‌هاش 
گرفت و ماج کرد .دست‌هاو لب‌هاش گرم بود. 

بابا تند می‌رفت. بوق می زد . آهسته می‌رفت» می پیچید. 
کف پاهام به در ماشین چسبیده بود. از لای در سوز می‌آمد. 
کو ا ای ا تور سای کل 
موتوردایی جعفر بود. 

بقین ا مشپ مرتضی درس لاک پشت رابلند بلند 
ما 

بابایواش کرد »بوق زد و پیچید. یک چکه چکید روی 
پیشانیم. صدای د رآهنی بزرگ آمد.باباپیاده شد. در عقب 
راباز کرد.دست‌هام را کشید ونشاندم‌روی صندلی. یک 
پسر قد خودم جلوی ماشین باباء بالا و پایین می‌پرید و زبان 
درمی‌آورد اسرش بزرگ بود »خیلی بز رگ !مامان بغلم کرد. 
سرم رابه سینه اش چسباند و موهام را تند تند ماج کرد. 
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رالد ی ۴۰ 
واکنشش.القای موقعیت و پرداختن به حال وهوا کاری 
ندارد.در آن عرصه به پاری زبان معیارو بیان سرراست 
و خبری» تنهایک فکر و یک مفهوم و معنا -به نیت «پند) 
گرفتن مخاطبان -مستقیماعرضه می شود.با توجه به 
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ذوق و استعداد تان می توانید بر جوهرو اساس «داستان») 
متمرک ز شوید وباعنایت به تفاوت ماهوی«حکایت» 
و«داستان» در صورتی که تمایل و گرایش خود اد 
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چندی پیش مصاحبه ای از فخرالدین داوود بگو ویچ مربی سابن دروازه بان های تیم ملی ابرال‌در چند 
سابت ابنتر نتی منتشر شد.وی در این مصاحه د ست به افشا گری هایی زده که باهم حرف های وی رامرور 
می کښم و قضاوت درباره صحت و سقم این حرف هارابه خوانند گان می سپاریم. 





ابر اهیم میرزاپور 

ابراهیم آدم منفوری دربین فوتبالد وستان نیست!ملت 
هر گزاز ملی پوش قهرمانش نفرت پیدانمی کند.من درک 
می کنم پرسپولیس و استقلال هواداران خاص خود شان 
راداشته‌باشند.امااین دلیل هم سبب نمی شود که انهابه 
قهرمان ملی پوش خود شان توهین کنند.اگر شما به خاطر 
داشته باشید.در دوره بلاژویج هم خیلی انتفاد کردند که 
چراازبرومند وفنایی استفاده نمی کنیم.من برخلاف 
میل خبرنگاران در همان بازی اول برابر عربستان اصرار 
کردم میرزاپور درون دروازه بایستد.در آن بازی نیمی از 
ورزشگاه فریاد می زد برومند ونیمی دیگر فنایی.امابه این 
معنی نبود که آنها از میرزاپور متنفر هستند»,چون بارسیدن 
هر توپ به وی مورد تشویق واقع می شد .من بین مرد م زياد 
رفته ام کمتر مردمی رادید م که از میرزاپوربد شان بیاید. 
هرچند فکر می کنم چون نسبت به خبرنگاران یک مقاومت 
اص دار دای طرری یا اور کا م کی 

بازیکنان ترسو 

مااز حریفان ترسی نداشتیم.این بازیکنان هستند که 
به درون زمین می روند و باید بجنگند.پس اگراین طوری 
استبازیکنان برزیل و مربی آنها چه باید بگویند که این 
همه ستاره دارند و نتیجه هم نگرفتند.درواقع بازیکنان 
ترسوبودند.انهااز خانواده‌هایشان.ملت کادرفنی»رییس 


باشگاه و مربیان باشگاه شان می ترسند. 


برانک ود رآلمان‌شب قبل ازدیداربرابر انگولابا 
صدایی بلند درلابی هتل کرونه گفت«بازیکنان از یشت 
به من حنجر زدند.»البته نه همه بازیکنان»چون ۲۳بازیکن 
دراردو حضور داشتند.فقط نمی توانیم این خیانت رابه 
تمام بازیکنان خلاصه کنیم,چراکه بازیکنانی داشتیم که با 
تمام وجود تالاش می کرد ند و به حاطر ملت می جنگید ند. 
هاشمیان و مهد وی کيا باو جود ی که درد شد ید ی داشتند 
و خود شان راروی زمین می کشید ند ولی بازهم از کار 
فرارنمی کردند.زندی‌بیچاره‌به‌زو رآمپول‌برابرآنگو لا 


















علی کر یمی مقصر بود 
امااگر بخواهيم مقصر اصلی رااز 
ی جراأت بگویم که اقای 
SY‏ سے ۳-۲ على کریمی عامل 
27٩‏ ۶ ۵ اصلی تمام‌این‌اتفاقات 
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اسست.برانکوبه حاطر ملت ایران با کریمی بر خوردنکرد. 
برانکو معتقد بود که نباید بی عدالتی اجراشسود.چون اگر 
قراربراخراج على کریمی بودءدر کناروی سه‌بازیکن 
دیگرهم باید اخراج می شد ند.اشستباه ما این بود که آنها 
راباید درشروع کاراخراج می کردیم.اما گفتیم باید به 
انهاشانس داده شود.چه بسابه کار ایند. خود من یکی از 
طرفداران علی کریمی بودم که می گفتم یک مصدومیت 
سنگین را یشت سر گذاشته است و نیاز به زمان دارد. 


دلبل عذر خواهی کریمی 
ون می ترسد.درالمان ۰درصد هم تمرین نکرد و 
کادر فنی و تک تک مربیان به درد نمی خوردند.بازیکنان 
به درد نمی خوردند و کادر پزشکی. آشپز و هیچی به درد 
نمی خورد.نه تنهادایی.بلکه او هیچ یک از هم بازیهایش 
راقبول نداشت.او معتقد بود که آنهاهیچ کارایی ندارند. 
می دانبد ترسو یعنی چه؟ 


بازی با آنگو لا 

بازی آخرتیم ملی برابر انگولابرانکو ارنج را خواند و 
ذخیره ها معلوم بودند و هیچ کس عکس العملی نشان ند اد. 
بازی شروع شد و نیمه دوم را یک به صفر آغاز کردیم.همه 
بازیکنان آمدند داخل رختکن جز کریمی و عنایتی.حتی 
آنها حوشحال نشدند که مابازی رامساوی کردیم.برانکو 
گفت:بگویید کریمی خحودش راآماده تعویض کند ومن 
بح راکو گم که رد نم نوتس نمی وا 
بازی کند؟ برانک و گفت که‌الان‌می خواهم ملت ایران بفهمند 
کهاو جه‌اخلاقی د ارد. ۵ اد قبقه بیشترباقی ازوقت بازی 








نمانده بود که کریمی گفت من بازی نمی کنم. بهتر است به 
جوانترهامیدان‌بدهید.اومی توانست‌دروغ‌بگوید:«آقای 
برانک ومن پایم درد می کند ونمی توانم بازی کنم خدا 
نگهدار!؛ولی این موضوع رامی خواهم با زگ وکنم.وقتی 
شمابرای ملت و کشورت بازی می کنی.ان وقت است که 
باید حداقل ورزشکارانه بازی کنی.نمی روی با دیگران 
حمام آفتاب بگیری و واکمن به گوش تمرین کنی و به 
همه فحش بد هی.حد اقل به احترام مردم با تمام وجود کار 
می کنی.من ۵۰سال از کریمی پیرتر هستم» *آروزتمام بود 
که به هیچ یک از اعضای کادر فنی یک بار هم سلام نکرد. 


کمک مربی خارجی 

کے ا کر ھی ےا زاین کو فد ایت 
کرده اند وآنهاهمیشه توافق می کردند وبه من چیزی 
نمی گفتند.برانکو همیشه می گفت در قراردادم ذکر شده 
که می توانم یک دمستیار از کرواسی بیاورم.اگراین کمک 
مربی به ایران می امد. ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار دلارهزینه داشت 
وبرانکو جهت صرفه جویی سجادی و فر کی رابه کادر 
فنی اضافه کرد.سجادی به غیر از مربیگری دروازه بانهادر 
برخی مسایل دیگر کمک می کرد.حالامی گویند چرادو 
مربی دروازه بانها در تیم ملی ایران وجود داشت؟ ماهر 
دو مربی دروازه بان ها نبودیم.بلکه دو دروازه بان سابق 
بودیم. کرواسی هم سه مربی داشت که د روازه بان بودند. 
من مربی د روازه‌بانها بودم و سجادی زمانی که کارنداشت 
به کمک من می امد. 


حکایت باس ندادن به علی دابی 


نکونام از محبت من برخورداربود.پنج سال بود که قبل 
از هر بازی من نوار پارچه ای سبزرنگ حضرت ابوالفضل 
رادوردستش می‌بستمءولی متأسفانه‌دیدم اوهم تحت 
نفوذعلی کریمی‌قرار گرفت.اواز کریمی پرسیده‌بود 
کهاگربه بوندس لیگابرود وضعیتش چگونه‌می شود؟ 
کریمی گفتهبود:«اینجانیا خود من هم در پایان فصل 
آین ده به امارات‌برمی گردم تاپولم راد ربیاورم».نکونام 





مرامأیوس کرد.برانکوهميشه اورابهسمت جلوهل 
می‌داد.د رحالی که اوبه لحاظ ارزشهای فنی سزاواراین 
همه محبت برانکو نبود!ا این که انها نمی خحواستند به دایی 
پاس‌ندهند قبول.اماانهابه لحاظ بدنی انقد رکم اورده 


بخواهند به دایی پاس ند هنداشماهم دید ید که نکونام 
د و کارت زرد گرفت که اصلانی ازی‌نبود.علی کریمی 
پیشکس وتان اماده‌می کند.انهابرای حضوردر تورنمنتی 
چون جام جهانی.باید از یک سال پیش خو دشان رااماده 
می کردند.نه این که از ۱۵۰۱۰روز پیش تازه یاد شان بیفتد 
درجام جهانی بازی دارند. 
علت د عوت کاظمیان و عنایتی 

حواد کاظمیان ورضاعنایتی دردقیقه آخردعوت 
شدند.این دواز تشویق هواداران برخحوردار بودند و 
فقط به خاطر تعد اد هوادارانشان دعوت شد ند نه کیفیت 
بازیشان.عنایتی بهترین گلزن لیگ‌بود و کاظمیان در تیمش 
تأثیر گذاروبرانکو فقط به حاطر ملت اپران آنها رادعوت 
کرد.تأکید می کنم.فقط به خاطر ملت‌ایران.هواداران 
پرسپولیس و استقلال بی سابقه اند.باور کنید مثل آنهادر 
دنی اوجودندارد وبرانکوو همه‌مابه حاطر آنهادست 
به‌هر کاری زدیم.ما این دو بازیکن رانبردیم جام جهانی 
که بازی کنند.بلکه فقط یک پاد اشی بود برای موفقیتهای 
باشگاهیشان.اما آنهاازاین موقعیت استفاده‌نکردند ونشان 
دادند که سزاوار نیستند. 

بازیکنان پس از جام جهانی: 
«ما با هم دوست نبودیم» 


مساوی می کردیم یاحتی پیروز می شد یم همه چی زعالی 


می شد ند وچه‌بسابهدوربعد هم صعود می کردیم. 


7 ا 


داز شتند که کادر فنی و داد کان به خاطر منافع ملت انها را 
برنگرداندند. 
داستان حقوق در انکو 

می‌گوین د برانکویک‌میلیون‌ودویست‌هزاردلار 
گرفته و ۸۰۰میلیون تومان بابت ويلا پارتمانراننده و 
غذابه اضافه خرجهای عجیب وغریب دیگر و علاوه 
راا ےکوی ۰ هزار د لاراختلاس شده یعنی دو 
میلیون و هفتصد هزاردلارهزینه شده که سراسردروغ و 
افتراست.قرارداد برانکو درفدراسیون و فيفاو جود دارد 
نیازی به خواب»مکان»غذاءمتر جم و راننده ند ارد پس چرا 
مربی خارجی جذب می کنند ؟ تمام اولویت‌های گفته‌شده 
راآری‌ه ان ودنیزلی هم داشتند و نتیجه هم نگرفتند.اما 
برانک ونصف آنهاامکانات و قرارداد داشت و نتیجه‌هم 
گرفت در صورتی که آنها باید به دلیل مربیگری در باشگاه 
ورای آزیر انگواوزان تز باشند که‌برر شک کا 
دو برابر برانکو هم بود. 

باداش فیفا 
من و برانکوبا فد راسیون فوتبال قرارداد داشتیم نه با 


برای توسعه فوتبال جوان‌آن ونوجوانان از حقوق خود م 





هم بگذرم. اما بخشی از پاه اش فیفا حق تک تک اعضای 
کادر فنی و حتی کارمندان کمپ تیم ملی فوتبال است.من 
نمی خواهم کار به فیفا کشیده شود و به فد راسیون مهلت 
می دهم وگرنه به فیفاشکایت می کنم.چون من دیگر 
بازنشسته می شوم و به ان پاداش احتیاج دارم. این پاداش 
حق کادر فنی تیم ملی بوده و هست. 
عد م د خالت داد کان 

اوبهمعنی واقعی کلمه‌یک مرد بود که فقط قلبش به 
خاطر وطنش می تپید .باور کنید محمد داد کان دربرخی مواقع 
خودش را جلومی انداخت تاتیم ملی ضربه نخورد.داد کان 
هیچ زمان د خالت نمی کرد وحتی دربرخی موارد بدون‌ان 
که لیست تیم ملی رانگاه کند.کارمان را تایید می کرد.داد کان 
یک رپیس واقعی بود که‌درسلامت کامل کارمی کرد وبه‌دنبال 
منافع شسخصی نبود.اما چون باج نمی داد اوراهم مثل برانکو 
کوبیدند ومن به خاطرتمام زحماتی که‌برای فوتبال ایران 
کشید به نشانه احترام د ربرابرش سر تعظیم فرود می آورم. 


افن برگ و رسوایی دیکر 

اشتفان‌افن بر گ‌ هميشه جنجال‌ساز 
ES‏ تار کی اتفاق دیفری در 
SES NS,‏ 
این ماجرا خالی از لطف نیست! 

اشتفان به همراه مری ترینکا لووه 
نامزد جد ید آمریکایی اش به اسپانیاسفر 
اک ده رد ها ارت اد 9 
وبه خاطر فراموش کاری اش تفان» 
تلفن همرآهش در 
EET‏ 
ET‏ 
ازسر کنجکاوی 
گوشی اطلاعات 
درون گوشی را 
وی دراین گوشی 
El‏ 
عکس های دیگری 
از بر روا ار رت سر در ات 

تا را اس خر از 
وی تقاضا کرده است تا امیلیون يورو به وی پر داخحت 
کند تا گوشی تلفن اش رابه همین شکل تحویل‌وی 
دهد وگرنه تمام عکس های حصوصی افن برگ رابه 
حراج خواهد گذاشت. 

گران ترین طلاق 

طلاق بین ستا رگان فوتبال جهان تبد یل به یک 
عادت شدهاست وهرچند روزیکبار خبر جدیدی 
از طلاق یک بازیکن مطرح فوتبال به گوش می رسد. 
اماگران ترین طلاق دنیای فوتبال و حتی جهان 
ورزش»مربوط به رومان آبراموویچ و ایرینا می باشد. 

۱ ۱ ۱ 
میلی‌ارد یورو.جزء ۰نفرپولدارجهان است.طلاق 
رومان‌وایرین ابه آن جهت گران ترین طلاق جهان 
محسوب می شود که آبراموویچ مجبور است ۱/۵ 
میلیارد يورو از دارایی اش رابه همسرش بدهد. 

این زوج در مسکو از هم جداشد ند و همسر 
ار را ار 
استبنابه قانون انخلیس»مي تواند نیمی از دارایی 
همسرش راتصاحب کند.باید دید که چه زمانی 


رومان ابراموویج. ۵/۵ میلیارد يورو باقیمانده رابه 
ایرینا تحویل خواهد داد؟ 


افن برگ و همسر سابقش 
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فو قبا 


ل دعنی مشت 


اند دسیتد 


ن. تاجایی که گر وه خونی آدم هم 


میت 
۰ 


۰ 


دادیید. 


8 تونی ہو لستر 


تماشاکه ر 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


بهار را باور کن 
باز کن پنجره را که نسیم 
روز میلاد اقاقی‌ها را 
جشن می گیرد 
و بهار 
روی هر شاخه. کنار هر برگ 
شمع روشن کرده‌ست 


همه جلجله‌ها بر گشتند 

و طراوت را فریاد زدند 
کوجه یکیارجه آواز شده‌ست 
و درخت گیلاس 

هد به حشن اقاقی‌ها را 

گل به دامن ٍِِِ 


باز کن پنجره‌ها رای دوست 

هیچ یادت هست 

که زمین راعطش وحشی سوخت؟ 
برگها پژمردند؟ 


تشنگی با جگر خاک چه کرد؟ 


هیچ یادت هست؟ 

توی تاریکی شبهای بلند 
سیلی سرما با تاک چه کرد؟ 

با سر و سینه گلهای سپید 

نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟ 
هیچ یادت هست؟ 


حالیا معجزه باران را باور کن 

و سخاوت رادر چشم چمنزار ببین 
E‏ تن یز 

که در این ی 

با همین د ست 

روز مبلاد تاتر ما را 

جشن می گیر د 


خاک حان یافته است 

تو چرا سنگ شدی 

تو جرااین همه دلتنگ شدی؟ 
باز کن پنجره‌ها را 

و بهاران را 

باور کن 


فربدون مشیری 


ا 


۲ 


نفس باد صبا مشک‌فشان خواهد شد 


عالم پیر د گر باره جوان خواهد شد 


ی یت 


چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد 


گل عزیز است غنیمت شمرید ش صحبت 


که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد 


این تطاول که کشید از غم هجران بلبل 


تا سراپرده گل نعره‌زنان خواهد شد 


مطربا. مجلس انس است. غزل خوان و سرود 


جند گویی که جنین است و جنان خواهد شد 


حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم و جود 


قد می نه به وداعش که روان خواهد شد 
حافظ 


در کوچه باغ شابرک 
ان قد ر مجذوب عطر گل شدم 
دل سپردم بر صدای ا 
پر شدم از حس گرم آفتاب 
با شقایقها تکلم می کنم 
زیر لب گل گل ترنم می کنم 
باز هم مثل زمان کود کی 
عشق می‌ورزم به جو جه ارد کی 
a‏ 
می کشم هر جا به بوی گل سرک 
دوست دارم بازی پروانه را 
جیک جیک جو جه‌ها در لانه را 
مست از یک جرعه شبنم می شوم 
پیش پای بوته‌ای خم می شوم 
هر کسی که حرف از گل می زند 
بر لب او چشم من زل می‌زند 
تا که یک لاله شکوفا می شود 
در ضمیرم شور بر پا می شو د 
هر کجا که غنچه‌ای گل می‌شود 
از دل من تا خدا پل می شود 
تا که گل بابونه‌ای بو می کنم 
از صمیم قلب یاهو می کنم 
من هميشه عاشق گل بوده‌ام 
هر کجا گل بود بلبل بوده‌ام 
محمد رحیمی - رآمهرمز 


E i 
فکر می کردم که از گنجشک‌ها کم نیستم‎ 
جال میچ کی ندر انه پې‎ 
دورشو از پیش چشمم کل فروش رن‎ 
دیگر آن دیوانه گلهای مریم نیستم‎ 
پا به جنگل می‌گذارم. آهوان رم می کنند‎ 
از چه می ترسید آهوها؟ من آدم نیستم‎ 
هر نسیمی می تواند شاخه‌ام را بشکند‎ 
ی سک وس‎ 
شبنمی سرمست بودم روی گلبرگی سپید‎ 
ان‎ 


دید و بازدید عبد 
سایه سنگ بر آیینه خورشید چرا؟ 
خودمانیم. بگو این همه تردید چرا؟ 
نیست چون چشم مرا تاب دمی خیره شدن 
طعن و تردید به سرچشمه خورشید چرا؟ 
طنز تلخی ست به خود تهمت هستی بستن 
ان که خند ید جرا؟ ان که نخند ید جرا؟ 
طالع تیره‌ام از روز ازل روشن بود 
من که دریا دریا غرق کف دستم بود 
حالیا حسرت یک قطره که خشکید جرا؟ 
گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم 
۱ دلم از دیدن این آینه ترسید چرا؟ 
امدم یک دم مهمان دل خود باشم 
ناگهان سوگ شد این سور شب عید چرا؟ 
زنده‌یاد قیصر امین پور 


وطن 
بگذار از نام بلندت باز بنویسم 
از تو برای دیگران یک راز بنویسم 
از تو تویی که سرزمین سربد ارانی 
E ۱‏ 
من دوست دارم رور و اد کی ارو 
وقتی کلامم می‌شود آغاز بنویسم 
بگذار از حیرفت - نی شابور - از گیلان 
از سیستان و مردم اهواز بنویسم 
از رود کی. فردوسی و عطار و مولانا 
از سعدی و از حافظ شیراز بنویسم 
پر می‌ شود بال و پرم از اوج و سرمستی 
وفتی که از شور و شب و پرواز بنویسم 
بگذار تصنیف تو رادر دل پیاویزم 
آنگاه از چنگ و دف و آواز بنویسم 
بگذار تا خون وطن در حان من جاری‌ست 
۱۳ 
هر چند در آرایه‌ها هرگز نمی گنجی 
می خواهم از تو باز - با ایجاز بنو 
قاسم پهلوان - صومعه‌سرا 


پیام بهار 
شکوفه‌های لبت با بهار می خند د 
هزار غنجه در این لاله‌زار می خند د 
شب است و پیکر عریان ماه در جشمت 
به کاروان گل روزگار می خند د 
کنار بستر من بوی یاسمن پیچید 
ز چاک سینه گل چشم یار می خند د 
بهار می رسد از دره‌های زنبق سرخ 
عروس سبزه لب جویبار می خند د 
خدای عشق در ان سوی قله ملکوت 
به ماهتاب پگاه بهار می خند د 
پیام دلکش رنگین نوبهاران است 


جوانه‌ای که سر شاخسار می خند د 


به چشم پنجره‌ام انتظار می خند د 
تهران - محمد مجد 





































کم شامل نشد بهار ... 














































































7 شامل نشد بهار تو راء باز خاک من سه دوبیتی از عبد الرسول ماکیانی 
ر ا 
9 ماندی از تب کیفیت اند بمشک 
که از پهنای آسمان گذش- I ES‏ 
کک اد حس علق به خواهش برف از شروع ماند بهار امد 
در دوردست تارد NZ.‏ ۹ 
کاروان گل 2 : E‏ رت بهار امد ردای سبزه بر دوش 
آسود گی نگاهت فارع نگشتی از گره انداز برف باد همه دشت و دمن را کرده گلیوش ۵ 
5 ارزوهای زیادی را ای ابتد ای دربه‌دری‌های من. وطن ۱ ا K١‏ 
سهم کدام بنفشه بود ی تدای دز ری ها ی من 3 در این فصل طرب. فصل شکفتن ۰ 
ا ۱ ۰ ۰ د حود برد امسال بها نکرد واه .2 ۰ » ۰ % ۱ 
که گل نداد ۳ ۱ هم هار دجردی و بار هم نگردد دیدن یاران فراموش 
ارزوی پسرک فلج همسایه را شید ی از تب آوری زخم. بیرهحن ۳ 
از ترنم جویباری که دوست داشت O‏ ی ی مث گل 
5 اک امسال هم شکوفگی‌ات انصراف یافت OT OT‏ 
که رها د ۱ . صر + ا من کو زا 
ا ف و با د وجرخه‌ای سبز رنگ ۲ ۱ 2 , ۰ برای من دو ریا در ر پیسی 
| 6 1 4 ن تعطیل مانده‌ای د گر از بال و پر زدن سا ۱ ی 8 
ا تمام حهان را بگردد E ۷ ٤‏ سوام کن زین برس 
Z‏ اوه ا پرگار روی نقطه اول رسید و گفت E‏ په 2 
و سرمستی ات آرزوی د ختر ۱ ساله‌ای را ِ 1 «مث گل وامیشی ودی می حند ی) 
آم | گشته حکا کی : «حالا د وباره دور بزن دور خویشتن مگر با گل د دا 5 مره م 
و ر سر جد و که برای سناره تنهابی اش ی 6 : : دو داری دوم و جویسی " 
۰ ۵ ]۰ ِ 9 تکرا ها ند ت b«‏ % 
به نوای شاخه‌ای ۳ ۱ ۱ ر رورهای بدت سروع و بار 
جفتی در آسمان می جست و ارف و او پرسئو 
از زخمه های باد ۰ هو یم بار سابه ودرا وزی برت ار ۲ 
: تا ۱0[ به اوج اسمون پر زد پرستو 
این خوش خیالی‌ها ورور دور تاره رت پت جور مر مج 
ا در د شتی از یاسهای سپید بعنی که «باز زنده شو و باز حان بکن») ارا ر هر 
4 کوتاهی ست میهمان حنا و عسل شود محمد شبیر رحیمی -افغانستان د 
ك آرزوی زنی با اجاق خاموش نشسته غمگنانه سر به زانو 
۳ ۱ که پسری بزاید با کاکل طلایی خورشید دیسه 
با تا عصای پیری‌اش را بیابد ای همنشین بیستون! 
و سرودی ۲ 
که حویباران ما هیچ کس ۳ با بیین 
کی ۳ ارزوی روشن ماندن شهاب را که سالها... 
و در تاریکی‌ها نشنید نشسته‌ام به پای عشق شیشه‌ای 
این کوچهای تکرار در انتظار تیشه‌ای 
وو جمشید اکبرپور - تهران | . 
که آسود گی ات را ا 
در جاری آیینه‌ها 


به ترنم بنفشه‌ها در باد 
رضا قاسمی (فراز) 
-صومعه‌سرا 


اا ا 
3 4 
ق .2 ۳ 
ی > ۴ 





۹ 3 7 = گ امس 1 
2 ۳ ۱ ۳2 ۰ 5 : ۲ ی 
ت i" r‏ و سر ۳1 ۱ 
۳ اس . ٠‏ ۰ 2 ۲ 
2 ۳ 5 ۱ ‌ث 1 ۲ ۲ ت 
۳ 
رھ ا جس س 


ا 
1 کم 
ا2 
,سے کے د ق سے ۲ ۳۹ ,سے سے د 0 
تین ا ١‏ س ت 5 e‏ کے ا / ۶ سا 0 


هر گز د 


۰ 
۰ 


ل کسی نکرد که بتوانی با او زند گی کنی 


دلکه د نبال کسی با 


شض 


که نته انی بدون او زند گی کنی. 






جعفر اشرف کاشانی › پشکسوت فو تبال: 





داوود غرانوش 
اشاره. 
پیشکسوت ورز این شماره مجله ماء یک فوتبالیست بااخلاق تیم ملی و باشگاهی و یک د یپلما ت قد یمی 
است .او در مکتب مرحوم دکت راک رامی د ر باشگاه شاهی ن آموزش د يده و به مانند او یک انسا نآزاده و رک وصریح 
است. «جعف راشر فکاشانی) با زیکن ملی و شاهی نقد یم بسیار حرفها ا زانحلال شاهین, ضربه زدن برخ یا زافراد 


به ظاهر رفیق. تلاشها وزحمات خود برا یاحیای دوباره شاهین داش تکه نم یخواست با بیا نآنها اخلاق را پس 
از سالها باز یگیری در زمین بازی و سیاست خد شهدا رسا زدااو پیشنهاد های بسیاری د رباره عد م د خالت دولت 
در ورزش و خصوص ی ان ورزش دارد. با هم حرفهای جعف راشر ف کاشانی را می‌خوانیم. 


بادآوری کنم که در تمام دوران ورزشم - حصوصا حضور 






معر وف شدن جهار صد دستگاه 

صمن ار ماه رین ترا ای <ودم 21 
مردم حوب ایران برای رسیدن سال نو و ارزوی شاد کامی 
وموفقیت در سال ۸۷اینگونه خودم رامعرفی می کنم:بنده 
عف اش فا کاتای ۲ تست تفا بفی فو تال ار 
متولد فروردین ماه‌سال ۱۳۲۲ در تهران و محله د رخونگاه 
هستم. البته دوران نوجوانی رادر محله چهارصد دستگاه 
خیابان پیروزی واقع در شرق تهران گذراندهام. 

در ان محله به واسطه تو جه و امکانات مو جود - که 
هماناوجود زمین‌های‌بسیار خاکی برای ورزش, خصوصا 
فوتبال بود -به اتفاق سایر بچه محل‌های معروف خود م 
با فوتبال اشناشده و به تدریج رشد می کردم. مهر ماه 
سال ۱۳۳۷ بود که تیم فوتبال خردسال شاهین چهارصد 
دستگاه تشکیل شد و بنده عضواین تیم شد م. بعد ها 
به مقتضای بز رگ شدن ماء تیم فوتب‌ال بزرگ چهارصد 
دستگاه نیز به رهبریت حسن |قا حبیبی شکل واقعی به 
خود گرفت که معروف خاص و عام شد. 

بخت با رم شد 

سال چهارم دبیرستان بودم که مورد توجه مرحوم 
آقای د کتراکرامی موس تیم فوتبال شاهین - که یکی از 
بهترین تیم‌های آن زمان تهران و ایران‌بود -قرار گرفتم. 
مرحوم اکرامی چون سر صحنه بازیها حضور می‌یافت و 
به دقت بازیها رانگاه می کرد تشخیص داده بود که من به 
درد عضویت در باشگاه شاهین می خورم و 
بنابراین بنده‌رابه سوی‌این تیم فراخواند 
که بدین ترتیب بخت و اقبال و خواست 
خداوند یارم شد. 


شاهین سد راه‌من 

درسال ۱۳۶۳ به تیم ملی دعوت شدم. 
علی رغم این دعوت خوشایند.مانعی‌بزرگ 
نیز سد راه‌و حضوربنده‌در تیم ملی بود وآن 
عضویت در تیم شاهین بود. تعویض تیم 
پوشید ن لباس تیم ملی رابه همراه داشت 
که من ناگزیر زیر بار نرفتم. 

بالاخره در سال ۱۳۶۷ 
بر ا ی 
نخستین بار با تیم 
منتخب تهران مقابل 





ا 
خود رادرمسابقات جام ملتهای آسیاانجام دادم و تاسال 
6٤‏ عضو یت در تیم ملی رابه عنوان یک وظیفه ملی و 
میهنی برعهده داشتم. 
انحلال شاهین 

درسال ۱۳۶ بنابر عللی تیم باش‌گاه شاهین از 
فعالیت‌های ورزشی منع شد. البته علت انحلال تیم فو تبال 
شاهین خود داستانی جداگانه دارد که ناشی از تضاد 
فرهنگ هانزد مسوولان وقت ورزش وزمامداران آن زمان 
تیم شساهین به خوبی مشهود بود. اگر خدا بخواهد وعمری 
باشد.ان‌شاءالّه در اینده‌راجع به تشکیل و انحلال تیم شاهین 
صحبت خواهم کرد تا گوشه‌هایی از تاریخ ورزش گذشته 
کشورمان وآدم‌هایی که تحت لوای انحلاق.حد اکثربهره رااز 
این شرایط برای خود و سایرین می‌برند. روشن گردد! 

درتمام تحصیل در دوران دبیرستان علاوه بر ورزش 
فوتبال دررشته‌های والیبال و کشتی نیزاستعد ادهای خود مرا 
نشان دادم بخصوص دررشته والیبال که پیشرفت بسیاری در 
این رشته داشتم و بنابر تصمیم مرحوم د کتر اکرامی می‌باید 
فقط به تحصیل وفوتبال فکر می کردم این رانیزد راینجا 


د ولت باید برای خصوصی شدن 


ورزش و باشگاه‌های ورزشی برنامه دهد 
و نظارت داشته باشد 








این تیم ملی طلابی ایران در سالهای ۴۵ به بعد است: 
شرفی. جباری. اصلی. ساعدی. افتخاری. گودرز حبیبی. شاهرخی. 
کاشانی. اسماعیلی. قلیچ‌خانی. بهزادی. حسن حبیبی. عرب» 
فرزامی. وفاخواه. لواسانی. کلانی و ظلی به خوبی مشهودند. 





درباشگاه‌شاهین پولی دریافت نکردم.امادرپرسپولیس 
بابست ایاب و ذهاب مبلغ یک هزار تومان دریافت می کرد م. 
درتیم ملی نیزپاداش‌هامثل امروز کلان‌نبود انقد راند ک‌بود 
که بر خی اعضای تیم ان را با اکراه قبول می‌کردند. 
بازی خداحافظی 

پس از انحلال تیم فوتبال شاهین» تمام بچه‌های تیم» 
دمسته جمعی به تیم پرمسپولیس منتقل شد یم. تشکیل تیم 
پرسپولیس و جمع شد ن بچه‌های شاهین خود نیز داستانی 
مفصل امست!با تیم پرمسپولیس نیزبارهابه مقام قهرمانی 
ونایب قهرمانی باشسگاه‌های تهران و کشسورنائل آمدیم. 
بنده یکس ال عضویت تیم پیکان را داشتم و علاوه بر مقام 
قهرمانی در جام دوستی. مقام اول را احراز کردیم. 

درسال ۱۳۵۳ پس از آخرین بازی برای باش‌گاهم 
پرسپولیس. در بازی خد احافظی با تیم دارایی بادنیای 
فوتبال خداحافظی کرده و با توجه به شغلم - که د یپلمات 
بودم- برای ماموریت به کشور انگلستان اعزام شدم. 

میلباردهادلار هزینه 

دردوران مابا توجه به شرایط اجتماعی و طرز فکر 
مردم ورعایت اصول آماتوری و وجود افراد جاه‌طلب. 
که صرفاً حفظ منافم خود و اطرافیان وابسته راد رنظر 
داشستند. و نیز عد م امکانات ورزشی - که ناشی از فقر 
حاکم بر کشوربود -ورزش به خاطر پر کردن ساعات 
فراغت نسل جوان درنظر گرفته می شد و قوانین و مقررات 
نیز در همین زمینه» تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شد. 
اماام روزه کلید علوم‌درامرپیشرفت‌ ورزش دراختیار 
سیاست گزاران امور ورزش کشورها قرار 
گرفته است. میلیاردها دلار صرف ساختن 
CTS aT‏ 
ورزش به اهد اف مورد نیازشان برسند. 

دولت باید نظار ت کند 

دولت بايد زمینه حضور فعال بخش 
خحصوصی رادر ورزش کشور فراهم کند. 
دولت‌باید باتدوین قوانین وحمایت‌از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و ارائه 
برنامه‌هایی - که نیازهای جامعه از انها 
حاط دیات ا مات ی 
خصوصی درامرورزش باشد نه اینکه‌در 
انها دخالت بکند. 

عصر طللایی 

البتهاگربخواهيم یادی از گذشته کنم.باید بگویم 





مسوولان گذشته ورزش همه وابسته به دستگاه‌ورزش 
بودند و طبق رسوم ایران تظاهر و تعارف می کردند.ولی 
قلبا با یکدیگر درحال ستیز بودند و همین امر در ورزش 
مشسهود بود ولی بررخورد کلی مسوولان گذشته ورزش 
باتوجه به ضعف اقتصادی حا کم برورزش با معنویت 
سعی در حضور پررنگ درورزش داشتند. آنان که مرحوم 
شده‌اند خدایشان رحمت نماید وانانی که زند ه‌هستند 
خد اوند ازبلیات مصونشان دارد. اما این راباید به یاد داشته 
باشیم که در گذشته ماهمه آماتور بودیم ولی مسوولان 
تیم‌ها حرفه‌ای بود ند» چون وقتی که پس از پایان کارم در 
و کردم اند اضر آرد کر 
ااا مشاه کال حت 
کشید م و از هیچ همه چیز ساختم» آنوقت یک عده‌ای توی 
کارم گذاشتند. آن وقت بود که فهمی دم مکتب اخلاق 
بعنی چه؟ چگونه عده‌ای از معنویات حاکم بر جامعه 
برای خود و جیب خود امستفاده کرده‌اند!در هر صورت 
شاهینی‌ها با کمک آقای مهندس هاشم زاده - که واقعا 
پدر جاده‌سازی‌ایران است و از مردان خير -شاهین را 
ساختيم. ام افسوس که بد اند یشان و بی خردان - که اگر 
شرح حال آنان بیان گرد د» بسیاری از مجهولات ذهنی 
که از گذشته د راذهان‌قد یمی‌ه اد ررابطه‌باانحلال تیم 
شساهین اسحت» روش خو اهد شد.- آنو قت ۶ شرح حال 
بازیگران عصر طلایی ورزش بیشتر برای مردم روشن 
خواهد شد.مردم بايد بدانند چه کسانی به ورزش کشور 
خد مت کردند و چه کسانی خیانت. ورزش را چه کسانی 
حمایت کردندو چه کسانی از آن پلی برای رسیدن به پول 
وموقعیت سو ءاستفاده کر دند. 


ورزس عجیب 

نوجوان‌ان و جوانان امیدهای آینده کشسورعزیزمان 
ال . کشورمان شرایط ویژه‌ای دارد حصوصافوتبال 
آ ف درست است کا رر ری ال سا نف تال 
اه او د الو درو چ اور 
راعجیب به سوی خود جلب کرده و می کشاند. نصیحت 
ا ور ی ا طا ا 
غفلت نکنند.چون کشورمان درآینده بهو جود آنها 
نی از دارد.امیدوارمبابه وجود آمدن باه اههای دارای 
فرهنگآ کادمیک. رشد وفرهنگ‌سازی جوانان‌افزون یابد 
و نوجوانان و جوانان به عضویت این باشگاههای فرهنگی 
د رآیند که نیازامرو ز مملکت ماهماناایجاد ار تباط میان‌ملل 
ای مس انا ها راتس روت 
پیشکسوتان و بزرگان گذشته را واجب بدانند. 

رمز واثعی 

رمزموفقیت بندهدرورزش فوتبال و خصوصا کارم 
ابتدادعای پد رو ماد رم و بعد نصیحت‌های بز ر گان فوتبال 
کشور چون دکتر اکرامی و ... بود. بنده‌همیشه از نصایح 
بزرگان فوتبال آن زمان بهره‌هابرده‌ام که خد اوند آنان‌را 
سربلند گرداند. اما نقش پدرو مادرم به عنوان یک مدافع 
وانسانهای خوش قلب وراهنمادر زند گی ام بسیارنیکوو 
شایسته بوده است. نان برای ادامه ورزش» من راتشویق 
می کرد ند و وقتی هم قصد ادامه تحصیل درخارج از کشوررا 
داشتم. با پشتیبانی از این کار بسیار کمک حال من بودند. 

نصیحت علی‌دایی 

درپایان صحبت‌هایم بهتر است انتخاب علی دایی رابه 

سرمربیگری تیم ملی فوتبال بز ر گسالان کشورمان تبریک 


کے ِ سسسسه تس = ۳۹ 


بگویم.ایشان از جمله افتخارات کشورمان د رفوتبال‌است |/ 
و حضوروی در خارج کشور طی دوران‌بازیگری و لژیونر 
بود ن‌ایشان. کش ورماو فوتبال مارابه جهانیان‌شناساند. 
امید موفقیت ایشان رااز خداوند بزرگ آرزو می‌کنم. اما 
یک نصیحت به دایی عزیز دارم و آن این است که مواظب 
اطرافیانش باشد. تااورابا حرفها و حرکات و اعمال خود 
زمین نزنند. جون بسیاری از افراد فرصت طلب نمی توانند 
ببینند که وی دررأس تیم ملی است. او باید از متخصصان 
خبره و پیشکس وتان نیز بهره ببرد تاد ر زمینه موفقیت تیم 
ملی. کامل شود. 
عبدانه با جعفر کاشانی 

7 امسال عبد نو روز با خانوادهبه کحامی ر وید ٩‏ 

کمتر فرصت چنین آمر مهمی برایمان دست داده‌است. 
تا ببینیم امسال خدا چه می خواهد. ۱ 

# سفره هفت سین را که حتمامی جیید ٩‏ 


این هم مربوط به تصمیم خانم خانه است.ایشان قاعد تا 


آن را انجام می‌دهند. خانمها چیدن سفره هفت سین رادر 


نزدیکی‌های سال نو از اهم کارهای خود می دانند. 

© ابافر زندان شمادر ابر ان هستند ٩‏ 

یک دخترو پسرم دراسپانیاهستند ودیگری در 
ایران. 


سال ۱۳۴۹ - اعضای تیم ملی فوتبال ایران: عرب. کارو 
حق‌وردیان. بورحیدری. پروین» حجازی. حسن حبیبی. کاشانی, 
آشتیانی. کلانی. قلیچ‌خانی و شرفی. 





© حتمادر ابام عبد نوروز امسال برای دید دا شمابه 
ابرا خو اهند امد ٩‏ 

اک فرص وای اھا رف ماراح ا 

0 اباشماتاکنو ن از کسی عبدی گر فته‌اید ٩‏ 

اله کرارادر تمام‌دوران زند گی ام ازبزرگان و اقوام 


عیدی گرفته‌ام. 
0 از مریسادا قدیمی وبسزر گادا فو ال کشسور 
چطور؟ 


هرگزبزرگان فوتبال کشور به من عید ی نداده‌اند بلکه 
خودم همیشه عبد ی داده‌ام! 

7 خاطر ه‌ای از عبد های گذشته راییان کنید؟ 

بسیار خاطره دارم اما حالا فرصت با ز گو کردن آنها 
نیست. اما شاید در اینده بگویم. 

0 ابا در عبدهاى سال گذ شته مسافرت هم 
ر فته‌اید ٩‏ 

بله. بسیار یاد دارم عید یک سالی با تیم پرسپولیس 
برای‌بازی به چند کشور حاشیه خلیج فارس رفته بودیم. 
سال آن‌نیز ۱۳۵۲بود. کشسورهای مزبورنیزبحرین قطر 
وعربستان بودند. 

حرف و سخی ؟ 

به‌امید روزی که اعضای کمیته فنی فوتبال کشور 
و 


تین اطااعات ف کی 9ر کڪ 








e 
اد او #4 اعتراف می کنم که آدم فوق‌العاده حساسی هستم.‎ 
ی‎ 
می‌ریزم.‎ 
eS 
بهشت زیر پای ماد ران است!‎ ## 
E 
لد اد 4 مشکلات اقتصادی باعث شده زند گی‌ها بیشتر‎ 
ا‎ 
es 
پدر و مادرم‎ ## 2 
ی‎ 


e‏ 4 از هیچ کس! چون اصلا حجالتی نیستم 
رین دی که تابه حال کرد 


زهره حمیدی 
(بازیکر) 
ماهی ۰ ۰ هرز ار 
تومان اجاره 
می د هم 
سال که گات همان پود که شما می رایس 
48 ۸۰درصد همان شد که می خواستم! 
# خانه شما شخصی است؟ 
و + خير متاسفانه من هم مثل خیلی‌ها اجاره نشینم. 
8 # آخرین اجاره‌تان چقدر بود و در کجا؟ 


# آخرین اجاره ۰ هزار تومان بوده در 
e‏ 


امیررضاد لاوری 
(بازیکر) 
الماس‌ها ابد ی اند 


# سال که تمام می‌شود شمایاد چه می‌افتید و با چه 
جیز خد احافظی می کنبد ؟ 

# یاد دوران بچگی می‌افتم زمانی که مدارس تعطیل 
می شد و ما کلی ذوق می کرد د بم.در حال حاضر هم از سال 
گذشته خد احافظی می کنم و به استقبال سال نو می‌روم. 
# الماس‌ها ابدی‌اند این جمله لایق چه کسی است؟ 


# سفر با چه وسیله نقلیه‌ای را دوست دارید و چرا؟ 


##اتومبیل شخصی چون رانند گی رادوست دارم و هم 
اینکه از مناظر اطراف و طبیعت لذت می‌برم. 
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ی د شمن د 
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دلکه معلم اوست. 




















درحالی که سوال‌ها رابرای مصاحبه آماده می کردم 
مدام این مسئله ذهنم راقلقلک می داد که سرزدن‌های 
ناگهانی و بدون معرفی هر چند به پرباری مصاحبه های 
این چنینی نمی رسد اماهیجان انگیز تر است. د رآخرهم 
نفس عماره کار خودش را کرد اس وال‌هاراداخل کشو 
می گذارم و راهی خیابان ها می شوم. 

پیدا کردن متخصص جراحی زیبایی کار چندان 
دشواری نیست. 

اما : ویزیت بدون وقت قبلی ممکن نیست! 

۵ خانم ولی الان که بیماری اینجا نیست. من هم فقط 
برای مشورت امده‌ام! 

0گفتسم که نمیشه!آقای د کتر تابعد از عید وقت 
خالی ندارند اصرار نکنید. 

شماره تماسش رامی گیرم تابعد از عید مراجعه کنم. 
چند قد می که دور ترمی شوم به شماره مد کور تماس 
می گیرم و جالب اینجاست که برای همان روز ساعت 
چهار بعد از ظهر به من وقت می دهند! 

اگر مطب در طبقه چهارم نبود برای تحویل یک لبخند 
کوچک هم که شده بود حتما دوباره بازمی گشتم. 

چند کوچه پایین تر به تابلوی دیگری برمی خورم. 
وان موی هو نف تسه ان و تیه رابت ون 
وقت قبلی هم ویزیت می کنند ومشاجره قبلی تکرار 
نمی شود. مطب تقریبا یک ساختمان مسکونی است 
بسا تسیر خانه‌ای کاس الا مچه رو سال ن در ابی كبا 
دوربین های مدار بسته کاملا کنترل می شود. 

کنار دختر می نشینم که بینی اش راباچسب های 
کک ا مت حول سا مدای 
بهانه ای که شده سر حرف راباز می کنم. 

0جطور به فکر عمل افتاد ید ؟ 

0 گفتم خوشگل تر بشم!البته کمی هم انحراف 
بینی داشتم. 
0انحراف بعد از عمل کاملا خوب شد؟ 
کمی آهسته ترمی گوید : حوب شد؟ این باردومی 








ین باصن اطاوان 


شد ید ی دارد و ... 


از عمل می گوید: 
جیبی‌ام در دستم بود و خودم‌رانگاه‌می کردم. چند باری 
به فک رافتادم که تماس بگیرم و انصراف دهم اما آنقد ربه 
حان_واده‌ام اصرار کرده‌بودم که‌دیگر جایی برای‌این کار 
نمانده بود. 

باراولی که وارد کلینک شد م بیشتر از آنکه نگران درد 
و ترس عمل باشم نگران بود م مباداهمین چهره معمولی ام 
راهم از دست بد هم. 
بیداری به اجبار به غیت ه ای اعضای اتاق عمل گوش 

از آمدن د کتر د قیقه ای نمی گذشت که یکباره‌درد تمام 
می خواهم فریاد بکشم. زیر عمل دوم که چند باری به زبان 
آمدم و با صدای بلند اعلام کردم: غلط کرده! 

۵ بعد از عمل هم درد داشتید ؟ 
خونریزی‌شد ید ی که داشتم مقد ارزیاد ی خون‌بالاآوردم. 
از آن روز تابه حال صورتم همچنان متورم است. حرف 
زدنم چندان واضح نیست. یک عطسه کوچک طوری 
به ستوه می آوردم که اززند گی پشیمان می شوم تقریبا 
زند گی عادی‌ام مختل شده است. جایی نمی توانم بروم 
مبادا سرما بخورم. گریه نمی توانم بکنم هنوز هم مطمئن 
نیستم تمام مسائل به اینجا ختم شود وعوارض دیگری 
نداشته باشد. 


می خواهم کمی دلد اریش بدهم که عکس قبل از 


می گویند بیشستراین افراد د چار خود شیفتگی یا خود کم بینی هستند. می گویند اغلب 
اعتم‌اد به نفس کافی ند ارند.می گویند جراحی زیبایی بینی به دلیل وجود ضخامت 
پوست بینی در نژاد ایرانی یکی از سخت ترین عمل های زیبایی است .می گوبند عوارض 





ولی به رغم تمام این می گویند ها...! می بینیم روز به روز از یکسو به تعد اد افرادی که 
با حسب های کو جک بینی خود را پوشانده اند افزوده می شود و از سوی دیگر تابلوهای 
متخصصین جراحی های زیبایی با سرعتی باور نکردنی افزایش می یابد. 

بگذر یسم از اینکه این انحرافات میلی متری بینی میلیون ها تومان آب می خورد و گاهی 
نیز دوباره سرجایش باز می گردد. ۱ 

حقیقتش وقتی شسنیدم ایران مقام اول جراحی زیبایی بینی در دنیا رابه دست اورده به 
این فکر افتادم که حالا این آمار جای افتخار دارد یا تفکر ؟ 

بگذریم. اگر شما هم چند وقتی است که با بینیتان مشکل دارید و عمل زیبایی ذهنتان را 
مشغول کرده است بيایید همراه من سری به این مطب ها بزنید و بد ون پرداخت ویزیت های 
آنجنانی کمی اطلاعاتتان را افزایش دهید. شاید نظرتان تغییر کر د! 





عمل هاچهره هایشان زمین تا آسمان فرق‌می کند و اعتماد 
به نفس بیشتری پیدامی کنند ولی من تنها به عفل خود م 
کر رت اسوک وان ر ادوا اعای خر ام وا 
ومن رابا دنیایی از سوالاتم تنها می گذارد. 

چند د قیقه بعد من در یک اتاق کو چک ۱۲متری روبه 
کننده‌هاو... اضطرابم رابیشتر هم می کند اما قبل از انکه 
پشیمان شوم و بیرون بیایم اقای د کتر سوال می کند :برای 
چه کاری تشریف آوردید ؟ 

٥‌برای‏ بینی‌ام . 

خودم از جوابی که می دهم خنده‌ام می گیرد. 

آقای د کر ھا سە سوال از من دارد ؟ 

0فشار خون دارید ؟ 

0به داروی خاصی حساسیت دارید ؟ 

یک بیماری قد یمی . 

مشغول نوشتن آدرس و شماره تلفن ام می شود. 
احساس می کنم برای او همه چیز تمام شده است در حالی 
که یک دنیا سوالات عجیب و غریب در ذهن من پرسه 
می زند .می گویم:من بیشتر برای مشاوره آمده‌ام. و چند 

نوشتن هایش که ‌تمام می شود درحالی که گویی 
ی رمق دوواد ام در ۱۳29 

درد هم دارد؟ 

0 خیلی زیاد. شما تفریبا بیهوش هستید و چیز 


۳ 9 ۹ یی سس تس ین 


مشکل فشار خون اخلالی ایجاد نمی کند ؟ 

نفس عمیقی می کشد ومی گوید اینهامشکلات 
ا یم یراس باتك 

ه‌شنید هام عمل های زیبایی بینی بعد از بهبود کامل 

0من تا بحال به چنین موردی برخورد نکرده‌ام . 

انحراف ها جطور؟ احتمال باز گشت انحراف 
بینی هست ؟ 

0گرانحراف خیلی شد ید باشد د ر صد کمی احتمال 
باز گشت می دهیم. 

۵روی حس بویایی هم تاثیر می گذارد ؟ 

0انشاءالّه که اینطور نیست. 

۵ حفره های بینی بزرگ تر می شوند ؟ 

0 به اون صورت . 

هجه خطراتی دارد ؟ 

0خطر؟ شما خیلی نگران هستید. این عمل یک 
عمل بسیار ساده است که من تابحال بارها و بارها آن را 
انجام دادهم وبه یکی از مواردی‌هم که شمامی گویید 
برنخورده‌ام. برای اينکه به این چیز ها کمتر فکر کنید 
بگذارید به صورت عملی نشان دهم این جراحی چه 
تغییری در شماایجاد می کند . 

آقای د کتراینهارامی گوید و قبل ازاینکه من فرصت 
فک ر کردن‌پیدا کنم چند عکس از تمام رخ و نیم‌رخ‌می گیرد 
سرو می ود 

اقای د کتر با فشار دادن چند د کمه و حر کت موس در 
عرض چند ثانیه کل چهره من را تغییر می دهد. 

0جقد ر مطمئن هستید که عمل د قیقابه همین صورت 


باشد ؟ 
DLL‏ 
3 ی تن "۳ 
س 1 
ا خبښلازاینکەهسرزده به 


با چند شماره تما سگرفتم. در یک یاز موارد خانم 0 
O SE‏ ی ی ا امروزبارها و بارها آیینه جیبی‌ام را بر داشته‌ام و 
عمل ها بالای یک میلیوئو نیم هستند .فک رم کرد ید چنین ۱ 
lo‏ 


ای در صورتتان داشتته باشید ؟ 


8 


۱ 


| 


موضوع رابرای یک یاز د وستا ن تع ریف م یکرد م وا وم یگفت: 
نباید به همه دکترها به یک چشمنگا هکرد . سا لگذشته من برای 

جراحی ز یبا یی به پزشکی مراجعه کردم واو حاضر به عمل نشد 
ا به این دلی لکه از نظ راو بینی من هیچ مشکل ی نداشت. 


واو برای تضمین کارش آلبوم عکس های قبلی را 
نشانم می دهد. 
درعکس هاتفاوت‌هاانقد رفاحش است که‌برای چند 
دقیقه صحبت های د ختر جوان را فراموش می کنم. 
طول دوره درمان جند روز است ؟ 
0نتاده روز که گچ روی آن قرار دارد و به مدت ۴۵ 
روزهم‌باید از چسب استفاده کنید والبته دراین‌مدت 
آقای‌د کر تمایل چندانی به پاسخ دادن‌ندارد و 
قبل ازاینکه‌این موضوع راعلنااعلام کند اتاق رات رک 
تنم ۱ 
در مسیربر گشت مشغول رفع تضاد ميان آنچه د کتر 
می گفت و آنچه از بیمارش شنیده بودم هستم که صدایی 
ببخشید خانم شما بینی تون رو عمل کردید؟ 
0بله.سهسال پیش ولی شمااز کجامتو جه 
شد ید ؟ 
گفت وگومیان مس‌افرین پشت سرمن است‌واین 
زن‌ جوانی که‌هنوزروی بینی اش جسب‌دارد 
می گوید:روزی‌نیست که افسوس چهره گذشته‌ام‌را 
نخورم. صورتم مثل باد کنک‌ورم کرده.د کتر گفته بود 
۰روز ورم داره الان دوماه هم بیشتره. 
عوارض هم داشته؟ 
0فقط خور و پف به مشکلاتم اضافه شده. 
رابرایم شرح داد. گفت ممکن است دوباره مجبور به 
عمل شویم» ممکن است به آن صورت که در رویاهایت 
ھی پیش کوان گاری کرد کفت به شلات درد دارد ی 
شماپاید در مورد دکتربیشتر تحقیق می کرد ید| 
کی ارم تم نوم 
در آن به آنچه خدا آفریده و آنچه‌می توانستم 
باشم فکر کرده‌ام. بارها فکر کرده‌ام که‌با چه 
رک من ت رام هقرت 
روک اکن کی 
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ڪن الاعات ل (۷۵) ۹ 











0% روزى که به پدرو 
مادرم زنگ نزنم. چون بندرعباس 
تن 







non 


دوست داشتنش را دوست دارید؟ 
oe‏ 
2> همیشه آماد گی آن رادارید؟ 
دعوا. 
> شروع آن هیچ وقت د یر نیست. 
ما تر دیدن ودرک کردن. 
2> سعی تان را کرد ید اما نشد؟ 
2 در کنار موسیقی تحصیل راهم ادامه بدهم. 
> بد هکار چه کسی هستید؟ 
پدرم. 
> خیلی مراقب آن هستید ؟ 

۸ نمی شود به آن اعتماد کرد ؟ 

م>مکمال و دارایی. 

2با دیدنش طبع تان گل می کند؟ 

0 کوه. 

به خاطر آن خیلی خواهش کردیداماارزشش 
رانداشت؟ 

شما برایشان خیلی اهمیت دارید؟ 

2© خانوادەام. 

۸ آخرین بار به چه کسی گفتید چشم؟ 

۸بهپدرم.اوایل ماه‌محرم بود که در گیر کاربودم 
و پدرم‌برای‌بارسوم تلفن کرد وباغیض گفت:دیگه هیچ 
توضیحی نده» بلیت بگیر و بلند شو بیا بندرعباس! 

2> بیشترین محبنتان به کیست؟ 

2 خواهر و برادر کوچکترم. 

> باحقوق کارمندی چقدر می‌توانید دوام 
بیاورید؟ 

کم وی دار 

> قصد سفرو خوان‌دن در آن سوی مرزه ارا 


بر ای بدست آوردن چیبز 


ى که تا حالاند ۱ 


ل 

: 

ندارید؟ س 
هیچ وقت.خانه کوچک پد رم رابه خانه بزرگ 2 
yT‏ ۱ ,2 

پد ربزر گ همسایه ترجیح می‌دهم. 2 


> شنيده‌ايم مد احی هم می کرد ید ؟ 

کمن هم قاری ق رآن و هم مد اح هستم ود رحال حاضر 
هم مد احی می کنم. من سر سفره اهل بیت بزر گ شدهام. 

2 گویا شما هم به جرگه رستوران‌داران پیوسته‌اید؟ 

بل بهاتفاق یکی از دوستانم رستورانی زده‌ایم 
اراس 

۸ آرزویتان چیست؟ 

دوست دارم روزی که در دنیا نبودم دوستانم یک 
کار رابرایم انجام دهند و ان این که سال اول نبودنم در این 
سالگرد بگیرند. تورابه حدا کسی پادش نرود. 


اک 
¢ مه 





ش 


بد که تا حالاښو 


ده ادد 
2 








بقیه از صفحه ۱۳ 








7 فیلم بازی ایران استرالیا را چند بار می بینید ؟ 

فکر کنم در سال حد ود ۰باراین فیلم رامی بینم . 

7زمانی که فیلم بازی ايران و استرالیارامشاهده 
می کنید. جه جیز در ذهنتان می آید ؟ 

آن‌بازی حاطره‌بسیار قشنگی برای من است.بعد از 
سال آینده هم چنین اتفاقی نیافتد. منظورم این است که در 
آن روزتم ام‌ایرانی‌هاءچهد رداخل وچه‌د رخارج.باهم 
یکی بودند.باهم شاد شد ند وباهم برای مادعا کردند. 
این پیروزی دست خدابود و بس! 

قای خاکپو ر در مصاحبه ای گفت:«عابد زاده‌در 
آن بازی خیلی می خند ید. نمی دانم این خنده از ترس 
بود یا واقعا راحت بود». نظر شما جیست؟ 

من همیشه می خندم ولی آن بازی یک چیزدیگری 
بود. یک روزداد می زنم» یک روزمی خندم. یک روز 
معلق می زنم! هر کاری انجام می دهم تاروحیه مردم رابالا 
ببرم! (نگاهی به سوالات من می اند ازد وبا خنده‌می گوید: 
بود؟ 

به حاطر تبلیغاتی که در جلو و پشت دستکش وجود 
پرداخت کرد. 

3الان ان دستکش هارا دارید؟ 

بلهابه‌عنوان یاد گاری در خانه از آن‌نگهد اری 
می کنم! 

گر امروز پيشنهاد همکاری در تیم ملی رابه شما 
بد هند. قبول می کنید؟ 

همچین اتفاقی نمی افتد امااگر بخواهند حاضرم این 
کارراانجام دهند.بهتراست اقای فردوسی پورهم یک 
مسابقه پیام کوتاه‌بگذارد که آیاعابد زاده‌باشد یانباشد؟ 
در آن‌هنگام خود تان متو جه می شوید که مرد م علاقه دارند 
که من باشم یا خیر؟! 

3 ز الدعابه خبری ندارید؟ 

خیرا من چه کاری به الد عایه دارم؟! 

3 مد تی در سینما حضور داشتید. 

متأسفانه اشتباهی انجام دادم! 
شهرت شمااستفاده شود؟ 

شاید. قراربود یک فیلم خوب راجع به رویدادهایی 
چیزه ادراین زمینه می دانستم و تصمیم داشستیم که به 
خاطرزیبابودن این داستان فیلم بازی کنم نه به خاطر 
خنده و گيشه و... 
نظر شما راجع به جنگ چیست؟ 

هر ساله صد او سیمابه خاطر زنده 


6 نگه‌داشتن یاد وخاطرهآن‌روزها یل 









های فراوانی پخش می 


۰ 
ا 





۱ جح کا 1 4 
OEY ®. :‏ ۳-۳ وحتی‌ماهفته‌ای 
درو ۱۱۳۸۸ به‌نام دفاع مقدس 











سح 


از من نمی خواهند استفاده کنند 


۴ 1 ۰ شود! 





داریم.ماباید بد انیم که جانباز یعنی چه؟ رزمند گان برای 
چه در جنگ شهید شد ند ؟ جوان های امروزی باید بدانند 
که تنهابه خاطر حفظ این خاک و ناموس مردم‌بوده که 
بسیاری از هموطنانشان آن روزگار در جبهه حاضر شد ند 
واز جان خود گذشتند. 

9 خوش شانس هستید یا بد شانس؟ 

شانس راقبول‌ندارم. تنهاخود تان‌باید بخواهید که 
در کاری موفق شوید! 

3عید یعنی جی ؟ 

(باخنده می گوید)عید یعنی چی؟! ما عبد درسال 
زیاد داریم کدام یکی راشمادوست دارید تا آنرابرای 


شما توضیح دهم! 
در ایام عید یاد چه چیزی می افتید ؟ 
باد دوران بچگی و گذشته! 


3برنامه شما برای عید امسال جیست؟ 

در حال درست کردن‌برنامه‌هایم‌ برای مسافرت به 
سوئد هستم تا برای درمان به سوئد اعزام شوم. 

#عیدی برای بچه ها چه چیز می خرید؟ 

عید است و هر چیزی که بخواهند برای آنها فراهم 
ا 

در خانه هم کار می کنید؟ 

کر ری 

فد رور یی که رار ادرا ب جار نص 
پرده خانه لغو کرد بد... 

بله! آن‌روزهمسرم مرامجبو ر کرد که پرده خانه 
رانصب کنم»هرچند زدن یک پرده که کار محسوب 
نمی شودا 

7 خیلی زود ازدواج کردید. پشیمان نیستید؟ 

دربیست ویک سالگی ازدواج کردم و پشیمان نیز 
نیستم!ازدواج بهترین کاری است که در زند گی ام انجام 


دادم. یک ورزشکارباید درسن کم ازدواج کند تاد چار 
مشکل نشود و خدانیز بیشتر به وی لطف کند! 

3قرار بود امیر که حالا برای خود ش حوانی شده 
است. را به منچستر بفرستید. این کار را انجام دادید؟ 

و ر 
مدت(دراین لحظه یکی از د وستانش می آید.احمدرضا 
خود ش ضبط راخاموش می کند و بادوستش به گفتگو 
می نشیند» سپس ضبط راروشن کرده و ادامه‌می دهد) 
قرارشد که انجادرمدرسه ای درس بخواند وزبانش را 
تقویت کند.الان درش هر بریستول زند گی می کند و آنجا 
تمرین می کند. از ماه شهریور سال دیگر قرارداد حرفه ای 
با وی امضاء می شود. 

0یعنسی یسک عابد زاده دیگر در ایسران خواهیم 
داشت؟ 

من نمی توانم جواب این سوال رابدهم. خودش باید 
بخواهد که یک عابد زاده دیگر شود.با وی زیاد صحبت 
می کنم و تجربیاتم راد راختیارش می گذارم تابتواند تبدیل 
به یک دروازه بان بزرگ شود. 

د خترتان هم ورزش می کند ؟ 

دخترم درس می خواند و کیک بو کسینگ نیز کار 
مس کت 

0به کدام کشور خارجی علاقه دارید؟ 

تمام کشسورهای خارجی زیبا هستند اماتنهابرای 
تماشاابهترین جای‌دنیاایران است!(نگاهی به‌سوالات 
من می اند ازد وبا خند هو شیطنت می گوید :دفتر چه شصت 
برگ تو تموم نشدش ؟ خسته شد م!) 

7 خانه شخصی دارید؟ 

خیر! در خیابان شریعتی یک خانه اجاره کرده ام. 

3متوسط درامد شمادر ماه جقدر است؟ 

(باحنده می گوید) مگر از اداره مالیات آمده ای؟ بهتر 
است از ورزشکاران بپر سید که چقدر در آمد دارند.ما که 
درآمد زیادی نداریم! 

3جراسمت رستوران رفتید؟ 

به‌رستوران‌علاقه‌زیاد ی‌دارم.به‌نظرمن رستوران داری 
هم مانند فوتبال است. هم در فوتبال وهم دررستوران باید 
نظم داشته باشید و اينکه تمام تلاش خود رابکنید تامردم 
E‏ 

#اولین رستوران شما در اصفهان بو د... 
کو ا 
آنهاسپردم وفکر کنم که کاراشتباهی انجام دادم!پسر 
خواهرم هیچ چیزی نداشت و من خیلی سعی کردم که 
به‌وی کمک کنم امامتاسفانه ازاین فرصت سو ءاستفاده 
کرد. به همین دلیل از شراکت باوی کناره گیری کردم. روز 
آخر به وی گفتم که بااین وضعیت چیزی نمی شوی و الان 
که در کارت مرن تسه این یکه‌رسدهاست کمن 
درست می گفته ام! 

# برای افتتاح رستوران. آقای گلزار حضور داشت. 
نوز هم په رورا سب سرمي زد 

بله» چند وقت یکبار می اید. خیلی از بچه های سینماو 
ورزشکاران به من لطف می کنند و به رستوران می آیند. 

# خانواده خود تان نیز از غذای اینجا می خورند؟ 

بله!هر چند روزیکبار غذای اینجارابرای خانواده 
می فرستم. ۱ 

3مشتریان به خاطر غذابه رستوران می ایند يا به 


ر“ 7 
۸ د کت ,مارات کل 9 ۹ ا e‏ 





خاطر شما؟ 

(لبخند می زند و می گوید)به خاطر هردو! 

کار خاصی نمی کنم. 

شنیده ام که عکاسی دارید... 

نها عکاسی برای من نیست. کار تبلیغات بود. آنها یک 
پولی به من دادند که عکسم راروی سردر مغازه شان قرار 
دهند و من نیز قبول کردم همین! 

3و جای عقاب... 

(باتعجب) چای عقاب؟!چای عق اب چیه؟ چای 
جدید است؟ شاید به خاطر اینکه اسم عقاب دارد شما 
فکر کرد ید که مال من است!(از شا گردش می پرسد: چای 
به نام چای عقاب داریم؟ و شاگردش می گوید که چای 

9 پس در دوبی هم شرکت ندارید ؟ 

نه باباا حرف زیاد است. شماهمه آنها راباورنکنید! 
(باحنده‌می گوید) چیزدیگری ندارم که خودم از آن 
بی خبر باشم؟! 

7 هنوز بلیزر خود تان را دارید ؟ 

بله.الآن د چارمش کل شده است و در تعمیر گاه 


۰ 


هست.. 
3 جرا این ماشین راعوض نمی کنید؟ 
ماشین راحتی است. امنیت دارد و کارهایم رابه‌راحتی 


با آن انجام می دهم. 
0 می گویند که اهل تجمل نیستید. به همین دلیل آن 


فرقی نمی کند. یک روز همراه خانمم با همین ماشین 
رفته بودم خرید. یک نفر مرا پشت بلیزر دید و گفت:«ببین 
چقدربد بخت است که یک ماشسین خراب ود اغون زیر 
پاش اند اعته!» من ازابتد اهمین شکل بودم.الآن نیز دوست 
دارم که این شکلی باشم. هر روزنمی توانم رنگ عوض 
کنم. ادم اصلش راباید درست کند! 

3 تونی شوماخر رامی شناسید؟ 

بله» دروازه بان سابق تیم ملی آلمان! 

9 خبر دارید که چه کاری انجام می د هد ؟ 

(با حنده‌می گوید)نهامن که د رآلمان زند گی نمی کنم! 
فاصله من هم تا آنجا آنقدر زیاد است که نمی توانم به آنجا 
بروم و بفهمم که چه کاری انجام می دهد! 

7د رباره بیماری ما خیلی حرف و حد يث است. 
خود تان در این زمینه توضیح می دهید. 

بله! مردم حرف زیاد می زنند. 

اصل داستان چه بود؟ 
عابد زاده سالم یک دفعه د چار 
این بیماری شد... 

من هنوزهم سالم هستم! این 
مار فادر ز اد امت یک که 
از کف پا به مغز می رود (بادست 
آن رگ رابهمن‌نشان‌داده‌و 
ادامه می دهد )رگ یای راست 
من د جار مشکل شد و خون را 
خیلی کم به مغر می رال 

#قبل ازاینکه‌این حاد ثه 
برای‌شما پیش بیاید.خبرند اشتید 
که این بیماری را دارید ؟ 





در ی توت ۳2 روک 


کنم. آدم اصلش راباید درست کند! 





نه یک دفعه این اتفاق افتاد. 

# می گویند که در میهمانی بودید... 

(باشگفتی به من نگاه‌می کند و می گوید )میهمانی 
نبودم! در خانه بودم. از تمرین بر گشته بود م و خیلی خسته 
بودم. سردرد شدیدی داشتم. این سردرد به حدی بود که 
برای آرامش سرم رابه دیوارمی کوبید م!بعد هم که‌بیهوش 
و به بیمارستان منتقل شد م! 

گفته می شود که عابد زاده ۲روز خوب اسست و 
روز بد. درست است؟ 

(تعجب می کند» سپس با خند همی گوید:) یعنی چی ؟ابه 
aA‏ 
نشنیده بود م!(از کار گررستورانش می پرسد: مجید. من این 
شکلی هتم ؟ )شابعات ی بت ر ا 

3 لکه های سیاهی روی د ست شماد بده می شود. 
این لکه ها به خاطر جیست؟ 

به خاطر حساسیت به داروهایی که مصرف می کنم. 
این لکه ها روی دست من به وجود امده است! 

0 شما بیشتر لباس های سیاه و سفید می پوشید. چرا؟ 

علاقه خاصی به این ۲ رنگ دارم دلیل خاصی ندارد! 

سوالات من به پایان رسید. 

(درحالی که ازروی صندلی بلند می شود با خنده 
می گوید)خدارا شکر مغزم سوت کشید. شمااین همه 
سوال رااز کجا اوردید؟ (سپس از مغازه خارج می شود) 





کرد.قیصر درباره چهره 
IE TE‏ 
دوران کود کی همیشه 
فکر می کردم که یک خون 
آشام هستم وبه همین دلیل 


درمراسم بالماسکه هميشه لباس خون آشام به تن 















می کردم.پسرهای بد و شیطان بیشترین لذت را 
دراين لباس ها خواهند داشت و من نمی دانم اگر 
از جنس بشر نبودم.چه می شدم اما اگر خدا مرا 


حون آشام خلق می کرد.فکر کنم که به هیچ وجه از 


ان نوع زند گی خسته نمی شدم.» 


هانری»بساز بفروش در جه یک 


تبه ری هانری.مهاجم 
ساخت وسازدارد.این علاقه 
از زمانی که در فرانسه فوتبال 
بازی می کرد دروی وجود 
داشت ویس از اینکه به 
ساخت وسازدروی افزایش 


مجلل در فرانسه‌ساخته‌است ۹ 


و در آخرین روزهایی که در 
ار ان عضو بود.نصمیم 





برج هایش نظارت دارد. 


پشت صحنه حضور زی روبر تو در بابرن 


۳ 
زی روبرنو به 
بایرن‌مونیخ‌برای 
بسیاری از فوتبال 
دوستان جای سوال 
داشت!همانطور که 
جدایی وی از بایرن 


رای‌علاقه‌مندان‌فوتبال ‏ و 
سوال برانگیزبود. | 

زی رو و در 1 ۱ 
زمان اولین حضورش در بایرن.هميشه دوست 
ار تور سس 1 
e‏ 








۰ ۲ اور ار ا ا و 
تا FT‏ ن 
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SS 
مونیخ مکان مورد نظرش برای تاسیس یک رستوران‎ 
E E ادا کر‎ ۵ 
ترا رس ار ری رس راودا‎ 

باشد و هم حقوق گزافی از بایرن دریافت کند. 


ج م ص کے ری ن یں E IHD‏ = کک یا( 








در 


با 


یډ د مط ح است. ‏ 


حاښه است. 


۵ هانز کرانکل 


تالار پذیرائی ار کیده ۴۷7۹۹/۸۴۷ 


1/۳۳ ری 
3 ۷ آماده پذیرابی از میهمانان و FFYTAAF‏ 


محالس شما حسی درمنزل 


بزرگراه آبت الله کاشانی اول شهر زا قهاو ندی -مسلمی 





بابیش از ۴۵ سال سابقه کار - 
A‏ بچ ای شادی با کد گ وشیبرینی های تیفانی در تهران وایران 


هیچ سصه‌ای 
WWW. TIFFANY ۳/۸۰۷‏ ندارد 





س [یان کدرا ۽ 


با مجور ر سس از وزارت فرهنگ ب ارشند اسااهی 
وبا جوز ساز مان عدبر بت و برنامه ربزی کشورجیت آموزش کار نان دولت 


مدیران دولتی و کارفرمایان محترم : 
می‌تولنتد آموزش زبان مدیران و کارکنان خود رایه ها بسپازند 
همچنین: کتایهای آموزشي زبان انگلیسی (کودکان و بزرگسالان) , بسته های آموژشی . دیکشنری. ار 
ا طخ ار تج کی یلاح قدص 








۵ آزحونن وروی تال ۳۳ اسفتد عاع ساعت ١۴‏ الي ۱۸ 
9 آزمون تعبین سطح دورد های آمادگی ۴۵۴۶ , 6۸8 , ۱۱۶۱۲۲5 ۲۲ اسفند مام ساعت ۱۴ و شرع ترم ۱۷ و ۱۸ فرور دین ماه 
۵ آزمون بین امللی 9۸ : + ۳ ار ذیبهشت ماه ساعت ۱۵ سبح 





و کی ا داوج جرد درا ضفته ۱ 
@ حوره های حخصوصی شاغلین یگ روز در هفته | پنجشنیه یا ههه | با تخفیف وبا ه بر اي دانعجو بان . 
ق دور ه های فشرده پنج روز در هفته در حاقل زهان ۰ ۸ ماد 
کلناسهای قر ار داعن در آدارات 

۵ تلاسهای قبلع و لاب اتوار وفگالهه فوضوعي ۲0۱09۵9۲ 

8 دجره های آحادگی آل موتیبای بين العلل „CFE‏ ۴,۲8 ۲۵۴۱ ,۴۱.۲۹ 


اعور قراردادها و اتشارات : شیابان انقلاب ومنال غیرلزی پلاک ۷۵ , تاش ۰۱۶۴۶۷۶۱۲ ۷۶۴۶۸۲۰۵ فاکس ۶۶۳۲۲۱۵۲ 
آذرب ی دفر هر گزی هو سسه : قیلیان وسال شیر ای , تبش خیابان طالقانی پلاگ ۸۰ . تلفن , ۲۲۹۲۳۴۵۱ - ۲۲۹۶۳۴۳۴۵۰ 
ظ شه صادقبه و سار خان: ۳۴۰۷۶۶۳ شعبد شهر ک غرب و طوار در با ۸۸۶۹۹۵ - شعمد و ساللت و نار سک : ۱۲ ۲۲۵۵۸۸۴۸۰-۳۳۵۷ 
شعما: سمل دان : ۸۳۱۴۰۳۴ - ۸۸۳۳۷۳۹ 
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اعداد ۱ تا ٩رابدون‏ تکرار در خانه های خالی هر مجموعه گذاشته بطوریکه 
جمع اعد اد برابر با جمع های داده شد ه در جد ول باشد 
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افقی: 

|-سرزمین شیران -از توابع شهر ارومیه - کود ک 
-فیل اه شریک‌دار ۴نت چهارم - جانشین 
-بعضی‌ها ان راهم در بساط ندارند طر بو شادق 
-اسم ترکی -من وتو ۴-از دیدنی‌های شهر شیراز 
-از جاذبه‌ه ای طبیعی و بسیاردیدنی در روستایی به 
همین نام در استان همدان -پلی دیدنی و قدیمی در 
اصفهان ۴-او - حرف ندا -اندازه قد و بالا -مرض 
وناحوشی -هم‌اکنون -دل آزار کهنه ۵-از کنده بلند 
می‌شود -بستر - قلعه کوچک میان قلعه بزرگ - جای 
ایستادن پیش نماز در مسجد - مسافرخانه بین راهی ۶- 
آرام و سازگار - خستگی, رنج -اصرار و پافشاری کردن 
-پایه و اساس -از دلقک‌های دربار قاجاربه ۷-لاستیک 
اتومبیل -مساوی -وسط بین -رهاو آزاد -زورق و 
بلم -مایع حیات ۸-مرتجع فلزی - از قلاع معروف 
در شهرستان خوی - کاخی باشکوه در شهر اصفهان 
-عقل واد راک عا ویتنامی‌ها - ظرفی شیشه‌ای 
-شامه‌نواز - کشور تب‌دار -از اقوام ایرانی -آباد و 
برقرار ٩‏ -آواره و سس رگردان -تکان شدید -منسوب 
به شانس -از جزایر زیبای ایران در خلیج هميشه فارس 
-زمین پرآب ۱٩-نفرین‏ و بد گویی - فلکه - جایگاه 
عکس -فاکسی میل- کش ور مبارک ۱۳-باران اند ک 
ای رکین -تکرارش دربا زکن است -از 
تقسیمات کره زمین - حرف ششم الفبای انگلیسی - 
حرف صریح 1۳-اثر معروف خواجوی کرمانی -مسجد 
بسیار معروف در شهر اصفهان - قلعه بختک در این شهر 
قرار دارد 1۳-صدمترمربع -سه کیلو - جای مرطوب 
ونمدار - حرف همراهی -مهربانتر - ساز چوپان 1۵- 
سالخورده و مسن -ارشاد و راهنمایی کردن - صندلی 
راحتی -حیوان مکار -مادر باران 1۶-بیهوده گویی 
-همراه تب آید -انباشته شدن -شد ید تر -درامان 
بودن 1۷-میوه تازه به بازار آمده -خاندان -موجود 
دررحم - حرف تعجب خانم‌ها - چشمداشت -نقش 
تئانری 1۸ -قیمت. بها -همان پل حواجو است - پلی 
دیگر در شهر اصفهان - از لوازم سفر 1۹-شهری مذهبی 
و کهن نزدیک تهران -شرح و توضیح -مایه پیشرفت 
بعضی‌ها - از میوه‌های خوشمزه و پرزدار - رود اروپایی 
-آیینه۴۰-رازها -سپهرو گردون -فالگیری -ید 
-به تنهایی |۲-خودستایی - ترسیده - گریبان و یقه 
- کاون ده -قمرزمین ۲۲-اگر -معصیت -دور دهان 
-نامی برای خانم‌ها -هرگاه - حرف فاصله ۳۳- نام 


E 


لد 


oc 
نام بوده و خواهد بود‎ 





مر ۳ 


۱ ۰ کم 
7 ¢ ۳ 
و چم و | .ورو کی 

0 مه 


تنیس -لنگه -رسم یا نقشه فرنگی -نت منفی -نام قدیم 
سربازان روسی -قدیم دهی بود نزدیک تهران ۲۵- 
بعضی‌ها از ان کوه سازند -مکان کشت خربزه و هند وانه 
-بی‌احترامی کردن - ترازنامه -مسن و سالخورده ۲۶- 
مرکز استان کردستان -به شسهرباد رها معروف است 
-د ر آسمان بجویی‌دش -نفرین کردن - شاه میوه‌ها 
۷- از بخش‌های تابعه در استان سیستان و بلوچستان 
-عزیزعرب -وقتی چنین باشد حاجتی به بیان ندارد 
-آب عرب -درفارسی به معنی خواندن و نوشستن 
است -هیئت. شکل ۲۸-شهر امید و آرزو -بزرگترین 
نتفای بارش کال مه سر فرش 
درشسهر شاهرود -منفک وسوا٩۳-از‏ یسوندهای 
شباهت -نوعی ازدواج - از علایم جمع -روشن و تابان 
-عدد ماه - جمع ماده *۳-آتش برافرو خته بر رین 

-بی‌سواد وعامی -میان پشت - آدمی, بشر ا۳-لوله 
تنفسی -منطفه‌ای خوش اب و هوا در شمال میهن‌مان 
-بوف -خحسارت -شکوه و عظمت ۳۲-از گروه‌های 
خودباخته درغرب -سیاره‌ای که در آن هستیم -حرف 
انتخاب -بزرگی عظمت -حرف درد ورنج -درخت 
انگور۳۳-ازدیدنی‌های شهرستان ماک و - از آثار 
دیدنی در شهر مشهد -از اماکن مذهبی معروف شیراز 
۴- گوشت ترکی -مکان -از شهرهای آذربایجان 
شرقی -بالا آمدن آب دریا -یاخته -رمق آخر ۳۸۵- از 
شهرهای ساحلی و زیبا در شمال کشورمان -نایاب -از 
کشیدنی‌ها - منطقه‌ای دید نی و خوش اب و هوادر تالش 
-از شیرینی‌ها. 


عمودی: 

1 سحر و جادو - از شهرهای استان یزد 
< از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی -لوس و 
بیمزه - شهری خوش آب و هوا در شمال ایران -واحد 
شمارش چهارپایان -بیماری زردی ۲- کمک کردن - از 
البسه خانم‌ها -از ملعونان کربلا - حصیر ساخته شده از 
نی - مرکز استان گیلان - لوازم زند گی - بازتاب نور ۳- 
رشید وبی‌باک -پهلوان -اشپزخانه -راز -لغو فسخ 
- یکی از خواهران برونته رمان‌نویسان مشهور فرانسوی 
۴-آرزومند و متوقع -از قلاع دیدنی در تالش - از 
دیدنی‌های شهر کرج - از توابع خوزستان مابین شهرهای 
رامشیرو آغاجاری ۵-ماه سرد - کتاب مقدس مسلمین 
-سیم منفی برق -ازاشک‌آورها -سرفرنگی -یار 
قوری ۶-عملی در برنج‌کاری EES‏ 
-سقف دهان -سرسرای بزرگ -همراه گذار هم اید 
- گروه مردم یک شهر یا جهان -جدول تعیین احوال و 
حرکات ستارگان ۷-نادر و کمیاب - وحشت و هراس 
-مونث مومن -سبک یاشیوه بیان ینک مطلب -راه 
اشکار - قمرزمین - خودداری از خوردن غذا-هوش 
و ذهن - گوشست ترکی -عصاره و افشره -سرای مهر و 


دم 
و 





کین - بعضی‌ها بر قرار ترجیح می‌دهند -از حروف ندا 
-پهناورترین قاره جهان 4 پایان روز -از قلاع دیدنی 
در شسهر ارومیه - دیدنی شهر نائین از توابع اصفهان - از 
a‏ ۲ 
ا اک کی رر تک شاه و اس تاد 
خون - جداکننده - کجاست -قفل با زکن - گچ بتونه - 
ساختمان ۱٩-جایی‏ که در آن امنیت نباشد - جای طبابت 
-عالم مادی -از دروس ریاضی -اولی سازنده ساختمان 
ودومی طمع زیاد است - خواهرپدر -از شهرهای تابعه 
استان هرمز گان ۱۴۳-شهر بی‌در و دروازه - از پادشاهان 
کیانی و فرزند کیکاووس -سپیدی صبح - تنومند و قوی 
جنه - دشوار - اب بسیار زیاد حاصل از باران شد ید پا 
ذوب شدن برفها - آموختنی لقمان 1۳-پیشوای مذهبی 
-سفد -ارادتمند <نت سوم -هتک کننده -ردیف 
۴-محل جنگ شاه اسماعیل صفوی و سلیم عثمانی 
-از اثار بسیاردیدنی و جذاب شهر اصفهان - کاخ بسیار 
معروف ودیدنی در شهر تهران -ازدیدنی‌های شهر 
طبس 1۵-ناراست = حبیب خد است اگر با انصاف باشد 

-اثر چربی -کرم ابریشم می‌تند - گروه هم آوازی -دسته 
و گروه تبهکاری ۱۶-نظر دوختن 7 
شسدن -بزرگترین عارف و صوفی جهان -جاو مکان 
-همراهی -ذره بنیادین 1۱۷-تاوقتی که -برهنه و عریان 
-ناگزیر -نوعی رشته خوراکی - کاه دود -از مصالح 
ساختمانی -مبادله کردن ۸٩-دستور‏ -آزاده دشت 
کربلا -نوعی سال - حرف تعجب - برادر مادر - پهلوان 
-روحانی مصری 1٩‏ -رنگ موی فوری - از جاذبه‌های 
دیدنی شهر تبریز - از دیدنی‌های طبیعی در شمیران 
-مرکز فرماندهی حسن صباح - از چاشنی‌های غذا 
۶-صحنهای از یک فیلم که در یک نوبت و بدون قطع 
فیلمبرداری شده است -مبل شکسته -مقصود -لنگه در 
فصل برگریزان -علامت مفعولی - باسواد!۲-بگیر 
کشتن -بوی خوش -از مواد بیهوشضی در حال ناله 
کردن -از حشرات -زخم دستکاری شده ۲۳۲ -همراه 
دشست هم اید -پشت سر -مانند و شبیه -امانتی -ناشتا 
-ازابزارهندسی -شرمنده ۲۳-نرم و روان کننده 
وس ا ف درس ارو اا تا ار سرا هتسسگ 
-سرپوش زمستانی -اثر رطوبت ۲۴- از آثار قدیمی و 
دیدنی شهر قوچان -از اثارباستانی و دیدنی شهر صحنه 
-دیدنی جذاب و باستانی در سریل ذهاب - از مساجد 
معروف و قدیمی شهر تهران ۳۵ کار بچه گانه - لقب 
خیانتکار -فزونی -بخشی از بدن بین گردن و شکم 
-از اجزا صورت -بسیار بخشنده ۲۶-داستان - قنات 
-قسمتی از پا -سرود و آواز -از اقوام ایرانی - خدا 
-روکش دندان ۲۷-انجمن -ماه شب چهارده - گلبانگ 
مسلمانی -اثر چربی و روغن - گیاهی که نام دیگر آن 
تلخک است - خاطره - کتاب مقدس کلیمیان. 
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و بو و بو و ه و و EE‏ و TFT FF FE‏ زا CU ETE SES E‏ اج E E‏ اد E‏ مر مج چ دا اک س دا چ حن 


ا ال لوا | | وا | | 9۴| | RFR‏ | ال 96 ا ا 9 | ۱ ۱ 1 ]- 
#|I|l|‏ | | ا وا | RII RIF‏ ۱ ۱ ۱ | | | | | ]- 
FFF |9۴ | | FF | 9۴_96‏ | | | ۱۴ 9 ۱ ۱9۴ ۱ ۱ | 9۴_9۴ _|- 
لا | ا ا وا | الا لا 96 | الا لا 96 | | | | ]- 
FF FF‏ | | | وا RRIF IF FFI‏ ۱ ۱ ۱ ۱9۴ | 9۴_9۴ _ | 
۴ | | وا | | | لا RIF FF‏ | ۱9 ۱ ۱ ۱ | ۱9۴ | | 9۴« 
ال  |‏ گل FI‏ ال | 9یا لا III‏ | ا 9۴| | | ۱ / ]< 
FF |9۴ | | | |96‏ | وا RIF FI‏ ۱ ۱ ۱ ۱96 ۱9۴ | #9 | | ]» 











ا | ال وا | | او | | | ل 9۴| | | 9۴ | | ال ۱ ا ‏ 9۴ | 
FF | ۴‏ | | ا او | لا 9۴ | FIFI FI‏ 
FEF |96‏ وا | | | ۱9۴ IIHF ۱9۴ | | FIFE‏ 
لا | | ا وا | | لا لا | 9۴لا الا لا 9 
III FF ۱9۴ | | |9۴ FFI |9۴ | | | FI |9۴‏ 
۴ | | # | | | لا 9۴ {IRF FIFI‏ 
لا 9۴| | لا 9۴ ال FFI‏ ۱ ۱ ۱ 9۴ 
IIHF FFI FEF ۱9۴ ۱ | | #۴‏ 
9۴۱ | | لا لا | لا 96 | ال ۱ ۱ | 9 | 
WII FF 9 | | | _ 9۴ 9۴ | 9 ۱‏ 
۱ 9۴| | | 9۴ | | ال ۴ ا ا ۱9۴ | | | 
# | | # | | | 9 | لا الا لا ۱ ۱9 ا ۱9۴ 
98| 9۴| | وا | | | ۱9۴ IIHF ۱9۴ | | FIFE‏ 
لا | | ا وا | الا لا | 9 | الا لا ۱96 | ال 
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# مهراوه شریفی نیا جقدر از این که فرزند آزیتا 
حاحیان و محمد رضا شریفی نیاست احساس رضایت 
می کند ؟ 
این که فرزند دو هنرمند هستم افتخار می کنم. 

7 متولد جه سالی هستید و وضعیت تاهل تان 
حگونه است و تحصیلاتتان جیست؟ 
دانشکده هنر هستم. 

۴ اولین باری که جلوی دوربین رفتید ؟ 

۴# ۴# هشت سلله‌بودم که باب ازی در فیلم «دزد 
عروسکها» بازیگری را تجربه کردم. تجربهای زیباو 
دلنشین در کنار مادرم. درواقع من از همان دوران کود کی 
با بازیگری رفیق و با او بزرگ شدم. 

# اگر پدر و مادرتان بازیگر نبودند. باز هم به این 
مسیر کشیده می شد ید ؟ 

۴ نمی‌دانم شاید. 

# درعرصه بازیگری از مادر بیشتر کمک می گیرید 
پا پد ر؟ 

۴ # از هر دو. یک کار خوب راهر دو تایید و بعد مرا 
تشویق به بازی در آن می کنند و اگر کاری شرایط مناسبی 
نداشته باشد هر دو مرا از حضور در آن کار منع می‌کنند. 

* برای بازی در مجموعه ساعت شنی از سوی چه 
کسی دعوت شد ید؟ 

۳ پس پد رت می دانست ساعت شنی کار خوبی 
می شود ؟ 

۲ کارکشته‌ای‌است‌اگر کسی راتایید کند.حتم دارم 
<Y ۳‏ کارش جذاب و حرفه‌ای است. من بعد 

۰ از بازی در فیلم مسینمایی 

۹" ۱ بح (زیرپوست شهر) 


پیشنهادهای زیادی 






۰ 


ی ۳ 


گفت وگو: الهه گود رزی 


یم 


در مسینمای ایران بازیگرانی هستند که از یک خانواده 
هنر مند پا به عرصه بازیگری گذاشته‌اند. از گلشیفته فراهانی 
و باران کوثری گرفته تا مهراوه شریفی‌نیا و لیلا حاتمی. 


خود حضوری ارزشمند و فابل تامل در این عرصه دارند. 

گذشته از اينکه مهراوه شریفی نیا تا به امروز با بازی 
حذاب و دلنشینش بر این نکته صحه گذاشت که بازیگری 
در پوست و گوشت و خونش موج می‌زند. 





برای بازی داشتم» اما کارگردانهای آن مورد تاییدش 
نبودند وبا حضورمن مخالفت می کرد و هميشه به من 
می گفت با کسی کار کن که چیزی به تو اضافه کند و بتواند 
موجب ارتقای سطح کاری و علمی تو شود. 

#٭ گویا در ابتداقصد نداشتید دراین کار حضور 
داشته باشید ؟ 

۴ زمانی که بازی دراین مجموعه به من پیشنهاد 
شد.سال آخردانشگاه‌بودم و درپی به ثمررساندن 
پایان‌نامه‌ام وبه همین دلیل قصد نداشستم بازی کنم اما 
باتلاش مضاعف توانستم هر دو رادر کنار یکد یگر 
داشته باشم. 

7 کارگردان محموعه از اشنایان شماست؟ 

6 6 آشنا که نه» از دوستان خانواد گی است! 

7 گویا حمله‌ای پد رتان گفته که بیشتر باعث شده 
ایفای این نقش را بپذ برید ؟ 

۴ بله پدرم گفت اگر قصد داری در عرصه 
بازیگری حرفی برای گفتن داشته باشی مهشید بهترین 
نقفش وفرصت است. خوب فکرت رابکن ولی من 
معتقدم که این کار را از دست نده. 

٭ چقدر شخصیت شما به مهشید نزدیک است؟ 

#۴ من حدود ۸ماه درگیر این کار بودم اما 
هیچوقت جرأت نمی کنم خودم را با مهشید مقایسه کنم 
و جنین شرایطی تا به حال برای من به وجود نیامده. من 
تابه امروز در رفاه کامل زند گی کرده‌ام اما او باوضعیت 
خاصی که داشت انسان وارسته‌ای شد و فقر نتوانست او 
زااز مسیراصلی زند گی‌اض دور کند: من معتقدم انسان 
بدون این باورها می‌شکند. 

# دوست دارید درعرصه بازیگری به چه چیزی 
دست بیدا کنید؟ 

۴ ۴ مثل مهشید مردم دوستم داشته باشند و 
رابطه‌مان صمیمانه باشد» محبوبیت خیلی شیرین است. 

# پدرتان درب اره بهتر ایفا شدن نقش تان جه 
کفت؟ 





# # گفت: خودت رافراموش کن و یک آدم فقیر و 
بدبخت باش و پیوسته این موضوع را در ذهنت مرور کن. 

7 نقش یسک زن باردار برای شما که محردید و 
تجربه مادر شدن را ندارید. چطور بود؟ 

6 7 حس جالب وقشنگی رابه وجود آورده بود و به 
دلیل مراحل بارداری من سه سایز شکم‌بند داشتم و وقتی 
شکم‌بند اخر که در اصل تداعی کننده ماههای اخر بود 
رابستم واقعا حس کردم یک مادر هستم و نوع راه رفتن» 
حرف زدن» نشستن و بر خاستنم تغییر کرد و حتی بچه‌های 
گروه به شوخی مرا زن باردار صدا می کر دند. 

7 حقدر یه مادرتان هستید. یک شباهت 
فوق‌العاده و درعین حال دلنشین. 

#٭ # بله خیلی‌ها این رامی گویند وحتی نوع ابراز 
احساساتمان به هم شبیه است. 

# از اینکه در کنار مادر ایفای نقش می کردید جه 
حسی داشتید؟ 

# # یک جوراطمین ان قلبی برایم بسود. او به 
شیرین ترین شکل ممکن نقش مش دریا را بازی کرد. من 
به بازی او اطمینان کامل داشتم. 

٭ جرح و تعدیلهایی که گریبانگیر این مجموعه 
شد شامل بازیهای شما هم بود؟ 

۴ ۳ بله‌درقسمتی از مجموعه‌من در توالت پارک کنار 
یک دختر فراری می‌خوابید م و سکانس تکان‌دهنده‌ای 
بود که‌درزمان بخش حذف شد. گویاعده‌ای اعتقاد دارند 
نشان دادن این مشکلات برای جامعه زود است ومن 
تعجب می کنم زمانی که فیملنامه این مجموعه نوشته شد 
و مسوولان آن را خواندند چطور جرح و تعدیل نکردند 
و بودجه و هزینه زیادی برای ساخت آن درنظر گرفتند. 
اما پس ازساخت این همه‌زیرتیغ رفت. به نظر من اگر 
درباره زنان بی سرپرست وب ی خانمان سریال می‌سازيم» 
دلیل ان نیست که جامعه سالمی نداریم بلکه می خواهیم 
با همفکری درپی رفع این مشکل باشیم. 

# به نظر شما سینمای ایران در سال جد ید چه 
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عید ی می تواند به هنرمند ان بد هد؟ 
٩ #۴‏ به هر شکل ممکن از ارائه و پخش سی.دی‌های 
غير مجازفیلم های د رحال | کران‌ود ر نوبت اکران جلوگیری 







0امسال چقدر عیدی می خواهید بدهید؟ 


يََََََََََأَأَأََأَأأَأَأَأأَأَر رل رم رم هم رم رم : 
۹ 


ا 


د تفریح شمادر زمان جوانی چه 
بود؟ 

پورحید ری: (با خنده می گوید)زیاد 
جوانی می کرد ماماباتو جه به شرایط کاری 


e‏ لاف ا رت پورحید ری: امسال مسعی می کنم که عیدی کمتر به مکان های عمومی می رفتیم. 
۱ ۱ 5 ۳ بگیرم! مخصوصا از بچه هایم !|( خنده) با کدام یک ازهم بازی هایتان بیشتر 
ِِ دنبال چیزهای تکراری EE‏ ۹ ۳۵ شما و اقای پورحید ری عیدی جداگانه به صمیمی بودید؟ 
مسائل تازه بریم به وجود بیاید. واژه های جد ید» ادمهای فرزندانتان می دهید؟ پورحید ری: با اکثر دوستان مانند آقایان 
نت 7 خانم شجاعی:بله» هم عیدی وهم کادوی تولد حجازی قراب جباری. آن‌زمان‌مسائل مالی‌در 
# بد تریسن و بهتریین مکان دنیااز نظر اد ام ۰ 1 ۳۷ 
e‏ جدا گانه ای به ان هامی دهیم. مين نبود و تمام دوستی هارنگ وبوی خاص 


3¢ +4 استتوابه‌دلیل آب‌وهوای گرمش .من همیشه 
ازاین آب وهوافراری ام وبهترین مکان کانون گرم 
خانواده! 

7 اگر بخواهید اعتراف کنید... 

#٭ # کاری خارج از اصول اخلاقی انجام نداده‌ام که 
مجبور به اعتراف باشم! 

7 وقتی برای خرید شب عید می روید چقدر بر سر 
قیمت چانه می زنید ؟ 

۴ 8# همیشه ترجیح می‌ دهم در روزهای نزدیک 
به عید خرید نکنم» چون هم گران است وهم شلوغ و 
نمی‌توانی درآرامش به حرید دلخواهت نزدیک شوی و 
هیچ وقت هم بر سر قیمت چانه نمی‌زنم. 

# فکر می کنید شبیه به چه میوه‌ای هستید؟ 

#۴ 0 گو جه سبزراخیلی دوست دارم اما نمی‌دانم 
شبيه ال هستم يا نه! 

# درباره دید و بازد ید های نوروز چه نظری دارید ؟ 

¥ 3 به نظرم زیاد حالب نیست که در طول سال به 
نزدیکان و دوستان سر نزنید. اما در روزهای عید درحد 


عیدی کار گرها چقدر است؟ 

پورحیسدری: فکر می کنم که یک برج 
حفوقشان! 

خانم شسجاعی:من در محیط کار گری نیستم و 
نمی دانم که جقد ر عید ی دریافت می کنند ؟! 

معمولا برای عید چه خرید هایی انجام 
می دهید ؟ 

پورحید ری: خریدی که هر خانواده ایرانی در 
عید انجام می دهد ولی ولخرجی نمی کنیم! 

0 امسال خرید عید انجام نداده اید؟ 

خانم شسجاعی: با خنده)ش ما که همراه خود 
ره ر ا یاس کا 
خریدی انجام دهیم! امسال به قد ری فد راسیون 
فوتبال ذهنم رادرگیر کرده است که به فکر حرید 
و وم 

امسال عبد تعطیل هستید؟ 

پورحبد ری:امسال روز تعطیل هستم. دراین 
"روز به تهران می آیم و به بز رگترهایم سر می زنم 


خودش راداشت. 

0درحال حاضربا کد ام یک از د وستانتان 
رفت و آمد دارید؟ 

پورحیدری: در حال حاضر با آقایان قراب و 
پرویز مظلومی 

و اقای عبد اللهی ... 

خانم شجاعی:(باخند ه)به سن شمانمی خورد 
که این اطلاعات راداشته باشیدا! 

پورحید ری:بله‌اعمونصیاهم بازی بودیم و 
خیلی هم با یکد یگررفیق بودیم و هستیم! امروز هم 
با یکد یگر درارتباط هستیم. 

از امکاناتی که برای خانواده تان فراهم 
کردبد. راضی هستید ؟ 
همسرم فراهم کردم. شاید امکانات خاصی ند اشته 

شهرت جه سختی هایی دارد؟ 

پورحیدری: هرجایی نمی توانیم برویم. با 


یک دیدار چند دقیقه‌ای و فشرده همه را ببینی. به نظر من وسال نورابه آن‌ها تبریک می گویم. خانواده نمی توانیم به رستوران و سینما و... برویم! 
هروقت که برای کسی احساس دلتنگی کردی بابك دیدار 


با گرانی در بازار چه می کنید؟ 


برخورد مردم در خیابان با شما به چه 


را تازه کنی. ۱ 5 پورحید ری: واقعا.سخت است‌امن‌وهمسرم صورت است؟ 
ی ۳ به دلیل اینکه کار می کنیم خیلی د چار مشکل نمی خانم شجاعی: دوران مختلفی را پشت سر 
نید دو ار ِ شویم امانگران مردمی هستم که مشکلات مالی گذاشتيم و دراین دوران برخوردهای متفاوتی 
کار گردانی پرند زاهدی و فیلم کابوس به کار گردانی 
ا 





دارند. چند روز پیش داشتم فکر می کردم که مرد م 
با این مشکلات فراوان چگونه زند گی خود رامی 


انجام می داد ید؟ 

پورحید ری: بت کی به تس اب داشت .شاید 
سمت کار پدرم می رفتم. یک زمانی نیز کارهای 
حسابد اری اش را من انجام می دادم. 
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دیدیم.در مجموع منصورآدم محبوبی هست و 
مردم برخورد خیلی خوبی با ما دارند. 


و 

9ازوقتی که در اختیار ما قراردادید تشکر 
می کنیم و ارزوی موفقیت برای خانواده ورزشی 
شما داریم . 


۳ 


ا ۱ 


29 
1 
۱ 








1 چرخانند؟ 0حدود ۳۰سال است که سینمانر فته‌اید. 
۱ 2 فروشند گان که در هنگام خرید شمارامی درست است؟ 

بینند. چه عکس العملی نشان می د هند؟ به شما پورحید ری: بله! تنها مکان عمومی که به آن سر 

۱ می زنم ورزشگاه است. 4 

پورحیسد ری:ان‌هابه من خیلی محبت دارند به چه دلیل؟ 1 

واکثر شان به من تخفیف می دهند (با خنده‌اد امه پور حیدری:خوب مرد م خیلی لطف به‌ما 

می دهد )اما کس‌انی هستند که دوبرابر از من پول دارند واین لطف فراوان برخی مواقع باعث‌اذیت 4 

می گیرند! ۱ من و خانواده ام می شود. 2 

شمادر جایی گفته اید که الوده ورزش 0آرزوی شما جیست؟ 2 

شده اید ... پورحید ری: آرزوی من این است که ورزش 

ح پورحید ری: برداشت بدی نکنید. این آلودگی ماصاحب‌برنامه شود.استعدادهای‌فراوانی در j‏ 

۱ خوب است. ۱ ایران وجود دارد که اگربرای شکوفایی آن‌ها برنامه 1 
۹ کر سمت ورزش نمی رفتید. جه کاری ریزی صحیحی انجام دهیم. حتما در سطح جهان 
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گفتگو با بهنوش بختیاری 
بازیگر طنز تلویزیون 


اشاره: گرجه ساخت آثار طنز و کمدی در کشسورما سابقه طولانی دارد و کمد ین‌های زیادی نیز در این 
ر صه حضور داشته‌اند. اما اکثر این کمد ین‌ها مرد بوده اند و در بین خانم‌ها. کمتر بازیگری را سراخ داریم که 
به عنوان بازیگر آثار طنز و کمد ی معروف شده باشد. بهنوش بختیاری جزو معد ود بازیگران زن در جند سال 


اخیر است که به عنوان بازیگر محموعه‌های طنز تلویزیونی معروف شده و تا کنون او را در تب 


تیپ‌های متفاو تی 


a‏ گفتگوی ویژه نوروزی‌ مان را به گفتگو با بهنوش بختیاری اختصاص داده‌ایم .اميد است که 


مورد توجه قرار بگیرد. _ ۳5 


لابهنوش بختیاری خودش را چگونه معرفی می کند؟ 
ال الولک و بولک رادیده‌اید؟ شاید معجونی از آن‌دوتا 
1 پس خود تان را خیلی شیطان و بازیگوش می‌دانید؟ 
لالانه زیاد. هر انسانی جنبه‌های مختلفی دارد و اصلا 
زدنشان تغییر می کند. تازه ما در جامعه‌ای هستیم که نباید 
خودمان باشیم و باید درهر جمعی خود راباروحیات آنها 
وفق بد هیم. جامعه ما جامعه‌ای نیست که انسانها بتوانند 
خودشان باشند و مرتب‌نگران قضاوت این و آن هستند. 
حتی اگر یک خحصلت ثابت درانسان وجود داشته باشد» 
در کشاکش این مسائل اجتماعی گم می‌شود. 
جلوتر یا عقب تر است؟ ۱ 
می کند معصومیت و کود کی روحش رااز دست ندهد. 
دارد؟ 
تال البته الان‌هم در گیر یک پروژه هستم و آنقد رهاسرم 
خلوت‌نشده‌است.ولی اگراین مورد رادرنظرنگیریم» 
پایم را دراز کنم نچشیده‌ام! آنقدر خرده کاری در زند گی 
وجوددارد که‌هیچ وقت قرارنیست تمام شود.یک روز 
وقت د کتر داریم» یک روز رادیاتور شوفاز خراب است. 
شیر آشی زخانه چکه می کند. پدر فلانی فوت کرده است 
وباید برای عرض تسلیت برویم. فلانی ازدواج کرده 
۱ است.باید برای تبریک برویم ان کاری که 
۱ عشق ومیل درونی ماباشد پیش نیامده 
ات ودعاو و کی که 
5 چ خودم ارزویش رادارم 


[)امسال حقدر درگیر مجموعه جهارخونه بودید؟ 
لا[ ]حدود هشت ماه. 

لا از دید شخصی. کار خود تان جقد ر به دلتان نشست؟ 
لالانوددرصد.البته ناید خود خواھى باشد ولی 
نقش پرستورادرچها رخونه خیلی دوست داشتم. البته 
نمی توانم بگویم که بهترین نقشم بوده است. من نقش 
لیلون رادرشب‌های برره خیلی دوست داشتم. و حتی 
عطاران و ... انجام داده‌ام دوست دارم. 

لآدر مورد کل کار نظرتان جیست؟ ۲ 

تالسانمی توانم نظر قطعی بدهم. من شخصاانسانی هستم 
که‌برای کارهایم زحمت زیادی می کشم و ارام ارام راه 
بازیگری راطی می کنم تااینکه به آن مسقفی که‌مراراضی 
لابهترین خاطره شما از چا رخونه چه بود؟ 

کافی شاپی که پایین لوکیشن بود.صبحانه خیلی خوبی 
می خورد یم. ناه ارو عصرانه راهم انجامی خورد یم و 
خیلی برایمان لذت بخش بود. البته آخرهای ضبط سریال» 
خسته شده بودیم و من آن موقع بعد از اينکه صبحانه 
می‌خوردم» احساس می کردم که د یگر نمی کشم و حتی از 
رختخواب هم نمی توانستم بیرون بیایم و با مشکلاتی مثل 
آماده نبودن متن و... هم باید کنارمی آمدیم. هر کس که 
جای ما بود شاید همان دو ماه‌اول کم می آورد. چیزی که ما 
راسریانگه می‌داشت. عشقی بود که درماريشه دوانده‌بود 
و اينکه خالصانه و بدون توقع آنچنانی کار می کردیم 
لاشاسخین رااز کحاییدا کرد ید؟ 

نالادر سریال قراربود که من یک عروسک از المان برای 
خود ش نقشی داشته باشد.البته متن زیادی برای شاسخین 
نوشته نمی شد. به دلیل اينکه خانم مریم امیر جلالی 
برای من خیلی عجیب بود چرا که خب ان یک عروسک 


سس س 


سے 


گفتگو از: محمد طاهری 


بود و می توانست یک بخش از جذابیت کار باشد. چه بسا 
همین طورهم شد. خیلی‌ها اورادوست داشتند وحتی 
الا که ار خانان هر تن هی برس تال قاری که 
جطوراست؟ بچه‌ها که خیلی اورادوست داشتند.من 
خیلی فکرهای قشنگی برای شاسخین داشتم و مطلب‌های 
زیادی برای او نوشتم. افسوس که بعضی عوامل باعث شد 
ET‏ من به مر خحله انم ترس 

[] گویا خیلی دوست دارید کار عروسکی بکنید؟ 
لال] بله, خیلی دوست دارم.امانه به این شکلی که مرسوم 
بوده‌و حالت تکراری پید | کرده است. من برای عروسک 
فکرهای دیگری دارم و تک و توک‌عروسک‌هایی که‌در 
تلویزیون دید هام و بامزه بود ند خیلی برایم جالب بوده‌اند. 
من عاشق بچه‌ها هستم واگر دست خود م بود برای خود م 
یک پاعموپورنگ بودم! 

لایس خیلی علاقه دارید که برای کود کان برنامه 
بسازید؟ 

لا بله و عجیب است که مخاطبان کود ک من. خیلی زیاد 
هستند وجالب است هرجا که می‌روم بچه‌هامثل اينکه 
علاقه شد یدی به من داشته باشند, دنبالم راهمی‌افتند و 
احساس می کنم وقتی یک بچه اینطور با من ارتباط برقرار 
می کند» مسوولیت سنگینی دارم. پس باید خیلی مراقب 
حرکات و رفتارم باشم تا یک وقت خدای نکرده بچه‌ها 
چی زب دی رااز من یاد نگیرند.ولی به هرحال من یک پا 
عمو پورنگ هستم! 

لا خود تان هم اهل دیدن برنامه کود ک هستید ؟ 

لالا خیلی. من هنوز هم کارتون می‌بینم و خیلی دوست 
دارم ولی کارتون‌هایی که قبلانشان می‌دادند. خیلی 
قشنگ‌تربود.من کار تون رامکال ود کتر ارنست و حنا 
د ختری درمزرعه وبچه‌های مد رسه‌والت وبامزی‌راخیلی 
دوست‌داشتم.این کارتونها خیلی فضای معصومانه ای 
TE‏ ری 2 
من نوستالژی عجیبی به دوران کود کی دارم. 

لا خنده‌دارترین فیلمی که دید ید جه فیلمی بود؟ 


تست 




















11 فیلم‌های خندهدار زیاد دیده‌ام. درمیان آثار خارجی» 
من فیلم‌های وودی آلن را خیلی دوست دارم. چون یک 
نوع خنده تلخ رابه ارمغان‌می‌آورد که‌برایم جذاب‌تر 
است تا اینکه بخواهم به لود گی‌های یک فیلم کمدی پیش 
پا افتاده بخندم. حتی گاهی اوقات. دیدن یک فیلم کمدی 
اروا کار ان ییک ات نود ار ایر 
دوست دارم. مانند کمدی‌های سوئدی و انگلیسی که 
خیلی سرد و تلخ است»ولی عمق شوخ بودن‌روزگار 
رانشان‌می‌دهد.من به آن جنس فیلم‌هابیشسترمی خندم. 
کم دی مطلق درروحیه من جواب نمی‌دهد.ازمیان 
فیلم‌های ایرانی هنوز وقتی فیلم اجاره‌نشین‌ها رامی‌بینم 
اعاس تفای کے ا ل ها یی سل دعر یری 
وا ورا ت ای وق ساب 
که در سریال‌های خودم مثل شب‌های برره» گاهی اوقات 
خودم هم به خنده می‌افتادم. 

لایس خیلی روحیه شادی دارید. درست است؟ 
لال1 بله. من همیشه دنبال موضوعات خند ه‌دارهستم ودر 
کوچه که راه می‌روم. دنبال یک سوژه می گردم تا خنده‌ام 
بگیرد.اصولاانسانی هستم که د نب ال چیزهای مفرح و 
شاد هستم! 

لااطرافیان شما را به جه صفتی می‌شناسند ؟ 

تالا اطرافیانم خیلی چیزها در مورد من می گویند که در 
من نیست!مثلامی گویند تو خیلی ادم صاف و ساده‌ای 
هستی. که البته من احساس نمی کنم که آدم صاف وساده‌ای 
باشم! چرا که روز گارساد گی رااز تو می گیرد. ولی چیزی 
که دیگران می گویند و قلبا هم به آن اعتقاد دارم این است 
که خیلی رئوف هستم. 

[] رانند گی تان جطور است؟ 

تالا خیلی معمولی است. البته الان ماشین ند ارم. چون 
واقعادر ترا فیک تهران جان به لب می شوم و اعصایم 
درترافیک به‌شدت به هم می‌ریزد. چون یا جلوی ادم 
ا ای بر کب ھی کی ا اعفار جر 9 
وانرژی‌ام را تخلیه می کند. به همین خاطر تصمیم گرفته‌ام 
که ماشین نداشته باشم. 

1 اولین پولی که از راه‌بازیگری به دست آوردید چقدر 
بود؟ 

لالاصد هزار تومان.برای کار «م رگ درسکوت به 
le E‏ 

لا سر گرمی مورد علاقه‌ تان حیست؟ 

10 سرگرمی که واقعا آن راد وست داشته‌باشم مطالعه 
زبان خار جه است. هم فرانسوی وهم انگلیسی. بعد از 
آندیدن‌فیلم. شاید اگرپنج سال پیش این سوال‌راازمن 
می پرسید ید. می گفتم که دوست دارم در جمع دوستانم 
اشم ۱ 

ل الان زبان فرانسه را کاملابلد هستید؟ 

101 ای»همچین!البته انسان هیچ وقت زبان خارجی‌اش 
کامل نمی شود.به د لیل اینکه وقتی در محیط نباشی» 
تھی کو انی کا ماھ انا نشسی اتسیو تا خد ی کد 
گلیم خود م رااز آب بیرون بکشسم. انگلیسی و فرانسه‌ام 
خوب است. 

ل رابطه‌تان با شهرت جطور است؟ 

تالا هرت مثل دندان لقی است که تو مدام به آن زبان 
می‌زنی و هم دوست داری بیفتد و هم دوست داری نیفتد! 
یک چنین لذتی دارد! گاهی وقتهادوست دارم که مرا 
نشناسند ودرخلوت خودم راحت باشم.بالا خره‌ماهم دل 


ویر ای تست مه 
کت سرت a‏ 


داریم!ولی باید درهر شرایطی مراقب باشیم که رفتار بدی 
از ماس رنزند. بخصوص اينکه به خاطر احترام خاصی که 
برای مردم کش ورم وانسانهای اطرافم قائل هستم همیشه 
مسعی می کنم حتی دربد ترین شرایط بهترین برخورد را 
داشته باشم. گرچه انسان نمی تواند دل همه رابه دست 
بیاورد. ولی تصور می کنم ميل به د يده شد ن‌است که ما 
بازیگر شد هايم و خیلی نمی توانیم بگوبیم که ازشهرت 
بد مان می أید. 

لا نقطه ضعفتان جیست؟ 

0 تادلتان بخواهد نقطه ضعف دارم. معروف‌ترین آنها 
آشفتگی فکری است که‌نمی گذارد برطبق برنامه‌ریزی 
حرکت کنم. گاهی هم که می خواهم برنامه‌هایم رارد یف 
کنم» باعث می شود که د چار افسرد گی یک‌هفته‌ای بشوم. 
البته سعی دارم این موضوع را حل کنم. 

لا زود عصبانی می شوید ؟ در چار خونه‌مد ام پشت دستتان 
را تکان می‌دادید و می گفتید. این اعصاب من است! 
لالانه خیلی کم. آن که شسمادید ید پرستوبود که خیلی 
عصبانی می‌شد. من شاید فقط سالی یکبار عصبانی بشوم 
ولی تا زگی‌ها یک مقدار حساس تر شده‌ام. من معتقد م که 
وقتی سن و سال کم کم بالا می‌رود به جایی می‌رسی که به 
جای اینکه‌عکس العمل نشان‌بدهی»بیش_تربابی تفاوتی 
همراه باخنده واکنش نشان می‌دهی. 

ل آرزویتان در ده سالگی جه بود؟ 

0 من آرزوداشتم که‌از لحاظ اخلاقی انسان خیلی خوبی 
رام ی 

لا به شانس اعتفاد دارید؟ 

01 انقدربه انس اعتقاد دارم که می‌گویم.اگر آدم 
خوش شانسی باشی خیلی به مغز احتیاج ند اری! 

لا مهم ترین شانس زند گی تان چه بو ده است؟ 
لالامن خیلی احساس خوشبختی می کنم. اول اینکه 
خدابه من لطف کرده و یک ذات خوب داده است. فقط 
این را می‌توان لطف خدا دانست که وقتی من جنین بودم 


و روح درمن دمیده شده» روح خوبی در من ۱ 

دمیده شد. این موضوع شانس من است و 

اصلا هم اکتسابی نیست. د ومین چیزی که 

خدابه من داده» والد ین خوب است اميد وارم 

که پد رومادرها همیشه برای بجه‌هایشان 
باقی‌بمانند. و آنهایی هم که ازدنیارفته‌اند. 
روحشان‌شاد باشد.من‌همیشهبهترین 
آرزوهارابرای‌پد رومادرهاداشته‌ام,چون‌تنها 1" ٩‏ 
کسانی هستند که از جان و دل و بدون توقع انسان 
رادوست دارند و بسیار قابل احترام هستند. 


1ا جه یزرا برای هميشه کنار گذاشتید؟ 

لالا خیلی چیزها. از جمله یک سری روابط دوستانه 
وبی‌دلیل را.دوستی‌ هایی که درعمق آن رفاقت ناب نیست. 
مورد دیگری که کنار گذاشتم. جواب دادن به کسانی که 


وقت‌هاتلفن یک عالمه‌زنگ می خورد و افراد ناشناسی 
خواهش می کنند که‌باآنهاحرف بزنم.من‌هم‌دیگر 
لا در زند گی تان مد یون جه کسانی هستید؟ 

حد اهستم. البته انسانهایی هستند که از صمیم قلب به من 
محبت می کنند.درهمین کاربازیگری خیلی‌هابه من 
کمک کردند.مثل خانم حمیده خی آبادی یا آقای اسماعیل 
میهن دوست و... 

ا به نظر تان پول خوشبختی می آورد؟ 

نالانه. پول فقط رفاه می آورد والزامابه‌این معنی نیست 
که رفاه حوشبختی بیاورد. 

می‌کنید ؟ 

نالا می‌نشینم و یک دل سیر گریه می کنم. بالاخره من 
لا زمان تحویل سال جه کار می کنید؟ 


بقبه در صفحه ٩۸‏ 





ماجراهای واقعی 


مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


در هفت سین د لم حای سعادت خالی است... 





اسمم (مستانه) ست.هفد ه ساله از مازندران برای 
شماایمیل می زنم. خیلی دوست دارم باهاتون 
صحبت کنم و داستان زند گیمو براتون تعریف کنم. 
منم مثل شما د ختر فراریم.منم مثل شما به خاطر فرار 
از گناه از خونه زدم بیرون.من شماره تلفن خونه ی 
یکی از دوستامو براتون می فرستم اگه وقت کردین 
زار تین ۱ 

-خیلی خوشحالم کردین زنگ زدین.اصلاباورم 
نمی شد یه روزی بتونم با شما صحبت کنم. دلم 
می خواست بهتون بگم. خیلی خوبه که درباره 
مشکلات جوونامی نویسین, خیلی خوبه که په نفر 
هست که این چیزاروببینه و راستش رو بنویسه. 
ام.ااکثرد خترایی که قصه شونو نوشتین به هر 
دلیلی که از خونه فرار کردن.متاسفانه دنبال گناه 
رفتن.یعنی اونا واسه خواسته دلشون. خودشون رو 
به آب و آتیش زدن.اماوضع من فرق داره.منم يه 
دخترفراریم!با این تفاوت که من هم مثل شما به خاطر 
فرار از گناه‌از خونه مون بیرون زدم. 

-من خودم دوستای زیادی دارم که هیچ مشکلی 
توی زند گیشون نیست یا لااقل مشکل حادی ندارن 
ولی قدر زند گی شونو نمی دونن.من دو ساله بودم 
که پدرومادرم از هم جداشدن. حضانت من رو 
مادرم توی داد گاه از بابام گرفت و من موندم پیش 
ملمان اماعاغان کس رو شتا شا ککشی e‏ 
ماه مامان به عقد مردی دراومد که خودش دو.سه 
باری ازدواج کرده و همسرانش رو طلاق داده بود و 
از اونا حند تابچه داشت. 

تابچه بودم خیلی چیزا رو نمی فهمیدم اما کم 
کم که بزرگ می شدم بااین که پدری بالاای سرم نبود 
تامحبتش رااحساس کنم. ولی ازمحبت موذیانه و 
متفاوت مردی که قرار بود جای خالی پدرم رو برام 
توزند گیم پر کنه,چندشم می شد.تموم نوازش هاش 
یه جور دیگه بود.جوری که خوشم نمی يومد بهش 
نزدیک بشم.خوشم نمی يومد منو مثل بچه هاش بغل 
کنه.ازش می ترسیدم. واین ترس روز به روز باعث 
می شد آونونسبت به من جری تر کنه ومنو روز به روز 
نسبت به او متنفر تر. 

کم کم که بزرگتر شد م و قد کشیدم.رنگ و شکل 
یه دختر تازه رسیده رو پیدامی کردم بیشتر و بیشتر از 
نگاههای تیز و برهنه او می ترسیدم. چشم های او مثل 
سایه منو تعقیب می کردن و دایم در گوشه و کناری از 

خانه به دام می اند اختند. 

این که از شیب ای 






هم واسه ی فرار باقی نمونده...مامانم و سهیل توی اون 
یکی اتاق بودن من و تارا توی اتاق کوچیکه.از وقتی که 
ترس من از اون بیشتر شده بود.تاراهم بفهمی نفهمی 
حالیش شده بود.اون دیوی که توی خواب و بیداریم 
مثل بختک سایه اند اخته پدر خودشه. 

مردی که ۱۵۰۱۳ سالیه که شوهر مادرمه.دلم نمی 
خواست خواهر کوچیکم از این فکر ز جر بکشه اما 
اون آونقدر مهربون بود که به روم نمی یاورد.بعد ها 
فهمیدم علت چرت زدنای تارا سرکلاس درسمون 
بی خوابی شبائیه که کنار دستم کشیک می ده تانکنه 
من از سایه باباش بترسم یادغدغه های دایمی 
اون ومن بالاخره یه شب جدی بشه و کار دستمون 
بده.اما وقتی اون شب نتونستم داد بزنم وقتی سعی 
می کردم و دست و پامیزدم تا بلکه از میون دستهای 
قوی بابای تاراخودم رو حلاص کنمبه شدت به 
خواهر کوچیکم لگد زدم و اون که تازه خوابشس 
برده بود مثل سربازی که سر پست چرت زده و 
يه دفعه از طرف مافوقش غافلگیر شده.جیغ بلندی 
کشید و از جاش پرید. 

همون موقع بود که من تونستم نفس راحتی 
بکشم چون سیاهی از اتاق مابه سرعت برق و باد 
دور شده بود. 

بعد از اون شب تکلیفم رو فقط در فرار می دیدم 
وبس. جزاین راه دیگه ای پیش رو نبود از راه مدرسه 
رفتم خونه ی یکی از دوستام.یکی دو روزی اونجا 
بودم.قضیه رو واسهی مادردوستم گفتم. و او از 
شوهرش که افسر بود کمک گرفت.اون منو 
راهنمایی کرد تا از ناپدریم شکایت کنم.نمی دونستم 
ی 
پیش بچه ه‌ای خودش زند گی کرده بودم» یه 
عمر سر سفره اش نشسته بودم و بهش بابا گفته بود م. 
اصلااگه این کاررو می کردم بعدش تکلیف مامان 
و تاراو سهیل چی میشد. اما نه اگه شکایت نکنم یعنی 
اينکه یا باید به این گناه تن می دادم یا بايد خودمو می 

شتم يا واسه همیشه از خونه فرار می کردم. 

امامن که جایی رو بلد نبودم.من که آشنایی نداشتم 
تا حمایتم کنه.اگر شکایت نتیجه می داد اون وقت من 
و تارا و داداشم.می تونستیم بدون ترس ونگرانی 
زند گی کنیم. من درس می خوندم و کار می کردم 
و خودم یه جوری به مامان کمک می کردم...باورش 
سخت بود ولی برای اولین بار دلم می خواست به 
خحودم فکر کنم.يادم بره صلاح بقیه چیه.اونی که 
صلاح من بود این بود که زود تر خودمواز دست اون 
شبح خونگی خلاص کنم. 

رفتم شکایت نامه رو نوشتم. واسه تحقیق فرستادن 
در خونه ی ماءمامانم هراسون دل نگرون از راه رسید. 


سن رطای رس ا O‏ ۳۳۱۹ کے 


٠‏ د کے 
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تا چشمم بهش افتاد.دلم براش سوخت.از خود م بد م 
می یومد.از خود م عقم می گرفت.مامانم خیلی تنها 
بود.به زن درمونده وبی کس و کار که‌بااین کار 
داشتم حامی و نون آورش رو هم ازش می گرفتم.مامان 
که شکایت نامه روخوند باورش نمی شد گریه می 
کرد.قسم می خورد که به من کمک می کنه.التماس می 
کرد به خاطر تاراو سهیل کوتاه بيام. من سهیل وتارا 
رو دوست داشتم. تاراهمیشه و در همه حال کمک 
کرده بود.دلم نمی خواست مادروخواهر و برادرم 
جور منو بکشن. 

واسه من یکی توی این دنیا جایی نبود.یااگر هم 
بود اونجاء دیگه تو خونه مون نبود. 

بابای تارا دوسه شبی نیومد خونه. بعدشم تا 
چند وقتی کاری به کارم نداشت. 

قهر بودیم. نه سلامی و نه احوالپرسی.هیچی و 
هیچی. حتی غذامو توی اتاقم به تنهایی می خوردم. 
دو.سه ماهی راحت بودم تا اینکه دوباره همه چی 
رو شروع کرد.خودش سلام کرد و من جواب دادم. 
کم کم دوباره مامانو مجبور کرد بشقاب منو بیاره سر 
سفره. باز دوباره شوخی می کرد. گاهی هم محض سر 
به سر گذاشتن و ابراز محبت پدرانه به من نزدیک 
هر 

تحمل دیدنش رو نداشتم. اما خودم گذشت کرده 
بودم. به خاطر مادرم توی کلانتری نوشتم و امضاء 
کردم که هرچی درباره ی ناپدریم نوشته بودم همش 
به خاطر وهم و خیالات نوجوانی بوده و تاثیر قصه 
هایی که به خوندنش خیلی علاقه داشستم.اینم همون 
جا بهم یاد دادن که بنویسم بلکه. گناهکار واقعی با این 
0 شم تکوم 

هیچ...این بار او به محض اینکه فرصتی پیدا می 
کرد منو تو تاریکی شضب.باتوی روز وقتی مامان و 
بچه هانبودن گیر می انداخت.تامی تونستم ازش 
فرار می کردم حتی به عنوان یه دختر چشم و گوش 
بسته.نمی تونستم نسبت به سرنوشت سیاهی که اون 
واسم خوابش رو دیده بود ی تفاوت باشم. 

بالاخره يه روز اومد که مامان وبچه ها خونه نبودن. 
تازه از مد رسه پامو به حونه گذاشتم و رفتم تواتاقم 
که لباسمو عوض کنم. صد ای سنگین پاهای او منو 
به خودم آورد.به سرعت ب رگشتم پشت سرم رو 
نگاه کردم. او با آن چشمهای خون گرفته و چهر ه ی 
هراسانش مثل گرگ گرسنه منتظر همین لحظه.بین دو 
لنکه ی دراتاق کمین کر ده‌بوه.ضد ای نقس های تن 
وافتادن جفت دراتاق ناگهان مرابه خود اورد.لحظه 
ای نگذشت که از پنجره خود را به حياط انداختم و پا 
برهنه به کوچه دویدم. او فریاد می زد و منو به طرف 
ی سا ی a‏ 






وسط کوچه منتظر رسیدن مادر موندم. 
بود که مادرم از راه رسید.نگرانی و 7 3 
تشویش مرا که دید به خود لرزید. ۱ 

جیزی شده مستانه جون... 

زبانم بند آمده بود. می لرزیدم. مادر سرتاپای منو 
ورانداز کرد ونگاهش روی پاهای برهنه ام خشکید و 
دوباره وحشت زده به من زل زد. 

سنکنه باز...یعنی دوباره مزاحمت شد؟! 

-می خواست امانشد... 

څک سب6 

-نه» نه ...نتونست ... من فرار کردم. 

مدرم اون شب به خاطر حمایت از من خیلی کتک 
خورد.من هم از شلاق ها و کتک ه ای ناپد ریم بی 
نصیب نموندم.همون شب تصمیممو گرفتم و از خونه 
زدم بیرون.اونجا دیگه جای من نبود... 

نفس عمیقی کشید. به نظر می رسید بار سنگینی را 
که بر شانه هایش داشت.زمین کات هو دل نگران 
بودم که پایان حکایت او چقدر به گمان من نزدیک 
ات ؟ 

- بعد از اون شب من از خونه فرار کردم...چند 
باری هم دوباره بر گشتم اما فقط وقتی برمی گشتم که 


او در خانه نبود. 

-حالا کجاست؟ 

-با مامان رفتن سفر‌پیش فامیلش در جنوب. .منم 
پیش بچه ها هستم پیش تاراو سهیل. 


سوقتی از خونه بیرون می زنی چی؟ 

-می يام خونه ی همین دوستم.خونواده ی خوب 
و مومنی داره.اونا منو پذیرفتن. چاره ای ندارم.اگه 
بخوام سالم بمونم‌اگه بخوام گناه نکنم و به درسم 
ادامه بدم جای امن دیگه ای ندارم. هیچ فامیل و 
دوست و آشنای دیگه ای هم نیست که بهش پناه 
ببرم. فعلا که خدا اینا رو وسیله ی نجاتم فرار داده. 
خداروشکردرسمومی خونم. آرزوم اينه که توی 
کنکور سال دیگه قبول بشم»بتونم کار کنم و مستقل 
زند گی کنم. ۱ 

سوالی ازاغازتاپایان حکایت مستانه ذهنم 
وس وروی ورد رات مرس ی 
را نداشتم. ته دلم ارام بود که او دختر استوار و 
مقاومی است.از ان نمونه دختران نادری که شناخت 
شخصیت و تفکرشان در عین پیچید گی بسیار دلنشین 


eT‏ پرسش من بود... 

۳ تونم بپرسم که...؟ 

سنه »نه شکر خد اهیچ اتفاقی تا حالا نیفتاده. 

خیلی دلم می خواست باهاتسون صحبت کنم 
وبگم که اگه ادم بخواد.می تونه در برابر همه ی 
مشکلات بایسته و خودش رو حروم نکنه. 


اه ادم بخواد می تونه از میون همه ی 
راهها؛ هط 

جملات آخر او مرا یاد ایمیل دختری ۲۳ ساله 
انداعت که از یکی از شهرهای مرزی براد پم ایمیل 
گذاشته بود و ملتمسانه حواسته بود که با او تماس 
بگیرم 

بااو تماس گرفتم واو هر انچه به خاطر ساد گی 
وهوس جوانی بر سرش آمده بود راصادقانه برایم 
بازگو کرد.اگر چه با دختران زیادی همچون او از 
نزدیک صحبت کرده ام و یا تلفنی به درددلشان گوش 
سپرده ام.اما هنوزهم دلم برای بعضی از آنهایی که 
با تمام معصومیتش ان فریب خورده و هنوز هم عمق 
فاجعه رادرک نکرده اند. می سوزد.اومی گفت 
حتی با وجود عمل خلافی که مرتکبش شده.خدا 
فراموشش نکرده و تا امروز آبرویش رای پیش اطرافیان 
خریده است. 

مستانه در آخرین کلامش اگرچه مایوس ازامروز 
بود اما با ایمان به روشنی فرداء بار دیگر تکرار کرد: 

5 و۳‎ e CS 
مثل تواز ترس الوده شسدن به گناه فرار کردم.خیلی‎ 
دلم می خواد می تونستم مطمئن باشم که تحویل‎ 
سال نورو در کنار خونوادم خواهر و برادر و مادر‎ 
والبته پدری مهربان و دلسوز سر سفره ی هفت سین‎ 
بگذرونم. اماهیچ معلوم نیست عید رو کجا باید سر‎ 
کنم؟«درهفت سین دلم جای سعادت خالی ست»‎ 
این جمله رو سال ها پیش از زبان معلم ادبیاتم شنید م‎ 
وحالا سالهاست که معنی جای خالی سعادت رو در‎ 


زیباترین شکوفه های بهاری نثار تان 
التماس دعا 
مینا(گلبرگ) 






5 
9 


1 





می‌حواستم رسیدم؛قضیه ازاين قراربود که ۶ 
عارف در یک معامله تجاری بز رگ و سنگین» 
دچارضررهنگفتی شسد به آن کل که‌اگر 
می خواست ضررش رابد هد.باید بخش اعظمی 
وروی را سای ای ار سک ات ف در 
بامن این نقشه را کشیدیم که ابتداعارف تمام ثروت و 


5 
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داروندارش را -زمین وخانه و کارخانه و پول نقد و... 

سا رن کار سپس اعلام ورشکستگی نماید و آنگاه 
که ا کد ام از طلبکارانش حد ود 
یک چهارم تیک سوم طلبشان رابدهیم و رضایتشان را 
بگیریم و موقعی که شکایتها تمام شد همراه با همه بچه‌ها 
وعروس ودامادهابرای هميشه به خارج برویم و...مرحله 
شد اماهنگام آغاز مرحله دوم که رسید. این من بود م 
که نقشهام رابه اجرا دراوردم نقشهای که سللهاقبل 
فکرش را کرده بودم. نقشه‌ای که در همه این سالها روزی 
صد بار فکرش را کرده‌بودم. نقشهای که به خاطر اجرای 
درستآن از سوی دومست و آشسناوفامی و غریبهو 


ی کر کر یت وود 
داشتم که همه گذشته‌هایم رافراموش کرده‌بودم. خیلی‌ها 
تصورشان این بود که من ظلمی را که در حق‌ام شده بود از 
یاد برده‌ام و... اما نه» من در همه این سالها تحمل کردم تا ان 
فرصت ايده آل را که ثانیه به ثانیه در موردش فکر می کردم 
یافتم و... و انتقام خودم و پد ر و مادرم را گرفتم درست 
خحوشحال و خند ان از پله‌ه ای محضر پایین آمدیم او را 
از ماشین بیرون اند اختم به خانه راهش ندادم و دو روز 
بعد هم چند فقره چک سفیدی را که عارف بهم داده بود 
تابه کمک آنها بتوانم از طلبکارانش رضایت بگیرم» علیه 
نوشتم عارف را[ که دو بار تاالان‌سکته کرده‌است آطوری 
به زندان اند اخته ام که حالا حالاها نتواند حتی با وثیقه آزاد 


مه رگل بانوپیرزن موی سپید قامت خمید ه حرفهایش 
را که تمام کرد رو به مهتاب کرد و گفت:«غیر از این دختره 
فعلا همه بچه‌هام و چند تا از نوه‌هام منو به خاطر ظلمی که 
به عارف کردم بایکوت کردن, اونها با اینکه می‌دانند اون 
حیوان چه ظلمی به من کرده» اما باز هم میگن «گذشت 
کن) اما من این کار رانمی‌کنم... من سالها عقده این روز را 
به دل داشتم عقده آن شبی را که شوهرم به من گفت:«يا به 
تجاوز چند خارجی تن بده پا زن من بش و»! حالا آیاحق 
ندارم از او انتقام بگیرم!؟ 


نظرشمارانمی‌دانم من اما؛ حق رابه«مهرگل» 
می د هم» کافیست لحظه‌ای چشم خود را ببند ید و «شب 
حجله» او را به یاد بیاورید و ببینید می توانید گناه عارف را 
نادیده بگیرید ؟! والسلام. 

راستی؛ عید تان باز هم مبارک 


کے س صن سیب ت اطلاعات e‏ کی 4D‏ سے سج سے ےن 


بو سر اصول 


حنگیدن ۱ 


سح 


سا 


مه 


ن در 
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است تابه کار بر دن ۱ 


ان. 
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rE ‌‏ و۳ 
آه... فور ش است! همان تبولار یله یک 





کاسبی شب عید با (۱۰) اختلاف! 





با ۱ | اس 
Oe (‏ 
5 
ی ی ل “` - .7 7 2 ES‏ 
کر بر و وه ۸ ای وور عب !یذ ر فعه سه تا شر نر! هملی هم شبیه 
توانستی تبهلار اصلی را شناسایی لنی؟ a‏ 
تبهلار .گر اج یلی از آنواست؟ 

۳ 


د استان پلیسی مصور! 
ایا شما می‌دانید گروهبان اسمیت چکونه موفق شد تبهکار اصلی را از 
میان آن سه نفر» شناسایی و بازداشت کند؟ 





آیامی‌توانید بی‌آنکه مداد راازروی کاغذ بردارید. این تصویر را 


بایک خط رسم کنید ؟ توجه داشته باشید که حطوط نباید يکد یگر را 
قطع کنند و همین‌طور از روی یک خط نمی توان دو بارعبور کرد. 
برای اسانی کار نقطه شروع را برایتان مشخص کرده‌ايم. 





15 
e . 17‏ ِ 
ز 
نقط ية نقط 22 ۰ ۵ و 
برای اک کشف ۰ بن ۳ 
۲ 23 20 
نقطه‌ها چه نصویری 6:4 
11 


پنهان اه اش 
شماره‌ها ۴ از یک تا ۳ 
1بەیکدیگروصل ٭ 


کنید. این تصویر زیباء 





۲ 
‌ 
¬ 
N 














ا ۳ 
۰ ۵ 1 ره ۾ 8 
4 ی و فرار ۲ تا دور 12 ۳ 6 ۲ 
۱ انگشت به دهان ماند» زیرابرروی یک درخت. اھ“ ترا کا r‏ ِ ۳ 
۱ ۲ ۱ دهن دل عی می 1 3 
انواع و اقسام میوه‌ها را مشاهده ۶ 1 
۰ 1 ® 
= وک کرد. ایا می‌توانید بگویید کدام ° ۱ 
2 میره‌هاء مربوط به این درخت » 
هه ویس و و۳ 5 
از مرو و ۱۱ رگ ۰ تب 2 ۰ e,‏ 
یت سوه نست؟ 
“ .. 2 / 
ن سس حن سح ےن اطلاوان ل ارو ۳۳۹ N CO Ce‏ 


را خودتان پیدا کنید 





با ردیابی سیم تلفن هر کدام» به مکالمات این دو نفر که پدر و دختر هستند پی 
خواهید برد. آیا می‌توانید کشف کنید آنها به هم چه می‌گویند؟ از سیم گوشی پدر 
شروع کنید و حروفی که در مسیربا آنهابرخورد می کنید کنارهم قراردهید تاجمله‌ای 
به دست اید. سپس به همین ترتیب سیم تلفن دختر را مورد ردیابی قرار دهید. 


این هم برای فرزند 
دلبند شما 
ات 
با توجه به خانه‌های 
شسطرنجی که به عنوان 
راهنما دراختیار شما 
گذاشته شده» تصویر 


بهار, فصل عشق و آشتی و دوستی است. در سال نو باید کینه‌ها را از دل بیرون 


انداخت و محبت و صمیمیت را جایگزین آن ساخت. آیا می توانید از نقطه‌ای واقع 


در قسمت بالای این قلب که با علامت پیکان مشخحص شده وارد شده و از قسمت 
پایین آن خارج شوید؟ توجه داشته باشید که نباید خطوط را قطع کنید و یا از یک 


مسیر دو بار عبور نمایید. اگر این کار رادر مدت ۱۵ دقیقه انجام دهید. یک آفرین 1 
از ما طلب دارید! تس 
ر ر 





نقاش حواس‌پرت»هنگام کشیدن این تابلو» مرتکب دست کم " 
ا د ت تس ادو کے دق یه اعات راودا 
کنید؟ برای راهنمایی شما می گوییم که یکی از اشتباه‌ها مربوط به خانه : 

۱ می‌باشد که حر گوش رادر آشیانه پرند گان نقاشی کرده است. بقیه 





کڪ 
ر 


هه اشتباه نقاش! 


NE 
ا‎ 
دا وس‎ 


س 
و 
و 


درباره مسابفه پوستر وسط محله 


به تعد ادی از خوانند گانی که بتوانند از میان شخصیت‌های مو جو د در دو صفحه 
وسط مجله تعد اد بیشتری را شناسایی و با ذکر نام کامل آنها برای دفتر مجله ارسال 


قرعه اهدا خواهد شد. 












8 حا ۰ 


بعنی ‏ همز مان 


ډه د ذ 


۰ 


ل بز د گتر یبن رنج و بزر کنو بن 


اميد خو 


د رفتن. 


0خ 
مه + 


0 ر 


آیامی‌دانید ثروتمندترین زنان دنیاچه کسانی 


: ا هستند و ثروت آنها چقدر است؟ به نظر شما شغل آنها 
چیست؟ ماانهارابه شمامعرفی می‌کنیم و به وضعیت 
تاهل و تعداد فرزند و شغل انها ندز اشاره می‌نمابیم. 






اپرا ونیفری جی.ک.رولینگ مارتا استوارت مدونا سلن دیون 
اولین زن ثروتمند جهان که | خالص دارایی این نویسنده | مقام سوم ثروتمندترین زن جهان || این خواننده ۴۹ساله‌متاهل که || واماخواننده‌معروف فیلم 
J‏ | ارزش خال_ص دارایی او ۱/۵ که خالق داستانهای هری‌پاتر | از آن این خانم ۶۴ساله است. او طراح | سه‌فرزند داردمقام چهارم‌رادربین | تایتانیک که متاهل ودارای‌یک 





میلیارد دلار می‌باشد. او ۵۲ |]می‌باشد. یک میلیارد دلار است. او || د کوراسیون داخلی است که یک فرزند |] زنان ثروتمند به خود اختصاص ]| فرزند است در سن ۳۸سالگی 
ساله است و مجرد می‌باشد. یک بار ازد واج کرده و طلاق گرفته دارد و بعد از یک ازدواج ناموفق طلاق | داده است. ارزش دارایی او ۳۲۵ || دارایی به ارزش خالص ۲۵۰ 
ضمنااو یکی از موفق‌ترین |]است و دارای سه فرزند می‌باشد و || گرفته است. ارزش خالص دارابی || میلیون دلار می‌باشد. میلیون دلار دارد. 
ا ا هم‌اکنون ۴۳ سال سن دارد. او ۶۳۸میلیون دلار است. E FART‏ 


”ر 
AF‏ 


ماریاکری جولیا رابرتس : 
این خواننده مجرد با اينکه او خواهر مایکل جکسون هشتمین زن ثروتمند جهان و حالص دارایی این هنرپيشه مقام دهم از ان یک هنرپیشه 
مقام ششم را به خود احتصاص || و جزو مشهورترین خوانند گان || اولین‌هنرپیشه‌زن‌ثروتمند. ۳۹ساله || و خواننده ۱۱۰ میلی ون دلار |]سینماو تلویزیون است که ۳۷ساله و 
داده‌ولی اولین نفرو جوانترین || زن‌است.جانت مجردو ۴۰ | ومتاهل ودارای "فرزند می‌باشد. | ارزش دارد. او ۳۸ ساله و متاهل ||مجردبوده‌وارزش خاص دارایی‌اش 
زن مجرد ثروتمند است. او ۳۶ [] ساله می‌باشد و ۱۵۰ میلیون دلار [] ارزش خالص دارایی او ۱۴۰میلیون [] می‌باشد و فرزندی ندارد. ۰ میلیون دلار می‌باشد. 
سال دارد و حالص دارایی‌اش || ارزش خالص دارایی اواست. ا]دلار برآورد شده است. ۱ ۲ ۲ 


۵ میلیون دلار ارزش دارد. ۱ 
IF"‏ ۱ 2 










کیت مری و آشلی اولسن برتینی اسپیرز جودیت شیندلین 
(دو قلوهای اولسن) این خواننده معروف مطلقه سیزدهمین زل روتمند ارزش خالص دارایی این زن این‌هنرپیشه‌معروف درمقام 
این دو مجرد. جوانترین || دارای دو فرزند می‌باشد. او ۲۵ || جهان ۶۴ سال سن دارد ودارای | ۴۲ ساله ۸۵میلیون دلار می‌باشد. پانزدهم جای دارد. او ۳۴ساله و 
ا روما در ساله است و ۱۰۰ میلیون دلار || ۵فرزند می‌باشد. او متاهل و || او هنرپيشه است ومتاهل می‌باشد || مجرد است و ارزش دارایی او 
زنان هستند که فقط ۲۰ سال || ارزش خالص دارایی او است. مجری تلویزیون است. ارزش || و فرزندی ندارد. ۵ میلیون دلار می‌باشد. 
داشته و ۱۰۰ میلیون دلار ارزش ات حاص دارایی او ۹۵ میلیون دلار | 0 ی 
حالص دارایی‌شان می‌باشد. ۹ ۱ ۹ 3 












کریستینا آگویلرا رنی زلوگر 
وا و و شتا امس ون اند کی لا اچد 
در مقام هجد همین زن ثرو تمند است. او متاهل و بدون فرزند || که با۴۵ میلیون دلارارزش خالص 
جهان جای گرفته است. او ۳۹ || است ودرسن ۲۶ سالگی دارایی در مقام بیستمین زن 
ساله و متاهل است و دارای ۲ دارای ۶۰میلی ون دلاردارایی § ثروتمند جهان قرار گرفته است. 
فرزند می‌باشد. ارزش دارایی 
او ۶۰میلیون دلار است. 


اا 







خالص دارایی او ۷۰میلیون دلار 
برآورد شده ات 
۱ 


۵ میلیون دلار ارزش 
خالص دارایی از آن یک مجری 
داشته و مجرد می‌باشد. 








# کسانی که گستاخی آن راندارند که«شهادت» را 
انتخاب کنند «مرگ» آنها را انتخاب خواهد کرد 
## ستاره‌با تمام کو چکی اش بی‌قراربود که در ظلمت 
پشت ابر پنهان بو د! 
سیده مریم حسینی 
# عشق در لحظه پد ید می اید و دوست داشتن در 
اقتدار زمان» این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست 
ستاره دنباله‌دار 
بی‌رحمانه بر پیکرم می‌نوازد»از تنهایی‌های کشسنده‌ام و 
د ستهای مهربان ولی همیشه خالی! م.برایت نمی‌نویسم. 
مبادا که حتی برای لحظه‌ای به بزر گی «(عشق» شک کنی! 
نازنین آریافرد 
# دوستی را که به‌عمری فرا چنگ آورند.نشاید به 
دمی بیازارند 
گلستان سعدی -رضا اسکندری 
اکرم میرشکار 
# آن هنگام که رود , بی‌تابی می کرد ودل سنگ هارا 
می شکافت» نمی‌دانست که در دریا گم می‌شود. 
ارزوی سپید 
# گاهی یک گذن شت معادل یک زند کیست! 


سکوت مبهم و بی‌انتها 


ول پادوش خود مار بروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 


با یک خط رسم کنید ر ۲۳۲ 
2 ۹ 
داستان پلیسی مصور! ی 

برای آنکه درمیان آن جج 
سه نفر تبهکار تنها کسی ۵0 
بود که کیف دستی با خود 
حمل می‌کرد. (به تصاویر 
او رجوع شود). 

هفت اشتباه نقاش! 

۱ (خرگوش) -۵ ۸(شسانه) -۸ (خسوک 
تخم نمی گذارد) - ۵ /)/1(ارابه چرخ ندارد) ۵/1 
ن6(زرافه به جای اسب) ۲/۳ ([(سگ جدول حل 
می کند!) - ۲ ت(الاغ درحال نواختن آلت موسیقی!) 

میوه‌های عوضی! ‏ گلابی -گیلاس -انگور 


از تو 

دوستد ارم همیشه از توبنویسم بی انکه در جستجوی 
قافیه باشم» بی آنکه واژه‌ها راانتخاب کنم» می خواهم ساده 
بنویسم ازتو.ازتو که هنوزمی دانم د وستم داری وهر سپید هد م 
یک سبد مهربانی از تو هد یه می گیرم» اگرچه گاهی از یادت 
غافل می شوم» اما تو د لگیر نمی شوی و مرامی‌بخشی. از تمام 
تاریکی‌هایی که خود برای خویش تنیده‌ام صدایت می‌زنم» 
از تمام حنجره‌هایی که بانام تو فریاد می‌شوند صدایت 
می‌زنم از تم ام زره زره و جودم و از لحظه لحظه زند گیم 
بخواهيم بخواه تا برای تو باشم و با تو باشم. 


پرنده معصوم و کوچک 

# افراد موفق همیشه پیروز و بدونل د کس دننك 
باه اطا یر 

مریم از ساری 


#زند گی همچون قطاریست در حال حر کت» گاهی 
نیش ترمزی می گیرد و کسی راسوار می کند و گاهی نیز با 
نیش ترمزی فردی را پیاده می کند. 
صبا مهربانی‌فر 
# یکی از دشوارترین کارهابرای هر فرد آنست که 
بر روی سطح یخ زده و مرطوبی زمین بخورد و وقتی بلند 
می شود خدا را شکر کند. 


الهام شیخالاسلامی 
E‏ ش-فقه دانش امه کک رااان 
# عشق رااز کویر بیاموز که دریا بودنش رابه افتاب 
هد یه کر د. 
سیده مریم حسینی 
# بزرگترین ضعف انسان دست کم گرفتن خود 
است. 


# دل آدمهابه اند ازه حرفشان بز رگ نیست. اما | گر 
حرفشان از دل باشد می‌تواند انسانی بزرگ را بسازد. 
ارزو رحیمی مقدم 


مکالمه نوروزی 
پدر: سلام. صد سال به این سالها! عیدی برام چی 
خریدی هان؟ 
دختر: ید خودت گفتی که اول بز ر گترها عیدی 











۳ -پشت شیشه برف می بارد... 


اا ا 
می توانی تلاش کن. نتیجه مهم نیست. مهم اب بن است که 
بدانی تمام تلاشت را کرده ای. 

راننده‌ای که از من سبقت می گیرد. چند د قیقه بعد 
در جواب سوالم می گوید: صبورباش.دیررسیدن بهتر 
از ه رگز نرسیدن است. 

e 
بنزیسن » متصدی‎ 
تلمبه‌ها می گوید:‎ 
زند گی یک قانون‎ 
e 
هرچقدر پول‎ 
بدهی همان قد ر آش می خوری!‎ 

۱ - جند روز ماند هبه 

آغازی دیگر. 

در حالی که دردفتر مجله فرصت اال 
نمانده است و چند روزی از مهلت تحویل مطالب ویژه 
می گذرد من در خیابان‌ها.یارک‌ها» صف‌های اتوبوس 
و...به دنبال نصایح شماهستم. 

پشت چراغ قرمز» راننده‌وانت در جوابم می گوید: 

نج روزی که در ابن مر حله فر صت داری 
خوش یاسای زمانی کهزم ادا این همه 
زنی که معصد ش چند خیابان پایین تر است راسوار 
می کنم عوض کرایه نصیحتی می شسنوم:لا زم نیست در 
حین رانند گی هم کار کنی؛ کمی هم به فک استراحت 
۳ 
جالبترین نصیحتی که شنید ماز مرد ی متکد ی پشت 
چراغ قرمزبود:بر و کارمی کن مگ وچیست کارا چند 
دقیقه ای از شنیدن این نصیحت متحیرم که سرانجام 
به محض سبز شسدن چراغ راد یو پسام آخرین 
نصیحت رابه همه می کند البته من مجبور می شوم ۳۰ 
دقیقه این شسعررا تکرار کنم تاد رفرصتی بتوانم آن‌را 
یادداشت شت کنم.: 
باد مال باشد از امر وز حفابی نکم 
گر به سنگی بشکستیم صد ابی نکنیم. 
دو ستداری ښودبند گی غبر خدا 
ہی سب ند گی غسر خداانی 
yy‏ 
بگویم: زند گی فرصت تجربه همه چیز رانمی دهد از 
تجربه هم بیشتر استفاده کنیم چرا که به قول حافظ: 
قدر و فت ار نشناسد دل و کاری نکند 
ببس خجالت که از این حاصل ایام بریم. 











بر ای و سیدن به لذ تهای بز ر کت باد از لذ تهای که چکت گن 


+ 
دست 





سمیه داودبیگی 


68 زندگی . 
زند گی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن 
ری بت 
پس زند گی را به تمامی زند گی زند گی کن. 
در دنیا زند گی کن بی آن که جزیی از آن باشی. 
همچون نیلوفری باش در آب ......زند گی در آب» 
بدون تماس با آب! 





زند گی به موسیقی وابسته تراست تابه ریاضیات 


وتات واه دنا ورت کی ور رن 

زند گی سخت ساده است! 

خحطر کن »وارد بازی شو جه جیزرااز دست 
می دھی ؟ ۱ 

باد ست های تهی امده‌ایم» وبا دست های تهی 

فرصتی بسیار کو تاه به ماداده‌اند تاسرزنده‌باشیمی 
تا ترانه ای زیبا بخوانيم. و فرصت به پایان خواهد 
رسید. 

مرگ! 

تنهابرای کسانی زیباست که زیبازند گی 
کرده اند! 

از زند کی نهراسیده اند...شهامت زند گی کردن 
داشته اند . 

کسانی که عشق ورزیده اند 
دست افشانده اند و زند گی را جشن گرفته اند. 
هرلحظه رابه گونه ای زند گی کن که گویی 








۴ کفشهای طلایی 

تا کریسمس چند روز بیشترنمانده بود و جنب 
وجوش مردم برای خرید هد یه کریسمس روزبه 
روزبیشترمی شد .من هم به فروشگاه رفته بودم و 
برای پرداخت پول هدایایی که خریده بودم در صف 
صند وق ایستاده بودم . جلوی من دو بچه کوچک. 
پسری ۵ساله و دختری کو جکترایستاده بودند. یسرک 
لباس مندرسی بر تن داشت. کفشهایش پاره بود و چند 
اسکناس رادردستهایش می فشرد. لباس های دختر ک 
هم دست کمی از مال برادرش نداشت ولی یک جفت 
کفش نو در دست داشت. وقتی به صند وق رسید یم › 
دعترک آهسته کفشها راروی پیشخوان گذاشت. چنان 
زفتاوعی کرد که انکار کت ای بر ارزش را قر‌دست 
دارد. صند وقدار قیمت کفشها را گفت :« ۶ دلار ». 

پسرک پولهایش راروی پیش خوان ریخت و آنها 
راشمرد:۲دلارو۱۵سنت.بعد روبه خواهرش 
کرد و گفت :«فکر کنم باید کفشهارابگذاری سر 
جایش...» 

دخترک‌باشنیدن این حرف به شدت بغض کرد 
وباگربه گفت:«نه انه! پس مامان توبهشت با چی 
راه بره ؟) 

پس رک جواب داد :«گریه نکن . شاید فردا بتوانیم 
پول کفشها را در بیاوریم .» 

من که شاهد ماجرابودم»بهسرعت "دلاراز 
کیفم بیرولن آوردم وبه صند وقداردادم.دخترک دو 
بازوی کوچکش رادور من حلقه کرد وباشادی گفت: 
(متشکرم خانم ... متشکرم خانم ) 

به طرفش خم شدم و پرسیدم : «منظورت چی بود 
که گفتی :پس مامانتوبهشت با چی ره بره ۰۴ 


پسرک جواب داد :«مامان خیلی مریضه و بابا گفته 
که ممکنه قبل از سال نو به بهشت بره ؟ » 

دحت رک ادامه‌داد :«معلم ما گفته که‌رنگ 
بااین کفشهای طلایی تو خیابانهای بهشت قدم بزنه. 
خوشگل نمی شه؟» چشمانم پر از اشک شد و در حالی 
که به چشمان دخترک نگاه‌می کردم گفتم:« چرا 
کفشها تو بهشت خیلی قشنگ ميشه !» 

۴ غرور 

دیروز شیطان را دیدم. در حوالی میدان بساطش را 
پهن کرده بود؛ فریب می فروخت. مردم دورش جمح 
شده بودند هیاهو می کردند و هول می‌زدند و بیشتر 








می خواستند. توی بساطش همه جیز بود: 
غرور حرص»دروغ» خیانت. جاه‌طلبی و ... هر 
کس جیزی می‌خرید. و در آزایش جیزی می‌داد. 
بعضی ه ا|نکه‌ای از قلبشان رامی‌دادند .و بعضی 


پاره‌ای از روحشان را. بعضی‌ها ایمانشان را می‌دادند . 

وبعضی آزاد گیشان را. شیطان می خندید. و 
دهانش بوی گند جهنم می داد. حالم رابه هم می‌زد. 
دلم می خواست همه نفرتم را توی صورتش تف کنم. 
انگار ذهنم را حواند. 

موذیانه عندید و گفت:من کاری‌با کسی ندارم.فقط 
گوشه‌ای بساطم را پهن کرده‌ام و ارام نجوامی‌کنم. نه 
قیل و قال می کنم و نه کسی رامجبور می کنم چیزی 
از من بخرد. می‌بینی! آدم‌ها خودشان دور من جمع 
شده‌اند. جوابش را ندادم. 

آن وقت سرش رانزدیک‌تر آورد و گفت: البته تو 
با اینها فرق می‌کنی.تو زیر کی و مومن. زیر کی و ایمان» 
ادم رانجات می‌دهد. اینها ساده‌اند و گرسنه هوس... 
hg‏ 

از شیطان بدم می امد. حرف‌هایش اما شیرین بود. 
گذاشتم که حرف بزند و او هی گفت و گفت و گفت. 

ساعت‌ها کنار بساطش نشستم تااین که چشمم 
به جعبه‌ای عبادت افتاد که لابه لای چیزهای دیگر 
بود.دوراز چشم شیطان آن رابرداشتم و توی جیبم 


با خودم گفتم: بگذار یک بار هم شده کسی» چیزی 
از شیطان بد زدد. بگذار یک بار هم او فریب بخورد. به 
خانه آمدم و در کوچک جعبه عبادت را باز کردم. توی 
آن اما جز غرور چیزی نبود. جعبه عبادت از دستم افتاد 
وغعرور توی‌اتاق ریخت. فریب خورده بودم. فریب. 
بساط شیطان جا گذاشته‌ام. 

تمام راه‌رادویدم. تمام راه لعنتش کردم. تمام راه 
عبادت دروغی‌اش را توی سرش بکوبم و قلبم را پس 
بگیرم. به مید ان رسید م» شیطان اما نبود. آن وقت نشستم 
شنیدم» صدای قلبم را. و همان‌جا بی‌اختیار به سجده 
افتادم و زمین رابوسیدم. به شکرانه قلبی که پید | شده 
بو د ...۰ 


1 


از: رضا رفیع 
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شایعه است که از یک معلم مد رسه پر سيد ند به چه د لیلی 
معلم شدی؟....چون مثل ما شوخ طبع بود گفت: راستش به 





نه نمایند ‏ مجلس!می پر سید جرانمایند ه مجلس ؟ ی زیر" 
ختم موقت در سال ۸۶ و گرنه هنوز سه ماه دیکر تا پایان کار 
این مجلس باقی مانده است. درحقیقت تعطیلات نوروزی 
نمایند گان مجلس ازهم اکنون آغازشد تا ۱٩‏ فروردین که 
بلیت اتوبوس و قطار غیرنوروزی گیرشان بیاید و باسلام و 

این تعطبلات گسترده که تمام شود؛ چون بعد از اعلام 
زیر به مجلس برمی گردند که ببین ونپرس: 

اسبالب ولوچه‌ای اویزان:صورت مثالی و کاریکاتوری 
نمایند گان عزیزی که به هر علت از ملت رای نگرفتند و نمی 
توانند چهارسال دیگر در مجلس.حضور به هم رسانند. 

۲-با لب و لوچه ای میزان: شکل و شسمایل ظاهری 
مجلسیان محتر می که موفق به‌ا خذ رای از حوزءٌانتخابی خود 
شده‌اند و مطمئن اند که صندلی قرمزشان کماکان محفوظ 
است و می توانند شدیدابه مردم خدمت کنند. 
کردیم.قی اس به نفس فرمودیم.وای‌بساکه از قیاس مان 


و خدمت در میان باشد؛ هر پست ومقام و صندلی یی که می 
خواهد باشد. باشد. بینی و بین الله» لافرق بینهم. 
© شاهد مثال: 
مابرای نفس خدمت آمدیم 
نی پی ایجاد فرصت امد یم 
هرکسی از ظن خود شد یار ما 
درنیارد هیچ سر از کار ما 
شاید باتو جه به همین نامشخص بودن وضعیت بعد از 
تعطیلات نمایند گان فعلی مجلس است که اقای باهنرءنائب 
ریس حاضردرمجلس فعلی و نامزد حضور در مجلس 
بعدی.درغی اب اقای حدادعادل.باهمان زبان لطیف و 
شوخ طبعانه ايشان از نمایند گان مجلس در آخرین روز 
گاری آنهادر سال ۸۶خواست که بادقت کافی و )ا 
ومدارک خود راازروی میزهاشان جمع کنند؛+چون بعد 
از تعطیلات که در مجلس حضور می یابند.ممکن است 
بعضاکه رای نیاورده‌ان د. خیلی دل و دماغ این جور کارها 
را ند اشته باشند! 
۵ یکی از نمایند گان دم در مجلس: آی گفتی! 1 
مجلسیان راه ولایات کدام است؟ 
0د ر حاشیه:خداراصد هزارمرتبه شکر که حجم 
رد رین دوران TENCE‏ یرت زا 


از نمایند گان‌نگرفت. علی القول خود دولت محترم. چنان 
کیفیت بو د جه ارائه داده ده شفاف بود که هر کس یک 
مختصر سواد خواندن و نوشتن هم داشست. از آن سردر 
می آورد. فلذاست که نمایند گان عازم تعطیلات وولایات 
محروسهانتخاباتی هم فی المجلس» ظرف پنج روز ترتیب 
بود جه کشوررادادند وبا تصویب سریع السیرلایحه‌اش 
نگذاشتند وقت زیادی گرفته شود. 
© بیت زمان دار: 
دور بودجه گذشت و مجلس هم 
هرکسی پنج روزه نوبت اوست! 
بغر ما بید میوه ارزان! 
رئیس اتحادیه میوه فروشان اعلام کرده‌است:«بهای 
نارنگی عید امسال ارزان تر از یارسال خواهد بود.» 
9نظر یک میوه خر: 
براین مزده گر جان فشانم رواست 
۱ که این مژده اسایش جان ماس 
0د رمقام ارزو:واقعا چی می شد اگردراین خبر 
جای «رئیس اتحادیه میوه فروشان» و «نارنگی».به ترتیب با 
(رئیس اتحادیه انبوه سازان) و «مسکن) عوض می شد؟ 
0د ر مقام توضیح: واقعاعالی می شد اگراین طورمی 
شد.می شد حکایت همان بنده خحدایی که ماست توی اب 
دریامی ریخت تاد وغ درست کند. جماعت لبخندی زد ند 
و گفتند:بااین کارت دوغ درست نمیشه. آهی از سر حسرت 


به هر حال نباید ناشکری و ناسپاسی کرد. مامردم قانع 
کاچی به از هیچی است. به هر تقد بر نمردیم و بالاخره یک 
چیزی نسبت به نرخ سال قبلش ارزان‌شد. تازه» در راستای 
خیار و سیب هم اعلام شده که این میوه ها نیز به اند از کافی 
درانبارها ذخیره گردیده و باهیچ تفاوت قیمتی برای خرید 
عید مردم به تدریج -طوری که حس نکنند -وارد بازار 
خواهند شد. کجایند ان عناصر مساله داری که مد ام مساله 


سال گذشته یعنی جه؟ 0 
© یک سعدی مساله دار: 

تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشا کنان بستانیم 
© یک بعدی مساله دار: 

میوه خرها نظر به میوه کنند ما تماشاکنان جنس ارزانیم 


امسال با این تواصیف. على القاعده نوروز پر میوه ای 
#مواهیم داشست.به کوری چشم زمستان شد ید آسردمان 
که ناجوانمردانه فصد داشت میوه‌های زیادی رادجار 
سرمازد گی کند. کاری که بابرخی از سبزی‌های قابل 
حوردن کرد؛اما کماکان......آه....من چه سبزم امروزا /و 
چه اند ازه ننه م خوشحال است /میوه ارزان شده است اهمه 
ارزانی ما: امن.تو‌اوما و شما و ایشان..... /کمپلت ممنونیم. 
اگر حافظه ام یاری کندءشاعری دراین رابطه یک چیز 
خیلی زیبا و قشنگی گفته است که حیفم می آید آن‌رابرای 
شما با زگو نکنم.ایشان می فرماید: 
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن 
می شود سیب و خیار و غیره ارزان. غم مخورا 
9 درگیری فلسفی: علیرغم تعریف زیادی که از شعر 
قشنگ بالاکردیم» من ماندم که پس چرادرعمل یک 
تن کرت زگ در شو ضرع یکرت ا ۱۳ 
نهو کش تنبان کلاسیک بلند ؟... 
نمی دانم اشکال از دلنشینی بهار گلعذار است يا که از 
ارزانی نارنگی و سیب و خیار؟.....(هر چه هست» عیب و 


ست نزنید!). 

© پیشنهاد عید انسه: امسال به‌هنگام 
يرايس ی لازم از میهمانان همیشه در صحنة 
نوروزیبا حاطرو خیالی راحت و آسوده می 
توانید بگویید:«بفرمایید میوه ارزان!» 

© مزایای این کار: این عمل پیشنهادی 
درعمل مزیت مهم دارد: 

|-ميوۀموجودبدون‌هرگونهدغدغه 
اقتصادی‌خحاص.بهراحتی پایین رفتن هل واز گلو 
پایین(وبلکه پایین تر) می رود. 

۲_بااین عملبه طورضمنی و تلویحی‌ودرراه 
رضای خدا تبلیغ سیاست های راهگشای دولت تورم 
پایین کش هم می شود.(و این یعنی که با یک تیر دو نشان 
زدن.وبلکه آنشان. جرا که بد ین وسیله‌ا زاسراف تیرنیز 
جل و گیری‌به عمل می آید که یکی دیگرازسیاست‌های 
دولت محترم می باشد.) 

شوخی هوایی آخرسال! 

بازی‌بازی.باهواپیما(دم شیرسابق!)هم‌بازی؟ امگر 
پرواز با هواپیما هم مثل بازی فوتبال است که شوخی‌بردار 
باشد؟ یک فوتبالیست محترم و ارجمند با استفاده از 
شهرتش هیچ اشکالی ندارد که سر از عالم سینما هم دراورد 
و فیلم بازی کند. پا در عرصه آواز و موسیقی. حنجره‌اش را 
وقف پنجره گوش ملی مرد م کند و یاحتی به محض احساس 
حس شاعری. مجموعه اشعار زیبا و جادار و مطمئنش رابه 
صورت دفتری گالینگور با جلد زرکوب روانه بازار کند؛اما 
حق ندارد دل مردم را خالی کند. خالی کاری که نشد کار! 

#زبان حال یک مورچه: 
چگونه شکر این نعمت گزارم 

که زور مردم آزاری ندارم 

فلذاست که ما نیز به سهم خود در عامل شوخ طبعی» 
شوخی بیجای اخیر یکی از فوتبالیست‌های تیم پیروزی را 
در داخل هواپیمای تهران شیراز شد ید محکوم می کنیم 
واز داد گاه صالحه خواستار اشد مجازات با تخفیفات لازمه 
ای ایشان هستيم. 

ان کت اسان ا 
میمون شوخ طبعی استفاده نادرست کند و درست در زمانی 
که هواپیمای حامل تیم پیروزی و سای رمس‌افران عزیز,در 
وسعط زمین و اسمان معلق می‌باشد وهمه‌دستشان به‌هیچ 
جابند نیست. یواشک داخل کابین کادر پرواز شود و اعلام 
کند که:«هواپیما در حال سقوط می‌باشد ». اصلاخنده ند ارد 
وبلکه براحوال آن شخص باید گریست.هر چند به مسافران 
هواییما گفته باشد که خونسردی خودشان را حفظ کنند. 

۵ پيشنهاد فوری: کاش فی المجلس در وسط راه تهران 
- شیراز با چتری چیزی از هواپیما پیاده‌اش می کرد ند و البته 
قبل از «پیاده شدن»ش از او می خواستند که حونسردی 
خود را حفظ نماید! 

9 نظر کارشناسی: بعضی از کارشناسان شوخ طبع 
معتقدند که این شوخی فوتبالیست مورد نظرد رهواپیمای 
کر فان پهتخاطر همان تیه با نها وتا 
علی دایی) به سمت مربیگری تیم ملی فوتبال بوده باشد. 
احتمال می رود که طرف خیال کرده» روی زمین سایراهل 
فوتبسال دارند شسوخی می‌کنند. با سود ش گفته که ما هم 
ماو ا 
آن که موضوع اول کاملاً جدی است. باور نمی کید زنگ 
بزنید از اطلاعات فرود گاه... ببخشید اطلاعات فوتبال ۱۱۸ 
بپرسید! پرسیدن عیب نیست. سوال کردن عیب است. 
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بیاتابرویم؛ 
محمد جاوید 
موسم گشت و گذرهست بيا تابرویم 
تا که بنزین سفر هست بيا تا برویم 
چون که از جانب اقوام در این تعطیلات 
باز امکان خطر هست بيا تا برویم 
باز امسال برای جل و اوار شدن 
خانه ها تحت نظر هست بيا تا برویم 
گر چه در راه حطر هاست ولی ماندن تو 
باعث خون جگر هست بیا تا برویم 
گر شبیخون بزند خاله ویا عمه قزی 
ماندنت عین ضررهست بيا تابرویم 
حال و مالت زشبیخون همه محفوظ شوند 
این سفر سکه زر هست بيا تا برویم 
گر که حواهی بگریزی زبلای شب عید 
چاره اش رفتن در(۱) هست بيا تابرویم 
گر چه صد لیتر تورا تا ده بالا ببرد 
از همان شر هست بیاتابرویم 
راحت از فکر هتل باش که درابادی 
دشت پا کوه وکمر هست بيا تا برویم 
یوت که وگ و ۳ 
فکرکن «سیزده بدر) هست بيا تا برویم 
کوه و صحراو درو دشت و بیابان خدا 
هتسار 
گفت« جاو ید » به همسر که بلای امسال 
گويياعمه قمر هست بيا تابرویم 
لیک افسوشن رش کفت که کارت ز ایند 
عمه جانت پس در هست. بیا تا برویم! 
کی وشت 
-رفتن در همان در رفتن خو دمالا 


قصه د راز 
راشد انصاری 
شبیه غنچه ای که نیمه باز است 
به موهای سرش کاری ندارم 
چا که کے اتی لے دران انست! 





سیز ده بد ر 
اسدالله فهندژ -شیراز 
شد سیزده عید و مراسوی ددر کرد 
با یک لکد از خانه و کاشانه بدر کرد 
ابش وتات همه رده کلان ر) 
ا قاری وت ودب درو کرهو کم کرد 
با اسب و الاغ و اتول و پای پیاده 
هر شخص به یک گونه از این شهر سفر کرد 
ديدم نفری را که بود روی دوچرخه 
ترکش زن او بود که از شهر گذر کرد 
شخص د گری اهل و عبالش توی فرغون 
هل داده وهی ظلم به پشت و به کمر کرد 
یک عده چو اهو به دل دشت پرید ند 
آسوده ز گر گی که به این گله نظر کرد 
مرغان زبان بسته به صحرا شده بریان 
دیدم به سر سیخ یکی بره‌ی نر کرد 
در دشت چه دلها که به هم رد و بدل شد 
این قلوه به او داده و او هدیه جگر کرد 
گر عمه‌ی ترشیده‌ی من سبزه گره زد 
دامی است که درراه یکی بر بسر کرد 
ا ا که شدای دست همان طیعت 
باید نظری نیک به این دشت هنر کرد 
ا 
با بی‌هنری» عمر عزیزی که هدر کرد! 


عید آمده 
عید آمده تابار د گر فکر د گر کرد 
سالی که شده کهنه ز سر دست به سر کرد 
باید که در این سال جد ید ایده نو داشت 
از کله خود فکر پلاسیده به در کرد 
بايد که تکانید ز نو خانه خود را 
بعد از همه زور زدن فکر کمر کرد 
هم خانه تکانیده و هم خویش تکان داد 
یک خرده انرژی ز تن خویش هدر کرد 
بايد همه امسال بسازیم و بد وزیم 
کمترهوس راحتی‌وفکرددر کرد 
تا آنکه در این سال به هر چاه نیفتیم 
باید که ز هر چاله و هر چوله گذر کرد 
هر چیز شود پاره به آن وصله نو زد 
البته ز هر وصله ناجور حذر کرد 
هم دختر خود رابه سر بخت فرستاد 
هم فکر جدیدی سر رفتار پسر کرد 
بايد پدری را که زنش مرده زنی داد 
کر دران و لونک ر کرد 
یک سال د گر چون اجل ما شده نزدیک 
باید ز اجل بیشتر احساس خطر کرد 
کاری بکن امسال «فهندژ» که بگویند 
الحق و والانصاف فلانی چه هنر کرد! 


س 


ححت اطلاعات شم 9 کک 


تصیده دوروزی 
نوبهار امد و آورد گل ویاسمنا _ 
خرح این عد در اورد همی دخل منا! 
پیشتسرزانکه رسد کوکبه ی مهمانان 
نشد اینکه بگريزيم به دشت و دمنا 
خیلی ازپیر و جوان.خرد و کلان.مرد و زنا 
تونگوبهر چنین یورش سختی قبلا 
کل فامیل هماهنگ شده تلفننا(!) 
اکرم و اعظم و گلچهره و منظر خاتون 
صفد رو قنبروحاج محسن ومشدی حسنا 
عینهولشکر تاتار بیاورده هجوم 
عسگر گنده شکم در جلوشان صف شکنا 
بر در خانه رسید ند و به رویش خواندند : 
عید رادر سفر ستیم و کنون در ترنا 
قلی سور رن از دل و جان زد فریاد 
"کای فلانی د بجنب این همه تاخیر مکن 
باز کن در که قدیمی شده این فوت وفنا" 
عاقبت باز نمودیم و هجوم اوردند 
له شد از بنده دم د‌عضلات بدنا 
بچه ها بر سر من ریخته ‏ فریاد زدند: 
'رد کن این عیدی ماءبی چک و چانه زدنا" 
"پانصدی دادم و گفتند : عمو.شرمنده 
دو تومن هست مظنه.نه که پانصد تومنا" 
کشت تشکیل به‌ناگاه یکی انجمنا 
دیدم از جعبه ی شیرینی و رف اجیل 
پر شود جیب و سپس کیف بز بعد دهنا 
شکم آن قدرورم کرده ز انب‌اشتگی 
دو سه د گمه شده وا,خود به خود از پیرهنا 
گفتم ارام و متین : بهر خدا رحم کنید 
منتی نیست مرابر همگی تان بالله 
میهمانید و حبیبان حق ذوالمننا 
لیک در موقع خوردن ز خدایاد آرید 
پرخوری نیست به جز وسوسه ی آهرمنا 
هر چه گفتم نشنودند و دولیی خوردند 
تا از این راہ در امد بهویی کفر منا 
عاقبت داد زدم: ای همه از بیخ عرب 
خوردن العید. لکم. دلهره الخرج لنا؟ 
چه کسی گفت که با میوه و اجیل حقیر 
خویشتن را حفه سازید به طرز خفنا 
سهم هر شخص دو قاج وسه نفر یک میوه 
نه که هر شخص جداگانه شود پوست کنا 
سال دیگر نخرم میوه و شیرینی عید 
چارپایه بخرم بادو سه متری رسنا 
ان زمان که شود ازاد روانم ز تنا 
همه گفتند که عید آمد و شادی افزود 
لیک بر بنده نیفزود به غير از محنا 
بوالفضولا! بنگر حوصله ی تنگ مرا 
ول کن این لحن سوسولانه ی تن تن تننا 
گرمنوچهری ازاین دست بهاری می دید 
دیگر از عید ندادی همه داد سخنا 
گفتم ای یار ز نوروز مکن این همه داد 
جای دیگر بطلب منشاء را 
چشم و همچشمی و اسباب تجمل شده اند 
جمله تحریف گر رسم و رسوم و سنا 
کاش و صد کاش که با خرج تراشی هامان 
افتراجات() نبندیم به جشنی کهنا! 


تین سح تست تست 


سے ` سس _ 
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بدون عمل جراحی و بخذون دخالت در امور پزشکی 
ترمیم مو با جدیدترین و کاملترین سیستمهای بین‌المللی 


با موهای طبیعی: رویال -هاروارد .تین اسکن -ترکیبی -نامرثی هیر کلاب 
جدیدترین و کامل ترین سبستم انحصاری مه آرا۔و بافت عقب کش منحصر به مه ارا 
بخصوص برای اشخاص آلو پسی و شیمی درمانی 
ترسه موا با مو‌های طسعی (برای جاۍ شکستگی: سو ختگی, بخبه و کلاً ضابعات مختلف) به طور مجزا 
| "نومیم ابرو بادو سیستم جدید آمرئی و نامزنیابدون نصب انواع مش بدون دستگاه بدون دکلره و بدون 
1 | تاتو با موهاي طبيعي میچگونه رنگ فنجمبایی 


| "بلند کردن موهای کوتاه با موهای طبیعی به دو روش انواغ بافتهای افریقایی و اروپایی با عهره و بدون مهره | 
4 و hy‏ وی و یافتهای ا ۷ را أ 


ویژه بانوان " 


ساعت کار: ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر http www. tarmim = moye — mahara.mihanblog. com‏ | 
پنج شنبه ها ۹ تا ۱۳[با و قت قبلی] mall:tarmim — moye ۳۵۲۱۵۲۵۱۱۷۵۱۵۵ com‏ - ۴ 
تلفن : ۲۲۲۵۹۰۰۹ نشنانی :مدر داهان-بهد از میدآن محننننی - جنب دنینن قرو یکو-نناختمان 
۰۹۱۲۹ ۹۳۵-۵۷۷۱۰:۲: ی اا رسا 





عفه کر دن گناه ه خطا خو د انتقام ملاردمی است 


اس صصص ےی ها عبات ی 4۵ ان ی ممص 








سال بعه شما 





گروردین ۱ 

خوب می‌دانم روزهایی را یشت سر گذاشته‌اید که خود تان هم آنها و اموری که فقط 
شسماتعیین کننده آنها بوده‌اید را تایید نمی کنید» ولی حالا به این واقعیت رسیده‌اید که اینده 
راخود تان مشسخص می‌کنید و تنها تعداد اند کی از عوامل تاثیر گذارد رار تصادفی می‌باشند 
و بخصوص این روزها که حوب می‌دانید در چه نقطه‌ای ایستاده‌اید. پس حد اقل برای تثبیت 
آینده خود تان هم که شده برنامه‌ها را مشخص کنید و از سرد رگمی دوری بجویید و دیگران‌را 
مقصر ندانید. چرا که هیچ کس شمارا به انجام کاری نمی تواند مجبور کند» مگر خود بخواهید 
بنابراین به جای شسکایتهای بی پشتوانه آستین همت بالا بزنید که اگر کوتاهی کنید روزهای 
سرنوشت‌سازی رااز دست خواهید داد. 

دوست خوبم! با متهم کردن اطرافیان به بی‌مهری خود تان رارها کرده‌اید و نمی‌دانید که 
دردل آنهاچه می گذرد و چه انتظارات بر آورده‌نشده‌ای از شمادارند و حفظ ظاهر می کنند» 
درحالی که‌من توصیه‌می کنم جبهه گیری را کنار بگذارید وسال پیش رورابرای خود از 
درون متحول سازید که غیرا زاین هم از شماانتظار نمی رود.نکته مهم بعد ی‌اين که‌د رعشق 
خود صادق باشید وبد انید که نشان‌دادن خودواقعی وداشتن صد اقت نه‌تنهاازبزر گی شما 
نمی کاهد. بلکه نا کامی‌های موجود رانیز از میان می‌برد. 

حضوررنگ بی‌رنگی دراطراف شمایعنی امکان حل کردن‌هررنگی و جود داردواین 
فقط یعنی افزایش ظرفیت و زیاد شد ن نعمت. شاد باشیدا! 


ارد ببهشت $ 


باتماموجودبەشمايادآور می شوم که خوشبخت وباذ کاوت هستید وامکانات‌بسیاری را 
Ty‏ 9 

دوست خوبم! فقط کافی است مروری بر گذشته خود داشته باشید تا دریابید که نمونه‌ای 
از افراد موفق هستید و انجاست که هوشیارانه رضایت قلبی رابه خود تان هد يه خواهید داد و 
TS‏ 
انجام‌هر کاری می توانید برآیید» پس مسیر زند گیتان‌رابه آنگونه‌ای که جوانه‌های آن‌بیرون 
زده.طی کنید وبه هیچ کس اجازه د خالت درامو ر خصو صی خود تان راند هید. چرا که این 
ار کل کر 

نکته بعد ی این که قد ر حنده‌های‌همیشگی خود رابد انید وبرای تامین خحواسته‌های روحی 
خود کو تاهی نکنید که این کارباعث کامل ترشدن محیط امن اطراف شمامی شود و با تکیه به 
آن می توانید به راحتی تمدید قوا کنید و روح بلند تان را جلادهید. 

مساله بعد ی» پیرامون محیط کارتان است که لازم است تغییرات اساسی دران شکل دهید و 
بیشتر از آنچه می گویند. به چیزهایی که نباید گفته شود دقت کنید و خود و دیگران رااز تکرار 
مکررات بر هانید وجان‌دوباره‌ای به عشق دهید واین چیزی است که غیرازشماازدیگری 
نمی توان انتظار داشت! 

نیلی آسمان, زیباترین پیغام تند رستی و پاکی است. اما یک مشکل اساسی و جود دارد و آن 
اینکه لکه‌های کو چک نشان دهنده نگرانیست! حالا چه نگرانی» خود تان می‌دانید! 


خرداد 5 


بیایید قول بد هید که روزهای سال پیش رویتان رادیگر به بازی نگیرید وبه‌این باور برسید 
که هر شرایطی به تدبیر و زمان خحاص خودش نیاز دار د پس ابتدا هد ف رامشخص کنید و 
ات ای تا دص رای E‏ 
زند گی نهراسید. چرا کهاعماق آن‌بی‌نهایت آرام وبی نظیر است و ارزش مباد له روزهای 
ردک رادار 
دوست خوبم! بپذیرید که هدایای ارزشمندی رادریافت کرده‌اید ولی نمی‌دانم چراقدر 
نزدیکی خود به حضرت دوست رانمی دانید. کاش باور کنید که بسیاری ازمردم در حسرت 
چنین شرایطی به سر می‌برند. البته پیرامون مسائل شما نکته‌ای بايد اضافه کنم که صبوری کنید 
ودل دوستان خوبتان رابه دست اورید و بدانید که دل شکستن نه تنها مشکلی راحل نمی کند» 
بلکه انرژیهای منفی را قد رت می‌بخشد. پس حواستان راخوب جمع کنید بخصوص در زمان 
بررسی مسائل تعیین کننده خانوادگی که متاسفانه در این مورد بسیار اضافه‌بار اورده‌اید. 
در مورد نگرانی‌های شماهم باید بگویم که‌هر سنی فرصتهای جد ید 
مخصوص به خودش رابه همراه دارد ولازم است با چشم باز به وقایع 
بنگربد تادریابید رضایت اززند گی کار چند ان سختی 
نیست! 


نکته مهم بعد ی هم اینکه برای متمایز بودن از دیگران 


1 


TF 
1 


تنها به ظاهر خود بسنده نکنید» چرا که رفتار و گفتار می‌تواند بسیار ماند گارتر باشد. 

وجود رنگ سیاه نشانه سکوت.بالارفتن ضریب تحمل و درعین حال روشن نبودن فاصله 
مشکلات با شماست. اما هرچه هست زیبا و پرابهت است. 
تيو اأ ۵۳۵" 

دوست خوبم!درسال جد ید فرصت بسیار شگفت‌انگیزی خواهید یافت تا خود رااز 
مشکلات زند گی به ظاهر متمدن رها سازید. چرا که طی روزهای گذشته با تمام توانی که 
داشتید به ساد گی دررویارویی بامشکلات و سختی‌ها ناتوان می‌شد ید درحالی که | گر با 
دقت بنگرید به راحتی می توانید آنها رابرطرف سازید» پس توصیه من به شمااین است که ابتدا 
آند وخته‌های ذهنی خود را تجزیه و تحلیل کنید و سپس خود رابرای مسائل غیرقابل پیش‌بینی 
آماده سازید و بدانید مساله تعیین کننده آن نوع برخورد شما می‌باشد. 

درمورد نگرانی که نسبت به مسائل مالی دارید هم باید بگویم که بهترین و بزرگترین ثروت 
داشتن آبرومی‌باشد که امیدوارم آن را کو چک نپندار ید و در این میان ازیاد عزیزان غافل نشوید 
تا آنها نیز انتظارات شمارابرآورده سازند و زند گی زیبایی را که می‌خواهید پی‌ریزی نمایید. 

امادرمورد مس‌ائلی که می خواهید دیگران از آن‌مطلع نشوند هم بهتراست دیواربخش 
حصوصی زند گی خود راباد قت بچینید وبابی تفاوتی مسائل رابغرنج‌ترنکنید چرا که شما 
زند گی آرامی رادر سر می‌پرورانید و امیدوارم به آن برسید. ۱ 

نکته‌بعد ی درمورد موفقیت کاریتان است که باید درسال جد ید چشم‌اند ازرشد مثبت انرا 
شناسایی کنید تاد چار اشتباه نشوید وازریسک‌های عمیق مالی بپرهیزید چرا که احتمال خطای 
ES‏ ای باز کید 

زرد کبود» یعنی غم و شادی داخل هم و آنچنان درهم که گویی جداناشد نی‌اند و پی‌درپی» 
اما وجود دو رنگ می تواند نشانه زیاد بودن نعمت و لطف حضرت دوست هم باشد. 


مرداد 

امیدوارم به این باور برسید که روزهای دلتنگی و تنهایی تمام شده و می‌توانید در کنار 
عزیزان روزگار خوشی راسپری کنید و این به شرطی است که قدراین روزها را بدانید و برای 
ببخشید که این کار بزرگی می‌آورد و مسیر رسیدن به ارزوهایتان راهموار می‌سازد. 
اگربه نیمی از آنهاهم دست يافتید باز هم شانس باشمایار است پس اززی کی خود در 
این بخضش کمک بگیرید و فاصله‌هارابه وصال تبد یل کنید ودقت کنید که‌درسال جد ید 
هجگاه وقار وشان حود راد حط حدشه‌دار شدن فر ار ند هید حرا که بااین کار حود رانا 
ابد مدیون و جدان بیدارتان می‌کنید و عذاب رااندوخته ذهن خود می‌سازید. پس هر آنچه 
زند گی ارام و بی دغد غه رابچشید و تجربه کنید چرا که شماتمامی داشته‌های لازم رادارا 
هستید» پس جسورانه به جنگ نقاط کورزند گیتان بر وید وبزرگی و عظمت و جود تان رابه 
ECC‏ 

اماد ر مورد افراد اطراف شماکه‌باعث آزرد گی خاطر تان می شوند باید بگویم که‌همگی‌این 

وجود رنگ نقره‌ای» یعنی نقره سخت و اغواکننده و پردرد. اما بروز ندهنده. رنگ نقره‌ای 
خیلی به ند رت و در سالیان سال در محد وده شخصی روزم کا قدرش رابد انید! 


شهر پور 6 


دوست خوبم زند گی ساده‌ترازآن است که‌وقت خو د راصرف نگرانی و تشویش‌های 
پیچیده کنیم. گذشته از آنکه تمامی سختیهای شما رو به پایان است و می‌توانید دراین روزها 
ازدیگران ممتایز خواهید بود واین خیلی طبیعی است که‌با روحیات آنهاسا زگاری ند اشته 
باشید.ولی آنچه‌مهم است رضایت وراحتی خود و اعضاء نزد یک تان‌می‌باشد که امید وارم 
از آن غافل نشوید. 

دوست عزیزم! فقط کافی است لبخند رادرشروع و پایان هر کاری به لب داشته باشید و انرا 

درمورد مسائل مالی شماهم باید بگویم که اوضاع بر وفق مراد دلتان خواهد شد و می توانید 
تمامی برنامه‌های رویایی‌تان راعملی سازید و نگرانی به دل راه ند هید و به خدا توکل کنید و 


تن سح ےم من اطاوان ا ا اا ی ج و ی کے م 


دوست خوبم به سخنان 
حصوصی خود احترام بگذارید که این موضوع بسیار مهم می‌باشد و بدانید که دیگران نیز 
از صمیم قلب پاسخگوی محبتهای شما خواهند بود و بااین روش می توانید محد ودیتهای 
موجود رااز بین ببرید. ۱ 

نکته مهم بعد ی» این است که نیازهای پنهان زند گیتان رابا موشکافی شناسایی کنید و آنها 
رابرطرف سازید و این کار تنها با هم صحبتی خرد مندانه میسر می‌شود. وجود رنگ سبز نشان 
از پذیرش واقعیت و ارامش درون دارد. موفق باشید. 


ک ۷ ۷ 2"*2۳۰۰۷" 


بالاخره‌باید به این باوربرسید که شما جزء انسانهای خاص رو زگارهستید ودیگران‌در 
مورد رفتارمثبت شسماباحسرت اعلام نظر می کنند و با تو جه به این مسأله که خود هم آن‌را 


من اطمینان کنید و قد ر شریک زند گیتان رابدانید و به حریم 


می دانید نباید مغرور شوید و نسبت به اطرافیان بی تفاوت بمانید. 

درمورد اشتباهات سال گذشته شماهم باید بگویم که هر چند آنها هیچکدام جدی 
نبوده‌اند.ولی پید انیست. چرا خود راسرزنش می کنید که توصیه می کنم بجای اینکار از انها 
عبرت بگیرید و بد انید که هیچ کد ام از داشته‌هاماند گارو پاید ار نیستند» مگ عمل نیکو» پس 
لذت انجام این کار رابه روزهای دیگر موکول نکنید و دراین روزهابه خود و دیگران سخت 
نگیرید و چشم تان رابر مسائل پیش پا افتاده ببند ید و بد انید پول ان خو شبختی که شمابه دنبالش 
هستید مهیانمی کند بلکه بسیاری از مسائل جد يد رابه‌همراه‌دارد که شمااز انهابی خبرو 
بیزارید. پس کمی تأمل داشته باشید و از زیاده‌خواهی بپرهیزید که زند گی شما جزء آرزوهای 
دست نیافتنی بسیاری از اطرافیان است. 

درمورد بی‌اعتنایی شسمانسبت به آن شخص خاص هم باید بگویم که بهتر است تجد ید 
نظر کنید و از انتشار انرژی منفی دوری جویید و احساسات مه رآمیز خود را تقویت کنید تا 
کی سای ان را 

نکته پایانی هم‌اینکهدر سال جد ید حتمابرای حود سر گرمی‌منامسبی دست و پا کنید و 
بد انید که‌رنگ سفید اطراف شماهم خوشحالی به دنبال دارد هم غفلت واین بستگی به نوع 
TS‏ 


آبان 6 


دوست خوبمابرای رسیدن وب رآورده شدن هر آنچه که آرزو دارید با تمام وجود دست 
به دعابردارید واز حضرت دوست بخواهید زیرااو تنها کسی است که بد ون منت می بخشد 
و مهربانی حاص دارد. 

امکان تغییر و جابجایی خوبی برای شمامهیاست که در صورت اعتقاد و اقد ام به نتیجه خوبی 
می‌رسید. در سال جد ید مراقب باشید تابراعصاب خود بیشتر تسلط یابید و کمتر پرخاشگری 
کنید» جرا که باعث فاصله گرفتن عزیزان از شما می‌شود. 

در مورد انتظارات اعضاء خانواده و یا عزیزان نزد یک هم باید بگویم که متأسفانه در گذشته 
کوتاهی کرده‌اید. ولی در این روزها می‌توانید با اعتماد به نفس جبران کنید و محبط شادی را 
اکن رای را اراد که رک را 
جدید خود هم به آرزوهای همیشگی تان خواهید رسید. 

دوست عزیزم! بعضی از اقداماتی که برای تحول و رضایت شمالازم است احتیاج به هزینه 
ندارد و فقط روحیه و همت می‌خواهد وبس. که شمادارید. چون درغیراین صورت عذاب 
وجدان رهایتان نمی کند. 

درمورد نصیحتی که آن رامرتبامی شنوید وعمل نمی کنید باید بگویم که نحوه‌بیان آن 
شاید مورد رضایت شمانباشد» ولی بطور یقین نتایج آن به نفع همگان است» پس شکل ظاهری 
آن را کنار بگذارید وبا تمام وجود بپذیریدش. 

وجودرنگ زرد دراطراف شمانشانه قوت قلب. مهربانی و امید برای دریافت هد به‌ای 
خحد اوندی است و در صورت بی توجهی ترس و دوری از آرزوها را به دنبال دارد! 

آذر 

نگرانعشق وعلاقه‌ای‌هستید که‌باقاطعیت می گویم یک عمرد وام‌دارد وشمابی‌دلیل 
دلواپس مسائل جزیی آن شد هاید وبهتر است که‌انرژی مثبت خود رادر جای دیگری صرف 
کنید و اختلافهای جزیی رانادیده بگیرید که اینها شیرینی‌های ناشناخته زند گی هستند. 

نکته بعد ی این که اعتراف به اشتباه باعث ایجاد فضای جد ید ی می‌شود که خود تان هم به 
ان پایبند هستید. پس خالصانه عمل کنید تا پژواک زیبای أن را بشنوید. 

توصیه بعد ی من به شماد قت در مورد اشخاصی است که به نظرتان بی تاثیرویابی ازار 
می‌آیند» در حالیکه ممکن است به مرور مهمترین تأثیرها را بگذارند» پس آنها را جدی بگیرید 
وس یا رال تیک راتسا رو رازب تعاس کل 
نکنید.وبابست این کش ف به خود تان‌ببالید و تلاش نمایید تاب اهر آنچه که‌باعث د لخوریتان 
ند موی کر 

در ضمن مسوولیتی راعهد ه‌دار می شوید که لازم است آن رابه نح و احسن انجام دهید. چرا 


کی توا ی ری از ری ایض اف کار فان ادا 
نکته پایانی هم این که برای جلب اعتماد دیگران لازم است ابتدابه خود 1 
ر مثبت است و بس! 
/ 
دی ی ۸ 
نمی‌آورید. حتی اگر در اول راه رسیدن به ارزوهایتان باشید. 
بر رفتار و گفتار صادقانه فضای آزار دهنده را بزدایید وسعی کنید روش ایجاد هر آنچه را که 
نیاز دارید بیاموزید. چون بسیاری از آنچه را که می خواهید بخوبی نمی شناسید. 
بر آنها کنترل داشته باشید و روزهاو شبهای استثنایی و به یاد ماندنی را تجربه کنید و حوشبخت 
بهمراه بیاورد که جوانب و انشعابات بسیاری دارد. 
باعث ایجاد فاصله بین تان شود. 
حتی شمانکرده‌اند. چون زند گی کوتاهتراز ان است که به حصومت بگذرد. وجود پرابهت 


بهمن 8 


همانطور که خود تان هم می‌دانید بسیار عزیزودوست داشتنی هستید پس بخاطر 
وتات کرسی هس دراع الال اسر سرا کر رای اس کر 
ا ار را ار ار را رس را ار 
باخنده‌های شیرین خود خستگی ها رابزدایید وقدریکد یگررابدانید وساده‌وبی ادعاییش 
بروید تا بتوانید راههای صعب العبور را طی کنید و دراین راه از تردید و دو دلی بپرهیزید. 

نکته بعد ی این که در این ماهها کارهایتانراباهم و همزمان انجام ندهید واین گونه رفتارها 
رابا توجه به انجام وظیفه پی نگیرید. بلکه آنها رادقیق بررسی کرده و به انجام برسانید. 

نکته بعد ی این که اجازه ند هید نفس شمابرایتان تعیین تکلیف کند وبجای داشتن انتظار 
باداش ازدیگران, خود پاداش خوبی‌هاراپیشاییش بد هید تا تفاوت غرورواعتماد به نفس 
رادر خود دریابید وقد رت تان راد ر حل مشکلات بیا زمایید. چرا که باید به تنهایی از عهد ه 
انجام آنها بر آیید. 

ار تا نا E‏ 
میهمان ناخوانده و خیر و برکت رانوید می‌دهد و درعین حال می‌تواند مشکلات جنون‌آور را 
هم به همراه بیاورد انتخاب با شماست! 


اسفند ى 


مهمترین توصیه من به شسمااین است که در سال جد ید قبل از خورشید برای‌سخن گفتن 
بادوست پلک بگش‌ایید وبه تنهایی رنج‌هارابه دوش بکشید واز خد ابخواهید ه رآنچه را که 





آن هنگام که روح عا 


سق 





جسمم شد و همر اھی این دو سر گر 


۰ 


دت من 


ډار د 


زر رای ری باه تس ایک سر یراع رت 
دوست یکجا در اختیار شما قرار داده است. 

البته لازم است که در چنین شرایطی خود و جسم و روحتان را متعادل نگه دارید و صادق 
باشید که هیچ کس جز خود تان از واقعیت با خبر نیست. 

ع اک وا بر ره توا سای کر کل د باس 
هه تا e‏ 
جوراجوررا کنار بگذارید که در غیر این صورت خود را گول می‌زنید. 

در ضمن مسائل کاریتان را جدی بگیرید که به نظر من محل کارتان منزل اول شماست 
را ترا ای تا ای ی را 
که‌این خود نوعی زیان است وبهم ریختگی در پی دارد» پس مقاومت نکنید و تواضع به خرج 
دهید و منصفانه قضاوت کنید که بیشتراوقات حق با انهاست و با تو جه به زود رنجیتان از 
شنیدن این سخنان امید وارم دلخور نشوید. چون دوست آن است که حقیقت را بگوید. 

نکته‌پایانی هم اک سیک با ال ری از کسی ا دو کر ر رد ترا 
چشم ببنید ید و ببخشید تابخشید ه شوید .همراه بودن بارنگ خاکستری نشان ازبی تفاوتی 
NS‏ ولی مطمئن باشید کمی تلاش و اعتماد به نفس می تواند همه 
چیز رازیر و رو کند. 


)بد هید واین رمز 
ید و بهانه‌های 


کر متو لد شد م. 


جر ان خلبل جر ان 


ڪن 2 کے ت = 2 کن رطاای ٹف E‏ رھ ۹ SS ۳١‏ کڪ ن ي کے hm‏ و سح 


روزگار ساد گی رااز تو می گیرد 





a‏ خانواده هستم. 
لالا دقیق نمی‌دانم» ولی احتمال دارد که مسافرت بروم. 






لا دوست دارید که به کحا مسافرت کنید؟ 

تال من فرانسه. اسپانیا و ایتالیارا خیلی دوست دارم و 
علافتهد ارم کفبه انجامسسافرت کنتم وی هنوز در 28هام 
مد تی انگلستان بود مو فضای آنجا را خیلی دوست داشتم 
مخصوصا که به لحاظ معماری نیز کشور زیبایی است. هر 
چند که هوایش اغلب ابری است. در داخل کشور هم 
سرعین. بوشهر و آبادان را خیلی دوست دارم. 

1 خو د تان اصالتا مسجد سلیمانی هستید. د رست است؟ 
IU‏ بله. البته من در تهران به دنیا امده‌ام. 

1 با چقدر پول می توان عید راخوش گذراند؟ 

لال به خد ابا پول حرج کردن‌های افراطی نمی توان 
خحوشی رابرای خود خرید. پول فقط یک واس طه است» 
ولی اگر بلد باشیم» چطوری خرج کنیم با چهارصد. پانصد 
هزارتومان هم می‌توان ایام عید رابه خوشی گذراند. 

ل انسان ولخرجی هستید؟ 

ت-][] شدیدا! ا 
رس 9 

O 











O0‏ باور کنید. آرزوهای انسان مدام تغییر می کند. من هر 
هفته یک آرزویی دارم. یک چیزی که بگویم همیشه به ان 
فکر می کنم و جود ندارد! 

ل بد ترین شایعه‌ای که درباره خود تان شنید ید ؟ 
نالا گاهی اوقات برخی شایعات آن قدر تلخ و گزنده‌اند 
هب ای ی تن 


ترس وا دوه رخا سم ود .اصلاقتل 
0 ون و 


ای ها سردم مر موز درا 


| ۱ 
لا گران تریسن قبض موبایلی که برایت‌ان امد ه. جقدر 
بوده است؟ 


۱ 
به سال گذشته است. البته به حاطر رومینگ بین المللی بود. 
باورتان می‌شود؟ یک میلیون تو مان پول تلفن دادم .یکی به 
داد من برسد!وقتی قبض را پرداخت کرد م» 
گریهام گرفته بود! واقعا هزینه‌های 

2 یی 








تماس‌هاو 91115ها میلیاردر شد مخابرات بودا 

[] پس خیلی اهل 91115 زدن هستید؟ 

نالادیگر مجبوريم.اگر 925 نزنيم که مجبوریم تماس 
بگیریم و کار ما طوری است که باید مدام در ارتباط باشیم. 
بالاخره تلفن است که به داد ما می رسد. 

تاچند کلمهمی گویم نظریااحساستان راراجع به 
آنها بیان کنید. 

چهارشنبه‌سوری؟ 

تال ] خط مقدم 

لاازدواج؟ ۱ 

لالا سبد کاغذ باطله ارزوها! 

7 تقلب؟ 

تبون 

لالانیازمندی‌های صبح کشورا 

لاعشق؟ 

لالا ماشین برای توا 

لاپیراهن فرمز؟ 

ار ی نە خودت و دیگران. 

لامزاحم؟ 

A 

لابهنوش بختیاری؟ 

0 کروکی کامل عدم سازش! 

لاموبایل دوربین دار؟ 

لالا بى حیاا 

۲۱۳۸۷۲ 

10 آن راولش کن. الان را بچسب! 

۲سالگی؟ 

نایک پیغام نوروزی به علاقه‌مند ان و د وستد ارانتان 
بدهید. 

تالاب» هم ان‌اندازه‌ای که‌د وستم‌دارند صدبرابر 
دوستشان‌دارم.واگریک ذره‌انرژی به من بدهند یک عالمه 
به آنهابرمی گردد. احترام ویژه‌ای برایشان قائل هستم و 
خیلی ممنون می شوم که بیشتر از اينکه از من تعریف کنند 
انتقاد کنند. چون احساس می کنم» به جایی رید هام که 
به جای تعریف لازم است. خودم رابشکنم و در کارم و 
خودم تغییرات اساسی به وجود بیاورم. دست همه آنها را 
می‌بوسم و از عشق و علاقه‌ای که هر جامی روم به من ابراز 


نالا سال نورابه همه هموطنان عزیز تبریک می‌گویم و 
امید وارم که در سال جد ید.روزهای خوشی در انتظارشان 
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نازنین معصوم جاری 
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ب هیر کړ دن خانه های ان مر کت 
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دومین دوره(مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات 
قد یمی ترین نشریه‌ریشه‌دارهفتگی ایرانبهنوعی‌پاسخگویی 
به یک نیازاشکار در متن رشد اجتماعی جامعه و کوششی 
است آگاهانهدرمتن درک روح دوران برای‌همسویی با 
مجموعه‌ای از الزام‌ها و اقتضاهای به هم پیوسته فرهنگی. 

آنان که در کار تاریخ و ارزیابی رسانه‌هااهل پژوهش اند 
از نشریه‌های اقماری منظو مه موسسهاطلاعات یک 
مسابقه داستان‌نویسی در چند دوره پیوسته بر گزار کرد 
که به شهادت واقعیت‌هاو تاریخ ادبیات معاصر ایرانی 
شماری از تواناترین نویسند گان‌نامآوردوسه‌نسل از 
داستان‌نویسان کشور از ان مسابقه و حرکت درخشان 
فرهنگی سر برآوردند و بسیار زود و به‌هنگام رسم‌وراه‌و 
جایگاه خود رایافتند واکنون در کسوت‌نویسند گان مطرح 
و تثبیت شده جزو چهره‌های شاخص ادبی و فرهنگی 
بر عرصه تولید فکر و معنا؛ به سوی اینده راه می جویند. 
5 اکنون. پس از مطالعه وبررسی دقیق و مروری چندین 


a 







انصاری» از تهران. 






از «سنگاچین» بندرانزلی. 






شوشتر. 
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تدرهزمین در فضایبکران 

ا اه و را اس ره 
فضای بیکران نشان می دهد. کارل ساگان فضانورد آمریکایی کتابی باهمین عنوان 
ار تا ار 

دوباره‌به این نقطه نگاه کنید. همین جاست. خانه 
اینجاست. ما اينجاييم. تمام کسانی که دوستشان دارید 
تمام کسانی که می شناسید. تمام کسانی که تابحال 
چیزی در مورد شان شنیده اید. تمام کسانی که وجود 


دا انب رید کی با راد اه ری در ده انا 0 
تمام خوشی هاو رنج های ما در همین نقطه جمع شده 
است.هزاران مذهب اید تولوژی ود کترین اقتصادی که 
آفرینند گانشان از صحت آنها کاملا مطمئن بوده اند. تمامی 
شکارجیان و صیادان. تمامی قهرمانان و بزدلان تمامی 


رعایاء تمامی زوج های جوان عاشق, تمامی پد رانو مادران 
تیا را سر را ال تا سل 
احلاق. تمامی سیاستمداران فاسد. تمامی «ابرستاره ها 
تمامی رهبران کبیر تمامی قد یسان و گناهکاران در تاریخ 
گونه ما آنجازیسته اند. دراین ذره‌غبار که در فضای بیکر ان 
درمقابل اشعه حورشید شناوراست. زمین ذره‌ای خرد در مقابل عظمت جهان است. 
به رودهای خون که توسط امپراطوران و ژنرال ها بر زمین جاری شده البته با عظمت و 
فاتحانه بیند یشید. این خونریزان اربابان لحظاتی از قسمت کو جکی زاین نقطه بوده اند. 


انش آموزکللس دوم ابندايي مدرعه شهید داخواسنه در سال تدسپلي ۳ 


با نشکر از اولبا« مر م مدر سه 


8 مسایقه بز رک د استان‌نویسی 
نویسند گان برتر و بر کزیده دوره دوم مسابقه بزر ک داستان‌نویسی 


باره بر هفتاد و چند داستان کوتاه که به پشتو انه توانمند ی و 
شایستگی‌هنری واند یشگی نویسند گان‌شان‌دردوره‌دوم 
این مسابقه از میان صد ها د استان ارسالی به مجله» گزیده و 
در صفحات ( مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» جاب شده‌اند 
سه‌داستان بر تربه مر حلهنهایی این رقابت رسیده‌اند. 
نو بسند گان این نسه داستان بر ت بر اسامن رای هات داوران 
مسابقه به ترتیب رتبه‌های اول تاسوم را کسب کرده‌اند. 
داستاد‌های بر تر دومین دوره این مسادفه به تر تیب با 
کسب در جه های اول تا سو م عبار تند ار 
۱-«کمی بالاتراز آن پایین پایین‌ها» نوشته «هوشنگ 


۲-«مردی که سایه ند اشت» نوشته «فارعه دانشمند» 
۳-مثل لکه جوهر» نوشته «هوشنگ بهد اروند» از 


داستافهای بر نر 
(کمی بالاتر از ان پایین یایین‌ها». «مردی که سایه 
نداشت» و «مثل لکه جوهر) به ترتیب در شماره‌های 
۸( مهر ۰۱۳۸ ۲(۳۳۰۳ آبان ۰6۱۳۸۲ ۳۳۱۶ (۱۷ 
بهمن ۱۳۸) اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده‌اند. 
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سه د استال تحسین بر انگ 

سه داستان‌دیگر نیز که در خششی چشم افسادارند 
وبه نوبه خود تحسین داوران رابرانگیخته‌اند عبارتند از: 
«پولک ستاره» نوشته «رحیله احمدی» از گر گان (چاب 
شده درشماره ۱-۳۳۱ اسفند ۰۱۳۸۲۱ «حباب روشن 
روی آب) نوشته «رخشنده حلاج) از تهران (چاپ شده 
درشماره ۱۲-۳۳۱۰ دی۱۳۸۲) و «در کوجه‌های تاریک 
ترسانوشته« کلشوم قائد ی» از «زروان»لارستان فارس 
(خات بل دزشمار: ۳۲۳۱۲ سین ۱۲۱۳۸۰۱ 

نویسند گان این سه د استان هم شایسته دریافت جایزه 


۲۳ 


و لوح تقد یر شناخته شده‌اند. 
















در خواست از بر ند گان 


از شش داستان‌نویس برتر و برگزیده دوره 
دوم مسابقه بز رگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی 
درخواست می‌شود در اولین فرصت. شرح مختصری 
اززند گی»میزان تحصیلات. کاروسوابق فعالیت‌های 
ادبی خود رابه انضمام یک قطعه عکس جد ید شان برای 
چاپ د رمطلب و گزارش مربوط به‌مسابقه به‌نشانی 
مجله اطلاعات هفتگی -بخش مسابقهد استان‌نویسی 
ار و 
خود رانیز بنویس ند تاجوایز در نظر گرفته شده.دیپلم 
| افتخار و لوح تقد یر برایشان فرستاده شود. 
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به بی رحمی های بی پایانی که ساکنان گوشه ای از این نقطه 
توسط ساکنان گوشه دیگر (که از این فاصله نمیتوان انها رااز هم 
بازشناخت) متحمل شده اند بیند یشید چقد راینان به کشتن 
شکوه و جلال ما تمامی حس خود مهم بینی بی پایان ما توهم 
اینکه ما دارای موقعیتی ممتاز در 
پهنه گیتی هستیم به واسطه این 
عکس به حالش کشیده می شود. 
سیاره ما لکه ای گم شده در تاریکی کهکشانهاست. 
دراین تیر گی و عظمت بی پایان هیچ نش‌انه ای از اینکه 
کمکی از جایی میرسد تامارا از شر خودمان در امان نگاه 
ارت دیده نمی شود. 
زمین تنها جای شناخته شده است که قابلیت زیست 
دارد. هیچ جایی نیست. حداقل در آینده نزدیک که 
کر توا مات نا مهد اه 
استقرار هنوزنه. خوشتان بیاید يانه زمین تنها جایی 
است که می توانیم روی پای مان بايستيم. گفته شده 
که فضانوردی تجربه ای است شخصیت ساز که فرد را 
فروتن می سازد. شاید هیچ تصویری بهتر از این غرور 
ابلهانه و نابخردانه نوع انسان را دردنیای کوچکش به 
مهربانانه تر ما با یکدیگر و سعی در کرام داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ 
تنها خانه ای که تاکنون شناخته ایم. 


شن داش آموز کلاس سوم انتخابی منزسه شپید سلالي بسران در مال 
۷ معدل ۲۷۰ شاگرد هعتاز شنافته شده است. 
۲ لتر از از باه عصرم رند 
عخصوعاً ار سر لار خانم تانوی 














نیم‌فرن تجربه, با مدرنترین ماشین‌آلات, کیفیت برتر 
صدعت فاستونی. بالتو نی و یو شاک مردانه 
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مکمل غذایی ویدر محصول ۱۰۰ 
درصد طییعی و فاقد هر دوع 
پایین 
(کمتر از یک درصد))ء استفادہ از مواد 
اولیه مرغوب و بسته بندی 
مناسب امک‌ان نفوذ و رشد هر 
میکروارگانیسم یا عامل فساد دیگری 
را سلب نموده و در تهیه مکمل 
ورزشی ویدر نیاز به استفاده از 
هیچ ماده نگهدارنده با افزودنی 
دیگری نیوده است. 


۰۰ طبیعی 
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EGG 





غذایی 


مکمل غذایی ویدر دارای پروتئین 
نسبتا بالایی است و ورزشکاران و 
افرادی که درکدر فعالدت های شدید 
بدنی هستند و وقت محدودی برای 
اماده کردن غذا دارند می توانند به 
جای استفاده از غذاهایی با ارزش 
غذایی کم از این مکمل غذایی جهت 
نامین نیارهای پروتدینی و اترزی 
بدن خود استفاده نمایند. 
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